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 : مقدمه مترجم

 توسعه نشر الكترونيكی : دو جبهه مبارزه اشاره دارد نشر الكترونيكي این كتاب همزمان به گشایش

 به جامعه queer به منزله شكستن سد سانسور و سركوب رژیم حاكم از يكسوي و معرفی و بسط اندیشه

 شكستن مرزبندي و محدودیتهاي جنسیتی كه انگیزه نوشتن . اندیشمندان مبارز و ترقی خواه فارسی زبان

 یزه شكستن مرزبندي و محدودیتهاي حاكم بر آزادي بیان نزد مترجم این كتاب توسط مولف بود با انگ

 ي اقتصادي سالهاست كه از ذهن یك مترجم رخت ها خوشبختانه یا بدبختانه انگیزه . تقویت شده است

 بربسته است، پس هیچ دلیلی براي عدم نشر الكترونيكي این كتاب و دسترسی رایگان آن براي خدمت به

 بینم نشر این كتاب را منوط به اجازه نامه می خصوصا هیچ دلیلی ن . بینم یسم نمی دانش رهایی بخش فمین

 مترجم . دانم می حتی حضور این كتاب در وزارتخانه سانسور را توهین به این كتاب . یك مشت گوریل كنم

 انتقال دانش و اندیشه از یك فرهنگ به فرهنگ دیگر، گردآوري صرف آرا و . بودن چیز مهمی نیست

 ي پوچ ها هيچكدام از این منطق ... ات دیگران یا بالا بردن سطح فكر عامه نسبت به مسایل جنسی نظری

 زنده ماندن من از . مبارزه براي بقا . مسئله مبارزه است . مبادله، دغدغه من براي ترجمه این اثر نبوده است

 توانیم می تم تنها شخصیتی كه در شرایط س . بخشد می طریق همزیستی با جنبشی كه به من شخصیت

 سخن گفتن با مشاركت در زبان دیگري، . مبارزه براي سخن گفتن . داشته باشیم، یعنی شخصیت یك مبارز

 بنابراین من ترجمه را به . است تر به من نزدیك ام زبانی كه شاید دور از دسترس باشد اما از زبان همسایه

 این از نظر من بیشتر شبیه . آغاز كردم خاطر زیستن در یك اندیشه و مبارزه براي اندیشه رهایی بخش

 داند درون می جودیت باتلر كتاب خود را واكنشی . انتقال مهمات به جبهه است تا یك تبادل فرهنگی

 تقویت : تواند در ایران همان نقش را ایفا كند می ترجمه این اثر نیز . فمینیسم رایج و برعلیه همان فمینیسم

. ري كلی بر آن درست از طریق بازنگ نظري فمینیسم

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۸

 از دیگر . توزیع و انتشار این اثر تنها با مساعدت بی دریغ پرهام شهرجردي ممكن شده است

 . دوستانی هم كه مرا در انتشار این كتاب یاري رساندند بی نهایت سپاسگزارم

*** 

 ین معادل جنسیت و همچن gender و براي واژه ام معادل جنس را برگزیده sex در ترجمه براي واژه

 میان این سه واژه در ترمینولوژي مطالعات جنسی تفاوت . معادل تمایل جنسی را sexuality براي واژه

 در حالی كه جنسیت یك برساخته فرهنگی است، جنس بیشتر به بازنمودهاي جنسی . بنیادینی وجود دارد

 كنش و رفتارهاي جنسی در مقابل تمایل جنسی به جهتگیري جنسی و . كند می اشاره ها و بیولوژيكي اندام

 gender عبارت اصلی كتاب . ام معادل اجراگري را برگزیده performance همچنین براي واژه . اشاره دارد

trouble با این حال این معضل معناي . شود می " معضل جنسیتی " است كه ترجمه تحت الفظی آن 

 مثبت از می ی كه نزد باتلر مفهو آشفتگی در جنسیت را دارد و چون واژه معضل باري منفی دارد در حال

 . است تر كه به اصل مطلب نزدیك ام آشفتگی مد نظر است، همان عبارت آشفتگی را برگزیده

 ي انكار ها ذكر اين نكته نیز ضروري است كه خواننده با متنی بسیار دشوار روبروست كه البته ناتوانی

 توضیحاتی به متن ام به همین خاطر تلاش كرده . ناپذیر من در ترجمه نیز دشواري را دو چندان كرده است

 . این توضیحات با زیرخط مشخص است . كند می اضافه نمایم خصوصا درآنجایی كه مولف استلالی را مطرح

 دانم اما از آنجایی كه عموم خوانندگان می هرچند كه وارد نمودن توضیحات در میان متن را كاري درست ن

 ادميكی فمینیستی خصوصا در این سطح، آشنایی ندارند، لازم دانستم تا در با نظریات و استدلالهاي رایج آك

 " زیر خط " به گمانم . شود، آشنا كنم می مواقع لازم خواننده را با زمینه بحث كه در متن مستقیما اشاره ن

 . بتواند از اغتشاش متن اصلی با توضیحات مترجم، جلوگیري به عمل آورد

امین قضایی
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 ت باتلر ی جود ۹

 ۱۹۹۹ ش گفتار ی پ

 انتشارات راتلج ارسال ي را كامل نموده و آنرا جهت نشر برا ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ ش كتاب ی ده سال پ

 زنده در ی برانگ ي ا ” مداخله “ نكه ی نه ا افت و ی خواهد ی ع ی ن وس ی ن مخاطب ی دانستم كه كتاب چن ی نه م . كردم

 ات ی ح . شود ی م ر ذكر ی كوئ ه ی ه گذار نظر ی از متون پا ی ك ی ا از آن به عنوان ی كند ی م جاد ی ا ی ست ی ن ی ه فم ی نظر

 آنرا ی وقت . ر برخورد با آن است ی متغ ي نه ی جه زم ی نت ي ن مطئمنا تا حد ی ات من فراتر رفته است و ا ی متن از ن

 رد، و ی گ ی م سم قرار ی ن ی از اشكال خاص فم ی با برخ قابل و مخالفت آمیز م ي ا دانستم كه در رابطه ی م نوشتم

 به ي ا من در سنت نقد همه جانبه . سم است ی ن ی فم از خودِ ی ن متن نیز بخش ی دانستم كه ا ی م ن حال ی در ع

 كه بدان ي جنبش فكر ي ا ه ی از واژگان پا ي است انتقاد ی ختن محك ی نوشتن مشغول بودم كه در صدد برانگ

 ی دبخش زندگ ی كه نو " انتقاد از خود " ان ی توان تضمین نمود و م می ن روش نقدي را ی چن مطمئنا . تعلق دارد

 جنبش است تفاوتی كلِ ي جنبش است و آن دست نقادي كه در پی نابود ي برا تر ل و مشمو تر ك ی دموكرات

 دوارم كه در مورد ی ود، اما من ام شه ممكن است كه نقد اول با نقد دوم خلط ش ی البته هم . قائل شد

 . رخ نخواهد داد ي ن مورد ی چن ” ی ت ی جنس ی آشفتگ ”

 ی ه ادب ی در نظر یی نس گرا رنده دگرج ی نقد فرض فراگ ز مشغول ی ش از هر چ ی ب ، ۱۹۸۹ در سال

 ت را ی تها و رسوم متداول جنس ی بودم كه محدود یی ها دگاه ی من به دنبال مخالفت با آن د . بودم ی ست ی ن ی فم

 . كردند ی م محدود ی و زنانگ ی م مردانگ ی رش مفاه ی ت را با پذ ی جنس ي گرفتند و معنا ی م ش فرض ی پ

 ش ی ت را با پ ی جنس ي معنا كه ی ست ی ن ی ه فم ی ن بوده و هست كه هر نظر ی دگاه من همواره ا ی د

 ی ج ی و اغلب هم با نتا سم ی ن ی در فم ي انحصار ی ت ی جنس ي د، هنجارها ی كنش خود محدود نما ي ها انگاره

 ست مراقب ی با ی م سم ی ن ی ، كه فم ام ده ی ن عق ی به نظرم آمد و هنوز هم بر هم . نهد ی م ان ی زانه بن ی همجنسگرا ست

از سلسله مراتب ي د ی جاد اشكال جد ی جه موجب ا ی در نت تا زه نكند ی ده آل ی ت را ا ی از جنس ی باشد تا بیان خاص
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 را ی ان جنس ی از ب ی قت مخالفت نمودم كه انواع خاص ی حق ي ها م ی به خصوص با رژ . ت گردد ی و محروم

 ی د از زندگ ی جد ی ت ی ك روش جنس ی ز ی مسئله تجو . ی ه را درست و اصل ی خواندند و بق ی م ی نادرست و فرع

 از ي ا نه ی ن بود تا زم ی بلكه، هدف كتاب ا . رند ی متن آنرا به كار گ خوانندگان ی نبود كه سپس به مانند مدل

 . ابد ی د تحقق ی ك از امكانها با ی د كه كدام ی كته نما ی د بدون آنكه بر خواننده د ی ت بازگشا ی جنس ي امكانها را برا

 در ی كه زندگ ی استفاده نمود، اما كس ” ها ش امكان ی گشا ” ن ی توان از ا ی م تا چطور ی نها بپرسد ی د كس ی شا

 را درك نموده ” نامشروع ” و ” ی ر واقع ی غ ” ، ” ر ی تحقق ناپذ ” ، ” نامفهوم ” ، ” ر ی امكان ناپذ ” با امور ی هان اجتماع ج

 . كند ی نم ن سئوال را مطرح ی ا ی باشد براست

 ” ممكن است ي ز ی چه چ ” ن تفكرِ ی است تا نشان دهد هم یی راهها ي در جستجو ” ی ت ی جنس ی آشفتگ ”

 ن به دنبال از ی كتاب همچن . شده، مسدود گشته است ي و عاد با فروض قاهرانه ” شده ی ت ی جنس ” ی در زندگ

 و ی جنس ي ها رند تا كنش ی گ ی م قت را به كار ی از حق ی است كه گفتمان یی تلاشها ی تمام ان بردن ی م

 اغماض ت موردِ ی اقل ي ها كنش ی ست كه تمام ی ن بدان معنا ن ی ا . ند ی نما یی ت زدا ی ت را مشروع ی اقل ی ت ی جنس

 در باره آنها، به آنها ي ر ی جه گ ی ش از هر نوع نت ی م پ ی د قادر باش ی است كه ما با ی ن معن ی ، بل بد اند ش ی ا ستا ی

 ر قابل تفكر ی ، آنها را غ یی ها ن كنش ی چن ي ن بود كه هراس از اجرا ی ش از همه ا ی من ب ی نگران . م ی ش ی اند ی ب

 ا ف ی د تعر ی ز است كه با ی م و وحشت انگ ی ، چنان عظ ی جنس ي ها یی دوتا ي ا نابود ی مثال آ ي برا . نمود ی م

 ت حذف شود؟ ی جنس ي درباره ي ا شه ی آن از هر اند ي مكاشفه رممكن باشد و ی غ

 شد و از ی م خوانده ” ي سم فرانسو ی ن ی فم ” ات، در آنزمان در آنچه كه ی ش فرض ی ن پ ی از ا ی برخ

 ان نهاده شده ی برخوردار بود، بن ی ه پردازان اجتماع ی نظر ی و برخ ی ان پژوهندگان ادب ی در م ی ت فراوان ی محبوب

. بود
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 تصور ی تفاوت جنس یی ادگرا ی در هسته بن heterosexism یی گرا ی با انچه كه دگرجنس ن حال ی ع در

 كار من . دم ی رون كش ی موضوعات خود را ب ي فرانسو یی ن از پساساختارگرا ی دم، همچن ی كردم، مخالفت ورز ی م

 . از كار در آمد ی ك ترجمان فرهنگ ی ، ی ت ی جنس ی در آشفتگ

 الات متحده نفوذ ی سم ا ی ن ی فم ی اس ی س ي ها ت و مخمصه ی جنس ي ا ه ه ی بر نظر یی ه پساساختارگرا ی نظر

 دور از مسائل ی عن ی شود ی م سم ظاهر ی خود مانند فرمال ي ها از چهره ی در برخ یی اگر پساساختارگرا . افت ی

 مصداق یی ر از پسا ساختارگرا ی اخ یی كا ی آمر ي ها ن در مورد برداشت ی ، ا ی اس ی و هدف س ی نه اجتماع ی زم

 یك ات در ی ن نظر ی ا ي سم نبود، بلكه عرضه ی ن ی در فم یی من به كار بردن پساساختارگرا در واقع، قصد . ندارد

 ترس و سم پساساختارگرا ی فرمال نِ ی از مدافع ی كه برخ ی در حال . است ی ست ی ن ی حا فم ی مجدد و صر ي فرمول بند

 ابراز ” ی ت ی جنس ی آشفتگ ” مانند یی در كارها یی پساساختارگرا ” ی موضوع ” ی اب ی هراس خود را از جهت

 خواهانه در ی ترق ی اس ی از نظر س ي ز ی نكه چ ی نسبت به ا ی در چپ فرهنگ یی پساساختارگرا ي دارند، نقدها ی م

 ن وجود، در هردو برآورد، ی با ا . اند د نموده ی وجود داشته باشد، قاطعانه اظهار ترد یی فروض پساساختارگرا

 ا ی ه ی ن نظر ی ر، ا ی اخ ي سالها معهذا در . كپارچه ملاحظه شده است ی گانه، خالص و ی ي امر یی پساساختارگرا

 مهاجرت ي و پسااستعمار ي و مطالعات نژاد ی ل جنس ی ت و تما ی ات، به مطالعات جنس ی از نظر ي ا مجموعه

 در ی ع ی د و بد ی ات جد ی را ازدست داده و ح اش ه ی اول ي ها نمونه ی ست ی ، شكل فرمال یی پساساختارگرا . اند نموده

 .Homi K بهابا . كا . ی ا كار هوم ی ا كار خود من ی نكه آ ی درباره ا . به دست آورده است ی ه فرهنگ ی حوزه نظر

Bhabha واك ی اسپ ی چاكراورت ي اتر ی ، گا Gayatri Chakravorty Spivak ن مطالعات ی ژك، به ا ی ا اسلواك ژ ی 

 ی به سادگ ي ن پرسشها ی د چن ی در گرفته است، اما شا ی ، مباحث مداوم ي ه انتقاد ی ا نظر ی تعلق دارد ی فرهنگ

 شوند ی خواهند آمد كه مدع ی ه پردازان ی نظر . ن رفته است ی ان از ب ی ان دو جر ی ع م ز قاط ی نشان دهند كه تما

 خواهند ی تعلق دارند، و پژوهندگان مطالعات فرهنگ ی فوق الذكر به حوزه مطالعات فرهنگ ي كارها ی تمام

ذاران ان گ ی از بن ی ك ی ل ها اگرچه مطمئنا استوارت ( . نمایند ی ه معرف ی اقسام نظر ی بود كه خود را مخالف تمام
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۲

 ن نكته هستند كه ی فاقد درك ا ی اما هر دو طرف بحث، گاه . ) س جزو آنها نباشد ی در انگل ی مطالعات فرهنگ

 ه است، ی نظر ي برا ی ن ی ن آغاز نو ی ا . افته است ی ر یی از آن تغ ی فرهنگ ي ها قا بواسطه برداشت ی ه دق ی صورت نظر

 ي ن نه به معنا ی ا . شود ی م دار ی پد ی نگ داد ترجمان فره ی ق همان رو ی و از طر نجا در ی لزوما ناخالص، كه در ا

 محتمل موجود ي تها ی كه محدود ه ی ساده از نظر ي ساز خ ی ك تار ی نه است و یی خگرا ی ه با تار ی نظر ی ن ی گز ی جا

 گر است، ی كد ی با ی فرهنگ ي ها افق ی گاه تلاق ی ه در جا ی بلكه ظهور نظر . د ی ه را آشكار نما ی در مدعیات نظر

 . تش نامعلوم است ی د موفق ی ام ترجمان، مبرم و ي مطالبه برا كه یی جا

 ب ی عج یی كا ی آمر ك ساختارِ ی كه خود داراي دارد ” ي ه فرانسو ی نظر ” شه در ی ر ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “

 ی كه نوع ي ا افته به گونه ی وند ی گر پ ی كد ی به ی ات ناهمگون ی ن نظر ی الات متحده است كه چن ی تنها در ا . است

 بر مباحث ی ر فراوان ی شده است و خصوصا تاث ن زبان ترجمه ی اگرچه كتاب به چند . اند وحدت را شكل داده

 گر كشورها وارد خواهد شد، هرچند ی رتر از د ی ار د ی در آلمان گذاشته است، در فرانسه بس ی اس ی و س ی جنس

 ی آشكار متن كتاب، فاصله معن ” ي فرانسه محور “ كنم كه ی م د ی من تاك . گذارد ی م ر خود را ی كه بالاخره تاث

 ی ، خوانش ی ق ی تلف ی ل دارد به حالت ی تما ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ . فرانسه دارد در ي ات نظر ی از فرانسه و ح ي دار

 ستوا، ی استروس، فوكو، لكان، كر ي مانند لو ی روشنفكران ( ارائه دهد ي ع روشنفكران متعدد فرانسو ی از جم

 ه چگاه، ب ی گر دارند و خوانندگان هر كدام از آنها در فرانسه اگر نه ه ی كد ی با ی اندك ي ها ی وستگ ی كه پ ) گ ی ت ی و

 بودن آن یی كا ی قا نشان از آمر ی متن دق ي روشنفكر ی قاعدگ ی در واقع ب . خوانند ی م گر را ی كد ی ي ندرت كارها

 ن كتاب بر سنت انسان شناسانه و جامعه ی د ا ی پس تاك . سازد ی م گانه ی ب ي نه فرانسو ی ك زم ی دارد و آنرا در

 منتج شده از جستار ” ی جنس تفاوت “ است كه از گفتمان ” ی مطالعات جنس “ یی كا ی آمر – شناسانه آنگلو

 ي الات متحده را داراست، برا ی در ا ي اگر متن كتاب، خطر بسط اروپا محور . ز است ی انه متما ی ساختارگرا

 . ه در فرانسه است ی نظر ” سازي یی كا ی آمر “ د ی ن كتاب تهد ی ، ا اند كه آنرا ملاحظه نموده ي معدود ناشران فرانسو

۱
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 ت باتلر ی جود ۱۳

 ، ی ست ی ن ی ه فم ی د با نظر ی مد ی ت ی ن متن از مشغول ی ا . ست ی ن ن متن ی تنها زبان ا ” ي ه فرانسو ی نظر “ البته

 ل ی سم، با كار فوق العاده گا ی ن ی و فم ي ت، با روانكاو ی جنس ي افته ی ت اجتماعا ساخت ی در باب خاص ی با مباحث

 وتون در باب مبدل پوشی ی ان شكن استر ن ی ، با كار بن ي شاوند ی و خو ی لات جنس ی ت، تما ی ن در باب جنس ی راب

) drag ( شناسی ن در انسان ی لزب / ی گ ي ها دگاه ی گ و با د ی ت ی ك و ی درخشان مون ي و نظر ی داستان ي ها ، با نوشته 

 كردند كه وجه اشتراك ی م تصور ۱۹۸۰ ستها در دهه ی ن ی از فم ي ار ی كه كه بس ی در حال . گردد ی م دار ی پد

 صور كه ن ت ی آن برآمد تا از ا صدد در ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ ن است، ی لزب - سم ی ن ی ست در فم ی ن ی سم با فم ی ن ی لزب

 ن دو اصطلاح ی ان ا ی م تر آشفته ي ا كند، سرباز زده و رابطه می را نمایندگی ی ست ی ن ی ه فم ی ن، نظر ی كنش لزب

 شود و ی م ان ن ی ك زن است، ب ی ز وجود ی ن چ ی ن متن، بازگشت بدانچه مهمتر ی سم در ا ی ن ی لزب . د ی برقرار نما

 . كند ی م س ن ی ك جهان ماده محور را تقد ی و علائم ی زنانگ

 ار ی بس ی ق ی و اعتقاد به طر ی لات جنس ی تما ( . ست ی ن ی اس ی د س ی مجموعه از عقا ی شهوان مالِ سم ك ی ن ی لزب

 ي ها پرسد، چطور كنش ی م در عوض، كتاب . ) اند گر، به هم مرتبط شده ی كد ی رت با ی و اغلب در مغا تر ده ی چ ی پ

 ي ها نش كشاند؟ چگونه ك ی م به چالش ی ل ی تحل ي ك مقوله ی ت را به عنوان ی جنس ي ، استوار ی ناهنجار جنس

 گر به ی ت د ی ست؟ اگر جنس ی ك مرد چ ی ؟ ست ی ك زن چ ی : كشند كه ی م ش ی ن مسئله را پ ی ا ی خاص ی جنس

 ن ی مضام ت كه خاصِ ی در جنس ی بحران ا ی شود، پس آ ی م ن درك ن ی امري هنجار ی لات جنس ی واسلطه تما

 ؟ ر است، وجود ندارد ی كوئ

 ك در ی تراف “ از خوانش من از ت را داراست ی ثبات نمودن جنس ی ب یی توانا ی ده كه كنش جنس ی ن ا ی ا

 ت ی ن ، جنس ی هنجار ی لات جنس ی ن امر است كه تما ی ق ا ی تصد ی ن اخذ شده است و در پ ی ل راب ی اثر گا ” زنان

 ي ا ك زن است كه تا اندازه ی ی ن چارچوب، كس ی به طور خلاصه، بر طبق ا . بخشد ی م ن را استحكام ی هنجار

 ي ن چارچوب ممكن است به معنا ی دن ا ی كش كند و به پرسش ی م مسلط عمل یی در چارچوب دگرجنسگرا

در ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ ي ن قاعده بند ی ن اول ی از نظر من ا . ت باشد ی گاه شخص در جنس ی ازدست دادن جا
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۴

 متحمل ” شدن ی گ “ از مردم در ی را كه برخ ی ش ی من به دنبال آن بودم تا وحشت و تشو . ن كتاب است ی ا

 خواهد بود اگر ی نكه او چه كس ی ا ندانستن ا ی ت ی جنس گاه در ی از دست دادن جا م و ترسِ ی شوند درك نما ی م

 را در ی بحران خاص ن مسئله ی ا . را داراست، همبستر شود ) او ( تِ ی جنس ” همان “ كه ظاهرا ی با كس

 ی ن موضوع وقت ی ا . كند ی م جاد ی و هم در سطح زبان، ا ی ل جنس ی مورد تجربه، هم در سطح تما شناسی ی هست

 ، transgendersim كه از تغییر جنسیت گرایی سازي ت ی جنس متنوعِ د و ی شود كه ما اشكال جد ی م حادتر

 و butch د ی جد ي ها ت ی رد مانند هو ی گ ی م ن نشات ی و لزب ی ، از گ transsexuality تغییر تمایل جنسی

femme ) Butch و femme ن استفاده ی ولزب ی منشعب از گ ي ها هستند كه اغلب در فرهنگ ی اصطلاحات 

 در ی سنت ی و زنانگ ی مردانگ ی جنس ي ها شخص به نقش ی ك ی و نزد ی وابستگ ب نشانگر ی شود كه به ترت ی م

 ي توان برا ی م شود اما ی م استفاده ها ن ی و لزب ها ی گ ي شتر برا ی ن دو اصطلاح ب ی ا . انه است ی روابط همجنسگرا

 ی ت كوتاه، لباس مردانه، و ح ي معمولا علاقه مند به مو Butch . ز استفاده نمود ی ن ” straight " مردان و زنان

 ل به ی متما femme . ش دارد ی گرا ی زمخت ی و حت ی ك ی مكان ی ت ی ، ذهن ي سلحشور باشد و به ی د لباس نظام ی شا

 ی و چرا برخ ی مثال ك ي برا . م ی ر ی را در نظر بگ ) . بلند و سبك زنانه، لباس و صفات زنانه است ي موها

 ؟ ” مادر “ گر ی د ی شوند و برخ ی م ” پدر “ شوند، ی م ن ی كه والد butch ي ها ن ی لزب

 به چه معناست یعنی این تصور كه كسی كه تغییر جنسیت Kate Bornstein ن ی ت برنشتا ی ك ر تصو

 افت تا ی به هویت آن دست ی ق افعال فعال ی د از طر ی ف شود بلكه با ی توص ” زن “ ا ی ” مرد “ تواند با نام ی م داده ن

 ت ی ت هو ی كه موجود ي ” ت ی ن ی ناب ی ب - در ” ا به واقع، ی ، ” هست “ د ی ت جد ی دائم در آنچه هو ی بر دگرگون

 ن ی ك لزب ی كنند كه ی م اشاره ها ن ی از لزب ی اگرچه برخ . د زند یی كشاند، مهر تا ی م شده را به چالش ی ت ی جنس

butch گران اصرار دارند كه ی ندارند د ” مردبودن “ با ی چ ارتباط ی ه ” butch ” ي برا ي ر ی بودن آنها صرفا مس 

. ك مرد بوده و هست ی ل ی ت م ی دن به وضع ی رس
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 ت باتلر ی جود ۱۵

 كه در اند ی ت ی جنس ی از آشفتگ ی بر نوع ی و گواه اند شده شتر ی ب ر ی اخ ي سالها نا در ی ق ی ن تناقضات ی ا

 ۲ . نشده است ی ن ی ش ب ی خود متن كتاب پ

 مشخصا منظور ؟ ست ی د بر آن بودم چ ی تاك ی كه من در پ ی لات جنس ی ت و تما ی ان جنس ی اما ارتباط م

 ن بوده كه ی بلكه صرفا ا كنند، ی م د ی ن را تول ی مع ي ها ت ی ، جنس ی ن ادعا نبود كه اشكال كنش جنس ی من ا

 حفظ ي برا ی اوقات به عنوان روش ی گاه ; ت تحت كنترل ی ن، جنس ی هنجار یی ط دگرجنس گرا ی تحت شرا

 از ي ك قاعده بند ی Catharine MacKinnon نون ی ن مك ك ی كاتر . استفاده شده است یی دگرجنس گرا تِ ی امن

 مهم ی ن حال معتقدم اختلاف ی ما در ع شود ا ی م خود من همصدا ي دهد كه با فرمول بند ی م ن مسئله ارائه ی ا

 : سد ی نو ی م او . ان ما وجود دارد ی قاطع م و

 ك صفت از فرد متوقف شده باشد، ی به عنوان ) اگر ( ی جنس ي نابرابر “
 ان انسانها به ی به عنوان رابطه م ) اگر ( رد ؛ و ی گ ی م ت را به خود ی شكل جنس

 به شكل ت ی جنس . رد ی گ ی م را به خود ی ل جنس ی د، شكل تما ی حركت در آ
 ان مردان و زنان ظاهر ی نابرابر م ) sexualization ( سازي ی جنس منجمدِ

 ۳ ” . گردد ی م

 بودن ي ن هنجار ی ا . بخشد ی م د نموده و استحكام ی ت را تول ی ، جنس ی سلسله مراتب جنس ن منظر، ی ا از

 گفته است كه ی كند، بلكه سلسله مراتب جنس ی م د و مستحكم ی ت را تول ی ست كه جنس ی ن یی دگرجنس گرا

 د نموده و ی ت را تول ی ، جنس ی ت ی اگر سلسله مراتب جنس . شود ی م شده روابط دگرجنس گرا را متقبل

 رد، پس ی گ ی م ش فرض ی ت را پ ی ك تصور موثر از جنس ی ی ت ی و اگر سلسله مراتب جنس بخشد ی م استحكام

 د ی شا . رسد ی م به اوج یی در همانگو ي ن قاعده بند ی شود، و ا ی م ت ی است كه موجب جنس ي ز ی ت چ ی جنس

 د ی نما ي ز ی را طرح ر ی ت ی سلسله مراتب جنس ي د كننده ی سم خود بازتول ی خواهد مكان ی م نون منحصرا ی مك ك

. ست كه او گفته است ی ن ي ز ی ن چ ی اما ا
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۶

 است؟ تا چه حد سلسله ی ت كاف ی د جنس ی ط تول ی ح شرا ی تشر ي برا ” ی ت ی سلسله مراتب جنس “ ا ی آ

 ی ت ی جنس ي رساند، و چگونه غالبا هنجارها ی م ي ر ا ی ي اجبار یی ش به دگرجنس گرا ی كماب ی ت ی مراتب جنس

 ؟ اند یی دگرجنس گرا ی ت از هژمون ی حا در خدمت حما ی كنترل شده صر

 ر و ی دگاه كوئ ی از هر دو د ي ز ی معاصر، استفاده بدعت آم ی ه پرداز حقوق ی ن فرانك، نظر ی كاتر

 نون ی ت، مك ك ی نس د ج ی بر تول ی ت ی كند تا تذكر دهد كه با فرض تقدم سلسله مراتب جنس ی م ی ست ی ن ی فم

 . رد ی پذ ی م ی لات جنس ی دن در باب تما ی ش ی اند ي را برا ی فرض ي انه ی ك مدل دگرجنس گرا ی

 به طور موثر دهد كه ی م نون ارائه ی با مدل مك ك ی ت ی ض جنس ی از تبع ی ن ی گز ي فرانك مدل جا

 را ها ض ی بع ت ی م توان تما ی م ن . ت است ی د جنس ی تول ي برا ي ا نمونه ي ا نشانه ی آزار جنس كند كه ی م استدلال

 ت ی وترب ” ساخته ” ی ت خاص ی در جنس ی ن باشد كه كس ی عمل آزار ممكن است در ا . دانست ی آزار جنس

 ي ز ی جاد تما ی ا فرانك مهم ي ن برا ی بنابرا . ت وجود دارد ی ل جنس ی تحم ي ز برا ی ن ي گر ی د ي اما روشها . شود ی م

 ممكن است در ” ی گ “ مثال افراد ي برا . است ) sexual ( ی و جنس ) gender ( ی ت ی ض جنس ی ان تبع ی مشروط م

 ی مقبول ناتوان ی ت ی جنس ي ض واقع شوند چرا كه از مطابقت با هنجارها ی استخدام مورد تبع ي تها ی موقع

 ت، بلكه در ی ت از سلسله مراتب جنس ی ممكن است نه در حما ” ی گ “ افراد ی و آزار جنس . دهند ی م ” نشان “

 از ها ض ی تبع ی نون تمام ی ظر مك ك از نظر فرانك و باتلر برخلاف ن ( . رخ دهد ی ت ی جنس ي ج هنجارها ی ترو

 . شود ی ناش ی ت ی جنس ي ج هنجارها ی ما از ترو ی تواند مستق ی م ض ی تبع . شود ی م نشات گرفته ن ی ض جنس ی تبع

 دگاه ی ن د ی د ا ی د د ی باتلر همچنانكه در ادامه خواه . اند مقدم ی ض جنس ی بر تبع ی ت ی جنس ي ن هنجارها ی بنابرا

 ) مترجم – ی ست ی ن ی داند تا فم ی م ی ست ی نون را سكس ی مك ك

 گر بنا ی از نوعی د اي ه دهد، او قاعد ی م ارائه ی از آزار جنس ي نون نقد توانمند ی كه مك ك ی در حال

 ك ی در . دگرجنس گراست ي فرمان بردارانه ي رابطه ورود به ي شتر به معنا ی ت پ ی ك جنس ی داشتن : نهد ی م

ز هم ی همجنسگرا ست اشكال سلطه گر استدلال ی كند كه با برخ ی م جاد ی ا ي ا معادله ي ، و ی ل ی سطح تحل
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 ت باتلر ی جود ۱۷

 نگرد، ی م ده اغماض بدان ی ز نموده و به د ی ت را تجو ی جنس ی ب ونظم جنس ی ترت ی دگاه ی ن د ی ك چن ی . آواست

 straight كه زن اند ی هستند و زنان كسان straight هستند كه مرد ی دگاه را كه مردان كسان ی ن د ی و ا

 مِ ی ن شكل تنظ ی از ا ي نقد فرانك هست كه از جمله نگاه ي گر ی د ي دگاهها ی د . دارد ی م نگاه ی هستند را باق

 ت ی ان جنس ی در رابطه م ی ست ی و سكس ی ست ی ن ی فم ي ها دگاه ی ان د ی م ی ن تفاوت ی بنابرا . دهند ی م ارائه ی ت ی جنس

 مقاربت دگرجنس را تنها در ” زن بودنش “ ك زن ی است كه ی ست مدع ی سكس : وجود دارد ی لات جنس ی وتما

 ی ت جنس ی كه از تابع ی ت ی ماه ( . شود ی م او، لذت او ي رمان بردار ت و ف ی كند كه در آن، تابع ی م انه ابراز ی گرا

 ت ی كند كه جنس ی م استدلال ی ست ی ن ی دگاه فم ی ك د ی ؛ ) د شده است یی زنان نشات گرفته و تا ي شده

 شه ی زنان هم ي ز گردد چرا كه آن برا ی ابهام آم ی ست برانداخته شده، حذف گشته و به طرز مهلك ی با ی م

 ی ست ی دگاه سكس ی د ی ف ارتودوكس ی قدرت توص ی ست ی ن ی دگاه فم ی د . است ي بردار ت و فرمان ی از تابع ي ا نشانه

 ی كند اما در پ ی م توانمند عمل ي دئولوژ ی همچون ا ی ست ی دگاه سكس ی ف د ی رد كه توص ی پذ ی م رد، ی پذ ی م را

 . مخالفت با آن است

 ان ی م ی ل ی تحل ي ز ی ر تما ی ه پردازان كوئ ی از نظر ی ن نكته تمركز نمودم چرا كه برخ ی من با دقت بر ا

 . كنند ی م ان آندو را رد ی م ي وساختار ی و هر گونه رابطه عل اند م نموده ی ترس ی لات جنس ی ت و تما ی جنس

 ن باشد كه هنجار ی شود ا ی م ز نشان داده ی ن تما ی اگر آنچه با ا : دارد ی خوب ي ك نظر معنا ی ن از ی ا

 د، من به طور ی خالفت ورز د م ی با ی ن نظم و سامان ی ت را سامان دهد و با چن ی د جنس ی انه نبا ی دگرجنس گرا

 م ی چ تنظ ی باشد كه ه ی ن معن ی دگاه بد ی ن د ی ن وجود اگر ا ی با ا ۴ . كنم ی م ي دگاه طرفدار ی ن د ی راسخ از ا

 نكه چه ی ، از ا ي ك بعد مهم اما نه انحصار ی وجود ندارد، به نظر من (gender ( ت ی از جنس ) sexual ( ی جنس

 و فوبوس ی همان و همسان ی به معن ) homos ( ) هموس ( ی ونان ی ا از واژه ی هموفوب ( ي ز ی طور همجنسگراست

) fobos ( در مورد . دهد ی م معنا ” ی ترس از همسان “ ی ترس گرفته شده است كه به طور تحت اللفظ ی به معن 

ن واژه در كاربرد متعارف خود به ی ا . شود ی م ان رجوع ی ن واژه اصطلاح همو به هموسكسوآل و همجنسگرا ی ا
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 اغلب به شكل ي زار ی ن ب ی ا . ا فرهنگ همجنسگرا اشاره دارد ی رفتار ، نفرت و مخالفت با افراد ي زار ی ب

 ن اصطلاح ی متناوبا ا . دهد ی م خود را نشان ها و دوجنسگراها وفراجنسگرا ها ی ، گ ها ن ی لزب ي درباره ي شداور ی پ

 با همجنسگراها و مواد و یی ارو ی و اجتناب از رو ( رجوع كند یی از همجنسگرا ی ك ی ن ی تواند به ترس كل ی م

 ن ی لزب ، ی ز درباره گ ی ض آم ی وقضاوت تبع ي شداور ی پ ي ده ی بحث در باب ا ي اغلب برا . ) مرتبط با آن ي تها ی موقع

 - . كنند ی م استفاده یی ا جنسگرا ی ی ن اصطلاح همسو با نژاد پرست ی از ا ، LGBT و دوجنسگرا و فراجنسگرا

 ن وجود، ی با ا . شود ی م ر ی ص ناپذ ی كه مشتاق مبارزه با آن هستند، تشخ ی كسان ي كند، برا ی م عمل ) مترجم

 ا ی ی لات جنس ی ز درباره تما ی چ چ ی نشانگر ه ی ت ی جنس ی واژگون ي ق كنم كه اجرا ی من مهم است تصد ي برا

 مجدد ي ر ی ا جهت گ ی ی آشفتگ آنكه موجب ی تواند مبهم ارائه شود ب ی م ت ی جنس . ست ی ن ی كنش جنس

 از كنش ي وخوددار ی بازدارندگ تواند موجب ی م ی ت ی اوقات ابهام جنس ی گاه . ن گردد ی هنجار ی لات جنس ی تما

 ۵ . نگاه دارد ی ن را دست نخورده باق ی هنجار ی حفظ كنش جنس ق ی ن طر ی نابه هنجار گردد و از ا ی جنس

 م نمود و ی توان ترس ی م ن ی كنش جنس ا تغییر جنسیت و ی drag ان ی مثال م ي برا ی چ همبستگ ی ن، ه ی بنابرا

 ا هم جنس ی دو جنس گرا بودن - رجنسگرا بودن دگ ي ها شوند ی پ ( و همو ی ب - هترو ) ت بر طبق ی جنس ( ع ی توز

 . د ی م نما ی ترس ي ا انه ی شگو ی ت را به طرز پ ی ا انعطاف جنس ی ر یی ر تغ ی تواند مس ی م ن ) گرا بودن

 ی آشفتگ “ شده كه در ” اجراگري “ د نظر در ی ح و تجد ی ر صرف توض ی اخ ي من در سالها ي اغلب كارها

 ست، نه فقط به خاطر ی قا چ ی ت كه اجراگري دق دشوار بتوان گف ۶ . شده است ي ز ی اجمالا طرح ر ” ی ت ی جنس

 ن ی ر كرده است، بل بد یی ، تغ ی عال ي دگاه من از اجراگري با گذشت زمان، اغلب در پاسخ به نقدها ی ن كه د ی ا

 نكه ی د خود از ا ی در ابتدا كل . اند ده ی خود را بدان بخش ي ها ي رفته و فرمول بند ی ز آنرا پذ ی ن ي ار ی سبب كه بس

 در . كافكا اخذ نمودم ِ” شگاه قانون ی در پ “ دا از ی م از خوانش ژاك در یی ر نما ی تعب ت را ی چگونه اجراگري جنس

 كه منتظر ی كس ي ن برا ی ند و ا ی نش ی م درب قانون منتظر ي منتظر قانون است، جلو ی ن داستان كس ی ا

و معناست كه اقتدار نسبت داده شده ي مقتدرانه ي با انتظار افشا . بخشد ی م به قانون ی خاص ي رو ی ماند ن ی م
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 ت ی از جنس ي ا ا ما تحت انتظار مشابه ی پنداشتم كه آ . كند ی م خود را جادو ي انتظار ابژه : شود ی م ان نهاده ی بن

 . ست افشا گردد ی كند كه با ی م عمل ی ك جوهر درون ی ت به عنوان ی م، كه طبق آن جنس ی كن ی م عمل ن

 اجراگري ، اول ي س، در وهله پ . بخشد ی م ان ی كه به انتظار آنست، پا ي ا ده ی د همان پد ی كه بر تول ي انتظار

 ارجاع ي گر ی ز د ی به چ ي ز ی از سخن است كه در آن چ ی شكل metalepsis ) Metalepsis ن ی ت حول ا ی جنس

 به ی و معلول ی ره عل ی ك زنج ی گر گفتار مانند ی د ي ها زها با شكل ی اغلب چ . شود كه به آن كمتر مرتبط باشد

 د ی جد ی متفاوت در شكل ي ب چند شكل گفتار ی رك به ت Metalepsis اوقات ی گاه . شوند ی م گر وابسته ی كد ی

 ی ك پند اخلاق ی ( ” رد ی گ ی م ن پرنده كرم را ی اول “ ، ” رم ی د فردا صبح زود بروم كرم بگ ی با “ . شود ی م گفته

 ن پند خود را با ی نده با ارجاع به ا ی گو . ت است ی ل موفق ی را زود شروع كردن دل ي روز كار ی عن ی كه ) ی س ی انگل

 ) دار شود تا بتواند موفق شود ی خواهد كه فردا صبح زود ب ی م نده ی ن گو ی ابرا بن . كند ی م سه ی ك پرنده مقا ی

 د را ی نما ی م رون از خود فرض ی ، آنچه را كه ب ” شده ی ت ی جنس “ ك جوهر ی ن روش انتظار ی چرخد،كه در ا می

 رات خود را از ی ن است كه تاث یی ك تكرار و آ ی ست بلكه ی ك عمل منفرد ن ی ا، اجراگري ی ثان . كند ی م د ی تول

 دانست ی و موقت ی ك دوره زمان ی د آنرا ی آورد كه با ی م بدست ك بدن ی ي نه ی كردن خود در زم ی ع ی ق طب ی طر

 ۸ . شود می ت ی حما ی كه از لحاظ فرهنگ

 نجا ی از آنها ارزش ذكر آن را در ا ی ك ی ن آموزه مطرح شده است كه به خصوص ی چند مسئله مهم در ا

 ت ی جنس ی آن بود تا نشان دهد كه آنچه جوهر درون ت اجراگري است در صدد ی دگاه كه جنس ی ن د ی ا . دارد

 بدن فرض گشته ی ت ی جنس سازي د شده و به واسطه مد ی تول ها از كنش ي ا ت از مجموعه ی م با حما ی پندار ی م

 ق ی است كه از طر ي م امر ی پندار ی م شتن ی خو ی ن روش، نشان داده شد كه آنچه ما سیماي درون ی در ا . است

 د كرده و ی به فرض طبیعی، تول ي رفتارها ی ال ی ر خ ی ق تاث ی ن حد از طر ی تر ی ا درافراط ی ی خاص ی اعمال جسمان

 ده شده است، پوچ ی فهم ” ی درون “ ن معناست كه هر آنچه در باب روان ی ن بد ی ا ا ی آ . م ی به انتظار آن نشسته ا

ك روان ی استعاره آشكارا ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ اگرچه ؟ است كذب ي ا استعاره ” بودن ی درون “ ن ی است و ا

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۲۰

 د در تفكر بر خود ی ن تاك ی كند، ا ی م م ی ترس ی ت ی جنس ي ا ی خول ی كتاب از مال یی در بحث ابتدا را ی باطن

 در ي ر من در باب موضوعات روانكاو ی و چند مقاله اخ ” قدرت ی ات روان ی ح “ . ۹ ده نشد ی ش كش ی اجراگري پ

 ن فصول ا ی م ي ز ی آنرا گسست چالش برانگ ي ار ی كه بس ي د، امر ی ن مسئله را مطرح نما ی تا ا اند صدد برآمده

 جه ی روان صرفا نت ی جهان درون ی م لم انكار كنم كه تما ی اگرچه ما . اند ده ی ن كتاب د ی ا یی و انتها یی ابتدا

 مهم است كه ي ك اشتباه نظر ی ن ی دهم كه ا ی م ن طرز تفكر ادامه ی ست، به ا ها سبك وار كنش ي مجموعه

 م و ی شناس ی م كه ی كسان آن صور خاص جهان از جمله . م ی ر ی را مسلم فرض بگ ی روان جهانِ ” بودن ی درون “

 ر شكل یی تغ ” سازي ی درون “ ن ی ا ي ا شوند، اما آنها بواسطه ی م " من " ” ی درون “ ي ماها ی م، س ی ده ی م ازدست

 ي جه ی قا عبارتست از نت ی كنند دق ی م ان ی ب ها ان ی ن ی كل همانطور كه ی ن جهان درون ی و ا اند افته ی

 از اجراگري ی ه روان ی ك نظر ی ن اشاره دارد كه ی ن امر بد ی ا . كند ی م فا ی ك روان ا ی كه یی ها ” سازي ی درون “

 . بزرگتر را بطلبد ي ا تواند وجود داشته باشد كه مكاشفه می

 افته است، ی ساخت ی م ت بدن به تما ی ا ماد ی دهد كه آ ی م ن ی ن مسئله پاسخ ی اگرچه متن كتاب به ا

 ۱۰ . ده باشد خواننده روشن كنن ي دوارم برا ی كه ام من بوده ي بعد ي ن مسئله كانون توجه كارها ی ا

 ن محقق ی ابد توسط چند ی تواند به موضوع نژاد انتقال ی م ه اجراگري ی ن مسئله كه خواه ناخواه نظر ی ا

 ر گفتمان ی كه به ناگز ي ات نژاد ی ش فرض ی نجا نه تنها پ ی لم تذكر دهم كه در ا ی ما ۱۱ . تفحص شده است

 اس ی ك مشابهت و ق ی د با ی ت نبا ی د روشن گردد، بلكه با نژاد و جنس ی با ی به طرق شوند ی م ت را متقبل ی جنس

 ه اجراگري قابل انتقال به ی ا نظر ی ست كه آ ی ن ن ی خواهم اشاره كنم كه مسئله ا ی م ن ی بنابرا . ساده برخورد شود

 شود تحت مسائل ی سع ی دهد وقت ی م ه چه رخ ی ن نظر ی ا ي ن است كه برا ی ر، بلكه مسئله ا ی ا خ ی نژاد هست

 ق ی ا نژاد به همان طر ی كه آ اند تمركز نموده ” ساختار “ ت ی بر وضع ن مباحث ی از ا ي ار ی بس . ادراك گردد ي نژاد

 ك ساختار در كار نخواهد بود و ی از ي ا ساده ي چ مبنا ی ن است كه ه ی نظر من ا . افته است ی ت ساخت ی جنس

خود را ن گفتارِ ی رومندتر ی كنند، و غالبا ن ی م گر عمل ی ك د ی ي برا ي ا نه ی شه به عنوان پس زم ی ن مقولات هم ی ا
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 ي متعدد ي همزمان از چشم اندازها ي نژاد ی ت ی جنس ي هنجارها سازي ی ن رو، جنس ی از ا . ابند ی ی م ر گ ی كد ی از

 ل ی تحل ي ك مقوله انحصار ی ت را به عنوان ی جنس ي تها ی محدود ل، ی ن نوع تحل ی شود، و مسلما ا ی م خوانده

 ۱۲ . كند ی م آشكار

 ی ن كتاب سرزندگ ی كه بد ام ك را به شمار آورده ی ومباحث آكادم ها سنت ی گرچه من از برخ

 ك ی . ست ی ن صفحات مختصر ن ی كامل در ا ) ی ك ی به سبك آكادم ( ه ی ك دفاع ی ، اما قصد من ارائه اند ده ی بخش

 رون ی ب ی ن است كه كتاب صرفا از آكادم ی شود ا ی م ده ن ی شه فهم ی ن كتاب كه هم ی د ا ی ط تول ی جنبه از شرا

 و ی نه اجتماع گ ی زم بودم و درونِ از آن ی متقارب كه خود بخش ی اجتماع ي ها امده است بلكه از جنبش ی ن

 ن كتاب چهارده سال در آنجا ی ش از نوشتن ا ی الات متحده حاصل شده است كه پ ی ا ی ن ساحل شرق ی لزب

 من : شه وجود داشته است ی ك نفر هم ی سد، ی نو ی م كه متن را ي ا سوژه ي ها یی با وجود جابه جا . كردم ی زندگ

 خود را در را مشاهده نمودم، ها ت ی از جنس ي شمار ی ع ب رفتم و انوا ها یی ما ی و راهپ ها ” بار “ جلسات، به

 ي ار ی با مردم بس . آن مواجه گشتم ی ن جنبه فرهنگ ی از چند ی لات جنس ی افتم وبا تما ی از آنها ی بینابین برخ

 از ی كردند، آشنا شدم و همراه با بخش ی م دا ی پ ی و شناخت جنس ي آزاد ي كه راه خود را در قلب جنبش برا

 . كردم ي د ی ، احساس نشاط و ناام اش ی د و هم در اختلافات درون ی ن جنبش هم در ام ی ا

 كردم، و گرچه ی م ی ز زندگ ی وارها ن ی ن د ی رون از ا ی بودم، در ب ی در همان حال كه در حصار آكادم

 ، با تعمق Rehoboth Beach بود، واقع بر ی من تقاطع ي است، برا ی ك ی ك كتاب اكادم ی ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “

 نكه بتوانم به روش شرح حال ی ا . را به هم مرتبط گردانم ام ی متفاوت زندگ ي ها ه ی سو توانستم ی م ا ی نكه آ ی برا

 باشد ی ه تسل ی خواننده ما ي د برا ی نكه شا ی جزا كند، ی م ن ن یی كه من هستم را تع ي ا ن سوژه ی سم به نظرم ا ی بنو

 ” ی كس “ ن ی كه ا گذارم ی م ی ن مسئله را معوق باق ی ا ي ا لحظه ي من برا ( . وجود دارد ) مانند او ( ی نجا كس ی كه ا

) . در زبان مفروض است ) خود (
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 پا فراتر گذارده می ن كتاب از آكاد ی ن بوده كه تا به امروز ا ی ات من ا ی ن تجرب ی تر از لذت بخش ی ك ی

 گروه مدافع حقوق Queer Nation ) Queer Nation مقبول ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ در همان زمان كه . است

 ن گروه ی ا ) د یی ن گروه رجوع نما ی به پانوشت مربوط به ا ( UP  T AC ن گروه ی فعال ۱۹۹۰ ل سال ی ، در اوا ها ی گ

 ن كتاب در ی ا ي ها شه ی از اند ی واقع گشت و برخ ) . جاد نمودند ی ا ” ن ی ان لزب ی انتقام جو “ را به همراه با گروه

 AIDS Coalition to ا ی UP  ACT ( همصدا گشت، Act Up ي كها ی ر با تاكت ی كوئ تِ ی من ی ش ی نما ي عرضه باب

er Unleash Pow باشند ی م دز ی ان دادن بر بحران ا ی از افراد گوناگون و مستقل است كه متعهد به پا ی گروه . 

 سه هفته بعد . ورگ شكل گرفت ی و ی ن در ن ی و لزب ی در مركز خدمات انجمن گ ۱۹۸۷ ن گروه در ماه مارس ی ا

 را ی مدن ی نافرمان ز كرده و معمولا ی ن گروه از خشونت پره ی ا . ت ابراز نمودند ی ن اعتراض خود را وال استر ی اول

 با طرح HIV روس ی د از انشتار و ی ن گروه معتقد است كه با ی ن ا ی همچن . دز مورد توجه دارد ی بحران ا ي برا

 ی ن گروه مثلت صورت ی علامت ا . نمود ي ر ی جلو گ ی ل وكنش جنس ی دز، تما ی درباره ا ی و عموم ی مباحث علن

 ي مرگ ناز ي ها است كه در اردوگاه ی ن علامت كسا ادبودِ ی است كه ” مرگ = سكوت “ رنگ برعكس با شعار

 ي انجمن روانكاو ي اعضا بود كه ی ن از جمله مطالب ی همچن ) . متهم شده بودند یی به خاطر همجنسگرا

 ج خود در باب ی ات را ی از جزم ی خت تا در برخ ی را برانگ یی كا ی آمر شناسی و انجمن روان یی كا ی آمر

 ي ها ش ی ، در نما ي بصر ي در هنرها ی طرق متفاوت فاگر، به ی ت ا ی مسائل جنس . د نظر كنند ی تجد یی همجنسگرا

Whitney ، در Otis School for the Arts از ی ن بعض ی همچن . د ی گر جاها، برداشت گرد ی د در لس آنجلس، و 

 ي ها ت به پژوهش ی و جنس ی لات جنس ی ان تما ی م ي و رابطه ” زنان “ ي ش در باب سوژه ی ها ي فرمول بند

 Katherine ن فرانك ی ، كاتر Vicki Schultz شولتز ی ك ی و در كار ی ست ی ن ی ض و حقوق فم ی ضد تبع ی حقوق

Franke جو فراگ ي و مار Mary Jo Frug افته است ی راه . 

 به خاطر ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ خود در ي ها ي ر ی از موضع گ ی در برخ ام ن بار، مجبور شده ی چند

ی بودن را مفهوم ” جهانشمول “ ي ل بودم تا ادعا ی ما در این كتاب، . د نظر كنم ی تجد ام ی اس ی اشتغالات س
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 ت باتلر ی جود ۲۳

 كه ابتدا به ی ن ی فعال ي با گروه فوق العاده ی وقت ن، ی با وجود ا . و محروم كننده تصور كنم ی منحصرا سلب

 كار ) ۱۹۹۴ - ۷ ( ن ی و لزب ی گ ی حقوق انسان ی ن الملل ی ون ب ی س ی ات كم ی است ه ی عنوان عضو و بعد به عنوان ر

 ن اصطلاح ی افتم كه ا ی كرد، در ی ندگ ی ر نما را در موضوعات حقوق بش ی جنس ي ها ت ی كه اقل ی كردم سازمان

 افتم كه ی در آنجا در . افته دارد ی ان ن ی و پا ي ر ماهو ی غ ي ا قا به عنوان مقوله ی دق ی ت ی حائز اهم ي استفاده راهبرد

 را كه هنوز وجود ندارد ی ت ی واقع ی عن ی انه باشد، ی شگو ی تواند اجراگري و پ ی م بودن د جهانشمول یی چطور تا

 . را دوام بخشد اند نكرده ی گر تلاق ی كد ی كه هنوز با ی فرهنگ ي ها افق یی گرا د و امكان هم ی جادو نما

 ك عمل ی همچون ی افتم كه در آن جهانشمول ی دست ی از جهانشمول ي گر ی د ی دگاه ی ن رو، به د ی ا از

 ه ی نظر كارم را به ام را مجبور شده ی اخ ی حت ۱۳ . ف شده است ی ، تعر ی فرهنگ ترجمانِ ي نده ی ل به آ ی متما

 ژك در باب ی ، در كتاب مشتركم با ارنستو لاكلو و اسلواك ژ ی ه جهانشمول ی گر به نظر ی ار د كب ی و ی اس ی س

 توسط انتشارات ۲۰۰۰ ن كتاب سال ی ا ( كنم یی چپ بازگو ي ن نظر ی فعال ي آن برا ی و معان ی ه هژمون ی نظر

verso شود ی م منتشر ( 

 داده ي رو ي با روانكاو رابطه در ی ك ی ن ی و كل ی من هم در اقدامات پژوهش ي شه ی گر اند ی د ی بعد عمل

 مطالعات “ به نام ي د ی در مجله جد یی شرو ی مشغول كار با گروه درمان شناسان روانكاو پ ی من به تازگ . است

 درباب ي الوگ پربار ی به د را ی ك ی ن ی و كل ی آن است تا كار پژوهش ی هستم كه در پ ” ی ل جنس ی ت و تما ی جنس

 . د ی ب نما ی ت و فرهنگ ترغ ی ، جنس ی ل جنس ی مسائل تما

 شك ی ب . اند سبك آن را خاطر نشان نموده ي دشوار ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ ن ی ن و هم موافق ی نتقد هم م

 ي مطابق استانداردها ) اما ( مصرف نشود ی به آسان ی وانه كننده است كه كتاب ی د ی برخ ي ب وبرا ی عج

 هوده ی ب ی دگ ی چ ی پ ی ن خاطر است كه وقت ی د قابل اسناد بد ی شا ی ن شگفت ی ا . باشد ” عامه پسند “ ی ك ی آكادم

ق، ی بداهت آن حقا ی شده باشد، وقت ی ه ی ق بد ی در خدمت به چالش كشاندن حقا ی چ ی سرپ ی نباشد، وقت
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۴

 كننده ی چ ی ده و سرپ ی چ ی ت آن به خواندن متون پ ی ستم گرانه باشد، ما خوانش عموم و رغبت و ظرف ی براست

 . م ی ر ی گ ی م دست كم را

 اهداف مورد نظر ي ه برا ی كسو ی ست كه ما آن را ی ن ي ز ی و چ است ي ا ده ی چ ی به نظر من سبك، قلمرو پ

 ن موضوع را روشن ی رش درباره سارتر ا ی مسون، در كتاب اخ ی ك ج ی فردر . م یی خود، انتخاب و كنترل نما

 كاملا قابل ی در دسترس شما، موضوعات ي ها را به كار برد، اما سبك ها توان سبك ی م مطمئنا، . نموده است

 قواعد حاكم ي ر ی ادگ ی . ستند ی طرف ن ی ب ی اس ی ك از لحاظ س ن، نه گرامر و نه سب ی علاوه بر ا . ستند ی انتخاب ن

 ن قواعد، از دست ی نكردن از ا ي رو ی پ ي نجا بها ی ن شده است، در ا ی بر گفتار قابل فهم، متهم به زبان هنجار

 اد من ی ، در سنت آدورنو را به Cornell Drucilla لا كرنل ی دراس ي گفته ن ی ا . است ي ر ی دادن خود فهم پذ

 شه و بر خود ی كه گرامر بر اند ي ود ی با وجود ق . وجود ندارد ي عاد ي در معنا ی كال ی ز راد ی چ چ ی ه : آورد كه ی م

 ان ی ب ي له برا ی ن وس ی بهتر م گرامر مورد قبول عامه ی كند، اشتباه است كه فكر كن ی م ل ی تحم ي ر ی شه پذ ی اند

 . كال است ی راد ي ها دگاه ی د

 ي فعل را برا – حا ملزومات فاعل ی ه تلو نك ی ا ا ی دهد ی م چ و تاب ی كه گرامر را پ یی ها ي اما فرمول بند

 ه زحمت ی ن متون ما ی ا . آشكارا برخورنده و رنج آور است ی برخ ي كشاند، برا ی م گزاره به چالش ي معنا

 ی ا كس ی آ . شوند ی م آزرده یی ن درخواستها ی خوانندگان از چن ی شوند، و گاه ی م خواننده خود ي برا ي شتر ی ب

 ك انتظار مصرف كننده ی ت آنها از ی ا شكا ی ا آ ی دارد ” اندن راحت خو “ ي برا ی برحق ي شود تقاضا ی م كه آزرده

 شود؟ ی م اخذ ی ز با ارزش ی چ ی زبان ي دشوار ي ن تجربه ی د از چن ی ا شا ی ؟ شود ی م ی روشنگرانه ناش ی از زندگ

 ی ع ی طب ی ك ی گرامات ي ق هنجارها ی ت خود از طر ی ك مطرح كرده است، جنس ی ت ی ك و ی اگر همچنان كه مون

 بواسطه به چالش ي ن سطح شناخت شناسانه، تا حد ی تر ي اد ی ت در بن ی در جنس ی شده باشد، پس دگرگون

. ت مسلم فرض شده است ی ش خواهد رفت كه در آن جنس ی به پ ي كشاندن گرامر
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 ت باتلر ی جود ۲۵

 است، ” روشن و آشكار “ الظاهر ی دگاه عل ی ن خدعه كه محرك د ی از ا ) متن ( ت و وضوحِ ی شفاف ي تقاضا

 به ) كا ی س جمهور آمر ی رئ ( كسون ی كند كه ن ی م اد ی ي ا از لحظه Actival Ronell وال رانل ی اكت . ورزد ی م غفلت

 و سپس شروع به دروغ گفتن ” را كاملا روشن كنم ي ز ی ك چ ی د ی بگذار ” : گفت چشمان ملت نگاه انداخت و

 مشخص چه ي د انتقاد ی ك ترد ی قصور در بسط ي افتد، و بها ی م براه ي ز ی چه چ ” روشن بودن “ ن ی با ا . كرد

 چه را ” ی وضوح و روشن “ ن ی ط ا ی رسوم و شرا ؟ ت اعلام شده است ی ن وضوح و شفاف ی د ا ورو ی خواهد بود وقت

 ت كه ی كوته نظرانه شفاف ي د بر استانداردها ی با تاك ؟ ق است ی ن علا ی كند و در خدمت كدام ی م ه ی تعب ی كس

 ؟ ند ك ی م را حفظ ی رگ ی ابهام و ت ” ت ی شفاف “ ماند؟ تا چه حد می محروم ي ز ی لازمه همه ارتباطات باشد، چه چ

 ر ی ك عمو كه به خاطر بدن غ ی : ام بزرگ شده ی جنس ي از خشونت هنجارها ي من با درك قدر

 در ” موسسه “ ك ی ش را در ی كرد و روزها ی م ي محبوس شده و از خانواده و دوستان دور اش ي عاد

 لات ی من مجبور شدند خانه شان را به خاطر تما ی گ ي نمود، پسر عموها ی م ي كانزاس سپر ي چمنزارها

 ي دورنما ظاهر شد و ی سالگ ۱۶ ند ؛ طوفان خود من در سن ی شان، ترك نما ی ال ی ا خ ی ی اقع و ی جنس

 حه ی جر ی ت ی ن موارد مرا در معرض محكوم ی ا ی تمام . از دست رفته بود ي ها مشاغل، عشاق و خانه متعاقب آن

 ام ی جنس ی د بر شناخت مشروع زندگ ی لذتم و تاك ي گر ی رومند قرار داد اما، خوشبختانه مانع از پ ی دار و ن

 ي ت در همان حال كه به طرز ی ن خاطر كه جنس ی قا به ا ی ن خشونت را در نظر آورد دق ی مشكل بود كه ا . نشد

 . گردد ی م ز ی ن ی ه ی شود، بد ی م قاهرانه اراده

 چ عامل ی است كه ه ی ك امر ثابت فرهنگ ی ا ی جنس ی ع ی ك نمود طب ی ت ی شد كه جنس ی م فرض

 ز درك ی محروم را هم ن ی خشونت زندگ ي ا تا اندازه . آن داشته باشد د نظر در ی د به تجد ی تواند ام ی م ن ی انسان

 . ا محكوم شدن به حكم مرگ است ی ی است كه توقف زندگ ی د، اسارت ی نام ” زنده “ توان او را ی م كه ن ام نموده

 ي قو ی ل ی شود، به گمانم، از م ی م ن متن آشكار ی ت كه در ا ی جنس ” كردن ی ع ی ر طب ی غ “ ي تلاش سرسختانه برا

ده آل از جنس است و هم ی ا ي ها شناسی خت ی ن اعمال شده توسط ر ی خالفت با خشونت هنجار م ي هم برا
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۶

 و گستاخانه است كه توسط ی ع ی طب یی ر دگرجنس گرا ی ات فراگ ی ش فرض ی شه بركندن پ ی از ر ي برا

 ” سازي ی ع ی ر طب ی غ “ ن ی نوشتن ا . شود ی م ان ی ب ی لات جنس ی در باب تما ی ك ی متعارف و آكادم ي گفتمانها

 ی ش ی نما ي ها ی تناسب ی ز ب ی با زبان و تجو ي فارغ از باز ی به سادگ اند ن حدس زده ی از منتقد ی رخ همانطوركه ب

 ن از ی ا . ) گر مجزا هستند ی كد ی شه از ی است هم ی گرچه تئاتر و س ( نبوده است، ” ی واقع “ ی اس ی گاه امور س ی در جا

 چه . نشات گرفت ی ن امكان ی بر چن ی ش ی بازاند ي و برا ی ممكن ساختن زندگ ي كردن، برا ی زندگ ي برا ی ل ی م

 از هر نوع ی شاوندان ی ا خو ی من بتواند در شراكت خانواده، دوستان ي بود تا عمو ي ا شد اگر جهان به گونه ی م

 م یی نما ی ش ی ل شده بر بشر بازاند ی ده آل تحم ی ا ي خت شناسانه ی ود ر ی د بر ق ی كند؟ چه طور با ی زندگ ي گر ی د

 ۱۴ محكوم نشوند؟ ی مطابقت دهند به مرگ در زندگ توانند خود را با هنجارها ی م كه ن ی ن كسان ی نچن ی تا ا

 در صدد بسط قلمرو ی ل خاص ی به دل ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ ا ی كه آ اند ده ی از خوانندگان پرس ی برخ

 ت ی از جنس ي د ی جد ي ها ي كربند ی ن پ ی چن ي كنند به چه منظور ی م آنها سئوال . است ی ت ی جنس ي امكانها

 ن ی ا ی عن ی ش فرض است ی ن سئوال غالبا گرفتار پ ی ا ؟ م یی نما ن آنها قضاوت ی د ب ی ابداع شده است و چه طور با

 ن مواجهه ی در ا ” ن ی هنجار “ . دهد ی م را نشان ن ی ست ی ن ی تفكر فم ي ز ی ن و تجو ی چ بعد هنجار ی كه متن كتاب ه

 ف ی توص ي برم اساسا برا ی م ن كلمه به كار ی ا ي آشكارا حداقل دو معنا دارد، معنايي كه من اغلب برا ي انتقاد

 من . ابد ی ی م انجام ی ت ی جنس ي ها ده آل ی از انواع خاص ا ی لموسی است كه توسط برخ خشونت مادي و م

 اما اصطلاح . برم ی م به كار ” ت حاكم ی جنس ي به هنجارها ی وابستگ “ را مترادف با ” ن ی هنجار “ معمولا

 ان نهاده شده و چه ی بن ) ت ی جنس ( تعلق دارد كه چه طور ز ی ن ی ن به قلمرو قضاوت اخلاق ی همچن ” ن ی هنجار “

 : ن بوده كه ی مطرح شده ا ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ كه از ي ك سئوال انتقاد ی . شود ی م ی از آن ناش ی ج مشخص ی ا نت

 سته شود؟ امكان ندارد ی ن كتاب، ز ی ارائه شده در ا ي فات نظر ی ت بر اساس توص ی م كه جنس ی چطور حكم كن

 را در ی خاص ن ی دگاه هنجار ی م بدون آنكه در همان حال د ی ت مخالفت كن ی جنس ” ن ی هنجار “ كه با اشكال

. م ی ز نكن ی د باشد تجو ی چگونه با ی ت ی مورد اينكه جهان جنس
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 ن متن شكل ی ن مثبت ا ی هنجار دگاه ی خواهم اشاره كنم كه د ی م ن وجود بر طبق آنچه گفته شد ی با ا

 د یی م واژگون نما ی گو ی م كه من ی ت را به همان روش ی جنس “ : رد ی تواند بگ ی م ز را به خود نگرفته و ن ی ك تجو ی

 ” . خوب خواهد شد ی كه زندگ

 ر ی واژگون كننده و غ ي ها ان بیان ی خواهند م ی م كه ی ا كسان ی كنند و ی م یی زها ی ن تجو ی كه چن ی كسان

 ا ی ن ی ت در ا ی جنس . نهند ی م ان ی ف بن ی ك توص ی ي كنند، حكم خود را بر مبنا ي ر ی م گ ی واژگون كننده تصم

 جاد ی شود، ا ی م و بر اساس آنچه ظاهر ن نمودها ی ن درباره ا ی هنجار ی شود و آنگاه حكم ی م آن شكل نمودار

 ز ی تما م كه ی د وسوسه شو ی ما شا ؟ كند ی م ت مشروط ی خود جنس ي ز قلمرو نمود را برا ی اما چه چ . گردد ی م

 ت را قابل فهم ی است از آنچه كه جنس ی ت كه شامل ملاحظات ی از جنس ی ف ی توص ي برآورد : م ی جاد كن ی ر را ا ی ز

 ن سئوال است ی ن به دنبال پاسخ به ا ی ك برآورد هنجار ی كه یی آنجا ط امكان آن، از ی از شرا ی سازد، پرسش ی م

 ي ا ل متقاعد كننده ی ق دلا ی ن طر ی ر، بد ی خ یی ماها ی رش است و چه س ی ت قابل پذ ی از جنس یی ماها ی كه چه س

 ز ی ن پرسش كه چه چ ی ن وجود، ا ی با ا . آورد ی م ت فراهم ی از جنس یی ماها ی ن س ی ان چن ی ز نهادن م ی تما ي برا

 كند، ی م ق ی ر قدرت را تصد ی ن فراگ ی شتر عملكرد هنجار ی است كه پ ی كند خود پرسش ی م ت را وصف ی جنس

 ف از ی ن خود توص ی بنابرا . ” چه شكلي هست “ تحت عنوان ” چه شكلي خواهد بود “ ك عملكرد زودگذر از ی

 . ن آن ندارد ی ا جدا از مسئله عملكرد هنجار ی ی ن ی ش ی پ یی ت معنا ی نه جنس ی زم

 جدا ی را از عدم واژگون كنندگ ی واژگون كنندگ ز ی نكه چه چ ی رد ا در مو ی راد احكام ی به ا ي ا علاقه

 رند بلكه ی نه آن قرار گ ی رون از زم ی توانند ب ی م ن ی ن احكام ی نه تنها معتقدم كه چن . ام كند، نداشته ی م

 ي ا طرح شده یی ها ی گانگ ی خود ” ها نه ی زم “ ( . جاد شوند كه با گذشت زمان تاب آورند ی ا ی ق ی توانند به طر ی م ن

 درست ) كنند ی م شان را آشكار ي ماهو ی گانگ ی گردند و عدم ی م رات زودگذر یی ه دستخوش تغ هستند ك

 شوند، استعاره بودنشان را از دست ی م م خود منجمد ی به مرور زمان در دل مفاه ی كه وقت ها مانند استعاره

فرهنگ ك ی واژگون كننده بواسطه تكرار شان و مهمتر بواسطه تكرار در شكل ي دهند، پس اجراها ی م
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۸

 تلاش . اند روح ی ب یی ها ل به ابتذال ی شه در خطر تبد ی ابد، هم ی ی م ي ارزش بازار ” ی واژگون “ آن ی كه ط یی كالا

 پس اصلا . د هم بخورد ی وبا شه شكست خواهد خورد ی هم ی واژگونگ ي برا ي ا ار و ضابطه ی دن مع ی جهت نام

 ؟ ست ی ن اصطلاح چ ی حاصل استفاده از ا

 مفهوم و ی ك زندگ ی ي ز ی چه چ : ر است ی ابد اغلب انواع سئوالات ز ی ی م ت ی من اهم ي آنچه در ادامه برا

 ن ی هنجار ی ل جنس ی ت و تما ی ات جنس ی شفرض ی و پ ؟ شكل نخواهد داد ي ز ی روشن را شكل خواهد داد و چه چ

 گر چگونه ی ند؟ به عبارت د ی نما ی م ن یی كرده، تع ی معرف ” ی قابل زندگ “ و ” انسان “ چگونه آنچه را كه

 كنند؟ ی م ي م را محدود و مرزبند ی كه ما از انسان دار ی ف ی توص ي نه ی خود زم ن ی ر هنجا ی ت ی ات جنس ی شفرض ی پ

 ؟ م ی ر بده یی م آنرا تغ ی توان ی م له ی م و به چه وس ی ن ی ن قدرت محدود كننده را بب ی م ا ی توان ی م له ی به چه وس

 ت ارائه ی ح بعد اجرا گر و ساختگی جنس ی تشر ي برا " ی ت ی جنس ی آشفتگ " كه drag ی مبدل پوش بحث

 ا به ی از عمل واژگون كننده ي ا اشتباه است كه آنرا نمونه . ست ی ن سازي از واژگون ي ا قا نمونه ی دق دهد ی م

 ي ند كه مرد ی بب ی اگر كس . متفاوت است ي مسئله تا حد . م یی تصور نما ی اس ی ت س ی عامل ي برا ی عنوان مدل

 در مرد زن نما ” مرد “ ( ن اصطلاح ی ده، پس فرد اول ی مانند مرد لباس پوش ی ا زن ی ده ی مانند زن لباس پوش

 ی ت ی جنس : كند ی م ت تصور ی جنس ِ” ت ی واقع “ ن مشاهدات همچون ی هركدام از ا ي را برا ) در زن مرد نما ” زن ” و

 ن ی در چن . شود ی م گمراه كننده فرض ي و ظاهر ت است ی فاقد واقع شده است ی تشابه معرف ق ی كه از طر

 ت ی م واقع ی دان ی م م كه ی كن ی م ان گردد، گم ی م ت ممزوج ی ك ناواقع ی ت با ی ك ظاهرا واقع ی كه ی مشاهدات

 ت ی واقع “ ي اما معنا . م ی كن ی م ، كذب و توهم محض تصور ي باز ت را تصنع، ی جنس ي ست، و ظاهر ثانو ی چ

 شخص را ی م كه آناتوم ی كن ی م د فكر ی شا ؟ نهد ی م ان ی ن روش بن ی ن مشاهده را بد ی ست كه ا ی چ ” ی ت ی جنس

 وجود دارد، ی ك ی ف آناتوم ی كه در سطح توص ی عات م و ما مشخصا از تنو ی شناس ی م اوقات ن ی گاه ( م ی شناس ی م

 اند ده شده ی نكه چه طور پوش ی ا ا ی پوشد ی م كه فرد یی ها لباس ي ن شناخت را از رو ی ا ا ی . ) م ی ندار ی چ درك ی ه

ی مبتن ی از استنتاجات فرهنگ ي ا اگر بر مجموعه ی شده است، حت ی ع ی طب ی ن شناخت ی ا . م ی آور ی م به دست
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 ت ی به تغییر جنس drag ی به واقع اگر ما مثال را از مبدل پوش . اند شتباه ار ا ی نها بس ی از ا ی باشد، برخ

transsexuality دهد ی م ح ی پوشاند و توض ی م كه بدن را یی لباسها ي ست از رو ی گر ممكن ن ی م، د ی ر ده یی تغ 

 ا بعد ی ، ی ، در مرحله انتقال ی ش از عمل جراح ی ن بدن ممكن است پ ی ا . م ی ثابت فرد قضاوت كن ی درباره آناتوم

 كه یی ها ي دسته بند : بدن ممكن است نتواند جواب سئوال را بدهد ” دن ی د “ ی باشد ؛ حت ی ز عمل جراح ا

 مرسوم و ثابت فرد ناتوان ی است كه در آن ادراكات فرهنگ ي ا ن لحظه ی ا ؟ ست ی ند چ ی ب ی م فرد بواسطه آن

 است كه شخص ي ا قا لحظه ی د، دق ی ر نما ی ند تعب ی ب ی م را كه ی بدن نان ی تواند با اطم ی م ماند، آن هنگام كه ن ی م

 و ها ي ان دسته بند ی نوسان م . ك زن ی ا ی ك مرد است ی كه با آن مواجه شده از آن ی ست بدن ی گر مطمئن ن ی د

 . كشاند ی م بدن را به پرسش ي مقولات خود تجربه

 : گردد ی م ز دچار بحران ی ت ن ی ت جنس ی شوند، واقع ی م ده ی به چالش كش یی ها ي ن دسته بند ی چن ی وقت

 م، ی كن ی م تصور ” ی واقع “ م آنچه ی اب ی است تا ما در ی ن فرصت ی و ا . گردد ی م ت نامعلوم ی ت از ناواقع ی ز واقع ی تم

 ست كه معمولا تصور ی ن ی و ثبات ي م در واقع به آن استوار ی خوان ی م ت ی شدة جنس ی ع ی آنچه شناخت طب

 كه ی شونت است تا با خ ی ت ی جنس ِ” ت ی واقع “ ي و نا استوار یی اتكا ی ب ي ن مثال، افشا ی هدف ا . م ی كن ی م

 . م ی كنند، مخالفت ورز ی م اعمال ی ت ی جنس ي هنجارها

 ی اس ی ت س ی ست عامل ی با ی م تا نشان دهم آنچه ام ، تلاش كرده ي گر ی د ي ن كتاب مانند هرجا ی در ا

 ك ی تكرار اجراگري . ل شده، مجزا شود ی كه از آن تشك ی قدرت ي ها ه ی تواند از پو ی م باشد، قدر مسلم ن

 ن متن، به اندازه ی ا . د ی عامل انكار نما اند قدرت را به مثابه شرط امكان خودِ تو ی م است كه ن ت ی عامل ي ه ی نظر

 ، كار ی ق ی به طر . دهد ی م شرح ن ی ، و زمان ی ، جسمان ی ، روان ی ، اجراگري را با اصطلاحات ابعاد اجتماع ی كاف

 من ي اغلب تتبعات بعد ي راهنما و فراوان، ی عال ي ن موضوع، در پاسخ به نقدها ی ح ا ی تشر ي متداوم برا

. باشد ی م
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 تی ی آشفتگی جنس ۳۰

 ق تتبعات متعدد بدانها ی د از طر ی كه با اند دار شده ی ن كتاب پد ی در باب ا ي گر ی ر مسائل د ی در دهه اخ

 Bodies that Matter خود را در كتاب ي ها ي د نظر و بازنگر ی ت بدن، تجد ی ت ماد ی در باب وضع . پاسخ دهم

 خود را در ي ها دگاه ی ، د ی ست ی ن ی فم ي ها ل ی جهت تحل ” زنان “ در باب مسئله ضرورت مقوله . ام ارائه كرده

 كه ) ۱۹۹۳ راتلج ( ” كنند ی م ي ه پرداز ی است را نظر ی ستها س ی ن ی فم “ در جلد اول كتاب ” ی تصادف ي ادها ی بن “

 ) ۱۹۹۵ ( ی ست ی ن ی فم ي ها ي ر ی در كتاب درگ و ام ش كرده ی را ی و Joan. W. Scott و اسكات ی دبل . همراه با جان

 . م ا ح كرده ی و تشر ي ف شد، بازنگر ی كه مشتركا تال

 است، بلكه دشوار بودن ي ا ست نامه ی مستلزم مرگ نوشتار خود ز یی ستم كه پساساختارگرا ی معقتد ن

 ي ” من “ ن ی چرا كه ا . كند ی م ان ی خود را ب اش ق زبان در دسترس ی سازد كه از طر ی م را خاطر نشان ي ” من “

 كه ی از زبان من . است افراد به زبان ی است كه حاكم بر دسترس ي ماحصل گرامر ي د تا حد ی خوان ی م كه شما

 ن من را ممكن ساخته است محكوم ی كه ا ی به زبان ی چ من ی ه ستم اما ی رون ن ی كند ب ی م ي مرا ساختاربند

 ن معناست كه شما هرگز من را جدا از ی ن بد ی ا . فهمم ی م شتن ی خو انِ ی د و بند ب ی ق من آنرا . نشده است

 یی عمل كنم كه گو ي ا اگر من به گونه . د ی كن ی م افت ن ی دهد، در ی م كه مرا در دسترس شما قرار ي گرامر

 ان ی را بن ي ر ی زبان است كه فهم پذ ي قا فضا ی ن مسئله كه دق ی ا گرامر شفاف و واضح است، در متوجه ساختن

 . مانم ی م باشد، ناتوان ی م د نظر ی ر و قابل تجد ی ر پذ یی ت تغ ی ك واقع ی قا ی ن دق ی نكه ا ی برد و ا ی م ن ی ا از ب ی نهاده

 ی اس ی ك انقلاب س ی ي دگاه در خود دربردارنده ی ن د ی اگرچه ا . د ی گر بخوان ی د ي ز ی رچ ا ه ی ی آنرا واژگون كنندگ

 ر ی ، امكان پذ ی ن در تصور شخص از امر ممكن و واقع ی اد ی ر بن یی بدون تغ ی اس ی چ انقلاب س ی ه ) اما ( ست، ی ن

 ه ی از كنشهاست كه مقدم بر نظر ی انواع خاص ي جه ی ر، نت یی و تغ ی ن دگرگون ی اوقات ا ی و گاه . باشد ی م ن

 د و ی چگونه تول ؟ ست ی ت چ ی جنس : زاند ی انگ ی م ما را بر ي ا ه ی بر مقولات پا ی ش ی ح آنهاست و بازاند ی صر ي پرداز

 ت، ی ت جنس ی واقع ي ن شده ی و ته نش ي ماد ي نه ی ن وضع، زم ی با ا ؟ ستند ی آن چ ي ها امكان ؟ شود ی م د ی بازتول

. ز ساخته شود ی و بواقع كمتر خشونت آم ي گر ی ق د ی د به طر ی شود كه با ی م درك ي همچون امر
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 ت باتلر ی جود ۳۱

 ت ی جنس ي ح و نمونه ی صح ی به عنوان تجل drag ی ست كه از مبدل پوش ی ن ن ی قصد متن كتاب ا

 بل ) م ی افتد، مخالفت كن ی م اتفاق ی كه گاه drag ی ر مبدل پوش ی گرچه مهم است كه با تحق ( ش شود ی ستا

 ی شدست ی پ ف محدود، خشن و ی تعر ی ت مانند نوع ی جنس ي شده ی ع ی ن است كه شناخت طب ی نشان دادن ا

 دگرجنس ده آل، كمالِ ی ا ی دوشكل ( عا، ی وس ی ت ی جنس ي هنجارها ي تا حد . كند ی م ت عمل ی كننده از واقع

 كه با یی از هنجارها ي ار ی و بس ی و مردانگ ی مطبوع ونامطبوع زنانگ ي و قاعده ها ده آل ی بدنها، ا ي انه ی گرا

 ي ر ی آنچه را كه به طور فهم پذ ) اند ن پوست نوشته شده ی د با رنگ ی ازدواج سف ي خلوص و تابو ي نژاد ي كدها

 جاد ی شناسانه ا ی هست ي ا نه ی كنند، آنها زم ی م جاد ی ست، ا ی ا ن ی هست ی ست، انچه را كه واقع ی ا ن ی انسان هست

 ی آشفتگ “ ن مثبت در ی فه هنجار ی ك وظ ی اگر . دارند ی مشروع و مسلم ی كنند كه در آن بدنها تجل ی م

 است كه كذب و نادرست، یی ت به بدنها ی ن مشروع ی و بسط ا ع ی د بر توس ی وجود داشته باشد، تاك ” ی ت ی جنس

 كردن آن بر طبق آنچه ی ت معن ی است كه واقع ی مثال ی مبدل پوش . شوند ی م سته ی و نامفهوم نگر ی رواقع ی غ

 كنم ی م ن ی من سع . خود من است ي نمودن پروژه ی خنث ي ، به معنا ام ف كرده ی شما توص ي نجا برا ی من در ا

 . ابد ی فرصت بروز ” ی من “ چ ی كنم بدون آنكه ه ی م جلب ي توجه را به دشوار دشوارفهم باشم، بلكه تنها

 ي در تلاشم برا . رد ی گ ی م به خود ی خاص ي بعد ي ن دشوار ی م ا ی دگاه روانكاوانه بنگر ی ك د ی از ی وقت

 ي رو ي شتر به روانكاو ی هرچه ب ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ در زبان، از زمان انتشار ” من “ ی رگ ی دن ابهام و ت ی فهم

 ي من دستاورد ي رسد برا ی م ه قدرت،به نظر ی ه روان از نظر ی كردن نظر ی قطب ي تلاش مرسوم برا . ام آورده

 سازد ی م ن ستمگرانه ی نچن ی ت را ا ی جنس ی از آنچه اشكال اجتماع ی معكوس داشته است، چرا كه بخش

 رم ی نظر گ را در یی من در صدد برآمدم تا روشها . كنند می است كه این اشكال آنرا تولید ی روان ي ها ي دشوار

 ) ۱۹۹۷ استاندفورد ) ( The Psychic Life of Power ( ” قدرت ی ات روان ی ح “ مشتركا در ي تا بر فوكو و روانكاو

 نگاهم در باب اجراگري بدون گاه ی گاه وب یی از اراده گرا ي ر ی جلوگ ي برا ي ن از روانكاو ی همچن . م ی تعمق نما

ر ی تعب ي اوقات طور ی ، گاه ” ی ت ی جنس ی آشفتگ “ . م ی ل برم، استفاده نما ی از عامل را تحل ي تر ی ه كل ی آنكه نظر
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 تی ی آشفتگی جنس ۳۲

 شده است ی ت ی ش جنس ی نما ی روان یی ا معنا ی است ی ك ابتكار شخص ی ی ت به سادگ ی جنس یی كند كه گو ی م

 به . شد ی م با گذشت زمان پالوده ات ی ن فرض ی هردو ا . ر شود ی ما از ظاهر آن مجزا تعب ی توانست مستق ی م كه

 پادرهوا ی ش ی نما ي و امر ی زبان ي درك اجراگري همچون امر ي انه ی اوقات، درم ی ه من گاه ی علاوه نظر

 د ی نكه تجد ی ز ا ی و ن اند به هم مرتبط ، ی ر و به طور عرض ی ناگز ي ا ندو به گونه ی كنم كه ا ی م من فكر . ماند ی م

 آن جلب ی ش ی و نما ی ر توجه را به هر دو ابعاد زبان ی از قدرت، به ناگز ي ا به عنوان نمونه ي نظر در كنش گفتار

 آن بودم تا نشان دهم كه عمل سخن گفتن ی در پ Excitable Speech ” ز ی ج برانگ یی گفتار ته ” در . ند ك ی م

 و امر ) ر است ی تفس ي برا ی ، و ارائه شده به شنونده، و موضوع ی ش ی ن نما ی و بنابرا ( شود می درنگ اجرا ی ب

 اگر . زد ی انگ ی تاثرات را برم از اي ه برد، مجموع ی م به كار ی كه با قراردادهاي زبان ي ا ق رابطه ی از طر ی زبان

 ي ها را با اشارات و ژست ي ه زبان شناسانه از كنش گفتار ی ك نظر ی توان ی م د كه چطور ی تعجب نما ی كس

 با ی است جسمان ی سخن گفتن خود عمل است در نظر داشته باشد كه ی مرتبط نمود، تنها كاف ی جسمان

 نه به زبان و تعلق دارد و ی ش جسمان ی ه نما ن سخن گفتن منحصرا نه ب ی بنابرا . ج زبان شناسانه خاص ی نتا

 قدرت ي برا د، ی آ ی م ی كه از پ ی كنش ي ن ابهام برا ی ا . ت آن به مثابه كلمه و كردار لزوما مبهم است ی وضع

 ی ج ی ب، نتا ی د از آس ی و هم تهد ی جسمان ي زبان به مثابه هم اغواگر ي ز عمل سخن گفتن، برا ی ان برانگ ی طغ

 ن ی كند در همان ح ی م ف ی را كه جمله انرا توص ی است كه عمل ي گفتار اجراگر كنش ي ادا ( . در بر دارد

 . كند ی م ف، اجرا هم ی توص

 مثلا

 ” نجا باشم ی دهم ا ی م قول “

 ” ي خواهم دست نگه دار ی م ازت “

 ” كنم ی م اكنون شما را زن و شوهر اعلام “

” كنم ی م حرف شما را قبول “
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 ت باتلر ی جود ۳۳

 ” كنم ی م ب ی ن تهمت را تكذ ی ا “

 بدون آنكه واقعا ناراحت شده باشد، اما ” شوم ی م ن تذكر ناراحت ی از ا من “ د ی تواند بگو ی م فرد

 تواند ی م ن

 ي چرا كه اظهار ان به معنا . بدون انكه واقعا حرفش را قبول نكند ” كنم ی م حرفتان را قبول “ د ی بگو

 . اجراگر است ی ست اما دوم ی اول اجراگر ن ي ن جمله ی بنابرا . قبول كردن و خود عمل است

 ه پردازان، مانند ی از زبان شناسان و نظر ی شود اما برخ ی م اگر غالبا در اول شخص ظاهر اجر ي ها ان ی ب

 . كلمات، جملات و عبارات وجود دارد ی تمام ي اجراگر برا ي كنند كه ظاهر ی م اظهار ك ی اوا سدو

 ، در ی مثال دو مرد گ ي برا . مورد مجادله باشند ی توانند به طور اجتماع ی م اجراگر ي از گفتارها ی برخ

 رفته شود اما ی ك عمل اجراگر پذ ی ممكن است ی ك ی ي برا ” كنم ی م قبول “ ند ی گو ی م ی وقت ی ك جشن عروس ی

 قولم را پس “ مانند . آورد ی م كه انرا بزبان ی توسط كس ی تواند لغو شود حت ی م ان اجراگر ی ب . ي گر ی د ي نه برا

 . ی ازدواج تعهدات گ ت ی مانند وضع اند ر نشده ی گر كه بلافاصله درگ ی د ی له كسان ی ا بوس ی ” رم ی گ ی م

 ن ی د به ا ی ك فهرست خر ی در ” كره “ فاگرانه باشند ی ا ا ی ی ف ی ك فهرست ممكن است توص ی واژگان

 فاگرانه ی د شما ا ی چاپ شده در رس ي اما كره ) شتن ی به خو ی قول ( . د ی دلالت دارد كه من كره را خواهم خر

 ر ی را تحت تاث فاگرانه ی فوق نوشتار ا ي ده ی ا . د ی كرده ا ي دار ی شما كره را خر ی عن ی است ی ف ی ست بلكه توص ی ن

 . فا است ی درباره ا ي از نوشتار انتقاد ي د ی جاد شكل جد ی ا ي برا ی ه ی ن نوشتار به عنوان توج ی قرار داده است، ا

 ت شكل ی ان جنس ی ت خود با گفتن و ب ی ن معناست كه جنس ی ت بد ی بودن جنس ي فاگر ی مراد باتلر از ا

 من “ مثلا . ی شا گفتمان ی پ ی ت ی از هو ی ف ی نه توص انه است و فاگر ی ا ي ت كنش گفتار ی ن جنس ی رد بنابرا ی گ ی م

 نه ) ن اعلام مرد بودن، مرد هستم ی و فقط به خاطر هم ( ” . كنم ی م من خود را مرد اعلام “ ی عن ی ” مرد هستم

) مترجم – . در من باشد ي ا مردانه جنسِ ی ا حت ی ت ی از وجود جنس ی ف ی انكه من مرد هستم توص
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 تی ی آشفتگی جنس ۳۴

 كردم، دوست داشتم شامل بحث تغییر ی م ی س ی حال حاضر بازنو ي ها ان ی ن كتاب را با جر ی اگر ا

 ده آل ی ا یی باشد كه دو شكل گرا ی انه باشد، شامل روش ی لات دوجنسگرا ی وتما transgender جنسیت

 ن موارد مربوطه را ی كه ا ي ا مداخله ي روابط متفاوت برا ) ز ی ن ( كند و ی م ت در هر دو مبحث عمل ی جنس

 نكه ی باشد و به خصوص ا ي نژاد ی لات جنس ی در باب تما ی بودم شامل بحث ل ی ن ما ی همچن . كند ی م ت ی تقو

 ي برا ) ن نژادها ی ب ی در باب معاوضه جنس ی الباف ی و خ ( ن پوست ی د پوست با رنگ ی ازداوج سف ي چگونه تابوها

 دوار به ی من همچنان ام . است ي ضرور ي كند، امر ی م ت فرض ی كه جنس ي ا شده ی ع ی ر طب ی و غ ی ع ی اشكال طب

 ي ت فراتر خواهند رفت و از نابود ی ساده جنس ي ها ي كه از دسته بند ام ی جنس ي ها ت ی لاف اقل ائت ي ر ی شكل گ

 محدودكننده مخالفت كرده و آنرا ی جسمان ي هنجارها ی ل ی سرباز زده، و با خشونت تحم یی دوجنسگرا

 م آن ی و مفاه ی ل جنس ی ر تما ی كاست ناپذ ی دگ ی چ ی پ ي بر مبنا ی ن ائتلاف ی دوارم كه چن ی ام . د ی فروخواهند پاش

 ل ی چ كس به سرعت قدرت را به سلسله مراتب تقل ی باشد و ه ی ن و گفتمان ی متعدد قدرت نهاد ي ها یی ا ی در پو

 ت شناختن ی در همان حال كه معتقدم به رسم . مولد و سازنده قدرت سرباز نزند ی اس ی ندهد و از ابعاد س

 است ي ا فه ی و زبان وظ است ی س حاكم قانون، ي ها در گفتمان ی ت جنس ی ك اقل ی ت شخص به عنوان ی موقع

 ن ی شه ا ی ، هم ی اس ی به منظور اهداف س ی ت ی ج مقولات هو ی بس . دانم ی م ي بقا ضرور ي دشوار، آن را همچنان برا

 وجود ندارد كه از ی ت ی چ عقلان ی ه . ورزد ی م بشود كه فرد با آن مخالفت ی ت ابزار قدرت ی هو خطر را دارد كه

 از ي عار ی اس ی ت س ی چ موقع ی ه . استفاده قرار نگیرد ت مورد سوء ی له هو ی ت استفاده مفید نكند و بوس ی هو

 ي بالقوه ی و واژگونگ ق ی را به عنوان تعل ” عامل “ به قدرت است كه ی ن آلودگ ی د ا ی قدرت وجود ندارد، و شا

 را در ” ت ی واقع “ ن، ی با وجود ا اند پنداشته شده ” ی رواقع ی غ “ كه ی كسان . كند ی م مبدل نظم دهنده ي ها م ی رژ

 ن ی با ا ي ك بی ثباتی ضرور ی دهد، و ی م كه در شرایط مشخص رخ ی ار داشتن ی ت ار دارند، در اخ ی اخت

نگاشته شده ی جمع ي ا مبارزه ی ات فرهنگ ی از ح ی ن كتاب به عنوان بخش ی ا . شود می جاد ی اجرا گر ا ي ر ی غافلگ

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۳۵

 ی جنس ي ها ه ی كه در حاش ی كسان ي شت برا ی قابل مع ی ك زندگ ی ش امكانات ی در افزا یی تها ی كه موفق است

 . ند، داشته و همچنان خواهد داشت ی كنند بز ی م ی ا سع ی د ن ی ز ی م

 ت باتلر ی جود

 ا ی فرن ی ، كال ی دانشگاه بركل

۱۹۹۹ ژوئن
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 تی ی آشفتگی جنس ۳۶

 ۱۹۹۰ شگفتار سال ی پ

 ی از آشفتگ ی به خصوص ي ت، مكررا به معنا ی جنس ی معاصر در باب معان ی ست ی ن ی مباحث فم

 د ی شا . سم به اوج برسد ی ن ی فم ت عاقبت توانست در شكست ی جنس ی كه نامشخص ي ا ، به گونه اند ده ی رس

 ی آشفته كردن، در گفتمان حاكم دوران كودك . رد ی به خود گ ی ن ارزش منف ی ندارد كه چن ي از ی ن ی آشفتگ

 به trouble ( . انداخت ی م ن خاطر كه فرد را به دردسر ی قا بد ی د انجام شود دق ی بود كه هرگز نبا ي ز ی من، چ

 شود با می نجا هر دو معنا در نظر گرفته ی در ا . است و دردسر ي گرفتار ي و در اصل به معنا ی آشفتگ ي معنا

 چون در اینجا منظور از معضل همان آشفتگی و معضلات رفتاري ام این حال واژه آشفتگی را انتخاب كرده

 خ آن ی شورش و توب ) مترجم - . جنسی است خصوصا انكه مولف از این واژه معناي مثبتی را مد نظر دارد

 ن ی اول ي ر ی كه موجب شكل گ ي ا ده ی رد، پد ی گ ی م صورت ) trouble ن ی هم ( كسان ی ظاهرا با اصطلاحات

 ی كند و حت ی م د ی تهد ی فرد را به آشفتگ ی قانون مستول : ركانه قدرت شد ی من درباب مكر ز ي دگاه انتقاد ی د

 د به ی تهد ( . دور نگاه دارد ی برآن است تا فرد را از آشفتگ ی اندازد، همگ ی م و دردسر ی فرد را به آشفتگ

 ر ی ناگز ي امر ی رم كه آشفتگ ی گ ی م جه ی ن رو نت ی از ا ) مترجم - دارد ی م دور نگاه ی فرد را از آشفتگ ی آشفتگ

 با گذشت زمان، . ن راه بودن در آن است ی جاد نمودن آن و بهتر ی قه ا ی ن طر ی افتن بهتر ی فه، ی است و وظ

 مسائل ی برخ ی آشفتگ مواقع، از ی متوجه شدم كه برخ . وارد شد ي ن چشم انداز انتقاد ی بر ا ي شتر ی ابهامات ب

 من بوار را خواندم كه . شود ی م ر ی ز زنانه مرتبط است حسن تعب ی رازآم ي زها ی چ ی ز كه به تمام ی ادا اسرارام ی بن

 ن به ی ا باشد و ی م مردان ي برا ی از اسرار و نامعلوم ی ك زن بودن در اصطلاحات فرهنگ مردانه، منبع ی

 رت آور دگرجنس گرا و ی ح ي ا ل را، كه به گونه ی م ی د شد كه سارتر را خواندم كه تمام یی تا ی وقت ی ق ی طر

 ك ی ل، آشفته شدن ی سوژه مردانه م ي برا . ف كرده بود ی و دردسر تعر ی شود، همچون آشفتگ ی م مردانه فرض

 وصف ي ا زنانه كه به گونه ي ” ابژه “ ك ی از نشده ی ن ی ش ب ی پ ی ، كنش ی ورود ناگهان است به همراه یی رسوا

. كشاند ی م ت مردانه را به چالش ی ته موقع ی گاه و اتور ی را معكوس نموده و جا ز ی ر نگاه را برگردانده، گ ی ناپذ
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 ك توهم افشا ی را همچون ی مردانگ ي زنانه ناگهان خودمختار ِ” ي گر ی د “ مردانه به ي ن سوژه ی اد ی بن ی وابستگ

 به نتوانست كاملا توجه مرا گران ی خاص قدرت، برخلاف د ی ك ی الكت ی د ی ن واژگونگ ی ا ن وجود، ی با ا . كند ی م

 ان سوژه ی ساده م ی ا رابطه واژگون ی ها ان سوژه ی ش از معاوضه م ی ب ي ز ی قدرت ظاهرا چ . خود جلب كند

 ت ظاهر ی تفكر در باب جنس ي ن چارچوب دوگانه برا ی د هم ی است ؛ به واقع، قدرت در عمل تول ي گر ی ود

 و ” مردان “ ان ی نه م ن رابطه دوگا ی ، ا ي گر ی از قدرت، سوژه و د ي كربند ی ن بود كه چه پ ی سوال من ا . گردد ی م

 ي ها ه ی ن سو ی ا ی ا تمام ی آ ؟ در كار است ی ت ی نجا چه محدود ی در ا ؟ سازد ی م هر كدام را ی و ثبات درون ” زنان “

 ي رو ی ل پ ی ت و م ی جنس ي انه جهت مفهوم پرداز ی كس دگرجنسگرا ی كه از ماتر اند تنها تا آن حد ناآشفته

 م شناخت ی نقاب از رژ ی دهد وقت ی م ي ت چه رو ی جنس ي ها ي دسته بند سوژه و ثباتِ ي كنند؟ برا ی م

 ن دسته ی م است كه ا ی ن رژ ی گستاخانه برداشته شود و آشكار گردد كه خود هم یی شناسانه دگرجنس گرا

 ؟ بخشد ی م جاد نموده و تجسم ی شناسانه را ا ی ظاهرا هست ي ها ي بند

 ن راه ی هتر ب ؟ م ی شناخت شناسانه را به چالش بكشان / شناسانه ی هست ی م ی م رژ ی توان ی م اما چه طور

 ي اجبار یی و دگرجنس گرا ی ت ی كه از سلسله مراتب جنس ی ت ی جنس ي ها ي آشفته ساختن دسته بند ي برا

 ي زنانه ی ل ی م ی ك كسالت وب ی از ی خ ی تار ي كربند ی ن پ ی ، ا ” زنانه ی آشفتگ “ ر ی تقد ؟ ست ی كنند چ ی م ت ی حما

 ی ل ی م ی جود زن ، كسالت وب ن مفهوم را در خود پنهان ساخته كه و ی د كه ا ی نام و نشان، را در نظر آور ی ب

 كه خنده دار هم است، و خنده به ی زنان، اصطلاح ي نمودن بدنها ی مانند پزشك ي امر جد . است ی ع ی طب

 سم همچنان به وجوه ی ن ی بدون شك، فم . ر است ی سم چاره ناپذ ی ن ی فم ي ، برا ي جد ي ها ي ن دسته بند ی ا ي رو

 ز قهرمان ی و ن ” الهه “ لم جان واترز است كه ی ف ن عنوان ی ، همچن ” زنانه ی آشفتگ ” . از دارد ی ن ي جد ي خود از باز

 ت ی حا بدان اشاره دارد كه جنس ی ت او از زنان تلو ی جعل هو سازد كه ی م ان ی افشان را نما - ي زن مو / مرد

 و ی ع ی ان امر طب ی ز م ی ، خود تما ) الهه ( او ي فا ی ا . شود ی م رفته ی پذ ی واقع است كه ی شگ ی ت هم ی جعل هو ی نوع

را كنند ی م ق آنها عمل ی شه از طر ی با هم ی ت تقر ی جنس ي گفتمانها برون كه ، سطح و عمق، درون و ی مصنوع
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 را ی دلالت ا همان اشارات ی ت است ی د از جنس ی جعل و تقل ی مبدل پوش drag ا ی آ . گرداند ی م ثبات ی ب

 ی ع ی ت طب ی ك واقع ی ا وجود زن، مشمول ی آ ؟ جاد شده است ی ق آنها ا ی ت از طر ی جنس كند كه خودِ ی م زه ی درامات

 اجرا گر ایجاد ي ها كنش ل ی با تحم ی است كه به طور گفتمان ی بودن ” ی ع ی طب “ ا ی ی فرهنگ ي فا ی ا ك ی ا ی است

 ی عل ؟ كند ی م د ی جنس تول ي ها ي ق و از درون دسته بند ی از طر ي اجراگري كه بدن را ها كنش . شده است

 ي ها ه ن ی را در زم ” ی ع ی امر طب “ اغلب ) ز ی ن ( ن ی و لزب ی گ ي ها در فرهنگ ی ت ی جنس ي ، كارها ” الهه “ رغمِ

 چه دسته . ن را رو كند ی ا جنس راست ی ل و ی كشند كه ساختار اجرا گر موجود در امر اص می پیش ي ا ضه ی نق

 ی دات ی توان نشان داد كه تول ی م – ت و بدن ی دوگانه جنس، جنس - ت ی از هو ي گر ی ن د ی اد ی بن ي ها ي بند

 كنند؟ ی م جاد ی ر را ا ی ل و چاره ناپذ ی وامر اص ی ع ی ر امر طب ی هستند كه تاث

 ازمند ی ش خاص قدرت، ن ی ل، به عنوان اثرات آرا ی ت و م ی ن جنس، جنس ی اد ی بن ي ها ي دسته بند ي شا اف

 ك ی . برآن نهاده است ” ی تبارشناس “ چه، عنوان ی بر كار ن ي است كه فوكو با بازفرمول بند ي انتقاد ي پرسشگر

 ناب و ی ت جنس ی ل زنانه، هو ی م ی قت درون ی ت، حق ی جنس ي ها خاستگاه ي نقد تبارشناسانه، از جستجو

 بر شروط ی كند ؛ و در عوض تبارشناس ی م ي كه سركوب آن را از انظار دور نگاه داشته، خوددار ی خالص

 ، ها نهادها، كنش ج و معلولِ ی كند كه در واقع نتا ی م ت تفحص ی هو ي ها ي ن دسته بند ی ا منشا و علتِ ی اس ی س

 كردن، یی تمركز شدن، وتمركز زدا م ي ن پرسشگر ی ا ي فه ی وظ . اند متعدد و پراكنده یی با منشاها ها گفتمان

 . ي اجبار یی سم و دگرجنس گرا ی فالوگو سنتز : مشخص است ي ن نهادها ی بر چن

 ي و نااستوار ی آن به آشفتگ ي معنا باشد، ی م ن ثابت ی گر مفهوم ی د ” جنس مونث “ قا از آنرو كه ی دق

 كنند، ی م كسب ی اط ارتب ی است و چون هر دو اصطلاح دلالت آشفته شان را تنها به عنوان اصطلاحات ” زن ”

 ست كه ی گر معلوم ن ی د به علاوه . كند ی م با اشاره بدان تمركز ی ل ارتباط ی ت و تحل ی بر جنس ي ن پرسشگر ی ا

 . د ی ل برآ ی ت اص ی د در صدد پرسش از هو ی نما ی د سع ی ، حتما با ی اس ی ف س ی جهت تداوم وظا ی ست ی ن ی ه فم ی نظر

ی وقت ؟ ست ی ت چ ی هو ي ها ي ن دسته بند ی اد ی حاصل از نقد بن ی اس ی س ي م امكانها ی د بپرس ی در واقع ما با
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 از ي د ی ل نكند چه اشكال جد ی تحم ی ست ی ن ی است فم ی را بر س ی مشترك گفتمان ی ان ی ت به عنوان بن ی هو

 تا ی ست ی ن ی است فم ی س ي برا ي اد ی مشترك به مثابه بن ی ت ی ن هو یی تع ي وتلاش برا ؟ گردد ی م دار ی است پد ی س

 شود؟ ی م ت ی خود هو ی اس ی م س ی ن بر ساختار و تنظ ی اد ی بن ی چه حد مانع تفحص

 ت ی جنس ي ها ي از دسته بند ي انتقاد ی م شده است كه حاصل تبارشناس ی ن كتاب به سه فصل تقس ی ا

 ” زنان “ ت ی بر وضع ” ل ی م / ت ی جنس / جنس ي ها سوژه ” فصل اول، . ار متفاوت است ی بس ی گفتمان ي ها در حوزه

 و ي اجبار یی رجنس گرا دگ . كند ی م د نظر ی ت، تجد ی جنس / ز جنس ی سم و تما ی ن ی فم ي به عنوان سوژه

 / قدرت ي ها م ی ت، رژ ی گفتمان جنس ی به پرسش اصل یی سم، با طرق غالبا مختلف پاسخ گو ی فالولوگوسنتر

 شدن یی از بازنما ” ی زنانگ “ ا ی سازد؟ آ ی م ت را ی جنس ي ها ي چه طور زبان دسته بند : اند گفتمان دانسته شده

 ی لوس ي مسئله ( ؟ مقدر شده است ی سم ی نتر فالولوگوس ي ا ا زبان به گونه ی آ ؟ كند ی م در زبان مقاومت

 ق ی را با هم تلف ی امر زنانه و امر جنس شده در زبان است كه یی تنها جنس بازنما ” ی زنانگ “ ا ی آ ) ي گار ی ر ی ا

 گر ی كد ی سم به ی و فالوگوسنتر ي اجبار یی ؟ كجا و چطور دگرجنس گرا ) گ ی ت ی ك و ی بحث مون ( كند ی م

 د نموده كه از ی را تول ” جنس “ یی ونه زبان خود ساختار روا چگ ؟ ان آنها كجاست ی وندند؟ نقاط گسست م ی پ ی م

 گستاخانه، چه نوع یی ك زبان دگرجنس گرا ی كند؟ در ی م ت ی متعدد قدرت حما ي ها م ی ن رژ ی ا

 چه نوع ؟ نها از هم مجزا هستند ی ا ا ی آ ؟ ل فرض شده است ی ت و م ی ان جنس، جنس ی م یی ها ی وستگ ی پ

 جاد نموده ی ل را ا ی ت و م ی ان جنس، جنس ی ون كننده م واژگ ی و ناهمگون ی وستگ ی ، ناپ ی فرهنگ ي ها كنش

 ؟ كشاند ی م ان آنها را به چالش ی م ی فرض وروابط

 ی از مبان ی نش ی گز ی خوانش ” كس دگرجنس گرا ی د ماتر ی و تول ي ت، روانكاو ی ممنوع ” فصل دوم،

 تلاش كه ی سم ی با محارم، به عنوان مكان ي زنا ي در باب تابو ی ست ی ن ی و مباحث فم ي روانكاو یی ساختارگرا

د، ارائه ی ل نما ی دگرجنس گرا تحم ی وسته را در چارچوب ی گسته و از درون پ ی ت ی جنس ي تها ی كند هو ی م
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 تی ی آشفتگی جنس ۴۰

 كه صفات و اند د شده ی تول ي ا است كه به گونه یی تها ی ن متن هو ی گسسته در ا ي ها ت ی مراد از هو ( . دهد ی م

 ات شان در نظام ی د خصوص شو ی م كه تلاش ی ومردانگ ی گر دارند مانند زنانگ ی كد ی ات كاملا مجزا از ی خصو

 ي ا وسته ی ات به هم پ ی از خصوص ي ا تها، مجموعه ی ن جنس ی اما هركدام از ا . از هم منفك شود یی دگرجنسگرا

 گر ندارند ی كد ی به ی و ذات ی درون ی وستگ ی چ پ ی ات الزاما ه ی ن صفات و خصوص ی كه ا ی كند در حال ی م جلوه

 ) اند وسته ی ات به هم پ ی از خصوص ي ا از درون مجموعه اما اند گر گسسته ی كد ی ن نظام از ی تها در ا ی ن جنس ی بنابرا

 و در ی فرهنگ ي ر ی به ناچار با اشكال فهم ناپذ ي روانكاو ي ها از گفتمان ی در برخ یی مسئله همجنس گرا

 ي ه روانكاو ی نظر ي گر، كاربردها ی از طرف د . خته است ی از بدن زنانه در آم یی ت زدا ی سم، با جنس ی ن ی مورد لزب

 نزد جوآن ت و بالماسكه ی ن هو یی ت، تع ی هو لِ ی ق تحل ی ده، از طر ی چ ی پ ی ت ی جنس ي تها ی جهت تحلیلی از هو

 با محارم، موضوع نقد فوكو ي زنا ي شتر تابو ی پ . ات روانكاوانه اتخاذ شده است ی گر ادب ی و د Joan Riviere ور ی ر

 یی هم دگرجنسگرا و منع كننده، ی ساختار قانون ی عن ی بوده است ” ت ی خ جنس ی تار ” ه سركوب در ی از فرض

 . آورد ی م ن اقتصاد را فراهم ی از ا ي انتقاد ي ا كند و هم مبارزه ی م مردسالار برقرار ی را در اقتصاد جنس ي بار اج

 ی جنس ي كدها است كه ی جنس ی دگ ی چ ی پ ی د نوع ی انه و مو ی ادگرا ی ضد بن ی تفحص ي ل روانكاو ی ا تحل ی آ

 د نشده یی تا ي ها ش انگاره ی پ از ي ا نكه مجموعه ی ا ا ی سازد، ی م ل ی و صلب را به طور موثر مستح ی سلسله مراتب

 ؟ ست ها نگاه داشته كه در خدمت همان سلسله مراتب ی ت باق ی هو ي ها اد ی بن ي را درباره

 ا ی ه ژول ی به ساختار بدن مادرانه در نظر ي انتقاد ی با نگاه ” واژگون كننده تنانه ي ها كنش “ فصل آخر،

 ت را در ی از جنس و جنس ی فهم فرهنگ وجود دارد كه ی ح ی تلو ي آغازد، تا نشان دهد هنجارها ی م ستوا ی كر

 ك از ی نزد ی ك بررس ی ستوا فراهم آورده، ی از كار كر ي ان گشته كه فوكو نقد ی گرچه ب . كند ی م حاكم ي كار و

 ن ی با ا . سازد ی م آشكار ی را نسبت به اختلاف جنس ي ز ی چالش برانگ ی تفاوت ی خود فوكو ب ي از كارها ی برخ

 ی پزشك ي ها از داستان ی برخ ی انضباط ي ها نسبت به كنش ی نش ی جنس، ب ي از دسته بند ي وجود نقد و

از ” گ، ی ت ی ك و ی ه مون ی داستان و نظر . آورد ی م ، فراهم اند دن جنس تك آوا طرح گشته ی برگز ي معاصر كه برا
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 morphology ی شناس خت ی ر ن كه ی كند با اشاره به ا ی م شنهاد ی فرهنگی را پ ساختگیِ ي بدنها ” ی هم پاش

 ، ی جسمان ي ها نوشته “ ن فصل، ی ا ی ان ی بخش پا . لاگر است ی است ی وم د مفه ی ك تمه ی ي جه ی خود نت

 رد كه در كار ی گ ی م در نظر كه به طور سیاسی ساخته شده ي مرز و سطح بدنها را امر ” اجرا گر ي ها ی واژگون

 ی كردن و معن ی ع ی رطب ی غ ي ك راهبرد برا ی به عنوان . اند م گشته ی ستوا ترس ی ا كر ی داگلاس و ژول ي مار

 كنم ی م ف ی شنهاد وتوص ی را پ ي ا ضه ی نق ي ها از كنش ي ا تنانه، مجموعه ي ها ي دسته بند دن مجدد به ی بخش

 لات ی ت و تما ی بدن، جنس، جنس ي ها ي كه دسته بند اند ی ت ی جنس ي ها ه اجرا گر از كنش ی بر نظر ی كه مبتن

 وگانه، ك چارچوب د ی واژگون كننده را فراتر از ي ر و بازنگر ی را از هم گسلانده و بدانها فرصت تكث ی جنس

 . بخشد ی م

 نها ی ا . كند ي تواند در عبارات خود بازساز ی م دارد كه ی از آن منابع ي شتر ی منابع ب ی ظاهرا هر متن

 د ی كنند كه انكشاف كامل متن خود با ی م ف و مشخص ی تعر ی هستند كه همان زبان متن را به صورت ی منابع

 گرچه . خواهد به اتمام رسد ی م ی حت ن انكشاف متن ی ست كه ا ی ن ی ن ی چ تضم ی ده شود و البته ه ی با آن فهم

 ر به ی كاست ناپذ ی ن داستان ی ا ) اما ( ام را بازگو كرده ام ی از دوران كودك ی شگفتار داستان ی ن پ ی آغاز ا ي من برا

 ی و ب ی ، نادرست ی ت ی جنس ي ها است كه داستان ی م روش ی ترس تر ی نجا هدف كل ی در واقع در ا . ت است ی واقع

 ن یی فات و تع ی ن تال ی و منشا ا خاستگاه ی اب ی باز . كنند ی م د و منتشر جا ی ا را ی ع ی طب ي ها ت ی واقع یی مسما

 یی كمك به همگرا ي ن كتاب برا ی متون ا . رممكن است ی ن متن را فراهم آورده آشكارا غ ی كه ا یی تها ی موقع

 . اند ، برهم نهاده شده یی ه پسا ساختارگرا ی ت با نظر ی ن در باب جنس ی لزب ، ی سم، گ ی ن ی فم ي ها دگاه ی د ی اس ی س

 كند ؛ گرچه به ندرت ی م ز ی سوژه را تجه – ن مولف ی است كه مداوما ا ی مسلط ی سم انضباط ی كان فلسفه م

 ي انتقاد ي است كه در مرزها یی ها ت ی د آن موقع یی تا ی ن تفحص در پ ی ا . گردد ی م گر مباحث ظاهر ی جدا از د

 ي ا ه ی ه حاش م شدن در هر منقط ی ست، بلكه سه ی ماندن ن ي ا ه ی مسئله حاش . قرار گرفته است ی انضباط ی زندگ

ی دگ ی چ ی پ . شوند ی م ها ته ی ن اتور ی متكثر ا ی ن ی گز ی و سبب جا ده یی رو ی است كه از مراكز انضباط ي ا و شبكه
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 شدن مطالعات ی ازمند است تا از اهل ی گفتمان ن ی و درون انضباط ی پسا انضباط ي ا ت به مجموعه ی جنس

 . د ی زه نما ی كال ی را راد ی ت ی س ی ن ی ممانعت كند و مفهوم نقد فم ی ا مطالعات زنان در اكادم ی و ی ت ی جنس

 انجمن جامعه . سر گشته است ی و نهادها م ي فرد ي ها ت ی از حما ي ن متن با كمك شمار ی نوشتن ا

 ی را فراهم آورد و آموزشگاه علوم اجتماع ۱۹۸۷ دكترا در اواخر ی ل ی نه تحص ی كمك هز یی كا ی دانشمندان آمر

 ي زنده در طول سالها ی برانگ ی و مباحثات نه، مكان ی نستون كمك هز ی شرفته در پر ی تو مطالعات پ ی در انست

 ق من در ی ز از تحق ی استادان دانشگاه جرج واشنگتن، ن ی نه پژوهش ی فراهم نمود، هز ۱۹۸۸ - ۱۹۸۷ ی ل ی تحص

 ن نوشته، ی اسكات در سراسر مراحل متعدد ا . و ی دبل . جان . ت كرد ی حما ۱۹۸۸ – ۱۹۸۷ ی ل ی طول سال تحص

 ي ا ش انگاره ی از اصطلاحات پ ي انتقاد ی ش ی به بازاند ي تعهد و . من بوده است ي نافذ و فوق العاده برا ي منقتد

 شرفته تحت ی تو مطالعات پ ی كه در انست ” ی ت ی نار جنس ی سم “ . ه الهام من بود ی ما ی ست ی ن ی فم ی اس ی امور س

 ر ی ح و تنو ی مان، به تشر ی زنده در تفكر جمع ی مهم و برانگ ي ها ت جان اسكات برگزار شد به خاطر بخش ی هدا

 ن فاكس كلر، ی ، اول ي ن ارگاس، دانا هاراو ی اسم ی لا ابو لوقاد، ی ن رو از ل ی ازا . رسانده است ي ار ی م ی ها دگاه ی د

 انم در ی ازدانشجو . كنم ی م ي سپاسگذار ی ل ی س ت یی ت روزنبرگ، لو ی نا رپ، كارول اسم ی ن كوندو، را ی دور

 ارائه ۱۹۸۶ و ۱۹۸۵ ي ب در سالها ی ل به ترت یی كه در دانشگاه واشنگتن و ” ل ی ت و م ی ت، هو ی جنس “ نار ی سم

 . توان كرد ی م دادند، صرف نظر ن ی م ن نشان ی گز ي جا ی ت ی كه به تصور جهان جنس ی شد جهت رغبت

 كنفرانس مطالعات زنان ي ن كار از سو ی از ا ي متعدد ي ها ی به بخش ی مختلف ي انتقاد ي ها ن از پاسخ ی همچن

 س كالج آمهرست، آموزشكده نز دانشگاه نتر دام، دانشگاه كانزا ی در جان هاپك شناسی نستون، مركز انسان ی پر

 سم ی كال ی ز به خاطر راد ی نگر ن ی ندا س ی از ل . كنم ی م ی ، قدردان ام افت نموده ی ل، در یی دانشگاه ی پزشك

 ي ها یی كلسون جهت راهنما ی ندا ن ی از ل اش، به موقع ي ها ق ی به خاطر كار و تشو ی ش، از ساندار بارتك ی گرانبها

 . كنم ی م ي سپاسگزار اش، زهوشانه ی ت ی اس ی نش س ی ب ندا اندرسون جهت ی و از ل اش، ی ش ی را ی و و ي انتقاد

س ی الو : كمال تشكر را دارم اند رسانده ي ار ی ام شه ی ل كه مرا در اند ی ذ ي ها ن از افراد، دوستان و كالج ی همچن
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 س ناتانسون، ی س ناتانسون، مور یی لو ناتانسون، ی كات، كت . اف . ی تر كاوس، نانس ی نس آزر، پ ی مور اگار،

 ت به خاطر كار ی از ساندار اشم . وتار ی استون، ازت . ي و . رو، مارگارت سلطان، رابرت ی پ س، جوشا شا ی پ ی س ی است

 ن مك ی ن از مور ی همچن . كنم ی م ش تشكر ی كمكها ي بل برا ی ن نوشته و از مل گ ی ه ا ی كمك به ته ي او برا ی عال

 ي ا ش و رهنموده ی ها یی با ی ش، شك ی ها ی با شوخ م ی ه كارها ی ن پروژه و بق ی نكه در ا ی گورگون به خاطر ا

 . ق نمود متشكرم ی مرا تشو اش ی عال ی ش ی را ی و

. كنم ی م ی كار او قدردان ي ها ی ختگ ی رحمانه، نقد تند، و انگ ی اون به خاطر تصور ب ي از وند
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 : مون دوبوآر ی س
 . شود ی م د بلكه زن ی آ ی م ا ن ی چ كس زن به دن ی ه

 : ستوا ی ا كر ی ژول
 . وجود دارد ” زن “ توان گفت كه ی م ن معناي واقعی كلمه، به

 : ي گار ی ر ی ا ی لوس
 . ندارد ی زن، جنس

 : شل فوكو ی م
 . ن تصور جنس را به وجود آورد ی ا ... ی ل جنس ی توسعه تما

 : گ ی ت ی ك و ی مون
 . نهد ی م ان ی است كه جامعه را دگرجنس گرا بن ی اس ی س ي جنس، دسته بند ي دسته بند

 فصل اول
ل ی م / ت ی جنس / جنس ي ها سوژه
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 سم ی ن ی فم ي زنان به مثابه سوژه

 وجود خواهد داشت ی ت ی ، هو ” زنان “ فرض نموده كه با درك مقوله ی ست ی ن ی ه فم ی در اغلب موارد، نظر

 یی كه به دنبال بازنما ی كسان ي نهد، بلكه برا ی م را درون گفتمان بنا ی ست ی ن ی ق و اهداف فم ی كه نه تنها علا

 ك طرف، ی از . اند ز ی جدل آم ی حات اصطلا یی است و بازنما ی اما س . د ی نما ی م جاد ی را ا ي ا ، سوژه اند ی اس ی س

 زنان ي برا ی اس ی س یی ها سوژه تِ ی و مشروع ی آشكارگ ی اس ی ند س ی موثر و در خدمت فرآ ی اصطلاح یی بازنما

 است كه آنچه را كه درباره مقوله زنان درست ی ن زبان ی ، كاركرد هنجار یی گر، بازنما ی باشد ؛ از طرف د ی م

 ، زنان ی ا به حد كاف ی كاملا كه ی ، توسعه زبان ی ست ی ن ی ه فم ی نظر نزد . كند ی م ف ی ا تحر ی شود را آشكار ی م فرض

 توجه ی ست ی ن ی ه فم ی ظاهرا نظر . زنان ضرورت دارد ی اس ی س ی ه آشكارگ ی تغذ ي كند ظاهرا برا یی را بازنما

 ا اصلا ی شد و ی م یی ا بد بازنما ی زنان ی نموده است كه در آن زندگ ي ر ی فراگ ی ت فرهنگ ی به وضع ی ان ی شا

 . شد ی م ن یی بازنما

 به ی ست ی ن ی است از درون گفتمان فم ی وس ی ست ی ن ی ه فم ی ان نظر ی ن تصور غالب از رابطه م ی را، ا ی اخ

 مقدار . شود ی م ده ن ی دار فهم ی ثابت و پا ی گر با اصطلاحات ی زنان د ي خود سوژه . ده شده است ی چالش كش

 ، به ي ه واقع آزادساز ا ب ی یی بازنما ن داوطلبِ ی را به عنوان واپس ” سوژه “ ات ی ن موضوعات نه تنها ح ی از ا ي اد ی ز

 ی د شكل دهد، موافقت اندك ی ا با ی دهد ی م زنان را شكل ي كشانند بلكه با خود آنچه كه دسته بند ی م چالش

 جه ی ، در نت اند شكل گرفته ها ابد كه سوژه ی ی م ب ی ترت ي ار ی با مع ی و زبان ی اس ی س ” یی بازنما “ ي ها حوزه . دارند

 ش از آنكه ی پ گر، ی به عبارت د . ابد ی ی م شود، بسط می ایید ك سوژه ت ی فقط به آنچه كه به عنوان یی بازنما

 . م ی ات سوژه مواجه ا ی بتواند رخ دهد اول با خصوص یی بازنما

 آنها یی د نموده و سپس به بازنما ی را تول ها قدرت، اول سوژه ی حقوق ي ها دهد كه نظام ی م فوكو نشان

ت، مقررات، ی ت، ممنوع ی ق محدود ی از طر ی عن ی ی كاملا سلب ی ط ی قدرت، با شرا ی م حقوق ی مفاه ۱ . پردازد ی م
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 تی ی آشفتگی جنس ۴۶

 ي ه و تقلیل دهند ی به كمك عملكرد تصادف ی اس ی ن ساختار س ی مرتبط با ا از افرادِ ” محافظت “ ی كنترل و حت

 ند، ی آ ی م به انضباط در یی ن ساختارها ی كه با چن یی ها اما سوژه . بخشند ی م را نظم ی اس ی س ی نش، زندگ ی گز

 د ی ف و بازتول ی ن ساختارها، شكل گرفته، تعر ی ا ي ها ي ازمند ی بقت با ن به سبب به سوژه در آمدنشان، در مطا

 ي را به عنوان سوژه ” زنان “ است كه ی زبان و س ی ش قانون ی ح باشد، پس آرا ی ل صح ی ن تحل ی اگر ا . شود ی م

 كننده یی است بازنما ی از س ی مشخص ي وحاصل نسخه ی گفتمان ی ش ی كند، خود آرا ی م یی سم بازنما ی ن ی فم

 گرفته كه تصور ی م شكل ی اس ی با همان نظام س ی گفتمان ي ا ت به گونه ی در نها ی ست ی ن ی فم ي و سوژه . است

 ي ها ستم سوژه ی ن س ی اگر نشان داده شود كه ا . آورد می ن نظام را فراهم ی از ا یی شود سوژه موجبات رها ی م

 د ی را تول د ان را كه مردانه فرض شده یی ها ا سوژه ی كند و ی م د ی سلطه تول را در محور تفاوت گذارِ ی ت ی جنس

 ن ی ا ي ر انتقاد ی غ ي مطالبه ، ی ن حالت ی در چن . شود ی م ز ی ن موضوع چالش برانگ ی ا ی اس ی د، از لحاظ س ی نما ی م

 . زنان، آشكارا رقم زدن شكست خود خواهد بود ي آزاد ي ستم برا ی س

 ي ها حاد است، چرا كه سوژه ي ا مسئله ی ست ی ن ی است فم ی است بالاخص س ی س ي برا ” سوژه “ ي مسئله

 دهند ی م ن ” نشان ” شوند كه در ظاهر ی م د ی تول ی خاص ي محروم كننده ي ها ق كنش ی ناچار از طر به ی قانون

 سوژه با فروض ی اس ی گر، ساختار س ی ان د ی به ب . ان نهاده شده است ی شتر بن ی است پ ی س ی یك ساختار حقوق

 ز توسط آندسته ا ) محروم كننده ( ی اس ی س ي ن عملكردها ی و ا رود ی م ش ی پ ی خاص محروم كننده و مشروع

 . شود ی م ی ع ی ن عملكرد فرض كند، كاملا پنهان وطب ی اد ا ی را بن ی حقوق ي كه ساختارها ی اس ی ي س ها ل ی تحل

 د ی است با ی ن رو، س ی كند ؛ از ا ی م د ی كند، تول ی م یی است صرفا بازنما ی به ناچار آنچه را كه مدع ی قدرت قانون

 را ” ش از قانون ی پ ي سوژه “ انون، تصورِ جه ق ی در نت . و مولد ی قانون : ن كاركرد دوگانه قدرت مرتبط شود ی با ا

 بخواند كه متعاقبا ی ع ی ادا طب ی ه بن ی ك فرض ی را ی ش گفتمان ی ك آرا ی تا ۲ كند ی م د و سپس پنهان ی تول

 د در زبان و ی م چه طور زنان با ی ست كه بپرس ی ن ی كاف . سازد ی م نظم دهنده خود قانون را مشروع ی هژمون

ي ن سوژه ی ، ا ” زنان “ ابد كه چگونه مقولة ی د در ی ن با ی همچن ی ت س ی ن ی نقد فم . است كاملا بازنموده شوند ی س
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 ت باتلر ی جود ۴۷

 در ظاهر ( . شود ی م د و مهار ی شود، تول ی م جستجو ي آن آزاد ي له ی قدرتي كه بوس ، باهمان ساختار ی ست ی ن ی فم

 كند اما قانون نقش مولد نیز دارد چرا كه با ایجاد همین می قانون براي سوژه صرفا ممنوعیت ایجاد

 ) مترجم - . كند می ژه را نیز در گفتمان ایجاد ممنوعیت خود سو

 وجود ي ا د سوژه ی كشد كه شا ی م ش ی ن امكان را پ ی ، ا ی ست ی ن ی فم ي مسئله زنان به منزله سوژه ی براست

 ن ی و همچن ن سوژه ی د، ا ی شا . قانون باشد ي له ی ا بوس ی در یی ش از قانون و منتظر بازنما ی ندارد كه در موضع پ

 كند ی م است كه آنرا بنا ی و كذب متعلق به قانون ی اد ساختگ ی بن ، ” ی ن ی ش ی پ “ ی ان از نظر زم ی ت ی موقع ي مطالبه

 ي ا ی د بقا ی ش از قانون، با ی پ ي سوژه ي شناسانه ی ت هست ی تمام فرض غالبِ . ت بخشد ی تا خود را مشروع

 سم ی برال ی ل ی ساختار قانون ي انه ی ادگرا ی بن ی دانسته شود، كه شكل داستان " ی ع ی ت طب ی وضع " ي ه ی فرض ی كنون

 گردد ی م ی ن ی اد ی بن ي ه ی مبدل به فرض ، ی خ ی ر تار ی غ ِ” ی ن ی ش ی پ “ ت ی ك موقع ی اجرا گر ي مطالبه . ك است ی كلاس

 ق به ی و بدان طر كند كه آزادانه به حكومت ی م ن ی را تضم ي افراد ی شا اجتماع ی پ شناسی ی كه هست

 5 . اند ت داده ی رضا ی ت قرار داد اجتماع ی مشروع

 نجاست كه ی ا ی اس ی اند، مشكل س مفهوم سوژه ی انه كه حام ی را ادگ ی بن ي داستانها ي ن وجود، سوا ی با ا

 دال ي به جا . رد ی گ ی م ت مشترك را در نظر ی ك هو ی شود كه اصطلاح زنان را ی م ن فرض روبرو ی سم با ا ی ن ی فم

 جمع، ي غه ی در ص ی ، حت ” زنان “ كند، ی كند سركردگ ی م یی ف و بازنما ی را كه توص ی موافقت كسان كه ی ثابت

 Denise ی ل ی س ر ی دن همانطور كه عنوانِ . ش گشته است ی محل مناقشه، و موجب تشو دردسرساز، ی اصطلاح

Riley ن نام برآمده ی متعدد ا ی معان ن امكانِ ی است كه از هم ی پرسش ” ن نام هستم؟ ی ا من ا ی آ “ كند ی م اشاره 

 باشد ، اصطلاح ی م ست كه فرد ی ن ي ز ی آن چ ی تمام ) زن بودن ( ؛ مطمئنا ” هست “ ك زن ی ی اگر كس . ۳ است

 بل اش ت ی ضمائم خاص جنس ي ورا ی ت ی شاجنس ی تواند جامع باشد نه به خاطر وجود شخص پ ی م ن ” زنان “

 و شه سازگاري و پیوستگی منطقی ندارد ی مختلف هم ی خ ی تار ي ها نه ی ت در زم ی ن سبب كه جنس ی بد

شكل ی كه به طور گفتمان یی ها ت ی هو ی ، طبقات ي ، نژاد ی ، قوم ی ، جنس ي ات منقطه ا ی ف ی ت با ك ی جنس
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 كه ی اس ی و س ی را از تقاطعات فرهنگ ” ت ی جنس “ رممكن است كه ی جه غ ی در نت . گردد ی م م ی ، تقس اند ه گرفت

 . م ی شود، مجزا كن ی م ي د و نگاه دار ی ر تول ی در آن به ناگز ) ت ی جنس (

 د ی كه با یی سم وجود داشته باشد، مبنا ی ن ی فم ي جهانشمول برا یی د مبنا ی كه با ی اس ی ن فرض س ی ا

 ن تصور ی موجود است، اغلب با ا ی بینا فرهنگ ي قلمروها ی رود در تمام ی م ر ان نهد كه تصو ی را بن ی ت ی هو

 ا سلطه مردانه، شكل مجزا و ی ی انه و جهانشمول پدرشاه ی همراه است كه ستم زنان در ساختار سلطه جو

 ي ن تصور ی چن ی ر به سبب ناتوان ی اخ ي عا در سالها ی جهانشمول وس ی ك پدرشاه ی تصور . دارد ی ص ی قابل تشخ

 كه ( یی ها ه ی ن نظر ی در چن . مشخص، نقد شده است ی فرهنگ ي ها نه ی در زم ی ت ی عملكرد ستم جنس ح ی در توض

 مورد كنكاش، ي متعدد ي ها ، حوزه ) مترجم - اند رفته ی را پذ ی ك ساختار جهانشمول پدرشاه ی فرض

 . د شون ی م كه از همان آغاز فرض اند ص داده شده ی ك اصل جهانشمول تشخ ی از یی ” ها مثال “ ا ی و ” ها نمونه “

 م ی مفاه را به نفع ی ر غرب ی غ ي ها كند فرهنگ ی م نكه تلاش ی به خاطر ا ی ست ی ن ی فم ي ه پرداز ی ن شكل از نظر ی ا

 ی ا حت ی ” جهان سوم “ خواهند ی م نقد شده است، چرا كه از ستم به انحصار و استعمار در آورد، ی متعال ی غرب

 ي و ماهو ی ر غرب ی غ ی ت ی ئم وجود بربر علا ي ا ركانه ی به طرز ز ی ت ی ان نهند كه در آن ستم جنس ی را بن ي ” شرق “

 رومند جلوه ی جهت ن ی پدرشاه ي جهانشمول برا ی ت ی سم بر بنا نمودن وضع ی ن ی ضرورت فم . شود ی م ی تلق

 از ساختار سلطه ي ا و مقوله ی ساختگ ی ت ی جاد جامع ی اوقات به ا ی گاه ی ست ی ن ی ات فم ی دادن ظاهر خود دعو

 . زنان را حفظ نموده باشد ع بودن ی مط مشتركِ ي ه د تجرب ی دست زده است تا تول

 مفهوم عموما ست، تصورِ ی ن خود برخوردار ن ی ش ی گر از اعتبار پ ی جهانشمول، د ی پدرشاه ي گرچه ادعا

 . كند می ن ی گز ي را جا ي شتر ی ، مشكلات ب ی ن چارچوب تصور پدرشاه ی هم ی فرع ي جه ی نت زنان، مشتركِ

 ن ستم باشد، وجود ی ان زنان كه ماقبل ا ی م ی ا اشتراكات ی آ : شود می مطرح ي ار ی نجا مباحث بس ی مشخصا در ا

 ي ها فرهنگ ي برا ي ا صه ی ا خص ی ؟ آ اند وند خورده ی گر پ ی نكه زنان تنها به خاطر ستمشان، به هم د ی ا ا ی دارد

ا ی آ ؟ مردسالار و سلطه گر باشد ي ها فرهنگ ي له ی ت آنها بوس ی زنان وجود دارد كه كاملا مستقل از تابع
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 ي ن رو مشخص كننده ی شه در مقابل و از ا ی زنان هم ی ا زبان ی ی فرهنگ ي ها ت كنش ی ت و تمام ی خصوص

 ی از مردانگ ی وجود دارد كه هم شكل متفاوت ” خاص ی زنانگ “ از ي ا ا منطقه ی تر است؟ آ مسلط ی ش فرهنگ ی آرا

 یی دوتا ؟ داشته باشد ی نشان زنان، تفاوت مشخص ی و ب ی ت فرض ی ك جهانشمول ی له ی داشته باشد و هم به وس

 ي گر ی ابد بلكه در هر روش د ی ی م ات، تداوم ی ن خصوص ی د ا ی مو ي چارچوب انحصار تنها در نه زنانه / مردانه

 ت طبقه، نژاد، ی وضع از ی اس ی و س ی ل ی گر از لحاظ تحل ی بار د ی زنانگ ِ” ت ی خصوص “ یابد كه در آن می نیز تداوم

 را شكل ” ت ی و ه “ یی كه هم ها زمینه . شود یی نه زدا ی روابط قدرت كاملا جدا و زم ي گر محورها ی ت، و د ی قوم

 ۴ . سازند ی م مسما ی ت را ب ی انگاره خاص هو دهند و هم ی م

 یی ود گفتمان بازنما ی سم با ق ی ن ی فم ي سوژه ی فرض ی گانگ ی و ی كه جهانشمول ن است ی اشاره من بد

 ك سوژه ثابت ی بر ی ن ی ش ی د پ ی به واقع تاك . رود ی م ن ی كند، از ب ی م ن سوژه درون آن عمل ی كه ا ي ا كننده

 متعدد از ي ها ی گردان ي زنان دانسته شود، به ناچار موجب رو ي كپارچه ی ي ته بند دس ، كه ی ست ی ن ی فم

 ن ساختار ی ا ي نظم دهنده و اجبار ي آمدها ی پ ت ی محروم ي ها ن حوزه ی ا . گردد ی م ي ن دسته بند ی رش ا ی پذ

 سازي در واقع تكه . ح شده باشد ی بخش تشر یی كه ساختار جهت اهداف رها ی وقت ی كنند، حت ی م را آشكار

 آن است نشان یی بازنما ی سم مدع ی ن ی كه فم ي ” زنان “ سم از ی ن ی فم ي سم و مخالفت متناقض نما ی ن ی فم در

 سم قادر است در ی ن ی شنهاد كه فم ی ن پ ی ا . ت است ی بر هو ی مبتن ي ها است ی س ي ضرور ي تها ی محدود دهنده

 داراست كه را یی كنا ي جه ی ن نت ی نهد، ا ی م سم بنا ی ن ی باشد كه خود فم ي ا از سوژه ي عتر ی وس یی بازنما ی پ

 خود، با خطر شكست ي كننده یی اتِ بازنما ی حاصل از دعو ي ها قدرت با در نظر نگرفتن ی ست ی ن ی اهداف فم

 ، بر طرف ” ي راهبرد “ اهداف صرفا ي زنان برا ي ن مشكل با منظور نمودن دسته بند ی ا . شود ی م مواجه

 ن حالت، ی در ا . اند آنها منظور شده ي دارند كه برا ی فراتر از اهداف یی شود چرا كه راهبردها همواره معنا ی م ن

از ي رو ی با پ . ن حال حائز اهمیت اعمال گردد ی نامنتظره و در ع ی تواند به صورت ی م خود سازي محروم
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 ن ی سم ازا ی ن ی فم راند، ی م ك سوژه ثابت سخن ی سم از ی ن ی آن، فم ی كه ط ي ا كننده یی است بازنما ی ضرورت س

 . شود ی م نادرست یی بازنما عهد دارِ رو خود

 ي ها ساختار . ست ی كننده به هرنحو ممكن، ن یی است بازنما ی از س ي ، خود دار ی اس ی فه س ی مشخصا، وظ

 ن ی رون از ا ی ب ی ت ی چ موقع ی ن رو، ه ی دهند ؛ از ا ی م ل ی نه معاصر قدرت را تشك ی است زم ی زبان وس ی حقوق

 ن نقطه ی و، ا ن نح ی بد . نه ی ن زم ی مشروع ا ي ها از همان كنش ي انتقاد شناسی نه وجود ندارد جز تبار ی زم

 ن چارچوب، ی فه، در ا ی و وظ . است ی خ ی تار ي ، همانطور كه ماركس آنرا به كار برد حضور ي حركت انتقاد

 معاصر را به وجود آورده و ی قانون ي است كه ساختارها ی ت ی هو ي ها ي از دسته بند ي نقد ي فرمول بند

 . ت نموده است ی و تثب ی ع ی طب

 خوانند، از درون ی م ” سم ی ن ی پسا فم “ آنرا ی كه برخ ي ا ، دوره ی فرهنگ ي ها است ی س ی وستگ ی د در پ ی شا

 ي در كنشها . سم، فراهم باشد ی ن ی فم ي دن از ساخت سوژه ی دست كش ي برا ی ، فرصت ی ست ی ن ی چشم انداز فم

 د تا ی آ ی م ي ت به نظر ضرور ی شناسانه از هو ی هست ي ن بر ساختارها ی اد ی بن ي ، بازنگر ی ست ی ن ی فم ی اس ی س

 از طرف . د ی ا نما ی اح ها نه ی گر زم ی سم را بر د ی ن ی تواند فم ی م كند كه ي را فرمول بند ي ا نده ی بازنما استِ ی س

 ی ست ی ن ی ه فم ی خلاص نمودن نظر ی م كه در پ یی استقبال نما ی ن ی اد ی ده كه از نقد بن ی د زمان آن رس ی گر شا ی د

 ضد ي ها ت ی ا موقع ی ی ت ی هو ي ها ت ی توسط موقع كه ی گانه است، ضرورت ی دار و ی پا ي اد ی از ضرورت ساخت بن

 ا ی آ . گرداند ی م را محروم ها ت ی ن موقع ی مداوما ا ی ن ضرورت ی شود كه چن می ده ی چالش كش به ی ت ی هو

 ي ا نهد، به گونه ی م ان ی بن به مثابه سوژه ” زنان “ را در مفهوم ی ست ی ن ی ه فم ی كه نظر ي ا محروم كننده ي ها كنش

 ۵ ؟ كاهد ی م فرو ن یی بازنما ي را به بسط ادعا ی ست ی ن ی متناقض نما اهداف فم

 و با ی از درون منطق ي ا زنان به منزلة سوژه ي ا ساختار دسته بند ی آ . باشد تر ي جد ی حت د مسئله ی شا

 قا برخلاف اهداف ی دق ی ن تجسم ی ا چن ی و آ ؟ ست ی ن ی از روابط جنس ي سهو ی م و تجسم ی تنظ ي جه ی ثبات، نت

و ارتباط ي استوار كس دگرجنسگرا ی زنان تنها در حوزه ماتر ي تا چه حد دسته بند ؟ ست ی ن ی ست ی ن ی فم

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۵۱

 نباشد اكنون نوع ی ست ی ن ی است فم ی ن س ی اد ی گر فرض بن ی ت، د ی از جنس ی تصور ثابت اگر ۶ دارد؟ ی نطق م

 ی است ی ت را به چالش بكشاند، س ی ت و هو ی تجسم جنس مطلوب است كه خودِ ی ست ی ن ی است فم ی از س ي د ی جد

 انه و روش شناس ي از ی ش ن ی اما به عنوان پ ی اس ی س ی ت را اگرچه نه به عنوان هدف ی ر هو ی كه ساختار متغ

 د وپنهان ی سم را تول ی ن ی فم ی كه سوژه قانون ی اس ی س ي عملكردها ی اب ی رد . ن، در نظر خواهد گرفت ی هنجار

 به چالش ي ان تلاش برا ی در جر . زنان است ي از دسته بند ” ی ست ی ن ی فم ی تبارشناس “ ي فه ی قا وظ ی سازد، دق ی م

 ي ن دسته بند ی ا ي چون و چرا ی ب شود كه مطالبه ی م سم، نشان داده ی ن ی فم ي به مثابه سوژه ” زنان “ كشاندن

 ی كه با محروم نمودن كسان یی ها با وجود سوژه . یی است بازنما ی سم به مثابه س ی ن ی امكان فم ي است برا ی مانع

 ها ن سوژه ی ا یی كنند، توسعه بازنما ي رو ی سوژه پ ي ن ناگفته ی توانند از ملزومات هنجار ی م شود كه ن ی م جاد ی ا

 رد، آنگاه چه روابطی از سلطه ی گ ی م استها را برعهده ی س ی نقش اصل ” یی بازنما “ كه ی به چه معناست؟ هنگام

 د بر یی دهد كه مرتبا با تا ی م رخ ی قدرت ي نه ی سوژه در زم ي ر ی اگر شكل گ ؟ شود ی م ت ی ت سهوا تقو ی و محروم

 اد ی د بن ی سم نبا ی ن ی ت سوژه فم ی شود، پس هو ی م ، از نظر پنهان ) ی ست ی ن ی فم ي ت سوژه ی هو ی عن ی ( اد ی ن بن ی ا

 سم معنا خواهد داشت كه ی ن ی فم ي برا ی فقط وقت یی د به طور متناقض نما بازنما ی شا . سم باشد ی ن ی فم است ی س

 . چ جا فرض نشده باشد ی در ه ” زنان “ ي سوژه

 ل ی م / ت ی جنس / جنس ي نظم اجبار

 شود، اما با ی م ن ی تمك ” زنان “ ي چون و چرا ی ب ی گانگ ی به هویتی منسجم ساخت ي گرچه اغلب برا

 اصولا به . شود ی م مطرح ی ست ی ن ی فم ي ن سوژه ی در ا ی شكاف ) gender ( ت ی و جنس ) sex ( ان جنس ی ز م ی تما

 ي ار ی ن استدلال ی ت به ا ی ان جنس وجنس ی ز م ی ، تما ” ر است ی تقد شناسی ست ی ز “ منظور انكار و نزاع با فرمول

 به طور ) gender ( ت ی باشد، جنس ی ك ی ولوژ ی ، خودسرانه و ب ) sex ( هر قدر هم كه جنس رساند كه ی م

است و نه ظاهرا به ) sex ( جنس ی عل ي جه ی نه نت ) gender ( ت ی ن رو جنس ی از ا : شود ی م ساخته ی نگ فره
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 ت به ی ان جنس و جنس ی ز م ی سوژه بالقوه از پیش با تما ی گانگ ی ن ی بنابرا . ثابت ي امر ) sex ( مانند جنس

 ۷ . شود می چالش كشیده شده و جنسیت تفسیر متكثري از جنس قلمداد

 توان گفت كه ی م ن ي چ رو ی مورد تصور بدن تحت جنس است، پس به ه ی نگ فره ی ت معان ی اگر جنس

 ت به ی جنس / ز جنس ی آن، تما ی ت منطق ی با در نظر گرفتن محدود . كند ی م ت از جنس متابعت ی جنس

 به فرض قبول . افته اشاره دارد ی ساخت ی فرهنگ ي ها ت ی شده و جنس ی ان بدن جنس ی ن م ی اد ی بن ی وستگ ی ناپ

 ا ی شود ی م مردانه منتج ي ها منحصرا از بدن ” مردان “ شود كه ساختار ی م نباط ن است ، ی جنس یی ثبات دوتا

 شناسی خت ی ت و ر ی در وضع ها اگر هم جنس ی حت . ر خواهد نمود ی زنانه را تفس ي تنها بدنها ” زنان “ نكه ی ا

 اگر فرض ی حت ی عن ی ( ) سئوال دارد ي كه خود البته جا ( دار شوند ی چون و چرا دوگانه پد ی خود به طور ب

 د ی هم با ها ت ی م جنس ی وجود ندارد كه فرض كن ی ل ی چ دل ی ، ه ) مترجم - رفته شود ی مرد وزن پذ ی گانگ دو

 ت ی كند كه جنس ی م ده را ابقا ی ن عق ی تی دوگانه، الزاما ا ی ستم جنس ی ك س ی فرض وجود ۸ . بمانند ی دوگانه باق

 ت جنس ی حصور ا در م ی از جنس است ی ت انعكاس ی با جنس دارد كه به موجب آن جنس ي د ی تقل ي ا رابطه

 ت ی شده باشد، جنس ي ه پرداز ی ادا مستقل از جنس نظر ی بن ي ت امر ی جنس ی ت ساختگ ی موقع ی وقت . است

 كه دلالتگر بدن ی جه مرد و مردانه به همان سادگ ی شود كه در نت ی م ال و آزاد ی س ی خود مبدل به تصنع

 كنند به بدن ی م ه بدن زنانه دلالت همانطور كه ب ز زن وزنانه ی كنند و ن ی م ز دلالت ی بدن زنانه ن به اند مردانه

 . كنند ی م دلالت ی ز به سادگ ی مردانه ن

 م به ی توان ی م ا ی آ . كند ی م را نیز مطرح ي گر ی تحت جنسیت مشكلات د ي ن سوژه ی اد ی ن شكاف بن ی ا

 ت ی ا جنس ی م كه چگونه جنس ی كن ی م بدون آنكه اول بررس یی ن رجوع نما ی ت مع ی ك جنس ی ا ی ك جنس ی

 است، ی ك ی است، آناتوم ی ع ی ا طب ی آ ؟ ست ی چ ” جنس “ و به هر حال . اند ن گشته ی ند مع كه دار یی بواسطه معنا

 را ” ی ات ی واقع “ ن ی را كه چن ی علم ي ها گفنمان ن ی چگونه ا ی ست ی ن ی منتقد فم و ی ا هورمون ی است ی كروموزم

ي خها ی ا تار ی خ ی از تار ی ا هر جنس ی آ ۱۰ ؟ دارد ی خ ی ا جنس تار ی آ ۹ كند؟ ی اب ی نهد، ارز ی م ان ی ما بن ي برا
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 ا ی جاد شده است ی ا ی جنس ی وجود دارد كه نشان دهد چگونه دوگانگ ی خ ی ا تار ی آ ؟ برخوردار است ی متفاوت

 ظاهرا ي تها ی ا واقع ی آ ؟ د ی ر افشا نما ی متغ ي دوگانه را همچون ساختار ي ها نه ی وجود دارد كه گز ی تبارشناس

 شود؟ اگر ی م د ی ل متعدد تو ی علم ي ها توسط گفتمان ی و اجتماع ی اس ی ق س ی جنس به نفع علا ی ع ی طب

 خوانده ) sex ( كه جنس ي ن ساختار ی د ا ی ده شده است، شا ی جنس به چالش كش ي ر ی ر ناپذ یی ت تغ ی خصوص

 شه ی شتر هم ی د پ ی ساخته شده است، به واقع شا ی نیز به شكل فرهنگ ) gender ( ت ی شده به مانند جنس

 ۱۱ . بوده است ت در كار ن ی ان جنس و جنس ی م ي ز ی چ تما ی جه اصلا ه ی ت وجود داشته و در نت ی جنس

 جنس ی ر فرهنگ ی ت به عنوان تفس ی ف جنس ی شده است، پس تعر ی ت ی ك مقوله جنس ی اگر جنس خود

 ) ی ك مفهوم قانون ی ( ش موجود ی جنس از پ ي معنا ی نقش فرهنگ د منحصرا ی ت نبا ی جنس . ندارد یی چ معنا ی ه

 د ی له تول ی وس خود بدان ها دانسته شود كه جنس ي د ی د همان ابزار تول ی ت با ی ن جنس ی تصور شود ؛ همچن

 است ی گفتمان / ی فرهنگ ي ت ابزارها ی ست ؛ جنس ی ن ی ع ی و جنس، طب ی ت، فرهنگ ی جه، جنس ی در نت . اند شده

 شا ی ا پ ی ی شا گفتمان ی پ ي همچون امر ” قلمداد شده ی ع ی جنس طب “ ا ی ” شده ی عت جنس ی طب “ كه بوسیله آن

 ن ی ا . شود می د و برقرار ی ول كند، ت ی م آن فرهنگ عمل ي كه بر رو ی خنث ی اس ی از نظر س ی ا سطح ی ، ی فرهنگ

 در یی ، دوباره ما را به بحث لوي استروس و ساختارگرا ی ر ساختگ ی ادا غ ی بن ي همچون امر ” جنس “ ساختارِ

 جنس، ي برا ی شتر واضح است كه چارچوب دوگانه وثابت و باطن ی نجا، پ ی تا ا . فصل دوم مرتبط خواهد نمود

 د جنس به مثابه ی ن تول ی ا . ماند ی م ، محفوظ ی گفتمان شا ی پ ي ا جنس در حوزه ی دوگانگ ي ز ی موثرا با قالب ر

 پس . اند ن گشته یی ت تع ی دانسته شود كه توسط جنس ی ساختار فرهنگ د حاصل لوازمِ ی با ی شا گفتمان ی پ ي امر

 د ی را تول ی شاگفتمان ی باشد كه جنس پ ی رنده روابط قدرت ی شود تا در برگ ي د بازفرمول بند ی ت چگونه با ی جنس

؟ را پنهان سازد ی د گفتمان ی عملكرد تول دِ ن خو ی نچن ی كند تا ا ی م
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 بحث معاصر دوري ي ها شكست : ت ی جنس

 وجود دارد كه ي ماهو ی ا صفت ی دارند ی ت ی ن جنس ی چن ی وجود دارد تا گفته شود كسان ” ت ی ا جنس ی آ

 ه ی نظر ی بدان اشاره شود؟ وقت ” د؟ ی دار ی ت ی شما چه جنس “ نسبت داده شود تا در پاسخ به پرسش ی به كس

 ت به طور ی نكه جنس ی ا ا ی جنس است ی ر فرهنگ ی ت تفس ی شوند كه جنس ی م ی سم مدع ی ن ی م پردازان ف

 ا ی شود، آ ی م ت ساخته ی اگر جنس ؟ ست ی ن ساختار چ ی سم ا ی ا مكان ی شود، روش ی م ساخته ی فرهنگ

 و عدم ی اجتماع یی از جبرگرا ی بودن اشاره به شكل ی نكه ساختگ ی ا ا ی ساخته شود، ي گر ی توانست طور د ی م

 ي ها اختلاف ی ن به خصوص ی ن دارد كه قوان ی اشاره بد ” ساختار “ ا ی آ ؟ دارد ی عامل و دگرگون امكان وجود

 ن ساختارِ ی چگونه و در كجا ا ؟ كند ی م د ی تول ی اختلاف جنس جهانشمولِ ي را بر طبق محورها ی ت ی جنس

 نی را تصور نمود، چه ی ش ی پ ی توان براي آن وجود سازنده انسان ی م كه ن ي ساختار دهد؟ ی م ت رخ ی جنس

 ن اشاره دارد ی ت ساخته شده است بد ی نكه جنس ی لها تصور ا ی از تحل ی تواند داشته باشد؟ در برخ ی م یی معنا

 ن بدنها ی نقش بسته است كه ا ی ك ی متفاوت آناتوم ي بر بدنها ی ت ی جنس ی از معان ی به خصوص یی كه جبرگرا

 ت ی بوطه كه جنس مر ” فرهنگ “ ی وقت . شود ی م سنگدلانه دانسته ی ك قانون فرهنگ ی رندگان منفعل ی پذ

 ت با همان ی رسد كه جنس ی م ده شود، پس به نظر ی ن فهم ی از قوان ي ا ا مجموعه ی ی ن قانون ی با چن ” سازد ی م ” را

 بلكه ي ولوژ ی نه ب ی ن حالت ی در چن . ” ر است ی تقد ي ولوژ ی ب “ ي ن و استوار گشته است كه فرمول بند یی قانونی تع

 چ ی ه “ دارد كه ی م اظهار ” جنس دوم “ آر در مون دوبو ی گر، س ی از طرف د . شود ی م ر محسوب ی فرهنگ، تقد

 ي شده است اما در فرمول بند ” ساخته “ ت ی جنس نزد بوآر، . ۱۲ ” شود ی م د، بلكه زن ی آ ی م ا ن ی كس زن به دن

 ا مختص ی ت را قبول نموده و ی آن جنس ی ق ی شود كه به طر ی م اشاره ی ا كس ی تو، ی ك كوج ی ك عامل، ی به ي و

 ت تا آن حد ی ا جنس ی آ . د ی خود تصور نما ي را برا ي گر ی ت د ی جنس توانسته ی م و در اصل خود ساخته است

 ی نش ی تواند به یك شكل گز ی م ی ن حالت ی در چن ” ساختار “ ا ی آ ؟ كند ی م ان ی است كه دوبوآر ب ي ر و اراد ی متغ

و . شود ی م زن ی شه تحت اجبار فرهنگ ی شود اما هم ی م فرو كاسته شود؟ بوار آشكار ساخته كه شخص زن
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 كه ی كند كه كس ی م ن ن ی ز تضم ی چ چ ی در استدلال او ه . شود ی م جنس نشات گرفته ن ن اجبار از ی مشخصا ا

 ی چ ارجاع ی پس ه ” ت است ی ك موقع ی بدن “ است ی اگر همانطور كه او مدع . شود ضرورتا مونث است ی م زن

 توانست به عنوان ی م ن رو جنس ن ی ر نشده باشد وجود ندارد و از ا ی تفس ی فرهنگ ی شتر با معان ی كه پ ی به بدن

 نشان داده خواهد شد ف ی در واقع جنس بر اساس تعر . ف گردد ی توص ی شا گفتمان ی پ ی ك ی ت آناتوم ی ك واقع ی

 كند كه هیچگاه می باتلر به روشی كاملا فوكویی استدلال ( ۱۴ . ت همراه بوده است ی شه با جنس ی كه هم

 نی و فرهنگی گفتما اي ه جنس بدون جنسیت وجود نداشته بنابراین مفهوم جنس نیز مانند جنسیت پیشین

 . بنا شده است یی آزاد و جبرگرا ي ان اراده ی م ي قرارداد ی ت فلسف ی ساختار بر قطب ي مجادله بر سر معنا ) دارد

 شه هم اصطللاحات ی متعارف بر اند ی زبان ي ها ت ی از محدود ی د در نظر داشت كه برخ ی جتا عاقلانه با ی نت

 منفعل ي ا همچون واسطه ” بدن “ لاحات، ن اصط ی درون ا . كند ی م مجادله را شكل داده و هم آنرا محدود

 ق ی شود كه از طر ی م در نظر گرفته ي ا همچون ابزار ی اند نقش بسته ی فرهنگ ی شود كه بر آن معان ی م ظاهر

 ا ی در هر حالت، بدن مانند ابزار . كند ی م ن یی خود تع ي را برا ی فرهنگ ی ، معان ي و انحصار ي ر ی تفس ي ا آن اراده

 اما بدن . اند بدان مرتبط شده رون ی صرفا از ب ی فرهنگ ی از معان ي ا مجموعه ابد كه ی ی م محض شكل ي ا واسطه

 ل ی را تشك " شده ی ت ی جنس " ي ها سوژه ي قلمرو كه یی ” بدنها “ شمار ی است همانطور ب ” ساختار “ ك ی خود

 ن ی قابل عرضه دارند ؛ پس ا ی ت ی ت شان موجود ی ش از نشانه جنس ی پ ها توان گفت كه بدن ی م ن . دهند ی م

 را كه ی بدن ؟ ابد ی ی م ت ی ت موجود ی جنس ) ي ها ( ق نشان ی تا چه حد بدن در و از طر : شود ی م سئوال مطرح

 ست ی ز از بدن، ن ی متما ي ر ماد ی ده شدن به دست اراده غ ی ا ابزار منفعل و منتظر روح بخش ی گر واسطه ی د

 ۱۵ ؟ م یی چگونه از نو تصور نما

 كه بعدا اشاره خواهد شد كه اند ك گفتمان ی از ي ا جنس چه ثابت باشند چه آزاد، كاركرد ی ت ی جنس

 هر ي برا ي ا ش انگاره ی به عنوان پ ی ست ی د خاص اومان ی و از عقا اند ل ی بر تحل ی خاص ي ها ت ی جاد محود ی ا ی در پ

باشد چه ” جنس “ ، چه در از ساختار جنسی و تمرد ی چ ی گاه سرپ ی جا . كنند می ت حراست ی از جنس ی ل ی تحل
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 ل ی با هر تحل ی فرهنگ ي ها نكه چه امكان ی است بر ا یی راهنما ” ساختار “ ی ا در خود معن ی ” ت ی جنس “ در

 ي ها ت بر امكان ی جنس ی ل گفتمان ی تحل ي تها ی ن محدود ی ا . خته شوند ی توانند برانگ ی م ا ن ی توانند ی م ي مجدد

 ش فرض گرفته شده و تقدم ی قابل تحقق درون فرهنگ، از پ ی ت ی جنس ي ها ي قابل تصور و صورت بند

 ل به ی تحل ي ، بلكه مرزها اند آشكار و گشوده كردن ی ت ی جنس ي امكانها ی م ست كه تما ی ن ن ی منظور ا . ابند ی ی م

 ی ك گفتمان فرهنگ ی ط ی شه در شرا ی تها هم ی ن محدود ی ا . اشاره دارد ی گفتمان مشروط ي تجربه ي تها ی محدود

 . گردد ی م دار ی ت جهانشمول پد ی عقلان شوند و همچون زبانِ می اعمال یی دوتا ي بر ساختارها ی مبتن مسلطِ

 . گیرد می كند شكل می كه زبان جنسیت را قابل تصور اي ه د و اجبار در حوز ی ، ق ن ی بنابرا

 كنند، اما ی م ل رجوع ی از تحل ي ” بعد ” ا ی ” عامل ” ت به عنوان ی به جنس ی گرچه دانشمندان علوم اجتماع

 تجسم انسانها ي برا ی ا فرهنگ ی / و ی ، زبان ی ك ی ولوژ ی از اختلاف ب ” ك نشانه ی “ ن به عنوان ی جنسیت همچن

 ی جنس ك بدنِ ی ) شتر ی پ ( دانسته شود كه ی تواند دلالت ی م ت ی ن مورد آخر، جنس ی در ا . برد داشته است كار

 . گر وجود دارد ی ن دلالت تنها در رابطه با دلالت متضاد د ی نكه ا ی شود، به رغم ا ی م شده فرض ي تفاوت گذار

 از روابط است و ي ا جموعه ا در واقع م ی ” رابطه “ ك ی ت ی كه جنس اند ی سم مدع ی ن ی ه پردازان فم ی از نظر ی برخ

 ت زنانه نشانه ی خواهند استدلال كنند كه تنها جنس ی م ت از بوآر، ی گران به تبع ی د . ي ك صفت فرد ی نه

 ن روش زنان را با اصطلاحات ی ق شده تا بد ی ت مردانه تلف ی شده است و انسان جهانشمول با جنس ي گذار

 . بدن ارتقا دهد ي ماورا مولِ جهانش ی ت ی ن شخص ی ف نموده و مردان را به حامل ی جنس شان تعر

 ك ی كند كه زنان اگر نه ی م استدلال ي گار ی ر ی ا ی كند لوس ی م تر ده ی چ ی گر كه بحث راپ ی ك طرف د ی از

 ك زبان ی درون . ستند ی ن ” شخص “ زنان جنس هستند و . اند ت ی ك پارادوكس در خود گفتمان هو ی تناقض،

 ی نشانگر جنس گر، زنان ی به عبارت د . اند عرضه ر قابل ی غ ك، زنان امر ی فالوگوسنتر ی كاملا مردسالار، زبان

 كه به دلالت تكصدا ی درزبان . اند زبان شناسانه ی اب و ابهام ی شه شود و نشانگر غ ی تواند اند ی م هستند كه ن

هستند ی جنس ” زنان “ ن حالت، ی در ا . دن است ی ر قابل برگز ی ل و غ ی ر قابل تحم ی است، جنس مونث غ ی متك
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 مشخص ي گر ی او زنان همچون د ي در مخالفت با بوآر، كه برا ۱۶ . ست ست، بلكه متكثر ا ی ن ” ی ك ی “ كه

 ی افتصاد دلالت ي مردانه ي اتكا ي نقطه ” ي گر ی د “ كند كه هم سوژه و هم ی م استدلال ي گار ی ر ی شود، ا ی م

 خود دست سازي ت ی ، به هدف كل ی زنانگ ی است كه از طریق محروم ساختن تمام ي ا فالوس محور بسته

 ز ی ت مردانه خود را با آن متما ی كه در مقابل آن هو ی مردان هستند، فقدان ی نان، نف نزد بوآر، ز . ابد ی ی م

 متفاوت از ی ك اقتصاد به كل ی است كه ی شكل دهنده نظام ي ژه ی ك و ی الكت ی ن د ی ، ا ي گار ی ر ی كند؛ نزد ا ی م

 م نقطه فقدان ا از نگاه ایریگاري هم مرد و ه ام مرد است از نظر بوآور زن دیگريِ ( . د ی نما ی م دلالت را محروم

 زن در مقابل مرد . شود به قلمروي اقتصاد فالوگوسنتریسم تعلق دارد می مقابلش یعنی آنچه زن دلالت

 بازنماینده فقدانی از زنانگی است كه كلا بیرون از اقتصاد دلالتی قرار دارد و هیچگاه درون این زبان دلالت

 ي گر ی دلالتگر و د ي سوژه ي ون چارچوب سارتر در ی نده نادرست ی زنان نه تنها بازنما ) مترجم – شود می ن

 نابسنده ي را به عنوان امر یی كه كل ساختار بازنما اند امر دلالت ی نادرست نده ی مدلول هستند، بلكه بازنما

 ي ك جوهر ی ز ی و متاف ی سلطه گر غرب یی بازنما منتقدِ ي ست برا ی ن ی ك ی كه ی ن رو، جنس ی از ا . دهد ی م نشان

 . آورد ی م فراهم ی مت ی كند، نقطه عز ی م ي ز ی ر ی سوژه را پ كه مفهومِ

 جنس است؟ در ي ها ي طرز تفكر درباره دسته بند ي و چگونه نشاندهنده ست ی ك جوهر چ ی ز ی متاف

 رد كه حامل صفات ی ل دارد تا فرد قائم به ذات را فرض گ ی وهله اول، تصورات انسان محورانه از سوژه تما

 داند ی م ي فرد ت را صفت ی جنس انسان محور، ی ست ی ن ی ت فم ی ك موقع ی . است ي متعدد ي ر ماهو ی و غ ي ماهو

 ی ت ی شود كه ظرف ی م فرد خوانده ف شده و ی توص ی ت ی شا جنس ی پ ي ” هسته “ ا ی كه آن فرد ذاتا به عنوان جوهر

 ي ا ن وجود، تصور جهانشمول از فرد به عنوان نقطه ی با ا . ا زبان است ی ی تامل اخلاق خرد، ي جهانشمول برا

 و انسان شناسانه داده كه ی خ ی تار ي تها ی موقع خود را به ي جا ت، ی از جنس ی اع ه اجتم ی ك نظر ی ي برا ی مت ی عز

 ن نقطه نگاه ی ا . داند ی م مشخص ي ها نه ی در زم ی اجتماع ساختگیِ ي ها ان سوژه ی م ي ا ت را رابطه ی جنس

همواره به روابط ” هست “ ت ی ا در واقع آنچه جنس ی ” هست ” ، اشاره دارد كه آنچه فرد ی ا ارتباط ی ي ا نه ی زم
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 تی ی آشفتگی جنس ۵۸

 ده ی ك پد ی ت به عنوان ی جنس ۱۷ . شود ی م ن یی ت در آن تع ی ا جنس ی وابسته است كه فرد ي ا افته ی ساخت

 از روابط خاص اي ه ان مجموع ی م ی ن را ندارد بلكه نقطه تقارب نسب ی جوهر ي وجود ي ر، معنا ی ا متغ ی ي ا نه ی زم

 . است ی خ ی ا تار ی ی فرهنگ

 ر ی زبان شناسانه، به عنوان امر امكان ناپذ اب ی زنانه را به عنوان نقطه غ ” جنس “ ي گار ی ر ی ن وجود ا ی با ا

 ن جوهر را همچون توهم ساكن و ی كه ا ی دگاه ی د ن رو، به عنوان ی ك جوهر گراماتيكي معنایی، و از ا ی

 اصلا اي ه مردان ی ن اقتصاد دلالت ی اب در چن ی ن غ ی ا . دارد ی م نگاه ی كند، باق ی م ن گفتمان مردانه افشا ی اد ی بن

 ي نشانه گذار را مبنی بر اينكه جنس زنانه ) گ ی ت ی و و ( كه استدلال بوآر ی وع موض - نشده است ي نشانه گذار

 ست ی ن ” ي گر ی د “ ا ی ” فقدان “ جنس زنانه ي گار ی ر ی نزد ا . سازد ی م ر، واژگونه ی كه جنس مردانه خ ی شده در حال

 برعكس جنس زنانه از خود . د ی ف نما ی تعر اش ، سوژه را در حالت مردانه ی ر و سلب ی فراگ ي ا كه به گونه

 ي ن دسته بند ی چكدام از ا ی نه ه ، و ” فقدان “ نه است و ” ي گر ی د “ رود چرا كه او نه ی م طفره یی بازنما زوماتِ مل

 هرگز ی زنانگ . ي گار ی ر ی ن رو، نزد ا ی از ا . سم ی و ماندگار به طرح فالوگوسنتر ي سارتر ي وابسته به سوژه

 تواند با اصطلاحات ی م سم ن ی ن ی فم ی حت . داشته باشد كه بوآور خواهان آن بود ي ا از سوژه ی تواند نشان ی م ن

 نجا ی شده باشد، چرا كه گفتمان در ا ي ه پرداز ی ان مردانه و زنانه در هر گفتمان مفروض نظر ی ن م ی روابط مع

 . ات زبان فالوگوس محور است ی ف ی شامل ك اش، در حالت متنوع ی گفتمان، حت . ست ی مناسب ن ی مفهوم

 ن اقتصاد ی در ا ی و زنانگ ی ان مردانگ ی رابطه م . ست ی ن ” ی ك ی “ است كه ي ا ن سوژه ی ن جنس مونث همچن ی بنابرا

 به طور . شود یی تواند بازنما ی م دهد، ن ی م ل ی كل بسته دال و مدلول را تشك ی س ی كه در آن مردانگ ی دلالت

 د كه مردان ی گو ی م كه ی شتر در جنس دوم اعلام داشته وقت ی را پ ي ر ی ن امكان ناپذ ی متناقض نما، بوآر ا

 ۱۸ . باشند وهم طرف مخاصمه ی خواهند قاض ی م ن كنند چرا كه هم ی ان را مع توانستند مسئله زن ی م ن

 و ” سوژه “ ي ست؛ هركدام از آنها موضع و معنا ی اصلا از هم گسسته ن فوق ي ها ت ی ان موقع ی ز م ی تما

ي ها امكان . كند ی م ز ی ان نهاده شده مسئله برانگ ی كه اجتماعا بن ی ت ی نه نا متقارن جنس ی را در زم ” ت ی جنس “
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 ز تفحص ی دور مسئله برانگ . ستند ی فوق جدا ن ي شنهاد ی پ ي ها و ی از آلترنات ي چ رو ی ت به ه ی جنس ي ر ی تفس

 ت مشخصه ی شود جنس ی م ك طرف فرض ی است كه از ت نقش بسته ی ت با دو موقع ی در جنس ی ست ی ن ی فم

 ك سوژه درون زبان ی از فرد كه به عنوان ي شود كه هر تصور ی م استدلال گر ی از طرف د افراد است و ي ثانو

 ت ی جنس ي و ساختار یی امكان معنا است كه به طور موثر مانع ي از مرد سالار ی گرفته، ساختار و امت ي جا

 باشد ی ت اصطلاح ی در واقع چه جنس ( ت ی جنس ي درباره معنا ی قاطع ي ن ناسازگار ی جه چن ی نت . شود ی م زنانه

 تر ي اد ی دان و مرد بن ا مر ی / ا زن و ی د زنان ی ا شا ی جنس، ی ا چه ساختار گفتمان ی كه در باره آن بحث شود

 ن ی اد ی روابط نا متقارن بن ي نه ی ت را در زم ی هو ي ها ي ن بر دسته بند ی اد ی بن ی ش ی ضرورت بازاند ) باشد

 . د ی نما ی جاب م ی ت، ا ی جنس

 شتر مردانه است، با امر جهان شمول ی شه پ ی هم ” ي ز ی زن ست “ ي ل وجود ی نزد بوآر، سوژه در تحل

 جهانشمول ي رون از هنجارها ی سازد كه ب می ي زنانه ِ” ي گر ی د ” ق شده است و خود را با تمایز از ی تلف

 اگرچه بوآر اغلب خواهان حق . م به همه جایی است و متجسم و محك ناامید، ، منحصر به فرد، ی ت ی شخص

 ي رند، اما موضع و ی گ ي جا ی انتزاع ی ت ی شوندو در جهانشمول ي وجود ي ها دانسته شده كه زنان سوژه

 ۱۹ . ز دارد ی ن ی مردانه انتزاع شناسی معرفت ي سوژه یی د تجسم زدا ن از خو ی اد ی بن ي ن دلالت بر نقد ی همچن

 ن ی ، ا ی كند و حت ی م را انكار اش شده ي نشانه گذار ی است كه تجسم اجتماع ی ن سوژه آنچنان انتزاع ی ا

 زنانه از نو نام ي افكند كه موثرا بدن را به عنوان امر ی م طرح ی زنانگ ي به فضا ارزش را ی تجسم انكار و ب

 كند كه ی م عمل ی متقابل یی همراه با رابطه جادو بدن به جنس مونث سازي ن وابسته ی ا . كند ی م ي گذار

 متناقض نما، به ي ا شده، به گونه ی شود وبدن مردانه، به طور كامل نف ی م جنس زنانه به بدنش محدود

 ش ی را پ ن سئوال ی حا ا ی ل بوآر تلو ی تحل . گردد ی م ن مبدل ی اد ی ظاهرا بن ي ك آزاد ی ي برا ي معنو ي ابزار

 ی تجسم زدا طرح افكنده شد و زنانگ همچون امر جهانشمولِ ی ، مردانگ ي و انكار ی با چه عمل نف : كشد ی م

ي ر دوجانبه ی غ ط ی بنده كاملا در شرا - ك ارباب ی الكت ی نجا د ی انكار شده ساخته شد؟ در ا ی ت ی به عنوان جنس
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 بعدا اقتصاد ي گار ی ر ی دارد كه ا ي ز ی ش نشان از وجود آنچ ی كه از پ شد ي بازفرمول بند ی ت ی عدم تقارن جنس

 . ن سوژه ی ا ” ي گر ی د “ شود و هم ی م ي وجود ي كند كه هم شامل سوژه ی م ف ی مردانه توص ی دلالت

 محدود ي زنان باشد، نه جوهر ي آزاد ي برا ي ت و ابزار ی د موقع ی د كه بدن زنانه با ی نما ی م شنهاد ی بوآر پ

 ان بدن و ی م ی ح ی مس زِ ی تما ي ر انتقاد ی طرح دوباره غ ل بوآر آشكارا با ی تجسم مورد تحل ي ه ی نظر ۲۰ . ن ی و مع

 ن را در مورد بوآر نشان ی خلاف ا خواستم ی م من كه ی قبل ي ها با وجود تلاش . محدود گشته است ي آزاد

 سم ی كند، دوآل ی م شنهاد ی ن دو اصطلاح را پ ی از ا ي آید، بوآور درست در همان حال كه سنتز می دهم، به نظر

 سم است ی از علائم فالوگوسنتر ی ز خود حاك ی ن تما ی نگاه داشتن ا ی باق ۲۱ . دارد ی م نگاه ی ذهن را باق / بدن

 شود و تا دكارت، هوسرل و سارتر ی م كه با افلاطون آغاز ی در سنت فلسف . رد ی گ ی م كه بوآر آنرا دست كم

 و فرمان ی و بدن، پیوسته روابط سلسله مراتب ) ، ذهن ی آگاه ( ان روح ی شناسانه م ی ز هست ی ابد، تما ی ی م ادامه

 ال ی خ ی كند بلكه گاه ی م ع خود ی ذهن نه تنها بدن را مط . كند ی م ت ی را حما ی اس ی و س ی ذهن ي بردارانه

 در ی و بدن با زنانگ ی ذهن با مردانگ ی فرهنگ ي ها سازي وابسته . پروراند ی م ز از جسمانیت بدن را در سر ی گر

 از ي ر انتقاد ی د غ ی در هرگونه بازتول جه،باید ی در نت ۲۲ . سم كاملا مكتوب گشته است ی ن ی حوزه فلسفه و فم

 . د نظر نمود ی آن، تجد ی ح ی تلو ی ت ی سلسله مراتب جنس بدن به سبب حفظ و توجیه / ز ذهن ی تما

 ت ی نكه همراه با محور جنس ی بوآر، به جهت ا نزد ” ي آزاد “ ك آن از ی و تفك ” بدن “ ی ساختار گفتمان

 كند، با ی م را روشن ی ت ی عدم تقارن جنس ذهن را همراه ساخته و تصور شده كه تداوم / ز بدن ی خود تما

 شده ي كند كه بدن زنانه درون گفتمان مرد سالار نشانه گذار ی م بوآور رسما ادعا . شود ی م شكست مواجه

 به ي گار ی ر ی ا . بماند ی نشده باق ي ق با امر جهانشمول نشانه گذار ی له بدن مردانه در تلف ی ن وس ی است تا بد

 و اند مانده ی شده در روش مردسالارانه دلالت باق ي امر نشانه گذار و هم دارد كه هم نشانگر ی م وضوح اظهار

 ، او ی به اصطلاح پسا هگل ” شود ی م حذف “ ، ي قابل نشانه گذار ي از قلمرو بدن زنانه بر طبق آنچه گفته شد

س جن “ نكه زن، ی بر ا ی بوآر مبن ي ، دعو ي گار ی ر ی در خوانش ا . شود ی م نگاه داشته ن ی شود، اما باق ی م ” باطل “
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 ن جنس ی ن شده است بلكه ا یی آن تع ي ست كه برا ی ن ی واژگونه شده است كه زن جنس ی ن معن ی بد ” است

 ك از ی ن روش فالوگوسنتر ی ا ي گار ی ر ی نزد ا . شود ی م تكرار ” ي گر ی د “ همان جنس مردانه است كه به صورت

 ي ه عوض اشار در . كند ی م د ی ت كننده خود را بازتول ی ل خود تقو ی شه توهماتی از م ی دلالت جنس زنانه هم

 سم به آنان ی ا اختلاف را به زنان اعطا كند، فالوگوسنتر ی ی خود محدودكننده تا دگروارگ ي ه زبان شناسان

 . را تحت الشعاع قرار داده وآنرا محقق سازد ی دهد تا زنانگ ی م ی نام

 . آن ي و فراسو ی گانگ ی ، ی دوگانگ ي ه پرداز ی نظر

 د نموده است، ی ت را بازتول ی جنس كه عدم توازنِ ی ن ی اد ی به وضوح بر سر ساختار بن ي گار ی ر ی بوآر و ا

 اظهار ي گار ی ر ی كه ا ی آورد، در حال ی م ي ك نا متقارن رو ی الكت ی د ناموفق اختلاف نظر دارند؛ بوآور به تقابلِ

 به ي گار ی ر ی اگرچه ا . مردسالار است ی متعلق به اقتصاد دلالت ی ح تك منطق ی ك خود تشر ی الكت ی د دارد كه ی م

 دان ی مردسالارانه، م ی اقتصاد دلالت ی شناسانه و منطق ی شناخت شناسانه، هست ي اختارها س ي وضوح با افشا

 ا ی آ . شود ی م ل كاسته ی از قدرت تحل اش ی قا به سبب برد جهان ی بخشد، دق ی م را توسعه ی ست ی ن ی عمل نقد فم

 و ی خ ی تار ي ها نه ی از زم ي ا ه ی میسر است كه آرا ی كپارچه و تك منطق ی ك اقتصاد مردسالارانه ی شناخت

 ات خاصِ ی در شناخت عمل ی ا ناتوان ی آ ؟ دهد ی م در آن رخ ی رد واختلاف جنس ی گ ی م را در بر ی فرهنگ

 ح ساده ی با تشر ی ن ناتوان ی ست كه ا ی سم شناخت شناسانه ن ی ال ی امپر ی خود نوع ی ستم جنس ی فرهنگ

 ي ش برا سمی يكسان، اصلاح نشده است؟ تلا ی از فالوگوسنتر یی ها به عنوان نمونه ی فرهنگ ي ها تفاوت

 عمل ی سم جهان ی ك فالوگوسنتر ی متنوع ي ها به عنوان افزوده ” ي گر ی د “ ي ها محسوب نمودن فرهنگ

 سم را دارد و استعمار تفاوتها ی فالوگوسنتز ی ن ی تكرار خودبزرگ ب است كه خطر ي و انحصار سازي مختص

 . كشاندند ی م چالش ت گرا را به ی ن تفاوتها آن مفهوم كل ی ن صورت ا ی ر ا ی است كه در غ سازي توسط همسان

۲۳
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 تی ی آشفتگی جنس ۶۲

 ن در ی مردسالارانه را افشا نموده اما همچن ی اقتصاد دلالت ت ساز ی ات كل ی ن دعو ی د ا ی با ی ست ی ن ی نقد فم

 ی ت دشمن به عنوان شكل ی ن هو یی تع ي تلاش برا . بماند ی د منتقد باق ی سم با ی ن ی رابطه با حركات خود فم

 از خود ي ر انتقاد ی د غ ی ط، تقل ی از شرا ی ه متفاوت ارائه مجموع ي است كه به جا ی منفرد و مجزا، گفتمان متقابل

 به صورت تك ی ست ی ن ی فم ی و آنت ی ست ی ن ی فم ي ها نه ی ك كه در زم ی ن تاكت ی ا . طرف ستمگر است ي راهبردها

 ن ی ا . ست ی ر مردسالار ن ی دهد كه رفتار استعماركننده اصولا و به طور كاست ناپذ ی م كند نشان ی م صدا عمل

 و دگرجنس گرا شود كه تنها یك بعد از آنها ی ، طبقات ي نژاد ي فرمان بردار گري از ی تواند موجب روابط د ی م

 نه ی به طور منفصل و جدا از هم در زم ی و طبقات ي ، نژاد ی ستم در روابط جنس ( . كند می را مشخص

 ی كند از لحاظ طبقات ي ر ی موضع گ ی كه تنها در برابر ستم جنس ي كند و چه بسا راهبرد ی م عمل ن ی اجتماع

 جهانشمول ی ك اقتصاد دلالت ی ن نقد را به تصور ی باتلر در عبارات فوق ا . د ستمگرانه باشد خو ي ا نژاد ی

 و ی خ ی فراتار ی ك نظام پدرشاه ی ن نقد به تصور وجود ی ن ا ی همچن . داند ی م وارد ي گار ی ر ی مردسالار مورد نظر ا

 و ) . است دهند وارد ی م را مد نظر قرار ی كه تنها اختلاف جنس ی ست ی ن ی فم یی استها ی جهانشمول و س

 شروع به فهرست نمودن كردم، و فرض نمودن و مشخصا فهرست نمودن انواع متعدد ستم ، همچنان كه

 ی اجتماع ي نه ی ، نزديكي آنها را در زم ی ك محور افق ی پشت سر هم قرار دادن آنها به طور گسسته در

 به طور خلاصه دسته توانند ی م ن ها ب نارساست؛ ستم ی ن ترت ی هم به هم ي ك مدل عمود ی . كند ی م ف ن ی توص

 در ۲۴ . ع شوند ی توز ” ی اشتقاق “ و ” ی اصل “ ي ها طرح به هم مرتبط شوند و و در ی شوند، به صورت عل ي بند

 ساخته شده است، از محور ی ك ی الكت ی د سازي مختص ی ست ی ال ی با رفتار امپر ي قدرت كه تا حد ي واقع، حوزه

 توان آنها ی م ن دهد كه ی م اختلافات متقاطع ارائه از ی و نگاشت فراتر رفته و آنرا در بر گرفته ی اختلاف جنس

 ك سلسله مراتب، ی در ” ستم یی شرط ابتدا “ به عنوان ي گر ی ا هر مورد د ی سم ی را در اصطلاح فالوگوسنتر

سازي كه مختص ( مردانه است ی دلالت ي از اقتصادها ي ك انحصار ی ك تاكت ی در عوض این . خلاصه نمود

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۶۳

 ه ی بسط و توج ي انه برا ی كه به طور مركزگرا ) كهاست ی ن تاكت ی از ا ی ك ی تنها ي گر ی و سركوب د ی ك ی الكت ی د

 . افته است ی قلمرو مردسالار، اما نه منحصرا مردسالار، بسط

 ت زنانه و اعمال ستم ی مشكل جهانشمول بودن هو ي ت باور ی معاصر در باب ماه ی ست ی ن ی مباحث فم

 و ی عموم ي ه دگاه شناخت شناسان ی ك د ی ات جهانشمول بر ی دعو . گر را مطرح نمود ی د ي ها مردانه به روش

 ، ی زنانگ ی ظاهرا فرافرهنگ ي ستم را ساختارها مشترك ي ا ساختارها ی ی كه آگاه اند متعارف استوار شده

 ی ن رفتار جهان ی ن فصل نشان داد كه ا ی ن ا ی بحث آغاز . دانند می زنانه ا نوشتارِ ی و ی لات جنس ی ، تما ی مادرانگ

 ن و محرومیت ی هنجار ” زنان “ ي دسته بند اند ی ده است كه مدع از مقوله زنان ش یی ساز، موجب انتقادها

 د بر به هم ی گر، تاك ی به عبارت د . برخوردار است ی وطبقات ي نژاد ي برتر ي نشده ي زاست و از ابعاد نشانه گذار

 یعنی زند می سرباز ی ، اجتماع ی اس ی س ی نا فرهنگ ی زنان موثرا از كثرت امور ب ي دسته بند ی گانگ ی و ی وستگ ی پ

 . شود ی م درون آن ساخته ” زنان “ ی وسته و منطق ی به هم پ ي ه ی آنچه كه آرا درست از

 زنان چه ي نكه محتوا ی از ا ی چ فرض ی ه انجام شده كه ی ائتلاف ي استها ی س ي فرمول بند ي برا یی تلاشها

 كنند كه زنان ی م شنهاد ی را پ ي ا از مواجهات مكالمه ي ا آنها در عوض، مجموعه . رند ی گ ی م خواهد بود در نظر ن

 واضح است كه . ند ی گو ی م سخن ی ك ائتلاف آت ی مجزا در چارچوب ي ها ت ی از هو متعدد ي ها ت ی ر موقع د

 ر ی از ظهور و اجتماع غ ی شود، اما خود شكل ائتلاف كه ناش ی م ز پنداشته ن ی ناچ ی ائتلاف ي استها ی ارزش س

 ك كه ی دموكرات آشكارا ي ها زه ی به رغم انگ . شود ی شرفت ی تواند موجب پ ی م تهاست، ن ی موقع یی شگو ی قابل پ

 از ساختار ی ده ال ی كوشند بر شكل ا می ه پردازان ائتلاف وقتی ی است، نظر ی ساختمان ائتلاف ي زنده ی برانگ

 د، سهوا خود را حاكم ی ن نما ی جه تضم ی را به عنوان نت ی گانگ ی خواهد ی م شرونده را تاكيد نماید كه ی ائتلاف پ

 ي ز ی شكل درست مكالمه است و چه چ ي ز ی چه چ نكه ی مربوط به ا ي ها تلاش . دهند ی م ي ند ائتلاف جا ی فرآ

 به دست آمده است، ” ی گانگ ی “ ی دهد و مهمتر از همه، چه زمان ی م ت سوژه را شكل ی موقع ي ز ی ست، چه چ ی ن

. و خود محدود كننده ائتلاف گردد ی خود شكل ده ي ها یی ا ی تواند مانع پو ی م
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 ي لازمه ی مت ی مد نظر دارد، به هر ق كه اتحاد را ی به عنوان هدف ی ائتلاف ” ی گانگ ی “ ي شرو ی د برپ ی تاك

 ك ی د ی شا . است ی گانگ ی ي شرونده ی ن نوع حصول پ ی خواستار ا ی است ی اما چه نوع س . است ی اس ی كنش س

 از فهم ی د همچنانكه بخش ی شا . و با همان تناقضات شروع به كار كند ق نموده ی د تناقضات را تصد ی ائتلاف با

 ند غالبا ی از فرآ ی به مثابه بخش سازي ، و پراكنده ی ت، تلاش ، گسس یی رش واگرا ی مستلزم آنست، پذ ي ا مكالمه

 ی خ ی خاص و از لحاظ تار ي امر ی از لحاظ فرهنگ ” ي ا مكالمه “ خود مفهوم . باشد سازي ی دموكراس چ در پیچِ ی پ

 گر ممكن است ی د ي كند سخنگو ی م ت ی ك مكالمه احساس امن ی ك سخنگو در ی كه ی محدود است، در حال

 را مشروط و محدود ي ا مكالمه ي امكانها ن ی كه ا ی د روابط قدرت ی ابتدا با . باشد مطمئن ن ی ت ی ن امن ی از چن

 برال را دارد، ی ن صورت، مدل مكالمه، خطر بازگشت به مدل ل ی ر ا ی در غ . رند ی قرار گ ی سازند، مورد بررس ی م

 ي ا ه ش انگاره ی و پ در قدرت وسخن برخوردار بوده ي برابر ي ها ت ی موقع كند عوامل سخنگو از ی م كه فرض

 ها ش فرض ی ن پ ی كند كه ا ی م شود، دارند و در واقع تصور ی م ” ی گانگ ی “ و ” توافق “ از آنچه موجب ی كسان ی

 ” زنان “ به نام ي م دسته بند ی است كه فرض كن ی تصور اشتباه . آن بود ي د در جستجو ی هستند كه با ی اهداف

 پر شود تا كامل ی لات جنس ی ما ت و ت ی متفاوت نژاد، طبقه، سن، قوم ي د با اجزا ی با ی وجود دارد كه به سادگ

 ی گاه مداوم معان ی جا ي ن دسته بند ی دهد كه ا ی م اجازه ” زنان “ ي دسته بند ی فرض ناتمام بودن ذات . گردد

 ي ار ی ي قهر ي رو ی ن بركنار از ن ی ده آل هنجار ی به عنوان ا ي ن دسته بند ی ا ی ف ی ت تعر ی ناتمام . متخالف باشد

 . بخش است

 ی سبب حت ی گانگ ی بر هدف ش از موقع ی د پ ی ا تاك ی آ ؟ است ي ضرور ی اس ی كنش س ي برا ” ی گانگ ی “ ا ی آ

 بخش ي ار ی ی كنش ائتلاف ي ، برا ی از پراكندگ ی مشخص ي شود؟ شكلها ی م ن ها ان دسته ی م ي شتر ی ب ی پراكندگ

 نه مطلوب ش فرض شده است و ی زنان نه از پ ي دسته بند ” ی گانگ ی “ ، ها ی ن پراكندگ ی است، چرا كه در ا

 موجب طرد دهد كه ی م ت شكل ن ی ت زا از اتحاد را در سطح هو ی محروم ي ، هنجار ” ی گانگ ی “ ا ی آ . است

ن گسست ی هدف یگانگی دقیقا هم نكه ی ا ا ی گسلند، ی م ت ی م هو ی مفاه ي شود كه از خود مرزها می كنشهایی

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۶۵

 ا هدف ی ش انگاره ی آشكار است؟ با حذف پ ی اس ی ك هدف س ی ت به عنوان ی رمنطبق با هو ی غ ي ها از كنش

 در ی موقت یی ها ی گانگ ی د ی شود، شا می ان نهاده ی بن ی ك سطح مفهوم ی شه در ی ت هم كه در هر حال ” ی گانگ ی “

 كه ي ن انتظار اجبار ی بدون ا . ت دارند ی ان هو ی جز ب ی دار شوند كه هدف ی وسته پد ی به هم پ ي ها كنش ي نه ی زم

 عتر ی سر ها ن كنش ی ان نهاده باشند، ا ی بن ت مورد اجماع ی و هو ی گانگ ی ثبات، ی د نوع ی با ی ست ی ن ی فم ي ها كنش

 شه ی هم ي دسته بند ي هم سو خواهد بود چرا كه معنا ” زنان “ از ي شتر ی ب ي آغاز گشته و به نظر با شمار

 . ماند می قابل مناقشه باقی

 ك فرض مقدم است و ی ت ی كند كه هو می نه تصور ی است ائتلاف ی انه به س ی اد گرا ی كرد ضد بن ی ن رو ی ا

 . است یی به ائتلاف، قابل شناسا ی اب ی ش از دست ی كه پ وجود دارد ی اجتماعی ائتلاف ي ا معنا ی نكه شكل ی نه ا

 ی ت ی م هو ی كند كه مانع ظهور مفاه می موجود، تعریفی برقرار ی ت در اصطلاحات فرهنگ ی هو انِ ی از آنجا كه ب

 ا ی ی تواند موجب دگرگون ی م ن یی ادگرا ی ك بن ی شود، تاكت ی م ی اس ی مورد نظر س ي ها ق كنش ی د در و از طر ی جد

 ا ی مورد اجماع و ي تها ی هو ی ن، وقت ی علاوه بر ا . ن گردد ی هنجار ی وجود به مثابه هدف م ی ت ی م هو ی توسعه مفاه

 گر ی ، د اند ش مفروض مطرح گشته ی از پ ي ها ت ی ق آن هو ی كه از طر مورد اجماع ي ا مكالمه ي ساختارها

 ه خود را ب ی ند و وابستگ ی توانند به وجود آ ی م تها ی ن هو ی است را شكل ندهند، بنابرا ی س ي ا سوژه ی موضوع

 ي از پیش مفروض هرگونه وابستگی و ها هویت ( . ند ی ل داده، فسخ نما ی مشخص كه آنها را تشك ي ها كنش

 ي مشخص سیاسی را از دست داده و به عنوان یك پیش فرض بنیادگرا از درك ها انعطاف نسبت به كنش

 یی ا را بر مبنا ته ی هو ی اس ی س ي ها كنش ی برخ ) مترجم - مانند می ستم موجود و تاكتیك ملازم با آن ناتوان

 نه به دسته ی ائتلاف ي ها است ی س . اهداف مورد نظر خود را به انجام رسانند ی م نهند تا تما ی م ان ی بن ی تصادف

 . د ی خود را ارائه نما ی دگ ی چ ی كباره پ ی باطنا متكثر كه به ی ت ی نه به من اج دارند و ی احت ” زنان “ مبسوط ي بند

 چگاه از آنچه كه ی در هر زمان مشخص ه . ه است شه معوق شد ی ت آن هم ی است كه تمام ی دگ ی چ ی ت پ ی جنس

ق خواهد نمود كه مطابق اهداف مورد ی را تصد یی تها ی ك ائتلاف باز، هو ی پس . ست ی هست، كامل و بسته ن
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 ها یی و واگرا یی خواهد بود كه همگرا ي ا ن اجتماع گشوده ی اند؛ ا ان نهاده شده و رها شده ی نظر به تناوب بن

 . بسته اطاعت كند ی ف ی تعر نِِ ی هنجار ي ها از فرجام آنكه ی متكثر را مجاز شمرده ب

 ك جوهر ی ز ی ت، جنس و متاف ی هو

 تها، به ی نهد كه هو ی م ان ی ن فرض را بن ی ز ا ی تواند داشته باشد و چه چ ی م یی ت چه معنا ی پس هو

 مانند؟ ی م ی و داراي پیوستگی منطقی باق و با گذشت زمان همچنان همسان، تك آوا اند خودي خود یگانه

 م بحث از ی ؟ اشتباه است كه گمان كن اند ” ی ت ی ت جنس ی هو “ نشانگر مباحثِ ات چگونه ی فرض ن ی نكه ا ی متر ا مه

 شدن و ی ت ی ل ساده كه افراد فقط با جنس ی ن دل ی باشد بد ی ت ی ت جنس ی د مقدم بر بحث در باب هو ی با ” ت ی هو “

 شناسی احث جامعه مب . شوند ی م ر ی ت، فهم پذ ی جنس ي ر ی ص فهم پذ ی قابل تشخ ي از استانداردها ي رو ی با پ

 ها شناسانه بر نقش ی هست ی ك عامل درك كنند كه حق تقدم ی ط ی كنند مفهوم فرد را با شرا ی م ی عرفا سع

 در خود گفتمان . شود ی م ن عامل تصور ی ا ی اجتماع دارِ ی ق معنا و پد ی دارد كه از آن طر یی و كاركردها

 كه شخص ی نه اجتماع ی دهد كه هر زم می ن فرض درخود جا ی را با ا ی ل ی ات تحل ی جزئ ” فرد “ ، مفهوم ی فلسف

 ی ا تامل اخلاق ی ت زبان ی ، ظرف ی اگاه ی عن ی ت ی فرد ی ف ی با ساختار تعر ی رون ی ب ی ق ی ماند به طر ی م ی آن باق ” در “

 ن ی ك هدف از چن ی قرار نگرفته است، ی نجا مورد بررس ی در ا ) ی فلسف ( ات ی ن ادب ی اگرچه ا . ابد ی ی م ارتباط

 ن سئوال كه چه ی ، ا ی كه در مسائل فلسف یی از آنجا . است ي انتقاد زي سا تمركز بر مكاشفه و واژگون ی تفحص

 در ی كند كه چه شكل درون ی م د ی ن مسئله تاك ی با همواره بر ا ی دهد تقر ی م را شكل ” ی شخص تِ ی هو ” ز ی چ

 ن خواهد ی شود، مسئله ا ی م شخص با گذشت زمان ی و خودهمسان ی وستگ ی شخص وجود دارد كه موجب پ

 سوژه و ی درون ی ت و ارتباط منطق ی هو ی ت ی م جنس ی ش و تقس ی آرا ي نظم دهنده ي ها تا چه حد كنش : بود كه

 ك صورت ی است تا ي ده آل هنجار ی ك ا ی ” ت ی هو “ تا چه حد . دهند ی م فرد را شكل ي ه ت یگان ی به واقع وضع

ت ی هو ی م فرهنگ ی ن بر مفاه ی ت و همنچن ی نظم دهنده چگونه بر جنس ي ها ن كنش ی و ا ؟ تجربه ی ف ی توص
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 ت ی شخص ی ل ی و تحل ی صور منطق ” فرد “ ” ی وستگ ی پ ” و ” ی ارتباط منطق “ گر ی به عبارت د رانند؟ ی م حكم

 از . شود می است كه در فهم پذیري ما حفظ گشته و بنیان نهاده ی اجتماع ي ست، بلكه هنجارها ی ت ن ی وفرد

 مفهومِ گردد، خود ی م ، حفظ ی لات جنس ی ت و تما ی م جنس، جنس ی مفاه تِ ی ق تثب ی ت از طر ی كه هو یی آنجا

 شود، می د واقع ی مورد ترد ی ت ی جنس ي ” وسته ی ناپ “ و ” متناقض “ ي ها موجودیت ی به سبب ظهور فرهنگ ” د فر “

 قابل فهم ی ت ی جنس یی شوند اما از مطابقت با هنجارها ی م كه به عنوان فرد ظاهر یی تها ی موجود ی عن ی

 . مانند ی م ف نموده، ناتوان ی كه فرد را تعر ی فرهنگ

 ان جنس، ی را م ي ا وسته ی و پ ی ، روابط ذات یی هستند كه به معنا ی ی تها ی ، جنس ” قابل فهم “ ي ها ت ی جنس

 ي و ناسازگار ی وستگ ی اشباح ناپ گر، ی به عبارت د . كنند ی م ل برقرار و حفظ ی و م ی جنس ي ها ت، كنش ی جنس

 ممنوع و ی ن ی دائما تحت قوان ، اند دن ی ش ی قابل اند موجود و تداوم ی وستگ ی پ ي كه تنها در رابطه با هنجارها

 افته و ی ساخت ی فرهنگ ي ها ت ی ، جنس ی ك ی ولوژ ی ان جنس ب ی ن پیوسته م ی ن قوان ی شوند كه خود ا ی م د ی تول

 ، خطوط تبیینی و ی ق كنش جنس ی از طر ی ل جنس ی م ي ت در آشكارساز ی جنس جنس و ” ر ی تاث “ ا ی ” ی تجل “

 . كنند می علی برقرار

 توسط قا ی دق دارد " حقیقتی " ن تصور كه جنس ی كند ا ی م ان ی شل فوكو به طعنه ب ی همانطور كه م

 ی ت ی جنس ي كس هنجارها ی ق ماتر ی وسته را از طر ی به هم پ ي ها ت ی د شده كه هو ی تول ي ا نظم دهنده ي ها كنش

 ان ی گسسته و نامتوازن م ي ها ل مستلزم و موجد تقابل ی م دگرجنس گرا كردنِ . كند ی م د ی وسته، تول ی به هم پ

 كه ی كس فرهنگ ی ماتر . اند ته شده دانس ” مونث ” و ” مذكر “ ي ا ی است كه صفات گو ” ی زنانگ “ و ” ی مردانگ “

 نتوانند ” تها ی هو “ از ی ازمند آن است كه انواع ی گردد، ن می قابل فهم ی ت ی ت جنس ی آن هو ي بواسطه

 كه در یی تها ی ز هو ی كند و ن ی م ن ي رو ی ت از جنس پ ی در آن جنس كه یی تها ی آن هو ی عن ی - ابند ی ” ت ی موجود “

 است ي ا نه، رابطه ی ن زم ی در ا ” ت ی تبع “ . ت ی جنس كنند و نه از ی م ت ی ل نه از جنس تبع ی م ي ها آن كنش

م و ی را تنظ ی ل جنس ی تما ي است كه شكل و معنا ی ن فرهنگ ی نه شدن توسط قوان ی كه مستلزم نهاد ی اس ی س
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 و مطابقت با ي رو ی از پ ” ی ت ی جنس ي ها ت ی هو “ از ی ن خاطر كه انواع مشخص ی قا بد ی در واقع دق . كنند ی م جاد ی ا

 ا ی ی ن ی تكو یی ها ی تنها به عنوان ناتوان ی ت ی جنس ي ها ت ی ن هو ی مانند، ا ی م ن ناتوا ی فرهنگ قابل فهم ي هنجارها

 ي تها ی ن هو ی ر ا ی د و تكث ی ن، تاك ی با وجود ا . شوند ی م دار ی ن حوزه پد ی در درون ا ی منطق ي ر ی امكان ناپذ

 ي ن قلمرو ی ا ي تها و فروض نظم دهنده ی محدود ي جهت افشا ي انتقاد ی ت، فرصت ی ناتوان از تبع ی ت ی جنس

 ي ر ی كس فهم پذ ی است تا درون همین ماتریكس، یك ماتر ی ن فرصت ی جه ا ی آورد و درنت ی م فراهم م قابل فه

 . بازگشوده شود ی ت ی جنس ی و آشفتگ ی نظم ی واژگونه كننده از ب یی كسها ی هماورد و ماتر

 كس ی ماتر “ از ی نظم، مهم است كه درك ی آشفته كننده و ب ي ها ن كنش ی چن ي اما قبل از ملاحظه

 ن ی ست ا ی چ ب شده است؟ ی ز ترك ی از چه چ ؟ است ي كتا ومنفرد ی ا این امر ی آ . م ی شته باش دا ” ي ر ی فهم پذ

 كه ی گفتمان ي ها ي و دسته بند ي اجبار یی دگرجنس گرا ك نظام ی ان ی شود م ی م كه تصور ی ب ی اتحاد غر

 ت ی است، تا چه حد هو ی گفتمان ی ، معلول كنش ” ت ی هو “ نهد، وجود دارد؟ اگر ی م جنس را بنا ی ت ی م هو ی مفاه

 كه دگرجنس ي ا كنش نظم دهنده ل و محصولِ ی و م ی ت، كنش جنس ی ان جنس، جنس ی م ي ا رابطه ی ت ی جنس

 ي گر ی ت ساز د ی ر بازهم ما را به چارچوب كل ی ن تعب ی ا ا ی آ ؟ شود می تعبیر شود، ی م دانسته ي اجبار یی گرا

 سم ی فالوگوسنتر گاه ی صرفا جا ی ت ی گانه ستم جنس ی به عنوان علت ي اجبار یی گرداند كه دگر جنس گرا ی م باز

شود؟ ی م فرض

 م ی د مفاه ی در تول ي ار ی متفاوت بس ي ها م ی ، رژ ي سم فرانسو ی ه پساساختارگرا و فمن ی ف نظر ی در ط

 است ی كه مدع ي گار ی ر ی د از ا ی ر ی را در نظر بگ ها ت ی ن موقع ی ان ا ی م یی واگرا . اند جنس شناخته شده ی ت ی هو

 كند، و ی م ان ی ب ” ي گر ی د “ د ی ق تول ی از طر است و خود را در و ی ك جنس وجود دارد و آن مردانگ ی تنها

 ع اقتصاد نظم ی جنس چه مردانه چه زنانه، محصول توز ي كند دسته بند ی م مانند فوكو كه تصور یی تها ی موقع

 ط ی جنس تحت شرا ي د كه دسته بند ی گ را در نظر آور ی ت ی ن استدلال و ی همچن . است ی ل جنس ی دهنده تما

شه مترادف با امر ی ن روهم ی نشان و از ا ی ب ی مردانگ ( شه زنانه است ی ، هم ي اجبار یی دگرجنس گرا
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 توافق دارد كه ي ن دعو ی با فوكو در ا یی گ به طور متناقض نما ی ت ی ن وجود و ی با ا . ) ماند ی م ی جهانشمول باق

 د و ی دگرجنسگرا ناپد ی در هژمون یی ق ایجاد گسست و جابجا ی ل است از طر ی جنس خود ما ي دسته بند

 . پراكنده گردد

 ن روشها، ی كنند كه در ا ی م اشاره ی ار متفاوت ی بس ي ها متعدد به روش ی ح ی توض ي ا نجا مدله ی در ا

 ن ی ا ي ا امكان دارد مجموعه ی آ . شوند می نه قدرت، درك ی مطرح شدن زم ي جنس بسته به نحوه ي دسته بند

 ك ی از ؟ م ی ش ی اند ی قدرت ب ي ها ن حوزه ی مولد ا ي ها نه ی نگاه داشته و بواسطه زم ی قدرت را باق ي ها حوزه

 ك ی توانند بر اساس مدل ی م ، اشاره دارد كه زنان هرگز ن ی در باب اختلاف جنس ي گار ی ر ی ه ا ی نظر رف، ط

 ن خاطر كه زنان دچار ی قا بد ی درك شوند، دق ی متعلق به فرهنگ غرب ی عرف یی بازنما ي ها در نظام ” سوژه “

 ن ی وانند در تطابق با ا ت ی م زنان هرگز ن . اند ر قابل عرضه ی ن غ ی نچن ی جه ا ی و در نت اند یی بازنما ی بتوارگ

 ن ی گیرند كه ا می متفاوت و محروم قرار ي ا ابند، چرا كه آنها در رابطه ی ” ت ی موجود “ جوهرها، شناسی ی هست

 ي گر ی ا د ی ساده ی توانند همچون نف ی م هستند كه ن ي ” تفاوت “ ن ی زنان همچن . كند ی م ي قلمرو با آن مرزبند

 نه و اند شتر ذكر آن رفت، آنها نه سوژه ی ور كه پ همانط . مردانه درك شوند - شتر ی پ - شه ی هم – ي سوژه

 است ي ا بودن آن خدعه یی هستند، كه دوتا یی ي دوتا ها ك تفاوت با اقتصاد تقابل ی ن سوژه، بلكه ی ا ي گر ی د

 . مردانه ی كپارچگ ی جهت توجیه

 ك ی ن مفهوم است كه جنس درون زبان هژمون ی ا ها دگاه ی ن د ی همه ا ي ن وجود، مسئله مركز ی با ا

 چش ی ق پ ی ن ظهور، از طر ی ا . شود ی م خودبنیاد ظاهر ي عت و وجود ی ك گفتار ماوراطب ی ك جوهر، ی همچون

 ” وجود “ سازند كه می ت را پنهان ی ن واقع ی آید كه ا می حاصل ی ا گفتمان ی / زبان و performative ي اجراگر

 ی ن ی ت ست شاخص راس ی گرامر هرگز قادر ن ، ي گار ی ر ی نزد ا . ادا ناممكن است ی ت بن ی ك جنس ی ا ی ك جنس ی

 ي ها ه ی ان سو ی م یی دوتا ي ا ت را به مثابه رابطه ی ن جنس ی چرا كه گرامر مدل جوهر باشد ی ت ی روابط جنس ي برا

ز ی ت كه مردان و زنان و ن ی ي جنس ها ، گرامر ماهیت ي گار ی ر ی از نظر ا ۲۵ . كند ی م د یی قابل عرضه و مثبت تا
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 پوشاندن ي است برا ی است كه نقاب یی ا از دوت ي ا نمونه رد، ی گ ی م مردانه وزنانه را فرض ی عن ی صفات آنها

 ي تكثر ي به مثابه ماوا ی زنانگ ي سم و فروگذار ی ، فالوگوسنتر ی مردانگ ك و و تك صدايِ ی گفتمان هژمون

 به هم ز ی و ن ها ان جنس ی م ی ساختگ یی ك رابطه دوتا ی ن جنس، ی نزد فوكو، گرامر جوهر . رانگرانه ی و

 ل ی تما ي م دوگانه ی تنظ . كند ی م ل ی تحم یی ن دوتا ی ا ي ها ه ی را در هر كدام از سو ی ساختگ ی درون ی وستگ ی پ

 و ی حقوق ی پزشك ي ها ي تواند برتر می را كه ی ل جنس ی آن تما رانگرانه ی بر مبناي زن و مرد، كثرت و ی جنس

 . كند ی م دگرجنس گرا را در هم بشكند، سركوب ی تناسل

 ك نظام ی ی د مثل ی و تول ی ات تناسل ی ، در خدمت فرض ها ت دوگانه بر جنس ی گ، محدود ی ت ی نزد و

 ي اجبار یی ن دگرجنس گرا ی چن ی شود كه سرنگون ی م ی او مدع ی است، كه گهگاه ي اجبار ي دگرجنس گرا

 ي در جاها . افته است ی ی جنس خلاص ي د و بندها ی را خواهد گشود كه از ق ” فردیتی “ از ی ن ی سم راست ی اومان

 وس محور ، توهمات جنس، ر فال ی و غ ی ك اقتصاد شهوان ی و انتشار ي كند سرشار ی م اشاره ي گر، و ی د

 همچون ” ن ی لزب “ رسد كه ی م گر متن او، به نظر ی د ي در جاها ی و حت . ت را باطل خواهد نمود ی ت و هو ی جنس

 دهد كه دگرجنسگرایی می ت دوگانه بر جنس را ی از محدود ي فرارو ي شود كه وعده ی م ظاهر ی جنس سوم

 چ نزاع ی دهد كه ه ی م نشان ” اسنده شن ي سوژه ” گ در دفاع خود از ی ت ی و . اجباري تحمیل نموده است

 م ی ندارد، در واقع، سوژه با صفت اراده و خودتصم یی ا بازنما ی دلالت ي طلبانه ي برتر ي ها با روش ی ك ی ز ی متاف

 اول از ي فرد ي ها ظهور سوژه “ : شود ی م ن ی به نام لزب ي وجود ده ی دوباره عامل برگز ي ا ی موجب اح اش، رنده ی گ

 است كه آنرا فراتر از دسته ی ن تنها مفهوم ی لزب ... جنس هستند ي ها ي دسته بند ي ز خواستار نابود ی هرچ

 ی ن پدرشاه ی ن الزاما نماد ی الزاما مردانه كه مطابق قوان ي سوژه را به عنوان امر ي و ۲۶ . ” دانم ی م جنس ي بند

 ن، زبا ي ن را به عنوان به كاربرنده ی معادل لزب ي ، سوژه ی گاه سوژه پدرشاه ی كند، بلكه در جا ی م است، نقد ن

۲۷ . كند ی م شنهاد ی پ
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 زنان با صور ظاهرا ي ق دسته بند ی تلف ي ، به معنا ” جنس “ ت زنان با ی ن هو یی گ، تع ی ت ی مانند و نزد بوآر

 به و استقلال به زنان ي آزاد ي از اهدا ي خوددار ي ن جهت، به معنا ی شان است و از ا ي بدنها ي شده ی جنس

 ك ی ي نابود ي جنس، به معنا ي دسته بند ي نابود ن ی بنابرا . است كه مردان از آن برخوردارند ی ق ی همان طر

 خودمختار ي تو ی فرد و كوج ي زانه، جا ی به كل زن ست ي ق رفتار ی كه از طر ” جنس “ ی عن ی صفت خواهد بود،

 : وجود ندارد ی جز زنانگ ی ت ی چ نوع جنس ی هستند و ه ” شخص “ گر، تنها مردان ی به عبارت د . كند ی م را اشغال

 ی اس ی تقابل س اخص زبانشناسانه ش ) مترجم - تها ی نه جنس و ( ت ی جنس “
 غه مفرد استفاده شده است ی نجا به صورت ص ی ت در ا ی جنس . ست ها ان جنس ی م

 . ی زنانگ : ت وجود دارد ی ك جنس ی تنها . ت وجود ندارد ی چرا كه به واقع دو جنس
 ی كل ي ست بلكه امر ی ن ی ، مردانگ ی چرا كه مردانگ . ست ی ت ن ی جنس ی مردانگ
 ۲۸ ” . است

 جهانشمول را ي ت سوژه ی كند تا زنان بتوانند موقع ی م ” جنس “ ي ه نابود گ دعوت ب ی ت ی ن و ی بنابرا

 . رند ی را در نظر گ ی دگاه جهانمشمول و جزئ ی د هر دو د ی با ” زنان “ ، ي ن نابود ی دن به ا ی رس ي برا . ند ی اتخاذ نما

 تحقق بخشد، ي تواند ذات خود را به طور جهانشمول با آزاد ی م كه ي ا سوژه گ به عنوان ی ت ی و ن ی لزب ۲۹

 . كند تا مخالفت ی م د یی شتر تا ی ك جوهر را ب ی ز ی بر متاف ی مبتن ی ست ی اومان ي ها ده آل ی ا ن ی ات هنجار ی شفرض ی پ

 و ي ت باور ی ماه ي اكنون آشنا ي ها گردد نه فقط به سبب تقابل می ز ی متما ي گار ی ر ی گ از ا ی ت ی ن رابطه، و ی در ا

 به عنوان ی ست ی ن اومان ی دل هنجار د م ی ك جوهر كه مو ی ز ی ت از اصطلاحات متاف ی بلكه با تبع ۳۰ سم، ی ال ی ماتر

 ن صحه ی لزب ي ن آزاد ی اد ی گ بر پروژه بن ی ت ی د و ی آ ی م كه به نظر یی در جا . سم است ی ن ی فم ي برا ی چارچوب

 ی ت ی شاجنس ی پ ” شخص “ ن پروژه را با دفاع از ی د كرده است، او ا ی تاك ” زن “ و ” ن ی لزب “ ان ی ز م ی و بر تما گذارده

 ي آزاد ی شا اجتماع ی ت پ ی ن حركت نه تنها موقع ی ا . رساند ی م ، به انجام ي آزاد ي است برا ي ا كه مشخصه

 جنس ي خود دسته بند سازي ی ع ی د و طب ی ك جوهر كه مسئول تول ی ز ی كند بلكه بر متاف ی م د یی را تا ي بشر

. گذارد ی م است، صحه
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 تی ی آشفتگی جنس ۷۲

 كل هار ی ما . خته است ی آم ی چه در نقد معاصر از گفتمان فلسف ی است كه با ن ی ك جوهر، عبارت ی ز ی متاف

Michel  Haar “ به دام ی فلسف ي ها شناسی ی از هست ي دهد كه شمار ی م ، نشان ” چه ی بر ن ي ر ی در تفس 

 ي جه ی نهاد و مسند، نت ي خورد كه قواعد گرامر ی م ن باور آب ی كه از ا اند در افتاده ” جوهر “ و ” وجود “ توهمات

 ها ن شالوده ی كند كه ا ی م هار استدلال . كند ی م جوهر و صفت را منعكس ی ن ی ش ی شناسانه پ ی ت هست ی واقع

 ان نهاده ی ت بن ی نظم و هو توسط آن مفاهیمِ ی دهند كه به سادگ ی م را شكل ی ساختگ ی فلسف ي ابزارها

 ي چه برا ی ن نقد ن ی ا . كنند ی م ن یی ا بازنما ی زها را آشكار ی ح چ ی ، نظم صح ي چ رو ی به ه ها ن شالوده ی ا . شود می

 ت ی در باب هو ي و نظر ی كر عموم حاكم بر طرز تف ی روانشناس ي ها ي كه بردسته بند ی اهداف ما وقت

 است از خود مفهوم ي ك جوهر، نقد ی ز ی نقد متاف بر طبق نظر هار، . به كار رود، آموزنده خواهد بود ی ت ی جنس

 : ن ی جوهر ي ز ی شخص روانشناسانه به عنوان چ

 دسته ي آن، موجبات نابود ی منطق به كمك تبارشناس ي نابود "
 دسته ی تمام . آورد ی م ز فراهم ی ن ن منطق را ی بر ا ی مبتن ی روانشناس ي ها ي بند
 نشات ی ن و ذات ی ت جوهر ی از توهم هو ) فرد، شخص اگو، ( ی روانشناس ي ها ي بند

 گردد كه نه تنها عموم بلكه ی م بر ن خرافه ی ن توهم اساسا به ا ی اما ا . رند ی گ ی م
 قت مقولاتِ ی حق قتر، ی و دق باور به زبان ی عن ی – بد ی فر ی م ز ی لسوفان را ن ی ف

 بود كه الهام ) predicate و مسند subject ساختار نهاد ( مر ن گرا ی ا . ي گرامر
 كه یی است، از آنجا ” شه ی اند “ ي سوژه ” من “ بود كه ی ن دكارت ی ق ی ن ی بخش ا

 مان به گرامر ی ل، ا ی موارد ذ ی در تمام : شوند ی م ی ناش ” من “ شتر از ی ب ها شه ی اند
 : اشند ب ی م افكار شخص ” علت “ ن موارد ی ا یی كند كه گو ی م را حمل ي ا اراده

 ی ساختگ ي ها ی گانگ ی می كاذب هستند كه به ی سوژه، خود، فرد، تنها مفاه
 ۳۱ " . دارند ی زبان ی ت ی شوند اما در آغاز تنها واقع ی م ل ی ذوات تبد

 ي جا ي توانند دلالت شوند، نقد ی م ت ن ی جنس ي نكه اشخاص در زبان بدون نشانه ی اظهار ا گ با ی ت ی و

گ، ی ت ی از نظر و . كند ی م ارائه ي ت در زبان فرانسو ی ز گرامر جنس ا ی اس ی س ی ل ی تحل ي و . آورد ی م ن فراهم ی گز

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۷۳

 ت ی دهد تا جنس ی م شكل ی مفهوم ي ا ستمه ی كند بلكه اپ ی م ” محدود “ ن و یی ت نه تنها اشخاص را تع ی جنس

 اطلاق ی ت ی ز جنس ی گر به جز اشخاص ن ی د ی اسام ی به تمام ي گرچه زبان فرانسو . د ی دوگانه را جهانشمول نما

 ) ۱۹۸۴ ( گ در آغاز ی ت ی و . ز صادق است ی ن ی س ی زبان انگل ي ل او برا ی كند كه تحل ی م تدلال گ اس ی ت ی كند، و ی م

The Mark of Gender سد ی نو ی م : 

 . ن علم نحو، با ذوات مرتبط است ی ت، بر طبق نظر متخصص ی نشان جنس “
 ت ی جنس ي اگر در معنا . ند ی گو ی م سخن ي ت با اصطلاحات كاركرد ی آنها از جنس

 تا آنجا كه به . ... بخوانند ” ی جنس ساختگ “ اح، آنرا د به مز ی د كنند شا ی ترد
 ك اندازه ی ، به ي و فرانسو ی س ی شخص مربوط است، هر دو زبان انگل ي دسته بند

 ه ارائه ی شناسانه اول ی ك مفهوم هست ی در واقع، هر دو . اند ت ی حامل جنس
 ت به ی جنس . گردد ی م ها م موجودات به جنس ی كنند كه در زبان موجب تقس ی م

 سر و كار دارد همراه با عت وجود ی شناسانه كه با طب ی هست ی مفهوم ي ه منزل
 ، به نظر، از ي ن خط فكر ی گرِ متعلق به هم ی ه د ی م اول ی از مفاه ی م ی عظ ي توده

 ” ۳۲ . اساس به فلسفه تعلق دارد

 لسوفان ی است كه ف ی ه ی م بد ی آن دسته از مفاه “ ، تعلق به ” ت به فلسفه ی تعلق جنس “ گ، ی ت ی نزد و

 ش از ی م پ ی ن مفاه ی از به گفتن باشد ا ی ند ونزد آنها بدون آنكه ن ی توانند استدلال نما ی م انها، ن بدون اعتقاد بد

 ن گفتمان عامه پسند از ی گ با ا ی ت ی دگاه و ی د . ۳۳ ” عت وجود دارد ی ، در طب ی ، هر نظم اجتماع ي شه ا ی هر اند

 اطلاق ی ت جنس لا ی و تما ها ت ی را به جنس ” وجود “ ی نسبت فعل ي ر انتقاد ی كه به طور غ ی ت ی ت جنس ی هو

 ك ی ز ی ن متاف ی زن بودن و دگرجنسگرا بودن، علائم هم ي انگاشته شده ی ه ی بد ي ادعا . شود می د یی كند، تا ی م

 ت ی از هو ی ت را تابع ی خواهد مفهوم جنس ی م ي ن دعو ی ، ا ” زن ” و ” مرد “ در هر دو موردِ . است ی ت ی ذوات جنس

 اش، است كه به خاطر جنس ی كس ت است و ی ك جنس ی ك شخص، ی جه را حاصل كند كه ی ن نت ی گرداند و ا

. است ی ل جنس ی م ي ن حالت وجود ی تر او، برجسته ی متعدد این فردیت روان ي ها ی فردیت و تجل ی روان ي معنا
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 تی ی آشفتگی جنس ۷۴

 با جنس خلط شده است، ) ي تا انتقاد ( ت كه به طور ساده انگارانه ی جنس ، ی ست ی ن ی م ی شا ف ی نه پ ی ن زم ی در چن

 حفظ ” جنس مخالف “ ه ی وبرعل ي سنیتی خود را ورا ج ی گانگ ی ن ی فردیت متجسم، ا ي گانه ی همچون اصل

 ك ی شود جنس مخالف از یك ساختار موازي برخوردار است و در عین حال می تصور كه اي ه به گون . كند می

 احساس “ ان ی ب . كند می ل خود حفظ ی ت و م ی ان جنس، جنس ی به جنس مخالف را در م ی درون ی وابستگ

 از طرف ” را دوست دارم ي كنم مرد ی م احساس “ ا گفته ی و ك مونث ی از طرف ” را دوست دارم ی كنم زن ی م

 . وجود ندارد ی معنا و افزودن ی ب یی چكدام از حالتها ادعا ی ش فرض را در بر دارد كه در ه ی ن پ ی ك مذكر، ا ی

 به نظر ی ه ی گرچه بد ) مترجم - . شود می چرا كه این ادعا بازنمود جنسیتی بر آمده از ذات شخص فرض (

 ی ن طرح مسلم بودن آناتوم ی د كه ا ی م د ی گرچه ما بعدا خواه ( مسلم فرض شود ی اص خ ی رسد كه آناتوم ی م

 در ( ت ی ك موفق ی ، ی ت فرهنگ ی ا هو ی ی ت ی جنس ی روان ك سرشت ی ي ن تجربه ی ، ا ) ز پر از اشكالات است ی ن

 فقط تا آن حد درست است كه ” را دوست دارم ی كنم زن ی م احساس “ ن ی بنابرا . شود می تصور ) رابطه جنسی

 ن احساس را در من به ی تو ا “ : مشخص فرض شده باشد ي گر ی از د Aretha Franklin ن ی آرتا فرانكل مطالبه

 ازمند تفاوت ی ت در دوست داشتن دیگري، ن ی ن موفق ی ا . ۳۴ ” را دوست دارم ی ع ی ك زن طب ی كه ي وجود آورد

 ست، ی ن ي گر ی ت د ی ت فرد است تا آن حد كه فرد، جنس ی فرد، جنس ن ی بنابرا . ت مخالف است ی از جنس ي گذار

 . است یی ن جفت دوتا ی ت در ا ی ت جنس ی د محدود ی كه متضمن و مو ي فرمول بند

 م ی ك كند كه بتوان ی ل را از هم تفك ی ت و م ی جنس، جنس ي تجربه ی گانگ ی تواند ی م ی ت تنها وقت ی جنس

 و ) است از فردیت ی ا فرهنگ ی / و ی ك نقش روان ی ت ی نجا جنس ی كه در ا ( ت ی جنس یی م جنس به معنا ی اب ی در

 ت ی با آن جنس ی تقابل ي ا جاد رابطه ی ق ا ی ن رو خود را از طر ی دگرجنس گراست و از ا ل ی نجا م ی در ا كه ( ل ی م

 هر دو ی درون ی وستگ ی ا پ ی ی گانگ ی . سازد ی م ر ی را ناگز ) كند ی م ي ورزد، تفاوت گذار ی م ل ی كه بدان م ي گر ی د

 یی دگرجنس گرا ن ی ا . دار است ی و پا ی تقابل یی ازمند دگرجنس گرا ی ق ن ی ن طر ی ا زن، بد ی ت، مرد ی جنس

را در ی ت ی جنس ي ها است كه امكان ی ت ی جنس ي ها ه ی كريختی هر كدام از سو ی ن، هم مستلزم و هم مولدِ ی نهاد
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 ت باتلر ی جود ۷۵

 ان ی م ی عل ي ا ت، نه تنها رابطه ی ن تصور از جنس ی ا . نماید می متقابل و دوگانه محدود ی ت ی ك نظام جنس ی

 ت را منعكس و ی ل، جنس ی كند كه م ی م ن تصور ی رد بلكه همچن ی گ ی م ش فرض ی ل را پ ی ت و م ی جنس، جنس

 ن سه مورد ی ا ی ك ی ز ی متاف ی گانگ ی شود كه می تصور . كند ی م ز جنس را منعكس ی ت ن ی ان نموده و جنس ی ب

 به شكل دگرجنس ی عن ی ت متقابل ی ل تفاوت گذار به جنس ی ك م ی ل، براستی با ی ت و م ی جنس، جنس ی عن ی

 ان جنس و ی م ی عل ی وستگ ی انه باشد كه پ ی گرا عت ی م طب ی چه پارادا . شود می ح ی د و تصر یی ، تا ی تقابل یی گرا

 فردیت درست و معتبر كند ی م معتبر باشد كه تصور - ی ان ی م ب ی كند و چه پارادا ی م ل را برقرار ی ت و م ی جنس

 ي گار ی ر ی به زعم ا نجا ی در ا شود، ی م ل آشكار ی ت و م ی در جنس، جنس ی در پ ی همزمان و پ ) ونه منحرف (

 . گردد می ی افته و عقلان ی شته شده، تجسم شفرض انگا ی پ ” تقارن ی م ی قد ي ا ی رو “

 نهاد . ت است ی دگاه ذات نگر از جنس ی د ی اس ی ل س ی درك دلا ي ت، راهنما ی ن طرح خشن از جنس ی ا

 ه ی د كه سو ی م نما ی تنظ یی دوتا ي ا ت را در رابطه ی ازدارد تا جنس ی ن ي شده و اجبار ی ع ی طب یی دگرجنس گرا

 ل دگرجنس گرا انجام ی م ي ها ق كنش ی از طر ي فاوت گذار ن ت ی كند و ا ی م ه زنانه متفاوت ی مردانه را از سو

 ان ی م ی درون ی وستگ ی ه و پ ی ت هر سو ی موجب تثب یی متقابل دوتا ي ه ی دو سو ي عمل تفاوت گذار . رد ی پذ ی م

 . شود ی م ل ی ت و م ی جنس، جنس

 ن فرض است كه ی متضمن ا ك جوهر، بازهم ی ز ی بر متاف ی و مبتن یی ن رابطه دوتا ی ا ي ن راهبرد ی گز ی جا

 ن ی حا چن ی فوكو تلو . اند د شده ی دوگانه تول ی مونث و مذكر، زن و مرد مشابها در چارچوب ي ها ي ند دسته ب

 ، ودر The History of Sexuality ” ی ل جنس ی خ تما ی تار “ جلد اول ی ان ی در فصل پا . رد ی پذ ی م را ي ر ی تفس

 ك ی ي كشف شده ی ع روزانه به تازگ ی دفترچه وقا ن، ی ن بارب ی هركول ي كوتاه اما مهم او در باره ي مقدمه

 اختلاف ي ش از هر دسته بند ی جنس، پ ي كند كه دسته بند ی م فوكو اشاره ۳۵ ت قرن نوزدهم، ی هرمافراد

 ي دسته بند ی ك ی د تاكت ی تول . ساخته شده است ی ل جنس ی تما ی خ ی خود بواسطه شكل خاص تار ، ی جنس

، اهداف ی ل جنس ی و م تجربه، رفتار ي برا ی جنس، با فرض نمودن جنس به عنوان علت ي دوگانه وگسسته
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 تی ی آشفتگی جنس ۷۶

 را به عنوان ي ظاهر ” علت “ ن ی فوكو ا ي جستار تبارشناسانه . كند ی م د را پنهان ی ن ابزار تول ی خود ا ي راهبرد

 ي ها ي جاد دسته بند ی كه با ا ی م ی كند، رژ ی م افشا ی ل جنس ی از تما ی م مشخص ی رژ و محصولِ ” ك معلول ی “

 م و ی تنظ ی ، در پ ی ل جنس ی تما ی گفتمان ي مبنا در هر ی ن و عل ی اد ی بن ي جنس به عنوان كاركردها ي گسسته

 داند بلكه برعكس قائل به وجود می فوكو تمایل جنسی را معلول جنس انسانها ن ( . است ی كنترل تجربه جنس

 گفتمانی از تمایل جنسی است كه با ایجاد علتی ساختگی به نام جنس، اهداف سیاسی و انضباطی خود را

 دارد كه ی م ن، اظهار ی ن بارب ی ت، هركول ی هرمافراد ي ها وكو بر روزنامه ف ي مقدمه ) مترجم - سازد می پنهان

 است ی جنس ي ها سته از كنش اند ي سهو ي جه ی نت ، متجسم جنس ي ها ي ن دسته بند ی تبارشناسانه از ا ي نقد

 ست ی ت ن ی ك هو ی ن ی هركول . ، لحاظ شود ی ع ی طب یی دگرجنس گرا ی حقوق ی تواند در گفتمان پزشك ی م كه ن

 ن بدن ی وسته در ا ی مذكر ومونث، پ شناسی اگرچه عناصر كالبد . ت است ی ك هو ی ی جنس ي ر ی بلكه امكان ناپذ

 كه ی زبان ي قراردادها . ست ی دسته بندي جنسی ن یی ن رسوا ی ا ي برا ی ن ی ، اما منشا راست اند ع شده ی توز

 كه او موجب رسند ی م ت ی ن درست از انرو به محدود ی كنند در مورد هركول ی م د ی را تول ی ت ی جنس ي ها ت ی من

 ك ی ي ها ه ی ن سو ی هركول . ل حاكم است ی م / ت ی جنس / بر جنس گردد كه ی م ي قواعد ی ختگ ی و بهم ر یی مگرا ه

 را از هم گسلانده و ها ه ی ن سو ی ع، ا ی ن بازتوز ی كند، اما خود هم ی م ع ی را گسترش داده و بازتوز یی نظام دوتا

 شدن ي ، قابل دسته بند ی ت ی س جن یی ن در دوتا ی به زعم فوكو، هركول . كند ی م ر ی تكث ي نر ی رون از خود با ی در ب

 نه كالبد شناسانه او، ی وستگ ی دراو بواسطه ناپ یی و هم جنس گرا یی آشفته دگرجنس گرا یی ست ؛ همگرا ی ن

 ن ی ا ل فوكو ی اما تحل ۳۶ د است، ی ن مورد ترد ی برداشت فوكو از هركول . است ی بلكه صرفا تصادف ی هرگز عل

 كه به طور متناقض نما توسط ( ته، ی ا هتروژن ی ی جنس ی اعتقاد جالب توجه را در بردارد كه چندگونگ

 ك جوهر است كه دسته ی ز ی بر متاف ي نشانگر نقد ) شده ممنوع گشته است ی ع ی طب یی جنسگرا ” دگر “

 كند كه در آن ی م تصور ی جهان لذات “ ن را ی هركول ي فوكو تجربه . نهد ی م تمند جنس را بنا ی هو ي ها ي بند

هستند ی ات ی ف ی ، لذات، ك ها ي شاد لبخندها، ۳۷ ) مترجم - یك اصطلاح ( ” شوند می موشها بدون گربه آویخته

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۷۷

 اشاره دارند ی ت ی ن صفات شناور به امكان تجربه جنس ی ا . بدون انكه جوهرهاي ثابتی بدان نسبت داده شود

 به ) ی و عرض ي ات ماهو ی خصوص ( و صفات ) ط ی ماده بس ( نامها ی گرامر جوهر ساز و سلسله مراتب ق ی كه از طر

 را ی از صفات تصادف شناسی ی ك هست ی ن، ی ن خوانش شتابان از هركول ی وكو با ا ف . شود ی م چنگ آورده ن

 ك داستان ی نظم و سلسله مراتب و ی ك اصل محدود فرهنگ ی ت را به مثابه ی بداهت هو كند كه ی م شنهاد ی پ

 . كند ی م نظم دهنده افشا

 ن ی ا ی اما تصادف تمند ی ن صفت را صورت رضا ی با صفت مردانه سخن راند و ا ” مرد “ ك ی توان از ی م اگر

 ی ت و درست ی ك مرد با صفت زنانه سخن گفت، هرچه كه باشد تمام ی توان از ی م ن ی مرد دانست، پس همچن

 گر ی م، پس د یی ثابت باطل نما ي زن و مرد را به عنوان جوهرها شتر ی اگر ما پ . كند ی م ت را حفظ ن ی جنس

 شناسی ی ك هست ی از ی ، تابع ی و تصادف ي ناهمگون را به عنوان مشخصات ثانو ی ت ی توان صور جنس ی م ن

 است كه از ی ك داستان ساختگ ی دار، ی اگر مفهوم جوهر پا . م ی ادا كامل است، در نظر آور ی كه بن ی ت ی جنس

 ، پس ظاهرا اند جاد شده ی وسته ا ی به هم پ ی ت ی جنس ي ها رفت ی صفات به پ ي دن اجبار ی ق نظم بخش ی طر

 از ي رو ی كه موفق به پ ی ناهمگون صفات ي ا باز زن و مرد، ب ی اسام ي وجود تِِ ی ت به مثابه جوهر و قابل ی جنس

 . شود ی م ده ی شوند، به چالش كش ی م ن ی رفت ی و پ ی ر عل ی فهم پذ ي مدلها

 Robert كه رابرت استولرِ ي شده، امر ی ت ی ا من جنس ی دار ی ك جوهر پا ی ن رو ظاهر ی ازا Stoller 

 ي ه افت ی ساخت ی گ م صفات در راستاي خطوط فرهن ی ، با تنظ ۳۸ نامد ی م ” ی ت ی هسته جنس “ روانپزشك

 است كه ی نامنظم صفات ي ، مشروط به باز ی ن داستان ساختگ ی ا ي جه، افشا ی در نت . شوند می د ی ، تول ی وستگ ی پ

 شه ی البته هم . ورزند ی م و صفات تابع مقاومت ی اصل ي نامها ي ش ساخته ی از جذب شدن در چارچوب از پ

 قائم به ي ها ت ی ف همان هو ی ه، به بازتعر توان استدلال نمود كه صفات ناهمگون، به طور معطوف به گذشت ی م

 دسته ) درون ( ي ها دربرگرفتن امكان ي ن رو برا ی ابند و از ا ی ی م ر یی شود تغ ی م پردازند كه گفته ی م ی ذات

ن ذوات ی اما اگر ا . را بسط دهند ها ي ن دسته بند ی ، مجبورند ا اند شتر محروم مانده ی ت كه پ ی جنس ی ذات ي بند

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۷۸

 رسد كه ی م به نظر اند جاد شده ی كه با نظم بخشیدن به صفاتی تصادفی ا یی ها ی وستگ ی ستند جز پ ی ن ي ز ی چ

 . باشد ي ر ضرور ی اما اساسا غ ی تصنع ي ك ساخته ی ذوات، خود تنها شناسی ی هست

 م كه ی د ی را د ی ست، ز ی از صفات شناور و آزاد هم ن ي ا ست اما مجموعه ی ك نام ن ی ت ی ، جنس ی ن معن ی بد

 . شود می ل ی د و تحم ی تول ی ت ی جنس ی وستگ ی پ ی م ی تنظ ي ها ق كنش ی جوهر، به طوراجرا گر از طر ی اثر ذات

 كند اما وجود می كند كه او گرچه وجود جوهرهاي جنسیتی را رد می باتلر فوكو را از این جهت نقد (

 گیرد در حالی كه از نظر باتلر این می از رفتارها و خصایص جنسیتی متكثر را پیش فرض اي ه مجموع

 ) مترجم - یابند و از پیش وجود ندارند می ن اجرا و انتساب به یك جنسیت موجودیت رفتارها نیز تنها در عی

 شكل بخشیدن به ی عن ی شود ی م ت اجرا گر ی ك جوهر، جنس ی ز ی ن براي متاف ی گز ی ن رو در گفتمان جا ی ازا

 با ی ك فعل است، نه فعل ی شه ی ت هم ی ن حالت، جنس ی در ا . بودن منظور شده است ي است كه برا ی ت ی هو

 بر دسته ی ش ی ن مبارزه جهت بازاند ی در ا . ش از عمل وجود داشته است ی رود پ ی م ه تصور ك ي ا سوژه

 م كه یی اخلاق رجوع نما ی چه در تبارشناس ی ن ي د به دعو ی ك جوهر، با ی ز ی خارج از متاف ی ت ی جنس ي ها ي بند

 فعل است كه به ی ست ؛ فاعل، صرفا داستان ی در كار ن ” ي وجود “ چ ی فعل، نمود و شدن، ه ي فراسو “ : د ی گو ی م

 ا چشم ی نكرده ی ن ی ش ب ی چه پ ی ن گفته را كه خود ن ی ك كاربرد ا ی ۳۹ ” ز است ی اضافه شده است، فعل همه چ

 : م ی ح ده ی جه توض ی د به عنوان نت ی كرده است، ما با ی پوش

 ت به طوراجرا گر با همان ی ن هو ی وجود ندارد؛ ا ی ت ی ت جنس ی چ هو ی ت، ه ی جنس ي ها ی تجل ي فراسو

 . شود ی م معلول آن تصور كنند كه می تولید یی ها ی تجل

 ن ی گز ی جا ي ها زبان، قدرت و راهبرد

 ی كه در پشت فعل، فاعل كنند می تصور ی ست ی ن ی ات فم ی ه و ادب ی از نظر ي ار ی وجود، شمار بس ن ی با ا

ن رو بدون آن، ی تواند وجود داشته باشد و از ا ی م ن ی چ عمل ی شود كه بدون عامل ه می استدلال . وجود دارد
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 ت باتلر ی جود ۷۹

 گ در سلسله ی ت ی كال و ی راد ی ست ی ن ی ه فم ی نظر . شود ی م درون جامعه آغاز ن ي سلطه در روابط ي ر یی چ تغ ی ه

 ك جوهر را ی ز ی ك طرف، متاف ی از . دوگانه و مبهم برخوردار است ی ت ی از موقع ات مربوط به مسئله سوژه ی نظر

 در . دارد ی م نگاه ی عمل، باق ی ك ی ز ی و فرد را به عنوان مكان متاف ی انسان ي گر سوژه ی انكار نموده اما از طرف د

 ي و ي ه ی ن نظر ی رد، با وجود ا ی گ ی م ش فرض ی گ به وضوح وجود فاعل پشت فعل را پ ی ت ی سم و ی كه اومان ی حال

 ت را درون ی اجرا گر از جنس ي كنند، ساختار ی م كه علت را با معلول خلط ي ر ی تفاس با به چالش كشاندن

 است كه او را به فوكو ی ن متن درو ي كه نشانگر فضا ی درعبارت ي و . كند ی م م ی فرهنگ ترس ي ماد ي ها كنش

 : سد ی نو ی م ) سازد ی م ه هر دو آشكار ی مادیت را در نظر ی ست ی از مفهوم ماركس ي و رد ( گرداند، ی م مرتبط

 دهد كه آنچه را كه ما ی م نشان ، ی ست ی ال ی ماتر ی ست ی ن ی م ی ف كرد ی ك رو ی “
 است كه توسط ی م در واقع تنها نشان ی كن ی م ا خاستگاه ستم تصور ی علت

 ي رات و بازنمودها ی تاث ي به علاوه ” اسطوره زن “ ل شده است یعنی ی م ستمگر تح
 ن نشان ی ن ا ی بنابرا . زنان ي به انحصار در آمده ي و بدنها ی در آگاه اش ي ماد

 و ” معقول و محسوس ” ، ” بلاواسطه “ ي جنس امر . ... ش از ستم وجود ندارد ی پ
 م ی دار ی م اما آنچه گمان . شود می ، فرض ی ع ی طب ی وابسته به نظم ی ك ی ز ی صور ف
 ك ی است، ی و تصنع ي ا اسطوره ي است تنها ساختار ی ك ی ز ی م و ف ی مستق ی ادراك

 ۴۰ . “ ” ی ال ی ش خ ی آرا “

 كند، ی م عمل ي اجبار یی در انطباق با اوامر دگرجنس گرا ” عت ی طب “ د و جعل ی ن تول ی كه ا یی از آنجا

 شتن ی توانست خو ی م ل ی اگر م “ : رود ی م جنس فراتر ي ها ي ل دگرجنس گرا از دسته بند ی در نظر او، ظهور م

 ۴۱ ” . ندارد ها ه مربوط به جنس ی اول ي ها ي با نشانه گذار ي چ كار ی د، ه ی را آزاد نما

 نه ی نهاد یی ك دگرجنس گرا ی توسط ی ق ی كند كه به طر ی م رجوع ی گ به جنس همچون نشان ی ت ی و

 كشانند، ی م ش ن نهاد را به چال ی كه ا یی ها ق كنش ی تواند از طر می كه ی نشان . شود ی م شده به كار گرفته

ت را ی جنس ِ” نشان “ ل است ی ما ي گار ی ر ی ا . متفاوت است ي گار ی ر ی ادا با ا ی البته نگاه او بن . مبهم و زدوده شود
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 تی ی آشفتگی جنس ۸۰

 خود توجیه گر تعمق و تفكر ي ها زم ی ق مكان ی بداند كه از طر ي سلطه گر مردسالار ی از اقتصاد دلالت ی بخش

 نزد . جاد نموده است ی غرب ا ی در سنت فلسف شناسانه را ی هست ي ا نه ی زم ي كند كه به طور مجاز ی م عمل

 ست بلكه فقط در كاربردش ی ز ن ی در ساختارش زن ست ي چ رو ی كه به ه است ي له و ابزار ی گ زبان وس ی ت ی و

 ز از نشان ی گرگونه تنها شانس گر ی د ی ا اقتصاد دلالت ی جاد زبان ی ، امكان ا ي گار ی ر ی نزد ا . ۴۲ . نگونه است ی ا

 كه یی از آنجا . ست ی سم موجود در جنس زنانه ن ی زدودن فالوگوسنتر جز ي ز ی چ ی زنانگ ي ت است كه برا ی جنس

 محروم نمودن ي مردانه برا ي ا به عنوان خدعه ها ان جنس ی م ي ظاهر ي نر ی رابطه با ي افشا ی در پ ي گار ی ر ی ا

 یی م دوتا ی موجب بازتحك ي گار ی ر ی مانند موضع ا یی تها ی دهد كه موقع ی م گ نشان ی ت ی است، و ی كل زنانگ

 ي نقد بوآر از اسطوره ي ار ی گ آشكارا به ی ت ی و . شود ی م زنانه، ي ا ع دوباره مفهوم اسطوره ی وز مردانه وزنانه و ت

 ۴۳ ” وجود ندارد ي ا چ نوشتار زنانه ی ه “ شود كه ی م ی مدع ” جنس دوم “ در ی زنانگ

 ك ی اما به عنوان . زنان اذعان دارد سازي گ مشخصا به قدرت زبان در محرو م ومرئوس ی ت ی و

 . ادا دگرگون شود ی تواند بن ی م كه ي نهاد ۴۴ آورد، ی م به حساب ” از ماده ي گر ی نظم د “ را زبان ي و ست ی ال ی ماتر

 و مشخص ، با انتخاب و تصمیم گیر افراد حفظ شده و از ی تصادف ي و نهادها ها ان كنش ی م ی بات زبان ی ترت

 جنس، ی ن دهد كه داستان زبا ی م نشان ي و . ف شود ی تواند تضع می انتخاب افراد نیز ی كنش جمع ن رو با ی ا

 ها ت ی د هو ی كند تول ی افته تا سع ی و بسط د ی تول ي اجبار یی است كه توسط نظام دگرجنس گرا یی دسته بند

 ز ی و زنانه، و ن مردانه یی از آثار او، هر دو همجنسگرا ی در برخ . د ی ل دگرجنسگرا محدود نما ی را به م

 جنس فراهم ي دسته بند ر ی ا تكث ی ي نابود ي برا ی دگرجنس گرا، فرصت ي مستقل قرارداد ي ها ت ی موقع

 خود ي ن موضوع را برا ی گر، ا ی آثار د ی و در برخ The Lesbian Body ” ن ی بدن لزب ” در ن وجود ی با ا . آورد ی م

 د ی آ ی از لذات برم ی ن ی گز ي جا ي اقتصاد ی و در پ رد ی گ ی م افته نیز در نظر ی سازمان ی تناسل ی لات جنس ی تما

 ز به چالش ی شده است را ن ي زنان نشانه گذار ی فرض ی د تناسل را كه با كاركر ي ا ته زنانه ی و ی ساختار سوبژكت تا

ز اشاره ی ت ن ی انتشار شهوان ي ، به شكل خاص زنانه ی ر لذات خارج از اقتصاد تناسل ی نجا تكث ی در ا ۴۵ . بكشاند
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 ت باتلر ی جود ۸۱

 گ را ی ت ی و ” ن ی بدن لزب “ ، ی ن معن ی بد . شود ی م اندامها دانسته ی ه ساختار تناسل ی بر عل ی كه راهبرد متقابل دارد

 د ی دانست، كه در آن مقالات، فرو ” د ی فرو ی ل جنس ی ه تما ی سه مقاله در باب نظر “ واژگونه از ی وان خوانش ت ی م

 ی دوران كودك ي شتر پراكنده ی كمتر محدود و ب ی ل جنس ی را بر تما ی تناسل ی ل جنس ی تما ی ن ی تكو ي برتر

 به كار برد، ” مجنس گرا امر ه “ ي د برا ی كه فرو ی پزشك ي ، یعنی طبقه بند ” امر واژگونه “ تنها . دهد ی م نشان

 ، ی ه امر تناسل ی و برعل ی اس ی ك نقد س ی گ به نفع ی ت ی و . ماند ی م ناتوان ی به هنجار تناسل ی اب ی ازدست

 را ي ا افته ی توسعه ن ی ل جنس ی قا همان صور تما ی توسعه داده و دق ي انتقاد ی را به عنوان خوانش ” ی واژگونگ “

 در واقع مفهوم ۴۶ . نهد ی م را بنا ” ی ا تناسل است پس ی س “ كند و ی م ي د مشخص كرده ارزش گذار ی كه فرو

 ن ی بنابرا . ر نمود ی توان تعب ی م كس دگرجنس گرا ی درون ماتر سازي رشد وتكامل را فقط به عنوان یك نرمال

 گ متعهد به خود مدل ی ت ی و سازي وتا چه حد عمل واژگون ؟ د است ی ن تنها خوانش ممكن از فرو ی ا ا ی آ

 ی ل جنس ی تما ن مدلِ ی گر، اگر ا ی به عبارت د ؟ د ی ا خلع سلاح نما خواهد آنر ی م است كه او سازي نرمال

 ل ی طب تما ي در مقابل ساختار برتر خاص، منفرد و متقابل ی ن ی گز ی جا ي ه ، به منزل تر ی وضد تناسل تر متفرق

 ی خود تا ب ی وضد تناسل ی تناسل ی ل جنس ی ان تما ی م یی ن رابطه دوتا ی منظور شود، تا چه حد هم ی جنس

 چگونه ممكن ) یعنی تناسلی و غیر تناسلی ( متقابل یی ن دوتا ی گسستن خود ا ؟ شود ی م د ی ت بازتول ی نها

 گ ی ت ی ه و ی كند كه نظر ی م جاد ی ر منتظره را ا ی غ ي جه ی ن نت ی ا ي گ با روانكاو ی ت ی ز و ی است؟ رابطه مخالفت آم

 ش فرض ی غلبه بر آنست و اكنون كاملا واژگونه شده را پ ی را كه در پ ي ه تكامل و رشد روانكاو ی قا نظر ی دق

 . رد ی گ ی م

 جنس در انسان وجود دارد، به ي له ی بوس ي ش از نشانه گذار ی شود پ ی م كه فرض ی خت ی نحراف چند ر ا

 ممكن به ی ست ی ن ی فم ي ك پاسخ روانكاوانه ی ۴۷ . شده است ي انسان ارزشگذار ی ل جنس ی عنوان فرجام تما

 دهد را دست كم ی رخ م ” ت ی ن جنس نشا “ گ قادر است نشان دهد كه او معنا و كاركرد زبان را كه در آن ی ت ی و

ت ی ممنوع تِ ی وضع . داند ی م ي ر ضرور ی غ ی ر و حت ی ادا متغ ی ، بن ی را تصادف ي عمل نشانه گذار ي و . رد ی گ ی م
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 تی ی آشفتگی جنس ۸۲

 ا ی ه فوكو ی در نظر ی كند تا مفهوم كنش انضباط ی م عمل تر و غیر تصادفی تر ي قو ی ه لكان ی ه در نظر ی اول

 . گ ی ت ی ه و ی نه در نظر ا ی از نظام ستم دگرجنس گرا ی ست ی ال ی ماتر تحلیلِ

 یی دوتا ی د، اختلاف جنس ی از فرو ي گار ی ر ی ا ی مجدد پسالكان ي ها ي نطور در فرمول بند ی نزد لكان و هم

 ی ك ساختار ساختگ ی مردانه ” سوژه “ . د ی اد خود حفظ نما ی ك جوهر را به عنوان بن ی ز ی ست كه متاف ی ن ي ا ساده

 ان ی پا ی ب ی ن ی گز ی را ممنوع نموده و سپس جا با محارم ي شود كه زنا می د ی تول ی قانون ي له ی است كه بوس

 ك ی تواند صفت ی نم ی از سوژه ندارد ؛ زنانگ ی هرگز نشان ی زنانگ . كند ی م ل ی دگرجنس گرا را تحم ی ل ی م

 است از قواعد ي ا ن دلالت شده، مجموعه ی دلالت فقدان است كه با امر نماد ی ت باشد، بلكه زنانگ ی جنس

 ي دستخوش فردساز مردانه ی ت زبان ی موقع . ند ی نما ی م جاد ی را ا ی جنس كه به خوبی اختلاف ی زبان تفاوت گذار

 . یابد می قانون پدر، ضرورت ی عن ی ن، ی ن قانون نماد ی اد ی بن ي ها ت ی است كه با ممنوع ي و دگرجنس گراساز

 ان آندو را برقرار ی م ي شاوند ی ق رابطه خو ی ن طر ی دارد و بد ی با محارم كه پسر را از مادر بازم ي زنا ي تابو

 ل دختر را از مادرو پدرش ی كه م ی ن قانون ی همچن . ب شده است ی تصو ” به نام پدر “ است كه ی ، قانون سازد ی م

 . را جاودانه سازد ي شاوند ی را برگرفته و قواعد خو ی دارد، مستلزم آنست كه دختر نشان مادرانگ ی بازم

 ي ها ت ی شود كه جنس می ان نهاده ی بن ی ن ممنوع ی قوان ي بواسطه ی و مردانگ ی ت زنانگ ی ن هر دو موقع ی بنابرا

 ی ل جنس ی جاد تما ی ق ا ی ، تنها از طر ی فرهنگ ي ها ت ی د جنس ی ن تول ی كنند، اما ا ی م د ی را تول ی فرهنگ ر ی فهم پذ

 ۴۸ . گردد ی م ال دوباره ظاهر ی خ ي سر است كه در قلمرو ی م ی ناخودآگاه

 ) ي گار ی ر ی ا ( سم لكان نگاشته شود ی ، چه در مخالفت با فالوگوسنتر ی سم از اختلاف جنس ی ن ی فم رداشتِ

 ك جوهر بلكه ی ز ی متاف ی را نه همچون تجل ی نقادانه از لكان، تلاش دارد تا زنانگ ح مجدد ی ا همچون تشر ی و

 را ی است كه اقتصاد دلالت ي ا ) مردانه ( كند كه حاصل انكار ي ه پرداز ی نظر ي ا ر قابل عرضه ی اب غ ی همچون غ

 ستم امكان نقد و ی ن س ی محروم شده، در ا / انكار ي به مثابه امر ی زنانگ . نهد ی م ان ی بن سازي ق محروم ی از طر

ن ی و ج Jacqueline Rose ۴۹ ن رز ی آثار ژاكل . آورد ی م مسلط را فراهم ی مفهوم ي ه ی ن رو ی گسستن از ا
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 ت باتلر ی جود ۸۳

 ن ساختار و ی ا ی ذات ی ثبات ی ، ب ی اختلاف جنس ی ت ساختگ ی به طرق متفاوت بر وضع Jane Gallop ۵۰ گالوپ

 نه را ی ن حال زم ی ان نهاده و در ع ی را بن ی ت جنس ی كباره هو ی كه به اند د نموده ی تاك ی ت ی تبعات دوگانه ممنوع

 ست در ی ال ی ماتر ي ها ست ی ن ی گر فم ی گ و د ی ت ی اگرچه و . كند ی م ا ی ساختار آن مه ي اتكا ی ان ب ی بن ي افشا ي برا

 ی جنس ي ها ت ی قطب متجسمِ ي از مجموعه ی رونوشت ی ند كه اختلاف جنس ی نما ی م استدلال ي حوزه فرانسو

 گاه ی كه به عنوان جا ی ورزند، ناخودآگاه ی م ناخوداگاه غفلت ي ن از بعد انتقاد ی منتقد ن ی شده است، ا

 . شود ی م دار ی آن از نو پد ی ذات ي ر ی سوژه به مثابه امكان ناپذ سركوب شده، در گفتمانِ ی لات جنس ی تما

 وسته، در راستاي محور ی به هم پ ی ت جنس ی ك هو ی ساختار دهد ی م نشان همانطوركه رز به وضوح

 ق ظهور مجدد ی از طر ی ن پیوستار منطق ی شكستن ا ۵۱ مردانه محكوم به شكست است ؛ / زنانه ي ننده جداك

 ت را ی ن هو ی كه ا ی ت ی است بلكه ممنوع ی ساختگ ي امر ” ت ی هو “ دهد كه ی م امر سركوب شده، نه تنها نشان

 متداوم ي ك صدا ی ان دانست بلكه به عنو جاودانه ی زدان ی د اراده ی قانون پدر را نبا ( ده است ی فا ی سازد، ب ی م

 . ) ه خود او ی ان بر عل ی طغ ي است برا ی ان ی بن

 ا ی شود كه آ ی م ظاهر ن مشاجره ی به صورت ا ) ها ی و پسا لكان ( ها ی و لكان ها ست ی ال ی ان ماتر ی اختلاف م

 از ” بعد “ ا ی به صورت ناخودآگاه وجود دارد كه قابل بازیابی باشد از قانون ” رون ی ب “ ا ی ” قبل “ ی ل جنس ی تما

 به طور متناقض نما، در هر دو دیدگاه، راه چاره . وجود دارد ی پسا تناسل ی لات جنس ی مثابه تما قانون به

 ن ی ن حدود ا یی ن وجود بر سر روش تع ی با ا . شود ی م ن دانسته ی گز ی جا ی ل جنس ی تما ی خت ی انحراف چندر

 از ساختار ي ائه برآورد نقد روانكاوانه به ار . ان آنها وجود ندارد ی م ی چ توافق ی ن ه ی از قوان ي ا ا مجموعه ی قانون

 گ به روش ی ت ی و . شود ی م نائل ی ت ی ن جنس ی كس روابط هنجار ی د هم توهم جوهر درون ماتر ی و شا ” سوژه “

 قائل ی ت ی شا جنس ی و پ ی شا اجتماع ی پ ی ت ی تمام و شخص سوژه ي برا اش ی ست ی ال ی ستانس ی اگز – ی ست ی ال ی ماتر

، ي گار ی ر ی سم نزد ا ی فالوگوسنتر ی تك منطق ي ن برتر ی نزد لكان و همچن ” قانون پدر “ گر، ی از طرف د . شود ی م
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 تی ی آشفتگی جنس ۸۴

 كمتر ها ن استدلال ی خود ا ي انه راهنما ی فروض ساختارگرا د از خود ی دارد كه شا ی ت ی و وحدان یی كتا ی نشان از

 ۵۲ . كمتر جهانشمول نباشد ی كتا و از نظر فرهنگ ی

 ل ی ز تحم ش ا ی آورد كه پ ی م ي واژگونه، رو ی ل جنس ی تما ی ن مشاجره به راه حل موقت ی اما ظاهرا ا

 . شود ی م ت آن، شكوفا ی مستمر با قدرت قانون در طول حاكم ي ا ا با مبارزه ی قانون ی ا بعد از سرنگون ی قانون

 و قدرت هم حدود و ثغور ی لات جنس ی فوكو كه تما ي ن ادعا ی نجا بهتر است دوباره با بازگشت به ا ی در ا

 ابد را ی ی تواند از قانون خلاص ی م را كه بخش یی واژگون كننده و رها ی لات جنس ی حا وجود تما ی گرند تلو ی كد ی

 قانون و ” ش از ی پ “ م كه یی د نما ی ن موضوع تاك ی با نشان دادن ا ) فوكو ( م بر استدلال ی توان ی م ما . م ی ب كن ی تكذ

 ط ی شرا كه در و زودگذر هستند ی موقت ي و اجرا گر از امر ی ن گفتمان ی نهاد ي قانون، روشها ” بعد از “

 ازمند ی ن ی ن ی گز ي ا جا ی سازي ثبات ی و ب ی ن واژگونگ ی است ا ی د كه مدع شون ی م مطالبه ی ن ی چارچوب هنجار

 ك حاكم بر جنس ی ت هژمون ی از ممنوع ی ق ی باشد تا به طر ی م ) كاملا جدا از قانون ( ی ل جنس ی ك تما ی وجود

 خود تمایلات ي ه مولد از این لحاظ كه سازند ( اند مولد ر و سهوا ی به ناگز ها ت ی ن ممنوع ی نزد فوكو ا . زد ی بگر

 تصور ي ا ” سوژه “ ن معنا كه ی بد ) مترجم - شوند می سی هستند كه قبل یا بعد از قانون فرض گرفته جن

 از خودِ ” قبل “ ا ی ” بعد “ ، ” خارج ” كه ی لات جنس ی د و بنا شده، به تما ی تول ها ت ی ن ممنوع ی كه توسط ا گردد ی م

 و هم ) نظم دهنده ممنوع و ( ی قانون ي قانون، هم كاركردها ي به جا قدرت . ندارد ی قانون باشد دسترس

 كه ی ل جنس ی ن رو، تما ی ازا . دهد می را تحت پوشش قرار ی روابط تفاضل ) ي د ی سهوا تول ( مولدِ ي كاركردها

 ا تكرار تك صداي ی از خود قانون ي ا ساده ی و كپ شود، رونوشت ی م دار ی روابط قدرت پد كسِ ی درون ماتر

 شوند و سهوا ی م شان منحرف ی اهداف اصل از ) قدرت ( داتِ ی ن تول ی ا . ستند ی ت ن ی هو ي اقتصاد مردسالارانه

 رود بلكه به واقع خود ی فراتر نم ی ت فهم فرهنگ ی قابل ي آورند كه از مرزها ی م را فراهم ي جاد سوژه ی امكان ا

 ی عن ی كاركرد مولد هم دارد ی قدرت علاوه بر منع ونه ( . دهد ی م را بسط ی فرهنگ ي ر ی سرحدات فهم پذ

اعم از پسا ی ست ی ن ی ات فم ی كه نظر ي ا كند به گونه ی م د ی ز تول ی ننده را ن را خارج از قانون منع ك ی ل جنس ی تما
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 ت باتلر ی جود ۸۵

 آنكه ي را به جا ی فرهنگ ي ر ی قبل و بعد از قانون، فهم پذ ی ل جنس ی ن تما ی با اتكا به ا ی ست ی ال ی ا ماتر ی و ی لكان

 ) مترجم - دهند ی م بشكنند، بسط

 ه پردازان ی نظر ی خ بر تِ ی موضوع نقد حائز اهم ی پسا تناسل ی ل جنس ی تما ی ست ی ن ی هنجار فم

 از فوكو ی ن ی ا لزب ی / و ی ست ی ن ی برداشت خاص فم ی شان در پ ی از ا ی گشت، برخ ی ل جنس ی تما ی ست ی ن ی فم

 ی ل جنس ی ك تما ی دگرجنس گرا و تصور ي رها از ساختارها ی ل جنس ی از تما یی ا ی ن تصور اتوپ ی ا . هستند

 سم ی ن ی و لزب ” آزاد شده “ یی را در شرایط دگرجنسگ ی كه روابط قدرت حت یی ، از درك روشها ” جنس “ فراتر از

 از ) ز ی ن ( ی نقد مشابه ۵۳ . مانند ی م دهد، ناتوان ی م زنان به حیات خود ادامه ي برا ی ل جنس ی د تما ی به تول

 ز به كار ی فالوس محور باشد، ن ی ل جنس ی ادا متفاوت از تما ی بن زنانه كه خاصِ ی ك لذت جنس ی تصور وجود

 ی خاص زنانه برخ ی زنانه از آناتوم خاصِ ی ل جنس ی ستنتاج تما ا ي برا ي گار ی ر ی ا گاه گدارِ ي تلاشها . رود ی م

 به مثابه ي ولوژ ی بازگشت به ب ۵۴ . قرار گرفته است ت باورانه ی ضد ماه ي ها استدلال ي اوقات مورد حمله

 را با ” ست ی ر ن ی تقد ي ولوژ ی ب “ را كه ی ست ی ن ی ن اصل فم ی به نظر ا ی خاص جنس ي ا معنا ی ل ی تما ي برا ی ان ی بن

 لحاظ ي ولوژ ی ق گفتمان ب ی از طر ي ل صرفا راهبرد ی زنانه به دلا ی ل جنس ی اما چه تما . ازد س ی م شكست مواجه

 ف ی باشد، توص ی ك ی ولوژ ی ب ي ت باور ی به ماه ی ست ی ن ی م ی ا چه در واقع این نوعی بازگشت ف ی ۵۵ شده باشد

 ی ز باق ی گ ، سئوال بران ی ل جنس ی ز از سازمان فالوس محور تما ی ادا متما ی بن ي زنانه به مثابه امر ی ل جنس ی تما

 خود ی ل جنس ی را تما ) ي گار ی ر ی ا ي ه ی مشروح در نظر ( ی ل جنس ی ن تما ی توانند ا ی كه نم ی زنان . ماند ی م

 ند، خود ی نما ی م اقتصاد فالوس محور درك ي با اصطلاحات ساختارها ي خود را تاحد ی ل جنس ی ا تما ی بدانند،

 به واقع . شوند ی م روشنفكر قلمداد ر ی ا غ ی "maleidentified" ” افته ی ت ی هو - مذكر “ ه، ی ن نظر ی بخود در ا

 ا فقط به ی شوند ی م ساخته ی به طور فرهنگ ی لات جنس ی ا تما ی ست كه آ ی مشخص ن ي گار ی ر ی اغلب در متن ا

” رون ی ب “ ي ا ا لذت خاص زنانه ی گر، آ ی به عبارت د . شوند ی م در اصطلاحات فالوس محور ساخته ی طور فرهنگ
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 تی ی آشفتگی جنس ۸۶

 ي ن تصور ی ن است، از چن ی اگر چن ؟ وجود دارد ی ال ی خ ي ا ه ند ی ا آ ی ی خ ی شا تار ی پ ي از فرهنگ به مثابه امر

 ؟ توان كرد ی م ي ا آن، چه استفاده در شرایط ساختاريِ ی ل جنس ی مبارزات معاصر براي تما ي ه جهت ادام

 ی ل جنس ی دا نشان داده است كه تما ی اك ی ست ی ن ی ه و كنش فم ی در نظر ی ل جنس ی جنبش طرفدار تما

 ی با اصطلاحات فرهنگ ي ا نجا تا اندازه ی قدرت در ا شود كه ی م اخته شه با اصطلاحات گفتمان و قدرت س ی هم

 و نه محدود و ( افته ی ساخت ی ل جنس ی ن ظهور تما ی بنابرا . شود ی م ده ی فالوس محور و دگرجنس گرا فهم

 ت مردانه به ی ن هو یی تع ي ن، نشانه ی دگرجنس گرا، دوجنس گرا و لزب ي ها نه ی ن شرایط در زم ی در ا ) مقدر

 سم و سلطه دگرجنس گرا ی فالوگوسنتر نقدِ ي شكست خورده ي ك پروژه ی ن ی ا . ست ی هنده ن ل د ی تقل یی معنا

 مورد نظر منتقد ی لات جنس ی موجود در تما ی بتواند ساختار فرهنگ ی اس ی ك نقد س ی یی ست كه گو ی ن

 شود پس ی م موجود، ساخته در روابط قدرت ی به طور فرهنگ ی ل جنس ی اگر تما . د ی نما ی ست را خنث ی ن ی فم

 ر ی غ ی اس ی از نظر س یی ا ی رو قدرت ِ” ي فراسو “ ا ی ” رون ی ب “ ، ” ش ی پ “ نِ ی هنجار ی لات جنس ی د تما فرض وجو

 واژگون ي ها بر امكان ی ش ی بازاند ي وسته ی و پ ی كنون ي فه ی رممكن است و وظ ی غ ی و از نظر فرهنگ ی عمل

 د كه به جاي كن می باتلر استدلال ( . اندازد ی م ق ی ط قدرت به تعو ی در شرا را ی لات جنس ی ت و تما ی هو ي كننده

راهبرد ایریگاري مبنی بر تكيه به وجود زنانگی خارج از اقتصاد دلالتی فالوس محور كه عملا غیرممكن

 قدرت در اقتصاد دلالتی موجود براي بازتولید ي ه ي واژگون كنند ها نماید بهتر است كه از همان امكان می

 كس ی در نظر دارد كه كار در ماتر ي انتقاد ي فه ی ن وظ ی البته ا ) مترجم - . انتقادي تمایل جنسی استفاده نمود

 دهد كه نه ی م از تكرار قانون ارائه ی امكان فه، ی ن وظ ی ا . ست ی روابط سلطه ن ي ر انتقاد ی تكرار غ ي قدرت به معنا

 male" ” افته ی ت ی هو - مذكر ” ی ل جنس ی تما ي به جا . شود ی م آن ی ن ی گز ی ت آن بلكه سبب جا ی موجب تثب

identified" ی ل جنس ی تما مفهوم م ی توان ی م است، ی ل جنس ی ن تما ی ر ا ی ل ناپذ ی تقل ي و معنا علت ” مذكر “ ، كه 

فالوس پرست را ي ها امكان م كه ی توسعه ده ي روابط فالوس محور قدرت را طور ساخته شده در شرایطِ
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 ت باتلر ی جود ۸۷

 م كه در حوزه قدرت یی ع نما ی بازاجرا وبازتوز یی ها ” ت ی ن هو یی تع “ ي ه ات واژگون كنند ی ق عمل ی قا از طر ی دق

 ۴۰ . اند ر ی چاره ناپذ ی جنس ل ی تما

 دار ی پد phantasmatic ی ال ی خ ي بتوانند همچون امر ” ها ت ی ن هو یی تع “ ن رز، ی از ژاكل ي رو ی اگر به پ

 ل ی ن تما ی اد ی اگر انكار بن . د ممكن باشد ی ش بدهد با ی خود را نما ی ال ی كه ساختار خ ی ت ی ن هو یی پس تع . شوند

 را كه فرد ي ماند چگونه ساختار ی م ی سئوال باق ن ی كه به طور فرهنگی ساخت یافته ممكن نیست، ا ی جنس

 د ساده ی د و بازتول ی از تكرار وجود دارند كه تقل یی شكلها ا ی م؟ آ ی كن ” اجرا ” ق و ی ر در آن است را تصد ی به ناگز

 د از فرهنگ ی كه با ” ت مردانه ی ن هو یی تع “ مورد ی مفهوم ب ( ت قانون نشوند ی ن رو موجب تثب ی نباشند و ازا

 ی فرهنگ ي ر ی از فهم پذ ی متقارب و ناش ي ها س ی ن ماتر ی ان ا ی ؟ در م ) دور انداخته شود به ی ست ی ن ی واژگان فم

 ؟ وجود دارد ی ت ی جنس ي ها ي صورت بند ي برا ی حاكم است، چه امكان ی ت ی جنس ی كه بر زندگ

 چ ی به ه ی ل جنس ی ه قدرت در تما ی واضح است كه حضور پو ، ی ست ی ن ی فم ی ه جنس ی در اصطلاحات نظر

 ِ” حضور “ . ست ی و دگرجنس گرا ن ی سم ی م قدرت فالوگوسنتر ی رژ ي ش ساده ی ت وافزا ی تثب ی به معن ي رو

 ” ی گ “ خاص ي ها ر گفتمان ی ن تكث ی همجنسگرا و همچن ي ها نه ی در زم یی منتسب به دگرجنس گرا ي ها عرف

 ، را ی سبك جنس ی خ ی تار ي تها ی به مثابه هو ” femme “ و ” butch “ نطور مورد ی ، هم ی درمورد اختلاف جنس

 توان ی آنها را نم چ كدامِ ی و ه . ف نمود ی اصالتا دگرجنس گرا توص ي ها ت ی هو ی واه ي توان بازنمودها ی نم

 ي ها تكرار ساخت . دانست ی ت گ ی و هو ی ل جنس ی دگرجنسگرا در تما ي ها ساخت ان آورِ ی ز ي پافشار

 ی ع ی طب ي برا ي شرطی ضرور ی د بتواند به خوب ی شا straight و ” ی گ “ چه ی دگرجنس گرا در فرهنگ جنس

 ي ها دگرجنس گرا در چارچوب ي ها ر ساختار ی تكث . باشد ی ت ی جنس ي ها ي نمودن دسته بند ال ی و س یی زدا

 . شود ی م دگرجنس گرا مشهور به اصالتِ ی ت مطلقا ساختگ ی از وضع یی دگرجنسگرا موجب رها – ر ی غ

 كه در ” ل ی امر اص “ ي ا ضه ی تكرار نق . است ی از كپ ی ك كپ ی شتر ی از اصل بلكه ب ی ك كپ ی ، نه ” ی گ “ ن ی بنابرا

شتر از ی ب ي ز ی ل چ ی دهد كه امر اص ی م ن كتاب مطرح شده است، نشان ی فصل سوم ا ی ان ی پا ي ها بخش
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 گاه ی انه به عنوان جا ی دگرجنس گرا ي ها گرچه ساخت ۵۶ . ست ی ن ی ع ی ل و طب ی امر اص ي ده ی از ا ي ا ضه ی نق

 كه چه ماند ی م ی ن سئوال باق ی گردد، ا ی م كند، منتشر می ت را اعمال ی قدرت كه جنس / گفتمان فراهمِ

 از ی ت ی جنس ی ن ی گز ی تكرار و جا ي یی برا ها چه امكان ؟ وجود دارد ها انتشار مجدد این ساخت ي یی برا ها امكان

 ، وجود اند افته ی ت ی ال ی له آنها س ی كه بوس یی ها ساخت ر خودِ ی و تكث ، ی درون ی ، آشفتگ ی ق اغراق، ناهمگون ی طر

 دارد؟

 دو جنسگرا، دگرجنس گرا و همجنس گرا كه ي ها كنش ان و درونِ ی م ي ها ی ابهام و ناهمگون نه تنها

 شوند، بلكه صورت ی م ف و سركوب ی زنانه بازتوص / جداكننده و نامتقارن مردانه یی در چارچوب مجسم دوتا

 مداخله، افشا و ي برا یی د مد نظر داشت كه به مثابه ماوا ی زبا ی را ن ی ت ی اغتشاش جنس ی فرهنگ ي ها ي بند

 است كه ی ت حاصل كنش انضباط ی جنس ِ” ی گانگ ی “ گر، ی ه عبارت د ب . كنند ی م ن تجسمات عمل ی ا ی ن ی گز ی جا

 ن كنش توسط ی توانایی ا . است ي اجبار یی ق دگرجنس گرا ی ك شكل از طر ی ی ت ی ت جنس ی هو ي در صدد ارائه

 و ” یی همجنس گرا “ ، ” یی دگرجنس گرا “ مربوط به ی د، در محدود كردن معان ی تول ي محروم كننده ي ابزارها

 قدرت دگرجنسگرایی در محدود ( . و دلالت آنهاست یی گاه واژگون كننده همگرا ی ز جا ی و ن ” یی دو جنس گرا “

 قدرتِ دگرجنس گرا و ي مها ی نكه رژ ی ا ) مترجم – ي گفتمان و روابط قدرت درونی خود است ها كردن امكان

 ت خود ی تقو ی در پ شان ی ع ی به ظاهر طب شناسی ی ك و هست ی ز ی فالوگوس محور با تكرار مداوم منطق، متاف

 د ی اگر تكرار محدود به تاك . د متوقف شود ی تكرار با ست كه خودِ ی ن معنا ن ی بر طبق انچه ذكر شد بد هستند

 د كه چه نوع تكرار واژگون ی آ ی م ش ی ن پرسش حیاتی پ ی تهاست، پس ا ی هو ی د فرهنگ ی بازتول زم ی بر مكان

 را به چالش بكشاند؟ ی قادر است كه خود كنش انضباط ي ا كننده

 شود تا از ی نم ” ی ل جنس ی تما “ ك ی ا ی ” جنس “ ك ی ، ” شخص ” ك ی به یی چ ارجاع و اتكا ی اگر ه

 كنند، در ی م م ی د و تنظ ی ما تول ي م را برا ی ن مفاه ی ا ي ر ی كه موثرا فهم پذ ی كس قدرت و روابط گفتمان ی ماتر

به ؟ سازد ی م ممكن ی ت ساختگ ی ك هو ی ط ی را در شرا ی ن ی گز ی ا جا ی ی ، واژگونگ ی ز وارونگ ی كار نباشد، چه چ
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 فوكو درباره كه گفتارِ ی در حال ؟ ابد ی ی م ت ی موجود ی ت، چه امكانات ی جنس و جنس ی تگ ت ساخ ی سبب خاص

 گ ی ت ی كند، دو پهلو و مبهم است و و ی م د ی جنس را تول ي كه دسته بند ی انضباط ي ها ق كنش ی دق تِ ی خصوص

 اندازد، ی م ي اجبار یی دگرجنس گرا ی عن ی و ابزار آن ی د مثل جنس ی ت كامل ساختار را به گردن تول ی مسئول

 ی جزم ن داستانِ ی د ا ی گر، در تول ی كد ی شه روشن وسازگار با ی ل هم ی نه به دلا ي دیگر نیز ها بسیاري از گفتمان

 . مشتركند

 ی ابند و ظهور اتحاد پزشك ی ی كاهش نم ی به سادگ اند ی ك ی ولوژ ی روابط قدرت كه انگیز ظهور علوم ب

 ی دگ ی چ ی پ . اند ر نموده ی تكث ي ل انتظار ر قاب ی را به طور غ ی جزم ي ها داستان قرن نوزدهم ي در اروپا یی قضا

 ي ن ساختارها ی ا ي و سهو ي د ی تول یی همگرا سازد خود موجب تداوم انتظار ی م ت را ی كه جنس ی نقشه گفتمان

 آورد كه این ساختارهاي استدلالی و انضباطی می این انتظار را به وجود . شوند ی م ی و انضباط ی استدلال

 ت، خود ی جنس و جنس ی انضباط ي ها اگر داستان . شته باشند دا ) نفوذ ناپذیري ( همگرایی و يكپارچگی

 ن كثرت موجود در ساختار آنها امكان گسست از ی گاه متكثر معنا و محل منازعه هستند، پس هم ی جا

 . شود ی م ت تك صداي آنها را موجب ی وضع

 از ) خاصی ( شناسی ی ، هست ی سنت ی فلسف طِ ی كند كه درشرا ی شنهاد نم ی ن پروژه پ ی مشخصا ا

 ح ی توض ی دارشناس ی ط پد ی ا مرد در شرا ی ك زن ی وجود ي م كه بموجب آن معنا ی كن ي ز ی را طرح ر ت ی جنس

 تبارشناسانه ي جستار ي ك معلول، اثر و ابژه ی ت ی ن است كه وجود جنس ی نجا فرض بر ا ی در ا . شود ی م داده

 ت ی ه جنس ن ادعا ك ی ا . زد ی ر ی م شناسانه طرح ی هست ی ساختار ابژه را به روش ی اس ی س ي است كه پارامترها

 یی ن اصطلاحات در یك دوتا ی نجا ا ی كه در ا ست ی بودن آن ن ی ا مصنوع ی د وهم بودن یی ساخته شده است، تا

 شناسی ی از هست ی ك تبارشناس ی ن جستار به عنوان ی ا . شوند ی م ده ی فهم ” راستین “ و ” ی واقع “ در مقابل امر

ي ها ي دارد كه صورت بند ی م اظهار است و یی ن رابطه دوتا ی ا تِ ی معقول ی د گفتمان ی فهم تول ی ، در پ ی ت ی جنس
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 - ق خود ی خود را از طر ی را اشغال نموده و هژمون ” ی امر واقع “ گاه ی ت، جا ی از جنس ی خاص ی فرهنگ

 . كند ی م ت ی م و تقو ی ، تحك سازي ی ع ی طب

 ن است ی درست باشد، ا ي ز ی شود، چ ی م د بلكه زن ی آ ی ا نم ی زن به دن ی بوآر كه كس ي ن ادعا ی اگر در ا

 منشا گرفته و یی توان گفت از جا ی كه نم جاد ی ك ا ی ك شدن و ی ند، ی ك فرآ ی ي است برا ی كه زن خود عبارت

 مجدد گشوده مداخله و دلالتِ ي مداوم برا ی ك كنش گفتمان ی زن به مثابه مفهومِ . ده است ی ان رس ی ا به پا ی

 منجمد “ ن ی شود، هم ی م ن اشكال خود منجمد ی تر افته ی ت به نظر در تجسم ی كه جنس ی وقت ی حت . است

 نزد . شود می ت ی م و تقو ی تنظ ي متعدد ی اجتماع ي ز و مصر است كه با ابزارها ی سه آم ی دس ی خود كنش ” شدن

 . و ساخته شدن باشد ي ر ی ند فرهنگ پذ ی ست اگركه زن فرجام فرآ ی سر ن ی ت هرگز م ی در نها " زن شدن " بوار

 كه ی و انضباط دا صلب ی شد ی مكرر در چارچوب ي ها از كنش ي ا مكرر بدن است، مجموعه ي ت مدساز ی جنس

 از ی اس ی س ی تبارشناس . كند ی م جاد ی را ا ی ع ی ا نوع طب ی ك جوهر ی با گذشت زمان منجمد شده و ظاهرِ

 مشمول آن ي ها ت را به كنش ی ن جنس ی ز باشد، ظاهر جوهر ی ت آم ی ، اگر موفق ی ت ی جنس ي ها شناسی ی هست

 ت را در ی جنس ی جتماع متعدد، ظاهر ا ي ها ي رو ی كه با ن را یی ها و آن كنش خواهد نمود ی شالوده شكن

 ك ی كه ظاهر ی تصادف ي ها ن كنش ی ا ي افشا . كند ی م دهند را ذكر نموده ومشخص ی م قرار ي چارچوپ اجبار

 گشته است، ی از نقد فرهنگ ی كه حداقل از ماركس به بعد بخش ی نند، جنبش ی آفر ی م را ی ع ی ضرروت طب

 خود مفهوم سوژه، كه تنها از ی گونگ رد كه چ ی گ ی م نتر را بر دوش ی ن بار سنگ ی ا است كه اكنون ي ا فه ی وظ

 همچنین بپذیرد كه در این مفهوم سوژه و شود را نشان دهد می فهم پذیر اش طریق ظاهر جنسیتی شده

 ی تصادف ی شناس ی ، كه هست ی ت ی له تجسمات متعدد جنس ی ا بوس ی قو كه وجود دارد یی ها جنسیتی شده، امكان

 . اند ، محروم گشته اند آن را شكل داده

 ل ی و ساختار تما ی ساختارگرا درباب اختلاف جنس ي استدلال روانكاو ي ها از جنبه ی ، برخ ي فصل بعد

نجا ی آن در ا ی كه طرح كل ی انضباط ي ها م ی به چالش كشاندن رژ ي با مراجعه به قدرت آن برا را ی جنس
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 ، تفحص ا ه م ی ن رژ ی هم ي ر انتقاد ی د غ ی ن استدلال روانكاوانه را در بازتول ی مطرح شد و در همان حال نقش ا

 ت، ی جنس و جنس ي ت، و چارچوب دو گانه ی جنس ی درون ی وستگ ی بودن جنس، به هم پ ی ك شكل ی . كند ی م

 قدرت گرِ ی كد ی مرتبط به ي ها م ی شوند كه رژ ی م مورد ملاحظه قرار گرفته ی انضباط ي تماما به عنوان داستانها

 پردازد ی م ” بدن “ خود مفهوم به ی ان ی فصل پا . كنند ی م ی ع ی م و طب ی مردسالار و ستم دگرجنس گرا را تحك

 ي ها ي از مرزبند ي ا دلالت كردن، بلكه به عنوان مجموعه ي ك سطح منتظر و آماده برا ی البته نه عنوان

 ی قت درون ی گر به عنوان حق ی جنس كه د . شوند می دلالت و حفظ ی اس ی كه به لحاظ س ی و اجتماع ي فرد

 ب ی باشد كه به طوراجرا گر تصو ی م ی دلالت د، نشان داده خواهد شد كه ی نما ی ت معقول نم ی سرشت و هو

 رها شده باشد ی ع ی طب ي ها ازظاهر و باطن كه ي ز ی چ ) ” باشد ی م “ كه ي ن رو نه همچون امر ی و از ا ( گردد می

 ن ی در ادامه، ا . فراهم آورد ی ت ی معنانی جنس ي واژگون كننده ي و باز ي ا ضه ی ر نق ی تكث ي برا ی تواند فرصت ی م

 كه ( ی ت ی افته جنس ی شده و تجسم ی ع ی م طب ی مفاه ی ن ی گز ی و جا سازي اژگون كند به امكان و می كتاب تلاش

 ت را آشفته سازد اما نه از ی بیاندیشد، تا جنس ) كند ی م ت ی مردسالار و قدرت دگرجنس گرا را حما ی هژمون

 قا ی ر دق ی ، اغتشاش واژگون كننده، و تكث سازي ال ی ق س ی بلكه از طر ا ی ك اتوپ ی ي ر ی شكل گ ي ق راهبردها ی طر

 ی ت، باق ی هو نِ ی اد ی جاد توهمات بن ی خود با ا ي ت را در جا ی كنند جنس ی م كه تلاش یی ها ي سته بند همان د

۴۴ . نگاه دارند
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 فصل دوم
 ماتریكس ممنوعيت، روانكاوي و تولید

دگرجنسگرا
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 اصطلاحي كه در مقابل امر به اصطلاح منحرف ( straight ذهنیت "
 همچنان زناي با محارم ) مترجم – گیرد می مانند گی و لزبین قرار

 بنابراین . داند ي خود می نه همجنسگرایی را ممنوعیت عمده و
 بیاندیشیم، همجنسگرایی چیزي نیست straight وقتی با ذهنیت

 " مگر دگرجنس گرایی
 ” straight ذهنیت “ – مونيك ویتیگ

 اي كه ، یعنی به زمانی پیش از دوره اندیشه يك خاستگاه ترسیم شده است با بارها نظریه فمینیستی

 بخوانند تا چشم اندازي خیالی فراهم آید كه تصادفاً از آن دوره، تاریخ ستم ” پدرشاهی ” برخی مایلند آنرا

 مباحثی شكل گرفته كه آیا فرهنگ پیشا پدرشاهی به وجود آمده است، آیا ساختاري . زنان ایجاد شد

 اگر بتوان نشان داد كه پدرشاهی آغازي داشته است از این رو مادرسالار یا مادر محور وجود داشته و

 خواهد نشان دهد كه استدلال ضد ها می هاي انتقادي پشت این نوع پرسش انگیزه . تواند به پایان برسد می

 . اي تاریخی و تصادفی است سازي پدیده فمینیستی درباره گریز ناپذیري پدرشاهی، تجسم و طبیعی

 وضعیت پیشا پدرشاهی فرهنگ براي افشاي خود تجسم بخشی پدرشاهی اگرچه روي آوردن به

 به تازگی، برخی . دهد نوع متفاوتی از تجسم را نشان می ) خود ( شود، اما این تمهید پیشا پدرشاهی لحاظ می

 . اند هاي تجسم یافته در خود گفتمانِ فمینیسم نقدي واكنشی ابراز داشته از فمینیستها به برخی از ساخت

 در خطر تبدیل شدن به مفهومی جهانشمول است كه گفتارهاي نامتقارن جنسیتی ” پدرشاهی “ مفهوم خود

 همچنانكه فمینیسم تماماً در صدد ارتباط با . دهد هاي متفاوت فرهنگی پایمال كرده و تقلیل می را در زمینه

 استعمارگرانه شناسی رفت آید، مخالفت در برابر راهبردهاي مع مبارزات علیه ستم استعماري و نژادي بر می

 هاي متفاوت سلطه را تحت عنوان كلي و پسا فرهنگی پدرشاهی در آورد، نیز از خواهد پيكربندي كه می

 سخن از قانون پدرشاهی به عنوان ساختاري انضباطی و سركوبگر . گردد اي برخوردار می اهمیت فزاینده

اي خیالی باید ارجاع فمینیستی به گذشته . است همچنین نیازمند تجدید نظر از سوي این دیدگاه انتقادي
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 مراقب باشد تا در طی آگاهی بخشی از دعویات خود تجسم بخشِ قدرت مردسالار، خود تجسمِ تجربه زنان

 . را كه از لحاظ سیاسی چالش برانگیز است، ترویج ننماید

 را بر داستانی بنیان ي یك قانون سركوبگر و مرئوس كننده تقریباً همیشه خود توجیهات خودساخته

 راند و اينكه چگونه قانون به شكل ضروري و نهد كه از آنچیزي كه قبل از ظهور قانون بوده، سخن می می

 ها تمایل دارند تا وضعیت امور پیش از ساخت این خاستگاه ۱ . كنونی آن از این وضعیت پیشینی بیرون آمد

 وضروري با ساخت قانون به اوج رسیده و بدین طریق قانون را توصیف نموده كه با تبعیت از روایتی خطی

 ها، تاكتیك راهبردي در روایتی است كه با نقل براوردهایی بنابراین داستان خاستگاه . قانون تایید شود

 . دهد اي جبران ناپذیر، ساختار قانون را از نظر تاریخی چاره ناپذیر جلوه می مقتدر و مجزا از گذشته

 نهند كه منبعی اي اتوپیایی را بنیان می ي پیشا قانونی رد آینده این گذشته برخی از فمینیستها در

 اما اگر . دهد ي نابودي قانون و ظهور نظمی جدید را می و طغیانی است كه وعده سازي بالقوه براي واژگون

 گیرد تا در خدمت خیالی به ناچار در شرایط روایت پیشا تاریخی شكل می ” پیشینی “ این وضعیت

 تقریباً “ پیشینی ” ي خیالی فراسوي قانون باشد، پس این امر یت وضعیت حاضر قانون و متناوباً آینده مشروع

 ي علایق آینده وحاضر، چه فمینیستی و چه ضد فمینیستی، را هاي خود توجیه كننده همیشه رنگ ساخت

 مجبور به مادي كردن ي فمینیستی، وقتی آینده را در نظریه ” امرپیشینی ” بدیهی شمردن . گیرد به خود می

 اي راستین كند یا وقتی حتی سهواً از تجسم فضاي پیشا فرهنگی زنانه مفهومی ایده آل از گذشته می

 این مراجعه به زنانگی اصیل و خالص، ایده آلی . شود كند، از نظر سیاسی چالش برانگیز می حمایت می

 ل بندي مبنایی از جنسیت به مثابه یك نوستالوژیك و كوته نظرانه است كه از خواسِ كنونی براي فرمو

 كند این ایده آل نه تنها به فروض فرهنگی محافظه كار خدمت می . زند ساختار پیچیده فرهنگی سرباز می

 شود دهد كه دقیقاً منجر به تسریع نوعی پراكندگی می بلكه كنشی محروم كننده در فمینیست را شكل می

. دارد كه این امر ایده آل قصد غلبه بر آنرا
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 سراسر تاملات انگلس، فمینیسم سوسیالیست، و آندسته از موقعیتهاي فمینیستی كه ریشه در

 تاریخ و ) همان ( ها و ساختارها را در اند تا موقعیت ساختارگرا دارند، تلاشهاي فراوانی نموده شناسی انسان

 هاي نین ساختارها یا دوره مجزا نمودن چ . كند فرهنگی مشخص نمايند كه سلسله مراتب جنسیتی را بنا می

 هاي ارتجاعی را كه تابعیت زنان را طبیعی یا جهانشمول شود تا آندست نظریه كلیدي بدین جهت اتخاذ می

 ها به عنوان یك تلاش مهم جهت ارائه جایگزینی انتقادي براي این حركات این نظریه . كنند، انكار نمایند می

 ظري معاصر را شكل میدهند كه در آن بحث بیشتري از ستم ي ن جهانشمول ساز از ستم، بخشی از زمینه

 با این وجود این پرسش نیازمند پی گیري است كه این نقدهاي توانمند از سلسله مراتب . گردد می

 هاي مسئله برانگیز هنجارین هاي پیش فرضی كه مستلزم ایده آل اي هم از داستان جنسیتی، آیا استفاده

 كنند یا خیر؟ است، می

 فرهنگ، مورد استفاده / ساختارگراي لوي استروس، با تمایز چالش برانگیز طبیعت شناسی ن انسا

 جنسیت حمایت كرده و آنرا توضیح / برخی از نظریه پردازان فمینیست قرار گرفته است تا از تمایز جنس

 ی تغییر یعنی یك زنانگی بیولوژيكي و طبیعی وجود دارد كه متعاقباً به یك زن مرئوس اجتماع : بدهند

 اگر چارچوب . ” پخته “ است و جنسیت فرهنگی و ” خام “ امري طبیعی یا “ جنس ” یابد و در نتیجه شكل می

 توان دگرگونی جنس به جنسیت را با تعیین این مكانیزم ثابت فرهنگها لوي استروس درست باشد، پس می

 جنسیت با طرقی كاملاً ي خویشاوندي ترسیم نمود كه موجب این دگرگونی جنس به یعنی قواعد مبادله

 كه امري پیش از قانون یعنی از نظر سیاسی ” جنس ” در چنین دیدگاهی . شود مشخص و روشن می

 . كند بوده و تنها بعد از پیروي از قواعد خویشاوندي شروع به دلالت می ” ماده خام “ وفرهنگی نامعین است

 ، آرایشی ” دلالت فرهنگی ابزارِ جنس به مثابه “ ، ” جنس به مثابه ماده ” با وجود این، خود مفهومِ

 طبیعت و راهبردهاي سلطه گر مورد / اي براي تمایز فرهنگ گفتمانی است كه به منزله مبناي طبیعی شده

اي سلسله مراتبی است ي دوتایی میان طبیعت و فرهنگ مروج رابطه رابطه . كند حمایت این تمایز، عمل می
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 ” دیگري ” نموده و از این رو طبیعت را به صورت یك ” تحمیل “ كه در آن، فرهنگ آزادانه معنا را بر طبیعت

 آورد كه آنرا براي بهره كشی نامحدود خود به انحصار در آورده و از ایده آلِ دال و ساختار دلالت به در می

 . كند صورت مدل سلطه حراست می

 Carol و كارول مك كورمك Marilyn Strathern دو انسان شناس به نامهاي مرلین استراترن

MacCormack ، فرهنگ، پیوسته طبیعت را به مثابه جنس مونث شكل / اند كه گفتمان طبیعت نشان داده 

 ۲ . گیرد اي تغییر ناپذیر مذكر، فعال و انتزاعی شكل می فرهنگی است به گونه دهد كه نیازمند اطاعت از می

 ي دیگري فرهنگ هنوز هم نمونه / به مانند دیالتكتيك وجود شناسانه از زن ستیزي، این گفتمان طبیعت

 كند در حاليكه بدن و طبیعت واقعیت گنگ زنانه است كه خرد و ذهن را با مردانگی و كنش همبسته می

 همچنین در این دیالكتیكِ . ي متقابل مذكر است شود كه به انتظار دلالت از سوي سوژه در نظر گرفته می

 سازد و حفظ سیاست جنسی كه این تمایز را می . اند اري هاي انحص زن ستیز، مادیت و معنا متقابلاً سویه

 كه همچون بنیاد بدیهی فرهنگ وضع ( كند موثراً با تولید گفتمان طبیعت و به واقع یك جنس طبیعی می

 اند كه نشان داده Clifford Geertz منتقدین ساختارگرایی از قبیل كلیفورد گیرتز . شود پنهان می ) شود می

 تحلیلی كه تصور كند . كاهد می ” طبیعت “ هاي فرهنگی ز از كثرت پيكربندي چارچوب جهانشمول سا

 تواند دریابد كه در یك زمینه فرهنگی موجود چه چیزي باشد، نمی طبیعت امري مجزا و پیشا گفتمانی می

 / هاي طبیعت شود؟ آیا اصلا این دوآلیسم لازم است؟ آیا دوآلیسم توصیف می ” طبیعی ” و به چه منظور،

 شوند؟ در خدمت چه سلسله جنسیت چگونه در و توسط يكدیگر ساخته و طبیعی می / و جنس فرهنگ

 بخشند؟ اگر خود نقشِ جنس سیاسی اي را تجسم می مراتب جنسیتی هستند و چه روابط فرمان بردارانه

 دهد كه همیشه پیشتر شود، نشان می فرض می ” خام ” كه نقش آن اغلب در خالت ” جنس “ است، پس

۳ كند ساختارگرا شروع به فروپاشیدن می شناسی ه است و تمایز مركزي انسان شد ” پخته “
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 تر است كه ما ي بنیادي كوشش براي تعیین طبیعت جنسی پیش از قانون ظاهراً منوط به این پروژه

 به واقع، . اي همه جانبه نیست سازد دریابیم قانون پدرشاهی جهان شمول، معتبر و تعیین كننده را قادر می

 در كار ) از این وضعیت ساختگی ( ” بیرونی “ جنسیت ساختگی همیشه وجود داشته باشد، پس نه امر اگر

 گاهی شناختی از وضعیت پیشا فرهنگی تا نقطه عزیمت شناختی جایگزین جهت ارزیابی بوده و نه تكيه

 ، به معناي دهد تعیین مكانیزمی كه جنس را به جنسیت تغییر می . انتقادي از روابط جنسیتی موجود باشد

 ایجاد نه تنها ساختگی بودن جنسیت و وضعیت غیر طبیعی و غیر ضروري آن، بلكه جهانشمول بودن

 توان این مكانیزم چگونه فرمول بندي شده است؟ آیا می . فرهنگی ستم در شرایطی غیر بیولوژيكي است

 ن تجسم كمتري از بنیانی براي آن در نظر گرفت یا صرفا خیالی است؟ آیا نقش ظاهرا جهانشمول آ

 نهد؟ موقعیتی دارد كه ستم جهانشمول را در بیولوژي بنیان می

 در ” ساختگی بودن “ تنها وقتی مكانیزم ساختار جنسیتی به معنی تصادفی بودن این ساختار باشد،

 با این وجود اگر . آید هاي جنسیتی ممكن مفید از كار در می ي پيكربندي ي سیاسی توسعه خود، براي پروژه

 زیستِ بدنِ فراسوي قانون یا بازیابی بدنِ پیش از قانون همچون یك هدف هنجارین نظریه فمینیستی ظاهر

 در واقع، بخشهاي . كند ي فرهنگی معاصر دور می شود، چنین هنجاري تمركز نظریه فمینیستی را از مبارزه

 ز دقیقا بر این تصور از هاي جنسیت سا ذیل در باب روانكاوي، ساختارگرایی، وضعیت و قدرتِ ممنوعیت

 ي قانون چیست؟ آیاحقوقی، ستمگرانه و فقط محدود به موقعیت هستی شناسانه : قانون تمركز نموده است

 آورد؟ تا چه اندازه سخنِ طرز كارش است یا سهوا امكان ایجاد جاي گزینی فرهنگی براي خود را فراهم می

 كند؟ رد و جایگزینها را در همان جاي خود تكثير می بدن پیش از گفتار، به طوراجرا گر با خود تناقض دا

معاوضه انتقادي ساختارگرایی
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 لوي / را امري يكتا به حساب آورد قانون گفتمان ساختارگرا در مطابقت با نظریه لوي استروس

 هاي اي تنظیمی وجود دارد كه تمامی نظام استروس مدعی است ساختاري جهانشمول از معاوضه

 ي معاوضه كه روابط ابژه ” ساختارهاي ابتدایی خویشاوندي “ در كتاب . كند مشخص می خویشاوندي را

 اي از خاندان پدري به كند، زن است كه به عنوان هدیه خویشاوندي را هم تحكيم وهم تفاوت گذاري می

 نه نشا “ ي معاوضه شامل عروس یعنی همان هدیه و ابژه ۴ . شود خاندان دیگري از طریق رسم ازدواج داده می

 اي كه نه تنها در خدمت هدف كاركردي تسهیل معاوضه . گشاید است كه مجراي معاوضه را بازمی ” و ارزشی

 اي كه معاوضه . هاي درونی را نیز دارد تجارت آسان است، بلكه هدف نمادین و آیینی تحكيمِ قید و بند

 ، عروس به عنوان شرطِ به عبارت دیگر ۵ . كند هویت جمعی هر خاندان مختلف را با این عمل مشخص می

 كند؛ او نه هویتی دارد و نه هویت را با هویت دیگري معاوضه هاي مردان عمل می ارتباطی میان گروه

 اعضاي خاندان . كند او دقیقا هویت مردانه را از طریق به وجود آوردن جایگاهِ غایبش، منعكس می . كند می

 . كنند عمل مكررِ تفاوت گذري نمادین، مطالبه می كه الزاما مذكراند، حق هویت را از طریق ازدواج، یك

 متمایز و به يكدیگر وصل patronymically هاي خاص مردان را از طریق پدرنامی ازدواج برون قبیله، گروه

 زنان، به . شود با طرد آیینی زنان ومتقابلا، ورود آیینی زنان حفظ می Patrilineality پدرراستایی . كند می

 كنند، بلكه مقاربتی نمادین میان خاندان را تامین می ) هدف كاركردي ( ها بازتولیدِ نام عنوان همسر، نه تن

 از دلالتگري خود نام پدري patronymic ي پدرنامی زنان به عنوان جایگاه معاوضه . كنند مردان را اجرا می

 ر ازدواج نه به عنوان زنان د . ي پدرنامی هستند و هم نیستند آنها هم نشانه . اند كه در بردارند محروم شده

 هاي متعدد را به یك جمع مشترك اما باطنا با هویت كه فقط به عنوان شرطِ ارتباطی هستند كه خاندان

 . كند هویت پدري متفاوت هم متمایز نموده وهم به يكدیگر مقید می

 د تا كن مندي ساختاري تعبیر لوي استروس از روابط خویشاوندي، به منطقی جهانشمول اتكا می نظام

كند به خاطر آنكه اعلام می Triste tropiques اگرچه لوي استروس در . روابط انسانی را ساختاربندي نماید
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 تري را بر تحلیل زندگی بشر فراهم آورده، فلسفه را رها نمود، اما شناسی بافت فرهنگی به هم پیوسته انسان

 ه این امر دوباره تحلیل او را به همان او این بافت فرهنگی را با ساختاري منطقی كلی تلفیق نمود ك

 توان مسائلی را گرچه می . گرداند اي كه قصد ترك آن را داشت، باز می زدایی شده ساختارهاي فلسفی زمینه

 كلیفورد گریتز مطرح local كه در دانش ( در باره فروض جهانشمول در كار لوي استروس مطرح نمود

 ي این منطق مند در این منطق جهانشمول و رابطه هویت ضیات ه فر ، در اینجا مسائل بر سر جایگا ) اند شده

 اگر طبیعت . موقعیت زنان در واقعیت فرهنگی مورد توصیف این منطق است سازي مند با مرئوس هویت

 ي انسانی نیز هست واگر این ساختار جهانشمول، هویت را بر نمادینِ معاوضه، به طور جهانشمول خصیصه

 negation ” نفی ” مردان و  تواند به تمامی با كند، پس این منطق می را بر زنان توزیع می ” فقدان “ یا ,

 . اند، به چالش كشیده شود اي از موقعیتهایی كه از خود همین شرایط محروم مانده موقعیت یا مجموعه

 هاي منطقی تواند باشد؟ تا چه حد نظام منطق جاي گزین براي این منطقِ خویشاوندي به چه شكل می

 اي محروم و بی نام اما هاي از نظر اجتماعی غیرممكن را در رابطه مند همواره احتیاج دارند كه هویت هویت

 ي بی نشان گذاردنِ شود؟ در اینجا انگیزه اي جاي دهند كه توسط خود این منطق پنهان می پیش انگاره

 ي نظریات پساساختارگراي اي است برا شود و نیز انگیزه اقتصاد فالوس محور نزد ایریگاري مشخص می

 فمینیستی تا به این مسئله بپردازند كه آیا نقد موثر از اقتصاد فالوگوسنتریسم به جاي گزینی براي امر

 نمادین مورد تعریف لوي استروس نیاز دارد؟

 گرچه . شود كلیت و محصوریت زبان در ساختارگرایی هم فرض گشته و هم به چالش كشيده می

 ي اختیاري را در یك نظام زبانی ضرورتا داند، اما این رابطه و مدلول را اختیاري می ي دال سوسور رابطه

 متضمن كلیت زبانی ساختارها و تمامیتی است كه براي شناسی تمامی اصطلاحات زبان . دهد كامل قرار می

 – این دیدگاه شبه . شود هر اصطلاحی كه معنایی داشته باشد فرض گشته و تلویحا فراخوانی می

دهد، با بازگویی و متحد ساختن رابطه اختیاري مند شكل می كه زبان را همچون كلیتی نظام یبنیتسی لا

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۱۰۰

 گسست پساساختارگرایانه از . نماید اي كلي، تفاوت دال و مدلول را سركوب می میان دال و مدلول در زمینه

 جهانشمولیت وفرض ي لوي استروس، ادعاي كلیت، مندِ معاوضه در نظریه سوسور و ساختارهاي هویت

 كند چرا كه ابهام و گشایش دلالت زبانی و هاي دوتایی ساختاري را در این نظریات رد می وجود تقابل

 در نتیجه پسا ساختارگرایی با ترجمان تمامی ارجاعات، به یك جایگزینی ۶ كنند فرهنگی را سركوب می

 . كند زبانی نامحدود و موثر مبدل می ) différance ( ” تفاوت “ بالقوه نامحدود، تفاوت میان دال و مدلول را به

 هاي پدرراستایی نزد لوي استروس، هویت فرهنگی مردانه با عمل آشكارِ تفاوت گذاري میان خاندان

patrilineal در این رابطه هگلی است، یعنی این كه در همان حال كه تفاوت ” تفاوت “ گردد كه ایجاد می 

 اما تفاوت میان مردان و زنانی كه تفاوتگذاري . كند كدیگر مقید نیز می هاي تفاوت را به ی گذارد، سویه می

 به عبارت دیگر، تفاوت گذاري . كند شود تماما از این دیالكتيك دوري می میان مردان را موجب می

 شود یعنی یگانگی هگلی میان ي اجتماعی به شكل یك وابستگی اجتماعی میان مردان پدیدار می معاوضه

 در سطح انتزاع، از آنجا كه هر ۷ . شوند انه كه در عین از يكديگر حال متمایز و مجزا نیز می هاي مرد سویه

 ” هویت در تفاوت « كنند یعنی مردانه، پدرشاهی و پدري، این یك اي را حفظ می دو خاندان هویت مشابه

 اما . بخشد می هر كدام با نامهاي متفاوت، در این هویت فرهنگی مردانه همه جانبه به خود تشخص . است

 كند یعنی اول به نام پدري و سپس به نام خاندان شوهري در ي معاوضه می اي زن را ابژه چه رابطه

 كند؟ با این نفی آورد؟ چه نوع مكانیزم تفاوت گذاري، كاركردهاي جنسیتی را بدین روش توزیع می می

 گذاري پیش فرض گرفته شده و تفاوت ” تفاوت “ صریحِ باواسطه مذكر اقتصاد هگلی لوي استروس، چه نوع

 كند این اقتصاد فالولوگس محور ماهیتا به اقتصاد ماند؟ همانطور كه ایریگاري استدلال می محروم می

 . شود ي وابسته است كه هرگز آشكار نیست بلكه همیشه هم پیش فرض گرفته شده و هم انكار می ” تفاوت “

 چیزي كه ایریگاري ( hommosocial ستند بر میلی هاي پدرشاهی مبتنی ه در نتیجه روابط میان خاندان

این روابط بر تمایل جنسی سركوب شده و در نتیجه ۸ ) خواند می hommo sexuality آنرا از روي جناس،
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 ت باتلر ی جود ۱۰۱

 ي زنان، مردان را به اي كه در نهایت از طریق معاوضه وتوزیع دگرجنس گرایانه رابطه . انكار شده استوار است

 ۹ . سازد يكديگر وابسته می

 كند بین لوي استروس به طریقی كه ناخودآگاه همجنس بازِ اقتصاد فالوگوسنتریسم را افشا می

 : كند تابوي زناي با محارم و تثبیت قید و بندهاي همجنس بازانه ارتباط برقرار می

 ي كالایی سادگی معاوضه به – و به تبع قانون برون همسري – معاوضه “
 – برون همسري كه بیانگر این معاوضه است و به تبع قانون – معاوضه . نیست

 این معاوضه وسیله انقیاد مردان به . در خود از ارزشی اجتماعی برخوردار است
 ” . آورد يكدیگر را فراهم می

 تابوي زناي با محارم، دگرجنس گرایی مبتنی بر برون همسري را تولید نموده كه لوي استروس آنرا

 تر و داند كه از ممنوعیت تمایل جنسی طبیعی غیر زناي با محارم می اجرا و كمالِ تصنعی دگرجنس گرایی

 اي كه با فروید در سه مقاله در باب نظریه تمایل جنسی همراي فرضیه . ( شود بی قید و بندتر استخراج می

 .) است

 ي ا ي بنیادا نامتقابل میان مردان و زنان و رابطه با وجود این، رابطه متقابل میان مردان شرط رابطه

 بود كه زنان ظهور تفكر نمادین نیازمند آن می “ این ادعاي بدنام استروس كه . بی ارتباط میان زنان است

 نشان دهنده آن است كه استروس خود را ملزم به ساختاري فرضی ” شدند مانند واژگان معاوضه می

 استنتاجی ” بود ی نیازمند آن م ” اما عبارت . كند جهانشمول فرهنگی از موقعیت یك مشاهده گر شفاف می

 اي كه امر نمادین پدیدار گشت است كه تنها به عنوان یك اجراگري كاركرد دارد؛ چرا كه آن لحظه

 گزارشی كه : او یك تاریخ ضرروي را حدس زد . توانسته انچیزي باشد كه استروس مشاهده نمود نمی

شد اگر ا بیاندیشد كه چه می تحلیل وي ایریگاري را برانگیخت ت . گردد بموجب آن به یك دستور مبدل می
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۰۲

 اثر . ساختند و كنش نابهنگام اقتصادي جنس جایگزین را آشكار می ” كردند كالاها يكدیگر را كسب می “

 دهد كه چگونه این ساختار معاوضه میان تفسیر انتقادي ارائه می Sexes et parentés ۱۰ اخیر وي، اقتصاد

 قتصاد و نیز نام ناپذیري امر مونث و تمایل جنسی زنانه و مردان، عدم تقابل ناگفته میان جنسها در این ا

 . گیرد لزبین را پیش فرض می

 اي محروم از امر نمادین وجود دارد و بالقوه قادر است امر نمادین را امري برتري اگر قلمروي جنسی

 اهبردي طلب نشان دهد تا امري كلی، پس تشخیص این قلمروي محروم در بیرون یا درون این اقتصاد و ر

 بازخوانی ذیل از قانون . ي این قلمرو در مدت این مكان یابی باید امري ممكن باشد نمودن مداخله

 دهد از ساختارگرا و روایتی كه تولید اختلاف جنسی را با تمركز بر ثبات و فراگیري این قانون توضیح می

 ي این قانون میسر دهنده طریق نقدي تبارشناسانه در صدد افشاي قدرتهاي مولدِ سهوي وخود شكست

 آیا قانون كند؟ مذكور این موقعیتها را به صورت تك خطی و تغییر ناپذیر تولید می ” قانون “ آیا . گردد می

 هایی از تمایل جنسی تولید كند كه موثرا خود قانون را به چالش بكشانند یا این تواند صورت بندي می

 تواند متغیر یا حتی واژگون كننده باشد؟ ایندگی این قانون می ها به ناچار خیالی هستند؟ آیا مولد و ز چالش

 ازدواج با قبیله ( این قانون ممنوعیت زناي با محارم مركز اقتصاد خویشاندي است كه درون همسري

 لوي استروس با حفظ این مركزیت تابوي زناي با محارم، پیوند مهمی میان . كند را ممنوع می ) و توتم خود

 فروید ” توتم و تابوي ” پذیرد كه اگرچه لوي استروس می . كند تارگرا و روانكاوي برقرار می ساخ شناسی انسان

 هاي تجربی بی اعتبار شده است او این ردیه را گواهی متناقض نما در حمایت از تز فروید ملاحظه بر زمینه

 ) خیال ( تزي تابوي زناي با محارم براي لوي استروس، واقعیتی اجتماعی نیست بلكه یك فان . كند می

 میل “ ي میل، لوي استروس مدعی است كه با فرض مردانگی دگرجنس گراي سوژه . فرهنگی فراگیر است

 بی شك به هیچ واقعیت یا واقعیاتی كه جاي ) از قتل پدر ( به مادر یا خواهر، قتلِ پدر و ندامت پسران

۱۱ ” اند نگر رویایی دیرپا و باستانی مشخصی در تاریخ داشته باشند، تعلق ندارد بلكه شاید به طور نمادین بیا
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 ت باتلر ی جود ۱۰۳

 به جادوي ” لوي استروس در تلاش جهت تایید بینش روانكاوي به فانتزي زناي با محارم ناخودآگاه،

 در فطري كردن افكار مردان كه براي خودشان ناشناخته است و فطري كردن اعمالی اش این رویا، به قدرت

 مراجعه ” . زمان هر جایی مخالفت آن اعمال بوده است اند چرا كه فرهنگ در هر كه هرگز مرتكب نشده

 اعمال زناي با “ ( هاي آشكارِ انكارِ لوي استروس است این بیان شگفت آور نه تنها روشنگر قدرت ۱۲ كند می

 بلكه مشكلي اصلی را براي فرض سودمندي این ممنوعیت نشان ) ” ! محارم كه هرگز مرتكب نشده است

 بلكه موجودیت آن . كند ارد به هیچ روي نشانگر آن نیست كه عمل می اينكه ممنوعیت وجود د . دهد می

 هاي اجتماعی فراگیر زناي با محارم دقیقا به خاطر اروتیزه شدن اشاره دارد كه امیال، اعمال و به واقع كنش

 اينكه امیال زناي با محارم خیالی هستند به هیچ روي به معناي آن نیست كه . شوند همین تابو ایجاد می

 بلكه مسئله این است كه چنین خیالاتی چگونه در نتیجه ممنوعیت شان . نیستند ” واقعیات اجتماعی “ نها آ

 كه در اینجا این بحث از طریق ( شوند؟ به علاوه، چگونه محكومیت اجتماعی تولید شده ودر واقع برقرار می

 ضاي اجتماعی است كه یعنی ممنوعیت، انكار موثر و نتیجتا آشكارِ آن نوع ف ) لوي استروس مطرح شد

 كنش زناي با محارم بتواند خود را آزادانه و بدون محكومیت بازتولید نماید؟

 نزد لوي استروس تابوي عمل زناي دگرجنسگراي بین مادر وپسر به مانند خیال این زناي با محارم

 همچون دگرجنس گرایی زناي با محارم چگونه . گردد به مثابه حقایق جهانشمول فرهنگ برقرار می

 ي شود، و میل چگونه همچون حق ویژه ماتریكس پیشا تصنعی و ظاهرا طبیعی براي میل ایجاد می

 دگرجنس گرایی و كنش جنسی مردانه، ساختارهاي سازي شود؟ طبیعی دگرجنس گرایی مردانه ایجاد می

 . شود ض می شود بلكه همه جا در چارچوب بنیادین ساختارگرا فر گفتمانی هستند كه هیچ كجا ذكر نمی

 برداشت لكاني از لوي استروس بر ممنوعیت زناي با محارم و قانون برون همسري در بازتولید

 نزد . شود ها و دلالتهاي زبانی دانسته می اي از ساختار كند كه فرهنگ مقدمتا مجموعه فرهنگ تمركز می

اي از جاي دي یعنی مجموعه كه زناي بین پسر و مادر را ممنوع نموده، ساختارهاي خویشاون ” قانون “ لكان
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 اگرچه ساختارهاي زبان . دهد نهد كه از طریق زبان رخ می هاي لیبیدینال شدیدا تنظیمی بنیان می گزینی

 جداي از عاملین ( شود، تمامیت هستی شناسانه خود را كه در مجموع به عنوان امر نمادین دانسته می

 د، اما قانون خود را در هر دوره ورود دوران كودكی نمای حفظ می ) كند سخنگویی كه از طریق آنها عمل می

 شود كه این عدم ارضا از طریق گفتار تنها شرایط عدم ارضا پدیدار می . كند به فرهنگ، مجزا ومشخص می

 نهد، اي كه سوژه را بنیان می شود؛ ژوئیسانس اصیل توسط سركوب اولیه ممنوعیت زناي با محارم برقرار می

 شود كه مشابها به دالی محدود اي پدیدار می اي این ژوئیسانس از بین رفته، نشانه به ج . رود از دست می

 كند به دنبال بازیابی این لذت غیر قابل وصول در آنچه بدان دلالت می ) این دال یا دلالتگر ( شود كه می

 قابل وصول كردن این لذت غیر سوژه كه از طریق ممنوعیت بنیان نهاده شده تنها براي جایگزین . گردد می

 زبان پس مانده و جایگزین میلی ارضا . گوید هاي مجازي یا كنایی سخن می با میل وابسته به جاینشینی

 اينكه زبان به ناچار از . شود نشده است، محصول رنگارنگ فرهنگی یكِ تصعید كه واقعا هرگز ارضا نمی

 را ممكن ساخته و پوچی اشارات ي ضروري ممنوعیتی است كه زبان ماند، نتیجه دلالت كردن ناتوان می

 . دهد ارجاعی آن را نشان می

 لكان، ریور و راهبردهاي بالماسكه

 بیان لكاني، خود برخلافِ هدفِ نظریه به یا جنس بعد از موجودیت یافتن آن / پرسش از جنسیت و

 هستی ( ل در متافیزیك غربی را انكار نموده و سئوا شناسی لكان تقدم مسلمِ هستی . زبان لكان است

 چه طور “ كند كه تر می را تابعی از این پرسش مقدم ” وجود چیست یا چه چیزي وجود دارد؟ ” ) شناسانه ي

 شود كه شناختِ تصور می ” شود؟ هاي دلالت اقتصاد پدرسالار بنیان نهاده و مقدر می از طریق كنش ” وجود “

شود كه این زبان نیز با قانون ی ، و روابط آن بدستِ زبان معین م negation ي وجود، نفی هستی شناسانه
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 فقط وقتی خصوصیت وجودي به ” چیز “ یك . پدرشاهی و مكانیزمهاي تفاوت گذار آن ساخته شده است

 شود كه درون ساختار دلالت قرار گرفته باشد كه مانند خودگرفته و با این رفتار هستی شناسانه مجهز می

 . است شناسی امر نمادین وضعیتی پیشا هستی

 تواند باشد مگر آنكه پیشتر و هیچ دسترسی به وجود نمی شناسی پرسشی در خود هستی پس هیچ

 گیرد، ، دلالت مقتدر قانون، كه اختلاف جنسی را پیش فرض فهم پذیري خود در نظر می ” بودن “ از فالوس

 ) مكن، موقعیتهاي واقعاغیرم ( ، موقعیتها یا عدم موقعیتهاي ” داشتن “ و فالوس ” بودن “ فالوس . پرسش نماییم

 بودن میل دیگري و به مانند این دال ” دال “ فالوس بودن، . كند جنسی متمایز را در زبان از هم تفكيك می

 بودن است كه همچنین ) دگرجنس گرا ( به عبارت دیگر، ابژه بودن، دیگري میل مردانه . پدیدار شدن است

 ر دگروارگی زنانگی، بل جایگاه این دیگري نه محدودیت مردانگی د . كند این میل را منعكس و بازنمود می

 به معناي انعكاس نمودن قدرت ” بودن ” پس نزد زنان، فالوس . دهد توجیه گر مردانگی را شكل می - خود

 تدارك جایگاهی است تا این فالوس در آن نمودن فالوس و ” متجسم “ فالوس، دلالت نمودن این قدرت،

 دلالت اش، و فقدانش و تصدیق دیالكتيكي هویت اش نفوذ نموده و فالوس را از طریق دیگري فالوس، غیاب

 دارد كه قدرت با این با این ادعا كه دیگري فاقد فالوس، خود فالوس است، لكان به وضوح اظهار می . كند

 نیاز دارد تا این ” فالوس ” “ برخوردار از “ ي ي مردانه شود كه این سوژه اداره می ” نداشتن “ ي موقعیت زنانه

 ۱۳ . ” باشد ” ید نموده و در نتیجه به معنایی بسط یافته فالوس دیگري فالوس را تای

 همیشه با ساختار دلالت " وجود " این خصوصیت هستی شناسانه متضمن آنست كه ظاهر یا نمود

 موقعیت ( نظم نمادینْ فهم پذیري فرهنگی را از طریق موقعیت انحصاري متقابل فالوس داشتن . تولید شود

 ها یادآور وابستگی متقابل این موقعیت . كند ایجاد می ) متناقض نماي زنان موقعیت ( ” بودن “ و فالوس ) مردان

 ساختار هگلی تقابل ناموفق رابطه ارباب و بنده و به خصوص وابستگی نابهنگام ارباب به بنده جهت ایجاد

ر ه . ریزد با وجود این، لكان این درام را در قلمرویی خیالی طرح می ۱۴ . هویت خود از طریق انعكاس است
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۰۶

 ” فقدان “ به ناچار به ” داشتن “ و ” بودن “ هاي این تفكيك دوتایی تلاشی جهت ایجاد هویت درون سویه

 گردد كه ساختار خیالی شان را بنا نهاده و سنجش ناپذیري امر نمادین از امر ي بر می ” ازدست دادن ” و

 . دهد واقعی را نشان می

 شود كه هیچگاه در واقعیت به طور می اگر امر نمادین ساختار جهانشمول فرهنگی دلالت دانسته

 چه كسی یا چه چیزي، چه كسی یا : كند شود، این موضوع، سئوالی را به ذهن متبادر می كامل عرضه نمی

 شود كند؟ معهذا این سئوال در چارچوبی مطرح می چه چیزي را در این امرظاهرا بینا فرهنگی دلالت می

 سنتی در فلسفه شناسی به مثابه مدلول، یعنی این دوگانگی شناخت كه وجود سوژه را به مثابه دال و ابژه را

 لكان این الگوي دلالت را به چالش . گیرد پیش از جایگزینی ساختارگراي سوژه، را پیش فرض می

 ي را نتیجه مردانه شده ” من “ كند كه سخن گفتنِ ها را طوري مطرح می وي رابطه میان جنس . كشاند می

 یابد، اما خود همین به هم ي خودمختار و خودبنیاد را می موقعیت سوژه دهد كه سركوب نشان می

 به چالش ) مانند كه در فرآیند شكل گیري هویت محروم می ( پیوستگی درونی توسط موقعیتهاي جنسی

 كند به قرار گرفتن در موقعیت دال آید، یعنی شروع می نزد لكان سوژه به وجود می . شود كشيده می

 اما فقط به شرطِ وجودِ سركوب ابتدایی لذات پیشا فردي زناي با محارم كه با بدن - ن خودبنیاد در زبا

 . مرتبط است ) اكنون سركوب شده ( مادرانه

 خودمختاري خودبنیاد . كند ي مردانه تنها معانی را به وجود آورده و بدان طریق دلالت می سوژه

 اما . اد اوست و هم امكان همیشگی بی بنیادي او ظاهري او تلاش دارد تا سركوبی را پنهان نماید كه هم بنی

 این فرآیند ساختِ معنا نیاز دارد تا زنان این قدرت مردانه را منعكس نموده و بر قدرت واقعیتِ خودمختاري

 مدلول مردانه را منعكس نمایند، براي / حداقل وقتی این تقاضا كه زنان قدرتِ دال . متوهمش صحه گذارند

 گردد كه گردد و بنابراین اساس وابستگی بنیادینی می ودمختاري امري ضروري می ساختار این مبدل به خ

به انعكاس ( به علاوه این وابستگی . گردد برد، انگاه این وظیفه زنان مغشوش می كاركرد خود را تحلیل می
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 ت باتلر ی جود ۱۰۷

 به شود چرا كه زن ي مردانه اتخاذ می شود همچنین توسط سوژه ، اگرچه انكار می ) قدرت دلالتی مردانه

 ي همیشگی اي اطمینان بخش جایگزینی براي بدن مادرانه است، امري است پوچ اما وعده مثابه نشانه

 بنابراین نبرد مردانگی دقیقا مطالبه بر سر تصدیق كامل خودمختاري . بازیابی ژوئیسانس پیشا فردي را دارد

 . دهد را به او می ي ساز ي بازگشت به تمامی لذات پیش از سركوب وفردیت است كه همچنین وعده

 باشند بدین معنا كه قدرت را جهت انعكاس یا بازنمایی واقعیت شود كه زنان فالوس می گفته می

 قدرتی كه اگر برانداخته شود، توهمات بنیادین . كنند ي مردانه، حفظ می متعلق به وضعیت خودبنیاد سوژه

 ي ، براي بازتابندگی و متعهد شدن به سوژه ” بودن “ براي فالوس . گسلاند موقعیت سوژه مردانه را از هم می

 و بشوند كه مردان ) بودن به معنی وضعیتی كه گویی اینطور بودند ( مردانه، زنان باید دقیقا آنچیزي باشند

 ” بودن “ از این رو، فالوس . شان، كاركرد ماهوي مردان را نشان دهند ) این مرد نبودن ( نیستند تا در فقدان

 اي است كه همیشه در صدد باز تایید و تقویتِ هویتش از طریق تصدیق ي مردانه سوژه ” بودن براي “ همیشه

 كند كه مردان، معناي زنان را دلالت به معنی دقیقتر، لكان این تصور را انكار می . است ” بودن براي “ این

 فالوس با ” داشتن “ و ” بودن “ تقسیم و معاوضه میان این . كنند كنند یا زنان معناي مردان را دلالت می می

 بعد كمدیك این مدل ناموفق عمل متقابل این بخشی از . گردد قانون پدرشاهی، یعنی امر نمادین بنا می

 شوند، و دال به امر نمادینی تعلق دارد كه هرگز در موقعیت است كه هم مردانگی و هم زنانگی دلالت می

 . شود تري از این دو موقعیت مردانه وزنانه متصور نمی مشخص

 بودن، دلالت شدن توسط قانون پدرانه است، هم ابژه و هم ابزار آن بودن است و در اصطلاح فالوس

 ي مدلول و از این رو، زنان به عنوان ابژه . و نوید بخشِ قدرت قانون پدرانه بودن است ” نشانه “ ساختارگرایی،

 و بدین روش پدیدار كه بدین وسیله قانون پدرانه قدرتِ خود را توسعه داده ( ي معاوضه تشكيل دهنده

 اما این فالوس . باشند اي از گردش مداوم فالوس می باشند، یعنی نشانه شود كه فالوس می گفته می ) شود می

توانند به طور كامل این قانون را بازتاب لزوما عدم ارضاي زنان است تا حدي كه ایشان هرگز نمی ” بودن “
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۰۸

 این فالوس بودن نیاز به چشمپوشی از میل خود زنان را كنند كه دهند ؛ برخی از فمینیستها استدلال می

 سركوبی كه فروید مدعی است ” موج مضاعف “ در واقع یك چشم پوشی مضاعف كه متناظر است با ( دارد

 - يكبار انكار میل به مادر و بار دوم جایگزینی میل به پدر با میلی دیگر ( . نهد زنانگی را بنیان می

 ي ن میل به صورت میلی است كه چیزي جز یك بازتاب و تضمین كننده ، كه بیان و تجلی ای ۱۵ ) ) مترجم

 . ضرورت فراگیر فالوس نیست

 ، بدین ” باشند نمی ” و در عین حال هرگز فالوس ” دارند “ شود كه مردان فالوس از طرف دیگر گفته می

 این رو هر تلاشی از . تواند این قانون را نمادین كند معنی كه احلیل معادل با این قانون نیست و هرگز نمی

 و به طور پیش فرض غیرممكن است كه در نتیجه ضرورتاً ” داشتن “ جهت به دست آوردن موقعیت فالوس

 شوند كه با هر دو موقعیت فالوس داشتن وفالوس بودن، به اصطلاح لكانی، نهایتا شكستی كمیك دانسته می

 . شوند ی هاي مكرر م این وصف وادار به بیان و تصویب این امكان ناپذیري

 شوند؟ ي فالوس ظاهر می ، فقدان تجسم و تاييد كننده " فالوس بودن " اما چگونه یك زن به صورت

 پذیرد، تلاشی مالیخولیاي كه انجام می masquerade ” بالماسكه “ بر طبق نظر لكان، این عمل از طریق

 The Meaning of ” فالوس معناي “ ي خود با نام لكان در مقاله . اي ضروري است براي چنین موقعیت زنانه

the Phallus نویسد می ” ها روابط بین جنس ” از : 

 زنند كه ي دور می ” داشتن ” و ” بودن “ بگذارید بگوییم این روابط حول “
 كنند، از یك طرف تاثیر متناقض چون به یك دلالتگر یعنی فالوس رجوع می

 ناواقعی امر بخشیدن واقعیت به سوژه در آن دال و از طرف دیگر ساختِ روابط
۱۶ . مورد دلالت را دارد
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 گرایی دگرجنس ” ناواقعیت “ ي مردان و نیز به سوژه ” واقعیت ” ي این جمله، به ظهورِ لكان در ادامه

 این دخالت “ ): ي داخل براكت از من است جمله : ( همچنین به موقعیت زنان پرداخته كه . كند رجوع می

 بدون شك جاي گزینی لازم است چون كه از ( است ” داشتن “ را در پی دارد كه جایگزینی براي ” پدیدار “

 تا از یك سوي آن را حفظ و حمایت نموده و از سوي دیگر فقدان .) شود سخن گفته می ” نداشتن “ زنان با

 اگرچه در اینجا هیچ جنسیت گراماتیك یا نحوي وجود ندارد، به نظر لكان موقعیت ” . داشتن آن را بپوشانند

 و از این رو نیاز به پوشاندن و به معنایی نامعین، نیاز به حفاظت ” فقدان “ كند كه ی زنان را طوري توصیف م

 بروز نوعی یا ایده آلِ رفتار در “ دهد كه این موقعیت منجر به بنابراين لكان توضیح می . مشخصه ایشان است

 ) ۸۴ ( ” رد ب شود، از جمله عملِ جماع جنسی، كه انها را كاملا به سوي كمدي پیش می هر دو جنس می

 فالوس كه زنان به انجام ” تظاهر همچون بودن “ ي این تفسیر از كمدي دگرجنس گرا، لكان در ادامه

 این اصطلاح از این لحاظ حائز اهمیت است كه . كند اي ناگزیر توصیف می ” بالماسكه “ شوند را آن وادار می

 بالماسكه است ي فالوس، شناسانه ، این تعین هستی ” بودن “ از یك طرف اگر : به معناي متناقض اشاره دارد

 جنسیتی قابل شناسی دهد كه در نتیجه كلِ هستی پس همه چیز را به ظهور، به ظاهرِ وجود، تقلیل می

 اي از زنانگی كند كه تعینی هستی شناسانه از طرف دیگر بالماسكه اشاره می . تقلیل به بازي نمودهاست

 نانه كه پوشانده شده و آشكارگی آن در واقع نوید بخش پیش از بالماسكه وجود دارد، مطالبه و میلی ز

 . اقتصاد دلالتی فالوگوسنتریسم است شكست و جاي گزینی احتمالی

 از یك سوي، . دست كم دو برداشت بسیار متفاوت از ساختار مبهم تحلیل لكان قابل تمیز است

 شمارد، دانسته می ” ن بود “ جنسی و تظاهري كه خود را شناسی ي هستی بالماسكه، محصول اجرا گر

 ي اي تعبیر نمود كه زنانگی هستی شناسانه توان انكار میل زنانه شود؛ از سوي دیگر بالماسكه را می می

 ایریگاري . گیرد كه توسط اقتصاد فالوس محور غیر قابل عرضه گشته است پیشینی را پیش فرض می

كه زنان براي شریك شدن در میل مردان اما ... كاري “ نماید یعنی بالماكسه را در چنین حالتی ملاحظه می
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 برداشت اولی قصد دارد تا به عنوان ۱۷ ” دهند به بهاي ازدست دادن میل خودشان، انجام می

 هاي سیالِ تمایز جنسیتی را بكار گرفته و امكان شناسی نقیضه اي، تاملی انتقادي بر هستی ) شكني ( ساختار

 جنسیتی را كه لكان تنها شناسی موده و بعد كمدیك هستی را پی گیري ن ” بودن ” و ” ظهور “ لغزانِ میان

 گزیند یعنی این برداشتی است كه باتلر آنرا بر می ( . اندكي از آنرا دنبال نموده است، راديكالیزه نماید

 ي ها برداشت دوم، قصد دارد راهبرد ) مترجم – جنسیتی در پشت بازي نمودها وجود ندارد شناسی هستی

 اي را كه در اقتصاد فالوس محور سركوب شده كه این نقاب را بردارند تا هر میل زنانه فمینیستی را بنا نهد

 ۱۸ . است، بازیافته و رها نماید

 رسد اند، آنقدر كه به نظر می شاید این دو شق از آنجایی كه ظواهر بیش از پیش مورد تردید گشته

 ي جوآن ریور ” زنانگی به مثابه بالماسكه “ ن و ي لكا ” تاملاتی بر معناي بالماسكه “ . در مقابل يكدیگر نباشند

Joan Riviere آیا بالماكسه حاصلِ . شود بسیار متفاوت است در تفسیر اينكه چه چیز با بالماسكه پنهان می 

 اي است كه باید خنثی ونفی شود و بنابراین فقدانی را بسازد كه به هرطریقی باید آشكار گردد؟ میل زنانه

 كار همین فقدان است تا همچون فالوس ظاهر شود؟ آیا بالماسكه زنانگی را پژواكی از آیا بالماكسه حاصل ان

 تواند به از هم هاي دوجنس گرایی را نهان سازد كه در صورت آشكار شدنش می سازد تا امكان فالوس می

 دارد گسیختن ساختار يكپارچة زنانگی دگرجنس گرا منجر شود؟ آیا آن طور كه جوآن ریور اظهار می

 كند؟ آیا پیش از هرچیز بالماسكه بالماسكه تجاوز و ترس از انتقام را به اغواگري و تحريك جنسی مبدل می

 خواهد تقابلِ اي است كه می و سركوب زنانگی از پیش موجود و آن میل زنانه سازي در خدمت پنهان

 ؟ یا آیا بالماسكه بدان ي مردانه را بنیان نهاده و شكست ضروري مردانگی را نشان دهد نافرمانِ سوژه

 ي تشكيل هویت شود، یعنی كنش محروم كننده معناست كه خودِ زنانگی اول با بالماسكه بنیان نهاده می

 دهد؟ كه مردانگی را منع نموده و بیرون از مرزهاي موقعیت جنسیتی زنانه قرار می

: دهد لكان نقل قول فوق را اینگونه ادامه می
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 است متناقض به نظر برسد، جهت فالوس این فرمول بندي ممكن “
 بودن، یعنی دال میل دیگري بودن است كه زنان از بخش ماهوي زنانگی خود

 به خاطر آنچه او . و تمامی صفات آن از طریق بالماسكه سربازخواهند زد
 اما او دالِ میل خود را در بدن . نیست، وي انتظار دارد مطلوب و محبوب باشد

 مشخصا ما نباید فراموش . دارد خود را به او ابراز می یابد كه عشق كسی می
 نماییم كه اندامی كه این كاركرد دلالتی را اعطا نموده ارزش یك بتواره را به

 ) ۸۴ ( ” . گیرد خود می

 یك ) شود كه مانند یهوه عبري هرگز از آن سخنی گفته نمی ( اگر این اندام بدون نام، احتمالا احلیل،

 كند اینقدر آسان فراموشش كنیم؟ و این بخش ماهوي چنان كه لكان فرض می بتواره است چرا باید آن

 شود همچون فقدان بایست سرباز زده شود؟ آیا این بخشِ مجددا بدونِ نام كه رد می زنانگی چیست كه می

 گردد؟ یا این خودِ فقدان است كه باید رد شود تا زن همچون خود فالوس ظاهر شود؟ آیا نام ظاهر می

 اي است كه ما همیشه در خطر مردانه ” اندام “ همان نام ناپذیري همراه با ” بخش ماهوي “ ي این ناپذیر

 ي زنانه موجب ي بالماسكه فراموشی آن هستیم؟ آیا دقیقا همین فراموشی است كه سركوبي را در هسته

 ن فقدانی ظاهر شود؟ آیا یك مردانگی فرضی وجود دارد كه باید در زنان از دست برود تا زنان به عنوا می

 بایست نفی شود تا زنان به شوند كه با تایید آن فالوس باشند یا آیا یك امكان فالوسی وجود دارد كه می

 فقدانی مبدل شوند كه آنرا تایید نماید؟

 هایی را حاكم تعیین هویت ... كاركرد ماسك “ : سازد كه لكان در توضیح موقعیت خود خاطر نشان می

 به عبارت دیگر، ماسك بخشی از راهبرد ) ۸۵ ( ” ق روي گردانی از عشق رفع گردد نماید تا بدین طری می

 دیگري كه از دسته رفته است، كه این از دست رفتن / الحاقی مالیخولیاست، دربرگرفتنِ صفات ابژه

 كند، بدین اشاره دارد و رفع می ” مسلط “ اينكه ماسك این اجتناب را ۱۹ . ي رویگردانی از عشق است نتیجه

شوند، ها خود اجتناب می راهبردي است كه از این طریق این اجتناب ) جنسی ) ( سازي مختص ( رداشت كه ب
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۱۲

 یك نفی مضاعف كه ساختار هویت را از طریق جذب مالیخولیایی كسی كه دومرتبه از دست رفته است

 . نماید دوبرابر می

 وانی برخوردار است، پیوند لكان بحث ماسك را به برآوردي از همجنس گرایی زنانه، كه از اهمیت فرا

 دهد، از ناامیدي جهتگیري همجنس گرایی زنانه، همانطور كه مشاهده نشان می “ وي مدعی است . زند می

 كسی كه در حال مشاهده است و آنچه ) ۸۵ ( ” كند منتج میشود كه سویه مطالبه عشق را از نو تقویت می

 ن تفسیر خود را براي هر كسی كه در مشاهده شوند، اما لكا شود در اینجا به راحتی حذف می مشاهده می

 كند بنیان نهادن ناامیدي آنچه شخص از طریق مشاهده دریافت می . داند دقت نماید، آشكار می

 . شود رفع می / همجنسگرایی زنانه است كه این ناامیدي یادآور اجتنابی است كه از طریق بالماسكه مسلط

 شود، یك نیرومند مشاهده می سازي ضوعی براي ایده آلیزه همچنین به طریقی امردگرجنس گراي زنانه مو

 با این ” همجنسگرایی زنانه “ لكان این پاراگراف را درباره . شود ي عشق كه با مصرف میل اتخاذ می مطالبه

 : دهد جمله كه تا حدي در بالا نقل شد ادامه می

 باید با رجوع به كاركرد ) در باب همجنسگرایی زنانه ( این ملاحظات “
 هایی است كه از طریق مسلط نمودن تعیین هویت ) كه ( اسك مشخص گردد م

 ” . شود آن اجتناب از عشق رفع می

 ي ناامیدي دانسته شود، پس نتیجه ” دهد همانطور كه مشاهده نشان می “ و اگر همجنسگرایی زنانه

 كه همجنسگرایی اگر لكان فرض ميكند . این ناامیدي باید به وضوح ظاهر شود تا آن حد كه مشاهده شود

 زنانه پی آمد ناكامی دگرجنس گرایی است، همانطور كه مشاهده مدعی نشان دادن آنست، آیا براي مشاهد

 توانست قلمداد شود؟ آیا كننده به همان اندازه دگرجنس گرایی نیز پی آمد ناكامی از همجنس گرایی نمی

چنین است، چیست ملاك خواناي این شود و اگر این ماسكِ امر همجنسگراي زنانه است كه مشاهده می
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ت باتلر ی جود ۱۱۳

 كند ؟ شاید لكان اشاره می ) ایده آلیزه شده ( ي عشق و نیز جایگزینِ میل با مطلبه ” جهت گیري ” ناامیدي و

 كه انچه در مشاهده آشكار است وضعیت غیرجنسی لزبین واضح است، الحاقِ یك اجتناب به مثابه غیابِ

 ي ضرروي نقطه نگاه مردانه و دگرجنس گرا زده دانست نتیجه توان این نتیجه گیري را اما آیا می ۲۰ . میل

 داند فقط بدین خاطر كه تمایل جنسی، كه تمایل جنسی لزبین را سرپیچی از خودِ تمایل جنسی می

 به واقع . شود و مشاهده گر در اینجا به عنوان مرد دگرجنس گرا اجتناب شده است دگرجنس گرا فرض می

 گذارند، و همین سرپیچی و اجتناب از مشاهده گر نیست كه او را ناامید می ي آیا همین استدلال نتیجه

 شود كه از مشاهده گر ناامیدي مشاهده گراست كه انكار شده و جزو شخصیت اصلی خود زنانی مطرح می

 كند؟ اجتناب می

 شود كه چه با سرگردانی میان موقعیتهاي ضمیري، لكان موفق به مشخص ساختن این امر نمی

 سیال و ” اجتناب ” شویم كه با این وجود ما به عنوان خواننده متوجه می . كند از چه كسی اجتناب می كسی

 اگر هر اجتناب نهایتا چه در حال یا گذشته وابسته به طرف . گردد شناور به يك طریق به ماسك مرتبط می

 كند، اما ا پنهان می بنابراین ماسك این فقدان ر . دیگر باشد پس اجتناب در عین حال محافظت نیز هست

 ماسك كاركرد مضاعفی دارد كه . كند هم می ) و نفی ( این فقدان را از طریق مخفی نگاه داشتن آن حفظ

 شود كه راهی است براي ثبت و پذیرفته می ماسك از طریق فرآیند الحاق . كاركرد مضاعف مالیخولیاست

 لتِ بدن در قالب دیگریی است كه اجتناب آنگاه پوشیدن هویتی مالیخولیایی در و بر بدن ؛ درنتیجه، دلا

 خورد، و اجتناب كننده بخشی از یابد، شكست می تسلط می سازي هر اجتنابی كه با مختص . شده است

 فقدان . شود شود كه اجتناب شده است و به واقع اجتناب ذهنی از امر اجتناب شده، می همان هویتی می

 ذهنی كه جهت ملحق ساختن این فقدان بسط / انی ابژه هرگز مطلق نیست چرا كه درمرزبندي جسم

. دهد این امر فرآیندِ الحاقِ جنسیتی را در مدار وسیعتر مالیخولیا قرار می . شود یابد، دوباره توزیع می می
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۱۴

 انتشار یافت با استفاده از ۱۹۲۹ كه در سال ۲۱ ” زنانگی به مثابه بالماسكه “ ي جوآن ریور با نام مقاله

 در ابتدا . كند و ناسازگاري، مفهوم زنانگی را همچون بالماسكه معرفی می اي حل پرخاش اصطلاحات نظریه

 او ابتدا . هاي جنسی است اي كاملا جدا از تحلیل لكان از بالماسكه به مثابه كمدي موقعیت این نظریه زمینه

 ernest ارنست جونز شناسی اي بر سنخ مقاله را با بازنگري محترمانه jones ي تمایل جنسی از توسعه 

 كه تمایز بین ” انواع واسط ” با این حال بر وجود . كند ي به اشكال دگرجنس گرا و همجنسگرا آغاز می زنانه

 كنند، تمركز نموده و تلویحا ظرفیت توصیفی نظام طبقه بندي جونز دگرجنس گرا و همجنسگرا را محو می

 اي ، در پی ارجاع به ادراك و تجربه ” شاهده م ” ي لكان به ریور برخلاف ارجاع ساده . كشاند را به چالش می

 در زندگی روزمره با اقسامِ مردان وزنانی « : معتبر گرداند ” انواع واسط “ است تا تمركز او را به این ملموس

 اند، صراحتا صورِ نیرومندِ جنس دیگر را شویم كه در حاليكه از اساس دگرجنس گرا رشد یافته روبرو می

 هایی است كه ادراك این اختلاط صفات ه بیش از همه واضح است طبقه بندي آنچ ) ۳۵ ( ” دهند نمایش می

 آغازد كه مشخصات یك جنس را نمایش ریور با مجموعه تصوراتی می . كند را ساختاربندي و مشروط می

 دهد و چگونه است كه این مشخصات بیان كننده و منعكس كننده یك جهت گیري جنسی مشخص می

 را ” جهتگیري “ راك و مشاهده نه تنها وجود همبستگی میان مشخصات، امیال و این اد ۲۲ شود ادراك می

 یگانگی فرضی ریور میان . نماید بلكه یگانگی را از طریق خود عمل ادارك ایجاد می ۲۳ گیرد، فرض می

 اي است از همانچیزي كه ویتیگ ي نمونه طبیعی شده نشان دهنده ” جهت گیري “ صفات جنسیتی ویك

 . شمارد جنس می ” ي خیالی شكل گیر “ آنرا

 هاي طبیعی شده را به كمك تحلیلی روانكاوانه كه معناي شناسی بنابراین ریور قصد دارد تا این سنخ

 وي این ( ۳۵ .) دهد، به چالش بكشاند قرار می ” ها فعل و انفعالاتِ ناسازگاري “ صفات جنسیتی مختلط را در

 خواهد حضور صفات ظاهرا مذكر در یك زن را دهد كه می اي قرار می نظریه روانكاوي را در تباین با نظریه

” جهتگیري ” به بیان دیگر، اكتساب چنین صفاتی و اتمام یك . كاهش دهد ” تمایلی بنیادین و راديكال “ به
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 ت باتلر ی جود ۱۱۵

 شود كه هدفش فرونشاندن تشویش هایی تولید می همجنسگرا و دگرجنس گرا از طریق حلِ ناسازگاري

 : نویسد در تشابه با نظریات خود می ريور با ذكر نظرات فرنزي . است

 فرنزي نشان داد كه مردان همجنسگرا در دگرجنس گرایی خود به “
 كند، من تلاش خواهم همجنسگرایی اغراق می ) اتهام ( عنوان دفاعی بر علیه

 كرد تا نشان دهم كه زناني كه خواهان مردانگی هستند ممكن است ماسكی از
 ) ۳۵ ( ” و مجازات از ترس مردان را دفع نمایند زنانگی را برچهره زنند تا تشویش

 دگرجنس گرایی منتسب به مرد همجنسگرا چه چیزي است، ” اغراق آمیز “ مشخص نيست كه شكل

 توانند خیلی هم متفاوت تواند به سادگی این باشد كه مردان گی می ي مورد توجه در اینجا می اما پدیده

 بك و ظاهر متفاوت و مشخص در مرد گی شاید نبودِ س . ازهمتایان دگرجنس گرایشان نباشند

 ي همجنسگرایی كه تشخیص داده شود فقط بدین خاطر كه مرد گی مذكور از ایده ” دفاعی ” تمهیدي

 یك تحلیل لكاني شاید . كند هایی فرهنگی ترسیم و تقویت نموده، پیروي نمی تحلیلگر به عنوان كليشه

 مجنسگرا از هر صفاتی كه آشكارا دگرجنسگرایی تصور مورد تصور در مرد ه ” اغراق “ استدلال نماید كه

 اي كه متضمن میلی دگرجنس فالوس و برخورداري از موقعیت سوژه ” داشتن « شود، تلاشی است براي می

 تواند تلاشی در جهت انكار داشتن می ” اند زنانی كه خواهان مردانگی ” “ نقاب “ مشابها، . گرا و فعال است

 ریور، . كساني را دفع نماید كه باید از طریق اختگی ایشان را به دست آورند فالوس تفسیر شود تا مجازات

 . دهد ي خیالِ زن از گرفتن جاي مردان یا دقیقتر جاي پدر، توضیح می ترس از مجازات را به عنوان نتیجه

 ابت دانند، رق در موردي كه او خود مشاهده نموده است، كه برخی این مورد را به زندگی خود او متعلق می

 رود، بر سر تصاحب میل مادر نیست، بلكه بر سر جایگاه پدر در گفتمان عمومی با پدر آنطور كه انتظار می

. ابژه یا كالاي معاوضه است – به عنوان سخنگو، مدرس، نویسنده یعنی به عنوان كاربر نشانه تا یك نشانه
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۱۶

 اي در زبان ه نشانه دانست تا چونان سوژه توان میلی براي رها كردن موقعیت زن به مثاب این میل اخته را می

 . پدیدار گردد

 كند، از زده برقرار می ) زنانگی اغراق آمیز ( در واقع تشابهی كه ریور میان مرد همجنسگرا و زن نقابِ

 شود كه آرزوي زنانگی توسط زنی پذیرفته می . نظر وي، تشابهی میان همجنسگرایی مذكر و مونث نیست

 مردانگی توسط همجنسگرایی مذكر . هراسد از نتایج كيفري ظاهرِ عمومی مردانگی می مردانگی را دارد اما

 زن عامدانه و . را نه از دیگران بلكه از خود پنهان سازد اش شود تا احتمالا، زنانگی ظاهري پذیرفته می

 زد، پنهان خواهند اخته سا را از مخاطب مذكري كه او را می اش پذیرد تا مردانگی دانسته بالماسكه را می

 معناي مردانگی كه او را قادر ( اش شود كه نادانسته در دگرجنس گرایی اما مرد همجنسگرا گفته می . سازد

 تواند كند، چرا كه نمی اغراق می ” دفاع ” ، به عنوان یك ) سازد تا به عنوان یك دگرجنسگرا قبول گردد؟ می

 توانست انرا تایید اگر جاي او بود نمی یا آیا این تحلیلگر است كه ( همجنسگرایی خود را تصدیق نماید

 كند، كه ناشی از هم میل و به عبارت دیگر، مرد همجنسگرا كيفري ناخوداگاهانه را برخود تصور می ). كند؟

 شناسد اگرچه ظاهرا فرنزي و ریور را نمی اش همجنسگراي مذكر همجنسگرایی . هم ترس از اختگی است

 ! شناسند آن را می

 شناسد؟ وقتی به نقطه مقابل می مورد توصیف را اي بالماسكه در نسگرایی زنان اما آیا ریور همج

 است فقط در صورتی ” خواهان مردانگی “ رسیم، خواهیم دید زنی كه اي كه او خود برقرار كرده می تشابه

 . به خاطر میل یا جهت گیري جنسی و نه همجنسگراست كه در حال تقویت تعییت هویت مردانه باشد

 اي را فرمول ” دفاعیه “ جونز، به عنوان یك حامی فالوس محوري، شناسی دیگر با رجوع به سنخ ریور بار

 اند را غیر جنسی تشخیص اي اي از زنان همجنسگرا كه از نوع بالماسكه كند كه بر طبق آن طبقه بندي می

 اي به دیگر علاقه شود هیچ از زنان همجنسگرا، در حالكيه تصور می ) مترجم - استونز ( گروه اول وي “ : دهد می

اند كه با مردان برابراند و به عبارت زنان ندارند، خواهان تایید مردانگی شان از طرف مردان هستند و مدعی
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 ت باتلر ی جود ۱۱۷

 به مانند لكان، در اینجا نیز لزبین به عنوان یك موقعیت فقدان جنسی، و ) ۳۷ ( ” دیگر خودشان مرد هستند

 براي آنكه تشابه قبلی با . شود تناب میكند، دلالت می در واقع به عنوان موقعیتی كه از تمایل جنسی اج

 همجنسگرایی زنانه « بر علیه ) مترجم - ریور ( ” دفاع “ رسد كه این توصیف موید فرنزي كامل شود، به نظر می

 ) م - ي فرنزي ( ” مرد همجنسگرا “ گیرد كه با وجود این ساختار انعكاسی از قرار می ” به مثابه تمایل جنسی

 اي این هیچ روش مشخص و واضحی براي خواندن این توصیف از همجنسگرایی زنانه بنابر . شود دانسته می

 خواهد به ما بقبولاند كه این سنخ نامتعارف ریور می . كه درباره میل جنسی به زنان نیست، وجود ندارد

 تواند به همجنسگرایی یا دگرجنسگرایی نمی ) مترجم – از همجنسگرایی بدون میل جنسی به زنان ( غریب

 . شود تمایل جنسی نیست بلكه خشم و غضب است آنچه پنهان می . ي سركوب شده فروكاسته شود انه زن

 یك تفسیر ممكن این است كه زن در بالماسكه، خواهان مردانگی است تا در گفتمان عمومی با

 كه ودقیقا از آنجایی . مردان مشاركت كرده و همچون مرد سهمی در معاوضه هژمونیك مردانه داشته باشد

 ي ترسد كه انگیزه از همان مجازاتی می ) زن ( خواهد اختگی را دلالت كند، او ي هژمونیك مردانه می معاوضه

 به واقع شاید زنانگی به مثابه بالماسكه به معنی منحرف شدن از . مرد همجنسگراست ” دفاعیات “

 ي كه ایریگاري ” ه سكسوآلیت - همو “ یعنی پیش فرض شهوانی گفتمان مسلط، - همجنسگرایی مردانه است

 ي در هر حال ریور قصد دارد به ما بقبولاند كه چنین زنانی نه براي اشغال موقعیت معاوضه . كند اشاره می

 ي جنسی ندارد یا اند بلكه بیشتر براي اتخاذ رقابتی است كه هیچ ابژه جنسی در پی تعیین هویت مردانه

 . خواهد ندارد اي را كه او می حداقل آن ابژه

 با بالماسكه چه چیزي ماسك زده : دهد ور راهی را براي تجدید نظر در مسئله ارائه می متن ری

 ي عبور او از تحلیل محصورِ نظام طبقه بندي جونز شود؟ ریور در یك عبارت كليدي كه نشان دهنده می

 ” ی زنانگ “ ي یك نوع واسطه است كه براي تمامی كند كه بالماسكه چیزي بیش از خصیصه است، اشاره می

: مركزیت دارد
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۱۸

 توان زنانگی را تعریف كرد یا شاید خواننده اكنون بپرسد چه طور می “
 . اي ترسیم نمود توان خط تمایزي میان زنانگی واقعی و نوع بالماسكه چگونه می

 ي من اینست كه چنین اختلافی وجود ندارد ؛ چه بنیادا و با این وجود عقیده
 ) ۳۸ ( ” . چه سطحی، آن دو یك چیز هستند

 در Stephen Heath این خودداري از وجود زنانگی پیش از تقلید و نقاب، مورد قبول استفان هیس

 زنانگی راستین آنچنان تقلیدي “ قرار گرفته است تا گواهی براین تصور باشد كه ” جوان ریور و بالماسكه “

 گیرد مردانگی، نتیجه می ي فرضی لیبیدو به مثابه هیس با اتكا بر این مشخصه ” اي است است كه بالماسكه

 ۲۴ . است ” دورویی و فریبِ مردانگی بنیادین “ كه زنانگی انكار این لیبیدو و انكارِ

 خواهد رفع نموده، چرا كه هویت مردانه می / شود كه هویتی مردانه را مسلط زنانگی ماسكي می

 كند، یعنی فالوس را ؛ ي مونث تولید درون ماتريكس دگرجنس گرایی از پیش مفروض، میلی را براي ابژه

 ازاین رو، بر چهره زدن زنانگی به عنوان نقاب نشانگر اجتناب از همجنس گرایی زنانه و در همان حال تلفیق

 شكلي غریب از حفظ و نگاه داري این – اغراق آمیز با این دیگري زنانه است كه از آن اجتناب شده است

 . شود از تلقین روانی دگرجنس گرایی اجباري منتج می عشق در حلقه نارسیسیسم مالیخولیایی و سلبي كه

 یعنی ترس از هویتی فالوسی كه او در ۲۵ . متن ریور را باید ترس از فالوس گرایی خود او خواند

 كند در واقع، نوشتارِ این فالوس گرایی را كه خود مقاله هم آنرا پنهان افشا می مسیر گفتار و نوشتارش،

 ي خود او، میل دگرجنس گراي مذكر با این وجود شاید بیشتر از هویت مردانه . د كن نموده و هم تایید می

 كند، اي كه او خود را از عشق بدان محروم می باشد كه رد آن در انكار و پذیرش وي با تبدیل شدن به ابژه

ی های این مخصمه نتیجه ماتريكسی است كه منشا تمامی امیال به زنان، توسط سوژه . خورد به چشم می

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۱۱۹

 لیبیدو منبعی - مردانگی . آورد خواه جنسی یا جنسیتی، را از موقعیت دگرجنسگرا و مردانه به حساب می

 ۲۶ . گیرند شود كه تمامی امیال جنسی از آن نشات می فرض می

 جنسیت و تمایلات جنسی باید برآوردي گفتمانی از تولید فرهنگی جنسیت شناسی در اینجا سنخ

 همجنسگرایی است، شاید ) تمایل جنسی ( همجنسگراي بدون ) وجود ( ر، نشانگر اگر تحلیل ریو . ارائه دهد

 شود ؛ موجودیت فرهنگی این ممنوعیت در اینجا، بدین خاطر باشد كه پیشتر از این گزینه اجتناب می

 . كند فضاي سخنرانی است كه او را به عنوان یك سخنگو و مستمعینی اساسا مرد تفاوت گذاري و معین می

 ي كند كه جدلی بر سر ابژه دریافته شود، او انكار می اش ز این هراس دارد كه خواست اخته كننده گرچه او ا

 اي مورد تصدیق وي، موید و نشانه ماهوي عمومی میل وجود داشته باشد بدون آنكه تعیین هویت مردانه

 به اخته كردن در واقع، استدلال او برتري و اولویت پرخاش بر تمایل جنسی، میل . این جدال نباشد

 گیرد، ميلي كه معترفا ریشه در رقابت دارد اما نزد او این میل ي مذكر را پیش فرض می وگرفتن جاي سوژه

 این پرخاش و تعرض در : تواند مطرح شود اما سئوالی كاملا مفید می . یابد مفر خود را در عمل جایگزینی می

 شمارد؟ اگرچه در این تحلیل حق اشغال خدمت چه خیال جنسی است و چه تمایل جنسی را مجاز می

 انكار زنانگی ) همان ( توانیم پرسید كه آیا این موقعیت كاربرِ زبان، هدف آشكار پرخاش و تعرض است،اما می

 شود كه به دیگري بازپدیدار می - نیست كه این موقعیت را در گفتار مهیا نموده و به ناچار همچون فالوس

 كند باتلر بر علیه ریور این استدلال را می ( ي سخنگو را تایید خواهد نمود؟ ي سوژه اي خیالی اتوریته گونه

 كند و هدف كه ریور همجنسگرایی زنانه را با فرض امكان ناپذیري تمایل جنسی همجنسگرایانه تحلیل می

 داند در حالی كه براي این پیش ي مردانه می این جهت گیري جنسی را صرفا اشغال موقعیت سوژه سخنگو

 ) مترجم - رض هیچ دلیلی وجود ندارد ف

 هاي توانیم بر خود مفاهیم مردانگی و زنانگی تامل كنيم كه در این تحلیل ریشه در سائقه سپس می

ي همجنسِ میل به ي مالیخولیایی همجنسگرایی در الحاق ابژه سلطه / اجتناب . عاطفی دگرجنس گراي دارد
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۲۰

 كنند، مجددا تولید می سازي ته كه تقابلها را با محروم هاي جنسی گسس ” طبیعت “ رسد و در ساختار اوج می

 ي مقدم لیبیدو به مثابه مردانگی باز هم دلیلی براي فرض اولویت دوجنسگرایی یا خصیصه . شود پدیدار می

 هاي روانكاوي مایلند نشان دهند كه زنانگی مبتنی برخی از تحلیل . مختلف نیست ” هاي اولویت “ ایجاد این

 . مردانگی در فرد است كه مردانگی در اینجا بخشی از تركیب روانی دوجنسگراست بر محروم نمودنِ

 شود و سپس سركوبي و محرومیت با ساختِ هویتهاي جنسیتی فرض گرفته می ) ابتدایی ( همبستگی دوتایی

 كند، كه در نتیجه، هویت همیشه در یك سرشت ي بیرون از این دوتایی پادرمیانی می تصنعی و گسسته

 به معناي . گردد شود كه توسط سركوب در اجزاي شكل دهنده آن جدا می را امري ذاتی قلمداد می دوجنسگ

 آید كه سویه دیگر، محدودیت دوتایی بر فرهنگ به شكل دوجنس گرایی پیشا فرهنگی در می

 با این وجود از آغاز محدودیت دوتایی بر تمایل جنسی . شود دگرجنسگراي آن با ظهور در فرهنگ جدا می

 دهد كه به هیچ روي یك دوجنسگرایی ماقبل فرهنگ وجود ندارد كه فرهنگ بخواهد به وضوح نشان می

 فرهنگ شامل ماتریكس فهم پذیري است كه از طریق همین ماتريكس است كه : آنرا سركوب كند

 گفته شود و كه بنیاد روانی فرض می ” دوجنسگرایی “ . شود دوجنسگرایی ابتدایی خود ممكن و قابل تفكر می

 ي گفتمانی است كه مدعی پیشینی بودن از شود، یك برساخته شود كه در زمان بعداز آن سركوب می می

 . اجباري دگرجنس گرایی هنجارین است تمامی گفتمانها را دارد و معلولِ كنشهاي محروم كننده، مولد و

 كه سوژه را از درون شود و شكاف بنیادین و اصلی متمركز می ” یك تقسیم “ گفتمان لكانی بر مفهوم

 اما چرا این گفتمان، سقوط به دوتایی را مركزیت قرار . نهد تقسیم نموده و دوگانگی جنسی را بنا می

 وضعیتی از پیش موجود كه قانون و نه ي قانون است دهد؟ در اصطلاحات لكانی، تقسیم همیشه نتیجه می

 تمایل جنسی ضرورتا به دوگانگی اشاره براي هر دو جنس، “ نویسد ژاكلین رز می . كند بر آن عمل می

 ، یعنی تقسیم جنسی كه از سركوب نتیجه ۲۷ ” برد خواهد نمود كه تقسیم بنیادین جنس را از بین می

اما آیا این دوگانگی پیشاگفتمانی نیست كه . شود ي هویت استحاله می شود مداوما توسط خودِ خدعه می
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 نویسد كند؟ رز به اجبار می در حوزه اختلاف جنسی می هر سویه شروع به از بین بردن حالت تك صداي

 چگونه به كمك گفتمانی خاص به ( نزد لكان، همانطور كه شاهد بوده ایم، هیچ واقعیت پیشاگفتمانی “ كه

 هیچ جایگاه پیش از قانونی وجود ندارد كه دستیافتنی ) ۳۳ صفحه SXX واقعیت پیشاگفتمانی بازگردیم؟

 در مقام نقدي غیرمستقیم از تلاشهاي ایریگاري براي نشاندادن جایگاه نوشتاري ” . ت باشد و بتوان آنرا بازیاف

 اگر ممنوعیت، . ۲۸ ” و هیچ زنانگی بیرون از زبان وجود ندارد “ : افزاید خارج از اقتصاد فالوس محور، رز می

 به سبب كند و اگر نشان داده شده كه این تقسیم دقیقا تمایل جنسی را ایجاد می ” تقسیم بنیادین “

 ایستد یعنی ساختگی بودنش، دورویی و ظاهري است، پس باید تقسیم باشد كه بر مقابل تقسیم می

 ي این دوگانگی ملاحظه . برد دوجنسگرایی ذاتی و دوگانگي رواني كه هر تلاشی براي جداسازي را از بین می

 گاهِ مقاومت در نظریه او نیز ي قانون، هدف مورد توضیح لكان است اما نقطه و جای روانی به عنوان نتیجه

 . باشد می

 بی شك رز بر این ادعا برحق است كه هر هویتی درست از آنرو كه خیالی را به عنوان ایده آل خود

 - هر نظریه روانكاوي كه فرآیندي تكاملی را تجویز نماید كه اتمام هویت پدر . دارد، محكوم به شكست است

 اشتباها امر نمادین را با امر واقعی خلط نموده و این نقطه انتقادي دختر را پیش فرض گیرد، - پسر یا مادر

 و ” بودن « و درام فالوس ” هویت “ دهد كه را از دست می ) میان امر نمادین وامر واقعی ( سنجش ناپذیري

 ي بنابراین قلمروي این خیال و قواعدي كه تنظیم كننده ۲۹ . را خیالی تغییر ناپذیر بداند ” داشتن ” فالوس

 كند؟ مشخصا كافي نیست مدعی شویم اند را چه چیز تعیین می ناپذیري امر نمادین با امر واقعی سنجش

 این درام به ساكنين سرمایه داري متاخر و غربی تعلق دارد و در جاهاي دیگر هنوز رژیمی نمادین دیگري

 ماتيكي تغییر ناپذیر، با برقرار نمودن امر نمادین به عنوان فانتاس . جنسی حاكم است شناسی بر زبان هستی

 كند كه سكون شود و تمایلات جنسی را طوري توصیف می منحرف می ” چاره ناپذیري “ به ” تغییر ناپذیري “

. نماید ي آن ترویج می و تعادل فرهنگی را به عنوان نتیجه
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 داند، نوید بخش نقدي است كه قانون را این تفسیر لكان كه امر پیشا گفتمانی را امكان ناپذیر می

 اينكه زبانِ فیزیولوژي یا سرشت در اینجا در . كند امري همزمان سازنده و ممنوع كننده مفهوم پردازي می

 هاي دوتایی هنوز هم تمایل جنسی را فرمول بندي و تنظیم كار نیست خود خبر خوبی است، اما محدودیت

 ی نشان گذاردن خودِ قلمرويي كه با ب . كند محدود می ” امر واقعی “ كند و از قبل اشكالِ مقاومت آن را به می

 ي ها و ابژه ” قانون “ در معرض سركوبي است، محرومیت پیش از سركوبي رخ میدهد، یعنی با تعیین حدود

 اگرچه كسی ممكن است نشان دهد كه نزد لكان، سركوبي، امرسركوب شده را از طریق قانون . زیردست آن

 ل نشانگر نوستالوژیاي همه جانبه براي از دست دادن كند، این استدلا ي پدرشاهی ایجاد می ممنوع كننده

 اگر خود جبران ناپذیري این لذت، گذشته در حال حاضر ممنوع را از . تمامیت ژوئیسانس در كار وي نیست

 ژوئیسانس ( . توانست از دسته رفته شناخته شود نمی ” امر از دست رفته “ طریق قانون منع مشخص نكند،

 - شود فتن آن تنها از طریق گفتمان و ممنوعیت آن فهمیده و شناخته می پیشاگفتمانی و نیز ازدست ر

 ي بنیان نهاده دریابیم، به معناي این نیست كه توانیم گذشته را از موقعیت سوژه اينكه ما نمی ) مترجم

 همانطور كه . شود لغزشی ناپیوسته و كنایی، بازپدیدار نمی گذشته از درون این گفتار سوژه به مثابه امري

 ي پیشا قانونی ژوئیسانس از درون زبان شناختنی نیست ؛ اما واقعیت نومن براي كانت وجود داشت، گذشته

 خود عدم دسترسی به گذشته،كه با لغزش كنایی . به این معنی نیست كه این گذشته هیچ واقعیتی ندارد

 پرسش دیگري مطرح . شود، موید این كمال اصیل همچون واقعیتی نهایی است در گفتار نشان داده می

 توان این برآورد از امر نمادین را معقولیت بخشید در حالی كه این امر نمادین نیازمند چه طور می : شود می

 پیروي از قانونی است كه ایفاي آن را غیرممكن نشان داده و هیچ جایی براي انعطاف خود قانون و بازفرمول

 ؟ ممنوعیت جنسی شدنِ مورد تجویزِ امر نمادین، گذارد تر نمی بندي فرهنگی آن به شكلهاي منعطف

 . انجامد انجامد و در برخی موارد، به افشاي طبیعت خیالی خود هویت جنسی می همیشه به شكست می

ها و دعوي امر نمادین براي فهم پذیري فرهنگی به شكل هژمونیك و كنونی آن، شدیدا قدرت این خیال
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 جایگزین پیشنهادي، اشاره بدین نیست كه . كند یت را تقویت می هاي متعدد شكست در تعیین هو نیز درام

 ، ” شكست “ مذهبی از سازي اما به نظر خیالبافی یا در واقع یك ایده آل . تر شود تعیین هویت باید متداوم

 . حقارت و محدودیت پیش از قانون این روایت لكاني را به طور ایدئولوژيكي مورد تردید قرار میدهد

 ، یادآور ” امر پیش از قانون “ تواند انجام شود، و شكست چاره ناپذیر دستور قانونی كه نمی دیالكتیك میان

 . گذارد روابط زجر آور خداي عهد عتیق و خدمتگزاران حقیري است كه فرمانبرداي انها را بی پاداش می

 این امر كه ) مترجم - خورد پذیرد اما در تعیین هویت نیز شكست می فرد با اينكه سركوب و هویت را می (

 اي مطلق كه مطالبه ( كند ي عشق متجسم می تمایل جنسی اكنون این انگیزش مذهبی را به شكل مطالبه

 كه كل تمایل جنسی نوعی استعلایی نشئه آمیز ( كه هم از میل و هم از نیاز كاملا جداست، ) شود تصور می

 هاي انسانی خدایی بخشد كه براي سوژه اعتبار بیشتري به امر نمادین می ) دهد را تحت الشعاع خود قرار می

 . است حاكم اما دسترس ناپذیر

 این ساختار تراژدي مذهبی در نظریه لكانی به شدت هرگونه راهبرد سیاست فرهنگی، جهت

 اگر امر نمادین متضمن شكست وظایفی . برد سازماندهی تصورِ جایگزین براي اجراي امیال، را از بین می

 هد، شاید اهداف آن مانند آن خداي عهد عتیق، كه كاملا غیر تئولوژيكي است، د است كه بدان فرمان می

 امر پیش “ حاصل شده از محدودیت ” سوژه “ انجام برخی اهداف مورد نظر نیست بلكه اطاعت و تن دادن به

 ي كمدیك این درام است كه با افشاي امكان ناپذیري مداوم تحققِ هویت، البته این جنبه . است ” از قانون

 شود عاجز از ي سرسپردگی به خدایی است كه مدعی می اما حتی این كمدي تجلی وارونه . شود آشكار می

 . پیروزي است

 با این برداشت از بینش نیچه در تبارشناسی اخلاق . دانست ” اخلاق بنده “ نظریه لكاني را باید نوعی

 شود كه پیوسته بی دسترس ناپذیر می ) اراده به قدرتی ( از خدا، امر نمادینِ دسترس ناپذیر، كه با قدرتی

اخلاق بنده در نزد ( ۳۰ توان نظریه لكاني را بازفرمول بندي نمود؟ نهد، چه طور می قدرتی خود را بنیان می
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 شود در اینجا باتلر آنرا با هویت نیچه اراده به قدرتی است كه از طریق ضعف و ناتوانی خود اعمال می

 این شخصیت ) مترجم - شود ق ناتوانی در تعیین هویت اعمال می كند كه از طری جنسیتی مقایسه می

 ي جنسی شده را محكوم به شكست پردازي از قانون پدر به عنوان اقتدار ناگزیر وناشناخته كه از پیش سوژه

 . خواهد از آن فراتر رود، خوانده و تعبیر شود كند، باید براي انگیزش تئولوژيكي ونیز براي نقدي كه می می

 اي لازم براي اي است كه قدرتهاي سازنده ي اخلاق بنده كند، نشانه قانون كه شكست را تضمین می ساختار

 چیست قدرت موجد این داستان كه انقیاد . كند را انكار می ) به مثابه امكان ناپذیري مداوم ( ساخت قانون

 ودنفی كننده چیست؟ و ي خ ي این قدرت در این حلقه شود؟ شرایط فرهنگی نگهدارنده ناگزیر را موجب می

 قانون منع كننده كه قدرتش در دورویی و خودانقیاد ش است، پیراسته “ چطور این قدرت باید از تجملاتِ

 شود؟

 فروید و مالیخولیاي جنسیت

 ، و كریستوا در ۳۱ داند اگرچه ایریگاري ساختار زنانگی و مالیخولیا را در گروي يكدیگر می

 ، مادرانگی را با مالیخولیا ” افسردگی در مالیخولیا “ به همراه سولیل نویر در ” مادرانگی بر طبق نظر بلینی “

 حفظِ مالیخولیایی همجنسگرایی در تولید جنسیت در / اما تلاش اندكی براي درك انكار ۳۲ كند، تلفیق می

 ” ت شخصی ” و ” شكل گیري اگو ” فروید مكانیزمِ مالیخولیا را براي . چارچوب دگرجنس گرا به عمل آمده است

 Ego ) ۱۹۲۳ ( ” اگو و نهاد ” در . كند داند، اما تنها به مركزیت مالیخولیا در جنسیت اشاره می امري ضروري می

and ID ، اي كه رد و اثر كند، فرضیه وي ساختار سوگواري را به عنوان ساختار شكل گیري اگو تشریح می 

 كند فروید استدلال می ۳۳ . یافت ” خولیا سوگواري و مالی “ با عنوان ۱۹۱۷ اي در سال توان در مقاله آن را می

 ورزیده، اگوي فرد مذكور، دیگري را به درون خود ي ازدست دادن انساني كه بدو عشق می كه فرد در تجربه

صفات دیگري را برگرفته و از طریق اعمال جادویی تقلیدي، دیگري را تقویت كند، ساختار اگو داخل می
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 ورزیده است، با كنش خاصی از تعیین هویت، كه بدان میل و عشق می كه ” دیگري “ فرد بر فقدان . كند می

 پس با گریز به سوي اگو، عشق از “ : شود در پی پناه دادن دیگري در همان ساختارِ منیت است، چیره می

 این تعیین هویت زودگذر و موقتی نیست، بلكه مبدل به ساختار جدیدي از هویت ) ۱۷۸ ( ” گریزد نابودي می

 در ۳۴ . شود بخشی از اگو می ” دیگري “ مداوم خصایص دیگري، این سازي ر نتیجه، با درونی شود كه د می

 ي خُلق یا این ابهام به مثابه . شود ي رابطه، قطع می ي مبهم با ازدست دادن ابژه مواردي كه یك رابطه

 اگو توسط شود كه در آن نقش دیگري اكنون تحقیر كننده، درونی می - انتقادي یا خود - سرشتی خود

 شود، كه در تعیین هویت نارسیسی با ابژه، جایگزین سائقه عاطفیِ شهوانی می “ : شود اشغال و هدایت می

 بعدا، فروید توضیح ) ۱۷۰ ( ” . عشق نباید ترك شود – نتیجه با وجود ناسازگاري با فرد محبوب، رابطه

 آن ” انتخاب - ابژه “ اگو و هاي از دست رفته براي شكل گیري دهد كه فرآیند درونی كردن و تقویت عشق می

 . ضروري است

 توصیف شده ” سوگواري و مالیخولیا “ كه در " ردن درونی ك " ، فروید به این فرآیند ” اگو و نهاد ” در

 : كند رجوع نموده و خاطر نشان می

 ما موفق شدیم این آشفتگی و اختلال محنت زاي مالیخولیا را با این “
 اي كه از ابژه ) برند، مالیخولیا رنج می در كساني كه از ( فرضیه توضیح دهیم كه

 شود ؛ یعنی تعیین هویت جایگزینِ دست رفته بود به داخل اگو آورده می
 با این وجود در همان حال، اهمیت كامل این . شود ي عاطفی ابژه می سائقه

 از این پس . فرآیند را درك نكردیم و ندانستیم كه تا چه حد عمومی است
 وع جایگزینی از چه سهم بزرگی در تعیین شكلي كه خواهیم دانست كه این ن

 گیرد و چه سهم اساسی در شكل گیري آنچه شخصیت اگو اگو به خود می
” ) ۱۸ .( شود، برخوردار است خوانده می
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 رود، نه پیش می ” ) ایده آل - اگو ( اگو و سوپراگو « با وجود این، همانطور كه این فصل درباب

 شاید این تعیین “ فروید با این ادعا كه . شود یتی نیز توصیف می كه فراگیري هویت جنس ” شخصیت ” صرفا

 كند كه راهبرد اشاره می ” هایش را ترك نماید تواند ابژه هویت، یگانه شرطی باشد كه تحت آن نهاد می

 تواند از دست درونی ساز مالیخولیا در تقابل با عمل سوگواري نیست، بلكه شاید تنها راهی باشد كه اگو می

 شخصیت “ شود فروید در ادامه مدعی می . ابستگی عاطفی ضروري خود به دیگران را از سر بگذراند دادن و

 این ) ۱۹ ( ” . گیرد ها را در بر می انتخاب – ي عاطفی رها شده است كه تاریخ این ابژه سائقه – اگو، تسریع ابژه

 ی كه دریابیم شود وقت هاي از دست رفته به شكل گیري جنسیت مربوط می فرآیند درونی كردن عشق

 عشق براي اگو است و – تابوي زناي با محارم، در میان دیگر كاركردهایش، به معنی آغاز از دست دادن ابژه

 در مورد وحدت دگرجنسگراي . گذراند ي میل، از سر می ي تابو شده اگو این فقدان را با درونی كردن ابژه

 هاي ، به طوري كه میل از این ابژه به سمت ابژه شود و نه چگونگی میل ممنوع، این ابژه است كه انكار می

 اما در مورد وحدت همجنسگرایی ممنوع، واضح است كه هم از میل و . شود دیگرِ جنس مخالف منحرف می

 پسربچه “ از این رو . هم از ابژه باید چشمپوشی شود و در معرض راهبردهاي درونی ساز مالیخولیا قرار گیرد

 ). ۲۱ ( ” كند ش با وي رابطه برقرار می با يكي انگاشتن خود با پدر

 اندیشد كه این تعیین هویت بدون پسر، فروید می - در ابتدا در مورد شكل گیري تعیین هویت پدر

 ي ي عشق از دست رفته یا منع شده یعنی این تعیین هویت نتیجه ) ۲۱ ( دهد سائقه عاطفی رخ می - ابژه

 گرایی اولیه را به عنوان عاملی پیچیده در فرآیند با این وجود بعدا فروید دوجنس . پسر به پدر نیست

 هاي اي دوجنسگرایانه از سرشت با فرض مجموعه . گیرد شخصیت وشكل گیري جنسیت فرض می

 كند، باقی لیبیدینال، هیچ دلیلی براي انكار عشق جنسی اصیل پسر به پدر كه فروید تلویحا انكار می

سازد كه كند و فروید خاطر نشان می اصیل به مادر را تقویت می ي عاطفی با این وجود پسر سائقه . ماند نمی
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 بچه تلاش دارد مادر را اغوا - شود كه با آن پسر اي شناخته می دوجنسگرایی اولیه در رفتار زنانه و مردانه

 . كند

 ي اودیپ را براي شرح اينكه چرا پسر باید مادر را انكار نموده و خود را با گرایش چه فروید عقده گر

 شاید حتی این ابهام “ نماید كه نماید، او بعد از آن، مختصرا ملاحظه می بهم به پدر سازگار كند، معرفی می م

 ابراز شده در روابط با والدین را باید به طور كامل به دو جنس گرایی نسبت داد و آنگونه كه در فوق نشان

 چنین موردي چه چیز این ابهام را اما در ) ۲۳ ( ” شود دادم از تعیین هویت در نتیجه رقابت حاصل نمی

 ي انتخاب، بلكه بین دو كند كه پسربچه نه تنها باید بین دو ابژه كند؟ فروید به وضوح اشاره می مشخص می

 گزیند ي دگرجنسگرا را بر می اينكه پسر معمولا سویه . سرشت جنسی مردانه و زنانه نیز باید انتخاب نماید

 منتسب سازي پدر نیست بلكه ترس از اختگی یعنی ترس از مونث ي ترس از اخته شدن توسط پس نتیجه

 در نتیجه، در ابتدا شهوت دگرجنسگرا به مادر . به همجنسگرایی مردانه در فرهنگهاي دگرجنسگراست

 نیست كه باید مجازات و تصعید شود، بلكه این نیروي عاطفی همجنسگرایانه است كه تابع دگرجنسگرایی

 ه واقع اگر دوجنسگرایی ابتدایی و نه درام اودیپی رقابت است كه سبب انكار زنانگی ب . شود فرهنگی می مجاز

 گردد، پس برتري سائقه عاطفی به مادر و به تبع، دگرجنسگرایی ابتدایی و گرایش مبهم او به پدر می

 . شود ي پسربچه، شدیدا مورد تردید واقع می متعلق به این سائقه عاطفی ابژه

 كنيم یا یك آیا ما تنبیه پدر را یك رقیب تعبیر می ( جیهِ انكار پسر از مادر، صرف نظر از نحوه تو

 شود كه فروید ي بنیادینی براي امري می ، این انكار، لحظه ) كند؟ ي ميلي كه اینچنین خود را ممنوع می ابژه

 قدان را از ي میل، پسربچه یا این ف با از دست رفتن مادر به عنوان ابژه . خواند جنسیت می ” تثبیت “ آنرا

 كند، كه در سازد یا آن را با الصاق دگرجنس گراي خود جایگزین می طریق تعیین هویت با آن درونی می

 همانطور كه . كند می ” تثبیت “ اش را این مورد وي خود را به پدرش ملحق نموده و از این طریق مردانگی

ها، انگی در دورنماي روانی، سرشت هاي مرد اشاره دارد، واضح است كه ذرات و تكه " تثبیت " ي استعاره
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 ي دگرجنسگرایی مورد انتخاب، هاي ابژه شوند اما اینها به سبب ویژگی گرایش و اهداف جنسی یافت می

 در واقع اگر پسربچه هم هدف و هم ابژه را و از این رو كل سائقه . اند پراكنده، متفرق و بی حدو حصر

 سازد كه مردانگی را در را درونی كرده و سوپراگویی زنانه می عاطفی دگرجنسگرا را انكار نماید، پس وي ما

 . نشاند هاي لیبیدینال زنانه را به جاي آن می مغشوش و منحل كرده و سرشت

 تعیین ( ” سلبی ” یا ) تعیین هویت با همجنس ( ” ایجابی “ تواند ي اودیپ می براي دختربچه نیز عقده

 تواند به هم می شود، با تابوي زناي با محارم آغاز می باشد ؛ از دست دادن پدر كه ) هویت با جنس مخالف

 یا منحرف نمودنِ هدف از ابژه، كه در این ) تثبیت مردانگی ( ي ازدسته رفته منجر شود تعیین هویت با ابژه

 فروید در پایان . شود ي جایگزین یافته می حالت دگرجنسگرایی بر همجنسگرایی غلبه كرده و یك ابژه

 عاملی كه تعیین هویت : كند ي اودیپ سلبی در دختربچه خاطر نشان می د در باب عقده پاراگراف كوتاه خو

 فروید تردیدش را در . كند قوت یا ضعف مردانگی و زنانگی در سرشت و خلقِ دختربچه است را مشخص می

 - ” : د ده با خط پیوند ذیل نشان می اش ي این كه این سرشت دقیقا مردانه یا زنانه است در وسط جمله باره

 ) ۲۲ ( ” هركدام كه ممكن باشد

 هاي ابتدایی، هاي ابتدایی كه فروید ظاهرا خود بنیان نهاده چیستند؟ آیا این سرشت این سرشت

 ي هاي متعدد در نتیجه خصایص يك تشكيلاتِ لیبیدینال ناخودآگاه هستند و دقیقا چطور این تعیین هویت

 را جزو ” زنانگی “ اي از شوند؟ چه جنبه ي اودیپی، بنا می ها با ناسازگار تایید و فسخ هركدام از این سرشت

 اي را نتیجه این تعیین هویت؟ در وافع چه چیزي ما را از درك سرشت ها بدانیم و چه جنبه این سرشت

 دارد؟ به علاوه، چه طور ها دور نگاه می سازي اي از درونی دوجنسگرایی به عنوان نتایج و محصولِ مجموعه

 را در آغاز تشخیص دهیم؟ چه طور آنرا بشناسیم و تا چه اندازه یك سرشت زنانه ” مردانه “ یا ” زنانه “ ِ سرشت

ي دگرجنس گرا تصور كنیم؟ به عبارت دیگر، تا چه حد باید این میل یا مردانه را پیش شرط انتخاب ابژه
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 جود دوجنسگرایی به پدر را گواهی بر وجود سرشتِ زنانه تصور كنيم، فقط به این خاطر كه به رغم فرض و

 كنيم؟ اولیه، از يك ماتریكس دگرجنسگرا براي میل آغاز می

 هاي زنانه و مردانه، كه عامدانه اهدافی مفهوم پردازي دوجنسگرایی با اصطلاح سرشت

 دگرجنسگرایانه دارند، نشان میدهد كه نزد فروید، دوجنسگرایی، انطباق دو میل دگرجنسگرایانه در یك

 ي عشق جنسی متمایل نتیجه، سرشتِ مردانه هرگز به سمت پدر به عنوان یك ابژه در . روان منفرد است

 دختربچه شاید به مادر متمایل شود اما او از ( گراید اي نیز به طرف مادر نمی شود و هیچ خلق زنانه نمی

 ي عشق دختر با انكار مادر به عنوان ابژه ) ي مردانه طبیعتِ سرشتِ خود را انكار نموده است پیش سویه

 از این رو در . كند را تثبیت می اش را انكار نموده و در نتیجه زنانگی اش جنسی، از روي اجبار مردانگی

 . ي فروید از دوجنسگرایی اولیه، هیچ همجنسگرایی در كار نیست و تنها دو جذب متقابل وجود دارد فرضیه

 راهی براي تمیز زنانگی حاصل از دهد؟ اگر هیچ ها به ما می اما فروید چه دلیلی بر وجود این سرشت

 تواند مانع از این نتیجه گیري شود كه تمامی درونی كردن و سرشتِ زنانه نیست، پس چه چیز می

 ي درونی كردن باشد؟ بر چه اساسی این تمایلات و هویتهاي سرشتی هاي خاص جنسیتی، نتیجه وابستگی

 ي درونی تواند بدهد؟ فرض مسئله انگی آغازین می شوند و چه معنایی به مردانگی و زن به افراد منتسب می

 هاي درونی شده دهد كه اولا موقعیت تعیین هویت ي شروع به ما این اجازه را می كردن به عنوان یك نقطه

 را در شكل گیري جنسیت و ثانیا رابطه بین وابستگی جنسیتی درونی شده و مالیخولیایی

 . ي هویت را ملاحظه نماییم خودكيفردهنده

 ي انتقادي مالیخولیا را حاصل درونی كردن ابژه - حالتهاي خود ” در سوگواري و مالیخولیا “ فروید

 رود حتی اگر روابط مبهم و دقیقا به این خاطر كه ابژه از دست می . كند ي عشق تفسیر می ازدست رفته

 گ درونی دو بخش از آید و پرخاش و نزاع به صورت دیالو نامشخص باقی مانده باشد، ابژه به درون اگو می

ي از دست رفته، درون اگو ابژه ” سوگواري و مالیخولیا “ در . شود اي سحر آمیز از سر گرفته می روان، به گونه
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 شود، معكوس شده و شود و خشمی كه اصالتا به ابژه ابراز می ي آوا یا عاملی انتقادي ایجاد می به مثابه

 : كند رزنش می ي درونی شده است كه اگو را س اكنون این ابژه

 هاي متعدد و فراوان اتهام - اگر كسی با شكيبایی به این خود «
 تواند از این احساس دوري نماید مالیخولیایی گوش سپارد در پایان كسی نمی

 كه اغلب آنها به سختی به خود بیمار قابل اطلاق هستند بلكه با یك تغییر
 ي كسی دانست كه بیمار به را برآزنده ) ها سرزنش ( توان این وتعدیل ناچیز می

 ها از این سرزنش ... ورزد، مورد عشق او بوده یا باید عشق بورزد او عشق می
 اند كه به سوي اگوي خود بیمار هایی بر علیه ابژه مورد عشق خویشتن، سرزنش

 ) ۱۶۹ ( ” اند انتقال یافته

 ي از دست عجزه آساي ابژه پذیرد، و درونی كردن راهبرد احیاي م فرد مالیخولیایی فقدان ابژه را نمی

رفته است نه فقط براي اينكه از دست دادن ابژه دردناك است بل به خاطر ابهامي كه نسبت به ابژه احساس

 در این مقاله فروید اندوه را بازپس . شد لازم است كه ابژه تا زمان برطرف شدن اختلافات، ابقا شود می

 با . داند ي دیگر می ل موفقیت آمیز این نیروي عاطفی به ابژه گیري سائقه عاطفی لیبیدینال از ابژه و انتقا

 دارد كند و اظهار می بر تمایز میان سوگواري و مالیخولیا تجدید نظر می ” اگو و نهاد “ وجود این، فروید در

 هایش را رها تواند ابژه تنها حالتی باشد كه نهاد می ” كه فرآیند تعیین هویت مرتبط با مالیخولیا شاید

 هاي ازدست رفته كه مشخصه مالیخولیاست پیش شرط به عبارت دیگر تعیین هویت با عشق ). ۱۹ ( ” نماید

 دو فرآیند اساسا در مقابل هم، اكنون دو جنبه تماما مرتبط از فرآیند عزاداري . شود عمل سوگواري می

 دست رفته، جبران نماید كه درونی كردن امر از در این دیدگاه اخیر، فروید ملاحظه می ۳۵ . شود دانسته می

كند از جانب فقدانِ نهاد سخن كند، خود را مجبور می وقتی اگو صورِ ابژه را تصور می “ : باشد كننده می
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 به معناي دقيق كلمه، ) ۲۰ ( ” من نیز مانند ابژه هستم – نگاه كن تو میتوانی به من هم عشق بورزي « : بگوید

 . كردن و از این رو حفظ ابژه است رها نمودن ابژه، نفی سائقه عاطفی نیست بلكه درونی

 شوند، كجاست؟ هاي از دست رفته براي همیشه مستقر می روان كه در آن اگو و عشق مكاني از

 ي كند كه به عنوان نماینده تصور می ego ideal فروید آشكارا اگو را در شراكت همیشگی با ایده آل اگو

 ي مداقه ي اگو چونان بخشی از این نماینده شده هاي درونی فقدان . كند اخلاقی انواع متعدد عمل می

 گردد، این درونی كردنِ خشم و سرزنشی است كه اصالتا نسبت به ابژه در شكل اخلاقی از نو برقرار می

 به ناچار توسط در عمل درونی كردن، خشم و سرزنش، . شد احساس می ) ونه درونی شده اش ( اش خارجی

 شود ؛ اگو جاي خود را با ابژه درونی شده عوض رونی و تقویت می تشدید، د ” امر از دست رفته “ خودِ

 بنابراین . كند كند وبدین طریق امر خارجی درونی شده را به جایگاه عامل و قدرت اخلاقی منصوب می می

 كه آنرا ( دهد و ایده آلِ اگو این خشم وتاثر را به طرف خود اگو اگو خشم و تاثر ش را به ایده آلِ اگو می

 هشدار به واقع، فروید . گیرد گرداند، به عبارت دیگر، اگو به طریقی برعلیه خود قرار می بر می ) نموده تقویت

 اي براي تواند انگیزه رسد، می هاي حاداِخلاقی این ایده آل اگو كه به حدنهایت خود می دهد كه امكان می

 ۳۶ . خودكشی باشد

 فروید خاطر نشان . هاي جنسیتی نیز هست یت ساختار درونی ایده آلِ اگو مستلزم درونی كردنِ هو

 ي اودیپ و ازاین رو براي تثبیتِ موفقیت آمیز زنانگی و سازد كه ایده آل اگو راه حلی است بر عقده می

 : مردانگی مفید است

 هاي اولیه انتخاب – اي از ابژه با این وجود سوپراگو به سادگی پس مانده “
 كل گیري پرتكاپویی برعلیه این بلكه همچنین نشانگر واكنش و ش : نیست

 ) پدرت ( تو باید مانند این “ رابطه آن با اگو به این فرمان كه . هاست انتخاب
توانی مانند تو نمی “ . شود شود بلكه شامل ممنوعیت نیز می ختم نمی ” باشی
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 توانی تمامی كارهاي او را انجام دهی ؛ برخی باشی، یعنی تو نمی ) پدرت ( این
 ) ۲۴ ( ” هستند ي او چیزها حق ویژه

 ِ بنابراین ایده آلِ اگو نماینده درونی فرمان و تابوست كه بر طبق نظر فروید از طریق تصعید و یافتن

 ي عشق به درونی كردنِ پدر یا مادر به عنوان ابژه . كند مفر مجددي براي میل، هویت جنسیتی را تثبیت می

 شوند بلكه همچنین به ي عشق ممنوع نمی وان ابژه پدر یا مادر تنها به عن . دهد واژگونی ضروري معنا تن می

 ي ایده بدین طریق عملكرد ممنوع كننده . شوند ي عشق، درونی نیز می ي ممنوع و مضایقه شده عنوان ابژه

 نهد كه درونی بنیان می ” فضایی ” شود، اما به همچنین آلِ اگو موجب سركوب و منع ابرازِ میل به والدین می

 باشد، منعِ ” سلبی “ یا ” ایجابی “ تواند از انجا كه حلِ معماي اودیپی می . ند حفظ شود توا در آن این عشق می

 شود یا به سرپیچی از این والدِ داراي جنس مخالف یا به تعیین هویت با جنسِ والدِ از دسته رفته منتهی می

 . تعیین هویت و به تبع شكست میل دگرجنسگرا

 امین و تابوها، تعیین هویت مردانه و زنانه را تعیین و تنظیم اي از فر ایده آلِ اگو به عنوان مجموعه

 ي فقدان شوند و تعیین هویتها نتیجه ها می ها جایگزین روابط با ابژه از آنجایی كه تعیین هویت . كند می

 ي ممنوع به عنوان يك ممنوعیت، هستند، تعیین هویت جنسیتی، نوعی مالیخولياست كه در آن جنس ابژه

 هاي جنسیتی گسسته وقانون میل دگرجنسگرایانه را تضمین و تنظیم این ممنوعیت هویت . د شو درونی می

 ي اودیپ نه تنها با تابوي زناي با محارم بلكه پیشتر از طریق تابوي میل همجنسگرا حل عقده . كند می

 اطفی ي سائقه ع در نتیجه فرد با درونی كردن هم هدف و هم ابژه . شود موجب تعیین هویت جنسیتی می

 تعیین هویتهاي منتج به مالیخولیا، . دهد همجنسگرا، خود را با ابژه همجنس عشق تشخیص هویت می

 ي اند و در مورد تعیین هویتِ جنسیت همجنس، روابط ابژه ي رفع نشده هایی براي حفظ روابط با ابژه روش

، فقدان امر اصیلی كه تر و مستحكمتر به واقع وابستگی جنسیتی با ثبات . حل نشده همیشه همجنسگراست
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 هاي جنسیتی صلب به ناگزیر فقدان عشق اصیلی، كه نتوانسته شود كه مرزبندي رفع نشده است، سبب می

 . رفع وتصدیق شود، را پنهان كنند

 اما مشخصا تمامی تعیین هویت جنسیتی مبتنی بر اجراي موفقیت آمیز تابوي برعلیه همجنسگرایی

 واگر پاسخ مالیخولیایی به از . مردانه نتیجه دروني كردنِ موثر این تابو باشند هاي زنانه و اگر سرشت . نیستند

 ي همجنس، الحاق و تبدیل این ابژه از طریق ساختار ایده آل اگو باشد، پس هویت دست دادن ابژه

 به علاوه، این هویت با . هویت است ) همین ( ي باشد كه سازنده جنسیتی اصولا درونی كردن ممنوعیتی می

 ي جنس بلكه با تولیدِ هاي گسسته بردِسازگارِ این تابو نه فقط با مدسازي بدن و پذیرش دسته بندي كار

 آن به شكل ) سرشت شدن ( ” فعلی “ از شكل ” سرشت “ زبان . شود میل جنسی، ساخته و حفظ می ” سرشتِ “

 به صورت ” ها سرشت “ شود؛ از این رو زبانِ تغییر كرده و در نتیجه منجمد می ) داشتن سرشت ( ” اسمی «

 در نتیجه، . گیرد به خود می ” ثابت “ یك بنیادگرایی كاذب در آمده و از طریق اثراتِ ممنوعیت، شكلي

 اند كه توسط فرهنگ و با ي روان نیستند بلكه اثراتِ حاصل از قانونی ها واقعیات جنسی اولیه سرشت

 . شوند مشاركت و ارزشگذاري ایده آل اگو تحمیل می

 جدایی، مرگ، یا گسست یك وابستگی : رود ي عشق به طرق متعددي از دست می ه ابژ در مالیخولیا،

 اي از مجازات، از ي عشق با ديكته كردن ممنوعیتِ حاصل از مجموعه اما، در موقعیت اودیپی، ابژه . عاطفی

 ، باید درونی ” دهد پاسخ می “ پس مالیخولیاي تعیین هویت جنسیتی كه به مسئله اودیپی . رود دست می

 ِ آن دستور اخلاقی درونی دانسته شود كه ساختار و انرژي خود را از تابوي اجباري بیرونی اخذ ن كرد

 شود كه تابوي همجنسگرایی را كند، معلوم می اگرچه فروید صریحا از این استدلال طرفداري نمی . كند می

 اي دگرجنسگرا را ایجاد ه باید مقدم بر تابوي زناي با محارم دانست ؛ در نتیجه تابوي همجنسگرایی سرشت

 اي كه با نیات پسربچه و دختربچه . شود میسر می ي آن ناسازگاري اودیپی كند كه بوسیله می

اند كه هایی قرار گرفته شوند پیشتر در معرض ممنوعیت دگرجنسگرایانة زناي با محارم وارد درام اودیپی می
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 كند هایی كه فروید تصور می ن رو سرشت ازای . نماید می ” مرتب “ هاي جنسی مجزایی آنها را در سویه

 حاصل قانونی هستند كه درونی شده و باشند، در اصل واقعیات ابتدایی و شكل دهنده زندگی جنسی می

 . كند آنگاه هویت جنسیتی و دگرجنس گرایی گسسته را تنظیم و تولید می

 نهان نمودن ها، برخلافِ یك امر بنیادین، معلول فرآیندي هستند كه هدفش پ این سرشت

 هاي جنسی تحمیلی هستند كه رد تاریخی ممنوعیت ” ها سرشت “ به عبارت دیگر . باشد تبارشناسی خود می

 آندست استدلال روایی در باب اكتساب جنسیت كه با . خواهند بیان ناپذیر باقی بمانند ناگفته مانده و می

 شود كه روایت اكتساب قعیت می شود به شدت مانع از افشاي این وا ها آغاز می بدیهی شمردن سرشت

 ها با ممنوعیتی در روایت روانكاوي، سرشت . ي ممنوعیت است جنسیت تنها يك تاكتیك خود تقويت كننده

 شوند كه بعدا و به نام فرهنگ موفق به سركوب اختلال حاصل از سائقه آموخته، اكتساب و تثبیت می

 گرفتن این دیدگاه كه قانون منع كننده را در زمان با در نظر . شوند عاطفی همجنسگرایی لجام گسیخته می

 كند، و تولید می ” ها سرشت “ كند، قانون هم تمایلات جنسی را به صورت آغازین و بنیادین روایت فرض می

 اي این خلقیات ظاهرا طبیعی را در ساختارهاي مقبول فرهنگی خویشاوندي برون هم بعدا به طرز ریاكارانه

 ي براي پنهان نمودنِ تبارشناسی قانون به مثابه سازنده . دهد ن شده نشان می همسري به صورتی دگرگو

 گماشتن خود به : شود، قانون كاركرد سومی هم دارد اي كه بعدا تنها مدعی سركوب یا مفر آن می پدیده

 عنوان اصل پیوستگی منطقی در یك روایتِ روابط علی كه واقعیات روانی را نقطه آغاز این روایت تصور

 هاي فرهنگی روابط قدرت و تر در خاستگاه كند، این پیكربندي قانون، مانع امكان تبارشناسی بنیادین ی م

 . شود تمایل جنسی می

 هاي اولیه را معلولِ قانون دانستن دقیقا به چه معناست؟ واژگون نمودن روایت علی فروید و سرشت

 كند ض گرفتن یك میل اصیل نقد می فوكو در جلد اول تاریخ جنسیت، فرضیه سركوبی را به جهت فر

كه از تمامیتی ) میل نه به معناي لكانی، در اصطلاح لكاني میل اصیل را همان ژوئیسانس در نظر بگیرید (
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 بر طبق نظر فوكو، این قانون ۳۷ . هستی شناسانه و تقدمی زمانی نسبت به قانون سركوبگر برخوردار است

 وي . گذارد ي ناگزیر و ثانوي تغییر داده و مسكوت می ارضا نشده ) ی جایگزین ( متعاقبا میل را به شكل یا بیان

 در نتیجه . شود معلول همان قانون سركوبگر است دهد این ميل كه اصیل و سركوب شده تصور می نشان می

 ي خویشتن را عقلانی كند تا راهبردهاي خودتقویت كننده ي میل سركوب شده را تولید می قانون استعاره

 و به جاي به كار بردن عمل سركوب، قانون حقوقی، در اینجا همچون هر جاي دیگري، باید جلوه دهد،

 میل سركوب " ي گفتماني كه داستان زبانی سازنده – كنشی گفتمانی ملاحظه شود كه مولد و سازنده است

 مسئله تا میل دراین . اي غایت شناسانه حفظ نماید ي وسیله سازد تا موقعیت خود را به مثابه را می " شده

 دهد ؛ به واقع قانون میل آن حد معناي امر سركوب شده دارد كه قانون چارچوب زمینه ساز آنرا شكل می

 كند و درنتیجه بر فضاي گفتمانی، كند و این اصطلاح را منتشر می را تصدیق و تقویت می ” سركوب شده “

 . نماید شود را حك می خوانده می ” میل سركوب شده “ اي كه تجربه خودآگاه و زبان شناسانه

 باشد، نهی سركوبگري است كه میل تابوي زناي با محارم كه تلویحا تابوي همجنسگرایی نیز می

 ي گيرد كه به سركوب لیبیدینال اصالتا همجنسگرا تن داده و پدیده فرض می ” سرشت “ اصیلی را در مفهوم

 ایت خاص از رشد دوران كودكي، خلقیات ساختار این فرارو . كند جایگزین از میل دگرجنسگرا را تولید می

 هاي هستی شناسانه گسسته، زمانا مقدم و پیشا گفتمانی، پیش ي رانه كند كه به منزله جنسی را مطرح می

 ي فرهنگی، با ورود به زمینه . هدف و از این رو معنایی دارند ) براي خود ( از پدیدار شدن در زبان و فرهنگ،

 منحرف شده و در نتیجه ) مترجم - كه در واقع آن نیز ساختگی است ( اش این میل از معناي اصیل و اولیه

 بنابراین قانون سركوبگر است كه موثرا . هاست اي از جایگزینی این میل در فرهنگ به ضرورت مجموعه

 كند و صرفا یك كد سلبی و محروم كننده نیست بلكه فرمان و مجوز و به بیان دگرجنسگرایی را تولید می

 قلمروي ناگفتنی را مرزبندي و ایجاد ( انونِ گفتمان است كه امر گفتنی را از امر ناگفتنی بهتر، یك ق

. كند و مشروع را از نامشروع متمایز می ) كند می
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 پیچیدگی جنسیتی و محدودیتهاي تعیین هویت

 ن هویت هاي متقابلی را از اينكه تعیی فروید نسخه ” اگو و نهاد « هاي فوق الذكر از لكان، ریور و تحلیل

 دهند، آیا ارائه می - كنند توان گفت كه عمل می یا در واقع آیا اصلا می – كند جنسیتی چگونه عمل می

 هاي ناهمگون فرهنگی نشات پیچیدگی و چندگونگی جنسیتی از كثرت و ناهمگونی انواع تعیین هویت

 توانست غیر این صورن می شوند كه در ها از منع تمایل جنسی ساخته می گیرد؟ یا تمامی تعیین هویت می

 هاي متكثر شامل پيكربندي غیر سلسله ها را به چالش بكشاند؟ در مورد اول، تعیین هویت تعیین هویت

 مراتبی از تمایلات جنسی مشترك و متغیر است كه تقدم و اولویت هر تخصیص جنسیتی تك صدا را به

 ، ثابت ” بودن ” و فالوس ” داشتن ” وتایی فالوس در چارچوبِ لكانی، تعیین هویت، در تمایز د . كشاند چالش می

 ي دیگر در هم ي این دوتایی با موقعیت ذاتی سویه ي محروم شده شود كه در نتیجه سویه دانسته می

 سویه محروم شده، یك تمایل جنسی محروم شده است كه وانمودها و تظاهرهاي . گسلاند آمیخته و آنرا می

 این جمله مبتنی بر ( . كشاند ي میل را به چالش می از منبع و ابژه خودبنیادِ سوژه و نیز دعوي آگاهی سوژه

 هاي بخش پیشین است كه نشان داده شد در امر سركوب فقط میل به پدر یا مادر سركوب استدلال

 ) مترجم – گردد شود بلكه خود تمایل جنسی نیز سركوب می نمی

 تعیین هویت بر مسئله تعیین هویت اغلب موارد، منتقدین فمینیست در ارتباط با مسئله روانكاوي

 فمینیستی از این تعیین شناسی اند و در صدد تشریح موقعیت شناخت تمركز نموده maternal مادرانه

 اگرچه . اند اي را از این تعیین هویت و مشكلات آن بازگشوده اند و یا گفتمان مادرانه هویتِ مادرانه برآمده

 ي ا قدرتمند است، اما موقعیتی هژمونیك را در كانونِ نظریه اغلب این كارها بی اندازه مهم وآشكار

 به علاوه، تمایل دارد دوتایی و چارچوب دگرجنسگرا را تقویت نماید كه . فمینیستی اشغال نموده است

 اي و واژگون هاي نقیضه جنسیت را در مذكر و مونث حك نموده و مانع توصیف مكفی از انواع همگرایی

. شود هنگهاي گی و لزبین است، می ي فر كننده كه مشخصه
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 ي بیاناتی از این گفتمان مادرانه، توصیف ژولیا جهت ارائه با این وجود، به عنوان تلاشی بسیار جزئی

 . امر نمادین در فصل بعدي بررسی خواهد شد سازي به مثابه واژگون شناسی كریستوا از نشانه

 اي كننده ظه نمودیم چه راهبردها و منابع واژگون اي كه تا كنون ملاح از این برآوردهاي روانكاوانه

 گردد؟ ارجاع به ناخودآگاه به منزله منبعی از واژگونگی، به نظر فقط وقتی معنایی دارد كه قانون آشكار می

 حتی اگر . سازد پدرانه را جبرگرایی جهانشمول و صلبی تصور كنيم كه از هویت، امري خیالی و ثابت می

 بپذیریم، هیچ دلیلی وجود ندارد كه تصور كنیم قانونی كه شرایط این فانتزي را ظرفیت خیالی هویت را

 . گرداند در مقابل تغییر و امكان تاریخی نفوذ ناپذیر است استوار می

 كند، ما باید بر تاریخ تعیین در مخالفت با قانون بنیانگذارِ امر نمادین كه هویت را تثبیت می

 اگرچه . ر گرفتن این پیشفرضِ قانون بنیادین و ثابت، تجدید نظر نماییم هاي شكل گرفته بدون در نظ هویت

 محل منازعه باشد، اما مهم شناسی هاي انسان بودنِ این قانون پدرانه در حوزه ” جهانشمول ” ممكن است

 كند كمتر از آنچه كه ي تاریخی تقویت می است كه در نظر داشته باشیم معنایی كه قانون در هر زمینه

 هاي تعیین شاید بتوان نموداري از مجموعه روش . ل لكاني تصدیق نموده، تكصدا و بازدارنده است استدلا

 دهند یا از هویت ارائه داد كه خود را با استانداردهاي تحمیلی فرهنگی تمامیت جنسیتی تطبیق می

 اي هاي شكل گرفته، یك روایت خودزیست نامه این تعیین هویت . مانند مطابقت ناتوان می

autobiographical لكان مدعی است . شوند اي در نقل كردن و گفتن ساخته می است كه همیشه تا اندازه 

 ي سخنگو را هایمان را بازگو كنيم، دقیقا بدین خاطر كه زبان سوژه توانیم داستان خاستگاه كه ما هرگز نمی

 ي بنیادینی كه قانون ود، لحظه ي گفتارش، بازمی دارد ؛ با این وج هاي لیبیدینال سركوب شده از خاستگاه

 توانیم بلكه باید هم آنرا كند كه نه تنها می نهد، به نظر به مثابه فراتاریخی عمل می پدرانه سوژه را بنا می

 ي سخنگو به بازگو كنيم حتی با وجود اينكه زمان بنیان نهادنِ سوژه و تاسیس قانون، مقدم بر خود سوژه

. مثابه ناخودآگاهِ خود باشد
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 دارد كه تعیین شود اظهار می یدگاه جایگزین براي تعیین هویتی كه از نظریه روانكاوي پدیدار می د

 ي بدعت آمیزي را در پيكر ها ها و چندگونگی هاي متكثر و همزیست، ناسازگارهاي،همگرایی هویت

 پدرانه را به چالش ي مربوط به قانون هاي مردانه و زنانه كند كه ثباتِ جایگاه هاي جنسیتی تولید می بندي

 كه در نهایت به تعیین هویتهاي بنیادین و نخستين كه ( هاي متكثر در نتیجه امكان تعیین هویت . كشاند می

 بدین امر اشاره دارد كه قانون جبري و قطعی .) اند، تقلیل پذیر نیستند در موقعیتهاي مردانه و زنانه ثابت

 . به فرد نیز نباشد تواند یگانه و منحصر نیست و این قانون حتی می

 ها، تاكنون جایی را كه این تعیین ي تعیین هویت هاي واژگون كننده بحث بر سر معنا یا امكان

 شود تعیین فضاي درونی روان كه گفته می . شوند را نامخشص گذاشته است هاي بنیان نهاده می هویت

 اي خیالی فضاي درونی را منطقه شوند تنها وقتی معنا دارد كه قادر شویم این ها در آن حفظ می هویت

 ِ روانكاو، همنظر با نيكولاس Roy Schafer روي شافر . بدانیم كه در خدمت دیگر كاركردهاي روانی است

 و نه یك تخیل است ” الحاق “ دارد كه اظهار می Maria Torok و ماریا توروك Nicolas Abraham آبراهام

 تواند چنین فضایی را شود ؛ یعنی در زبانی كه می ر می فرآیند، فضاي درونی كه در آن یك ابژه تصو یك

 پس این سئوال باقی ، ” شوند ملحق می “ هاي متحملِ مالیخولیا اگر تعیین هویت ۳۸ . تخیل و تجسم سازد

 كجاست؟ اگر تحت الفظی در بدن نباشد، شاید بر روي بدن به عنوان " ملحق شدن " ماند كه فضاي این می

 . كه خود بدن باید، فضایی ملحق شده فهمیده شود دلالت سطحی آن باشد چنان

 فرآیندي است ) Incorporation در مقابل ( introjection اند كه آبراهام و توروك استدلال نموده

 تایید " امر دست رفته " بلكه به مثابه رود می جایی كه ابژه نه تنها از دسته ( درخمدت عمل سوگواري

 اي كه بیشتر متناسبِ مالیخولیاست ؛ وضعیت اندوه انكار و معوق شده ” الحاق “ ، از طرف دیگر ۳۹ .) شود می

 ، introjection دارند كه آبراهام و توروك اظهار می . شود تقویت می ” در بدن « در آن ابژه به طریقی جادویی

نماید و با دهانی تهی كه شرط سخن و دلالت ي فقدانِ سوگواري، یك فضاي تهی ایجاد می مشخصه
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 از طریق شكل گیري " ي از دست رفته ابژه " جایگزینی موفقیت آمیز لیبیدو از . آید تلفظ در می شود، به می

 ي اصیل كند ؛ این جایگزینی از ابژه یابد كه این ابژه را هم دلالت نموده و هم جایگزین می واژگانی انجام می

 introjection . یابند ن توفق می داده و بر آ ” شكل “ اساسا فعالیتی استعاري است كه در آن واژگان غیاب را

 است، " امر از دست رفته " كه به معنی حل و تصویب جادویی ” الحاق « شود، اما عمل سوگواري دانسته می

 دقیقا ” الحاق “ نهد، امكان دلالت استعاري را بنیان می introjection در حاليكه . كند مالیخولیا را توصیف می

 برخلاف ( كند، ضد استعاري است ؛ مچون امري ناگفتنی حفظ می را ه " امر از دست رفته " از آنجا كه

introjection نه تنها ناتوانی در نامیدن یا تعیین امر از دست ” الحاق « به عبارت دیگر، ) سوگواري در عمل 

 . فرساید رفته است بلكه شرایط خودِ دلالت استعاري را می

 علاوه . ن مادرانه شرطِ دلالت در امر نمادین است نزد آبراهام و توروك، مانند دیدگاه لكانی، انكار بد

 و گفتارمعنادار را individuation سازي كنند كه این سركوبي اولیه امكان فردیت بر این آنها استدلال می

 ي میل، یك كند كه در اینجا گفتار ضرورتا استعاري است بدین معنی كه امرارجاعی یعنی ابژه ایجاد می

 ي عشق، فضایی تهی در بیرون را در نتیجه فقدانِ بدن مادرانه به مثابه یك ابژه . جایگزینی مداوم است

 اما سرپیچی از این امر از دسته رفته به صورتِ . گیرند كند كه واژگان از آن سرچمشه می برقرار می

 یشان، در شود ؛ به واقع، در اینجا بدن مادرانه و به قول ا مالیخولیا موجب ناتوانی در جایگزینی واژگان می

 شود یا فرد آنرا با و این مقر ابدي در اینجا بخش مرده و بی روحی از بدن دانسته می ” شود مدفون می ” بدن

 . كند انواع متعدد خیالات تصرف می

 به عنوان ” الحاق « كنيم، انتخابِ وقتی هویت جنسیتی را به عنوان ساختاري مالیخولیایی تصور می

 در واقع، مطابق الگوي فوق، هویت . كند شود، معنی پیدا می م می روشی كه با آن تعیین هویت انجا

 ایجاد شود كه خود را در بدن مدفون نموده " امر از دسته رفته " خواهد از طریق سرپیچی از جنسیتی می

الحاق، به عنوان یك فعالیت ضد استعاري، امر از . دهد و در نتیجه بر علیه بدن مرده حكم به زندگی می
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 شود، كه بدین بدن آشكار می ) واقعیتِ ( و اینچنین به عنوان آورد را در یا بر بدن به تلفظ در می دست رفته

 الحاق مالیخولیایی بر روي بدن دلالت ( . گیرد را به عنوان امر لفظی خود در بر می ” جنس « وسیله بدن

 تمركز و یا ممنوعیتِ ) مترجم - در زبان همچنان كه در مورد عمل سوگواري بیان شد و نه كند خورد بنا می

 مشخص، دقیقا نوعی مالیخولیاي تفاوت گذاري جنسیتی است كه سطح ” شهوانی “ لذات و امیال در مناطق

 شود و پیامد آن، لذت ي لذتبخش از طریق الحاقِ همین لذت حل و رفع می فقدان ابژه . پوشاند بدن را می

 . شود و هم ممنوع عیین می توسط تاثیراتِ اجباري قانونِتفاوت گذارِ جنسیتی، هم ت

 تر از تابوي همجنسگرایی است،اما در مورد تابوي زناي با محارم البته تابوي زناي با محارم فراگیر

 ي اندوه دربرگرفته شود، امر از دسته رفته به مثابه دگرجنسگرا كه از طریق آن هویت دگرجنسگرا ایجاد می

 شود، آن هویت دگرجنسگرا ایجاد می همجنسگرا كه از طریق اما در مورد ممنوعیتِ زناي با محارم . شود می

 ي دگرجنسگرا، دهد كه فقدانِ ابژه فروید نشان می . شود امراز دسته رفته متحمل ساختاري مالیخولیایی می

 هدف دگرجنسگرا ؛ از طرف ) جایگزینی خودِ ( شود اما نه می ) ي دیگر با ابژه ( منجر به جایگزینی این ابژه

 به بیان دیگر نه تنها ابژه از دست . ي همجنسگرا نیازمند فقدانِ هم ابژه و هم میل است ابژه دیگر، فقدان

 هرگز آن شخص را از دست نداده و هرگز عاشق ” من “« شود گویی كه رود بلكه میل نیز به كل انكار می می

 ایی این عشق حفظ مالیخولی ” . آن شخص نبوده، به واقع گویی اصلا چنین عشقی هرگز احساس نشده است

 . تر است از طریق خط سیر كلی انكار، حفاظی مطمئن

 در كار فروید ساختارهاي مالیخولیا و زنانگی تكامل یافته، كاملا مبنی بر اينكه استدلالِ ایریگاري

 دهد كه سركوب را شكل می ” موج مضاعف “ مشابه هم هستند به انكار هم ابژه و هم هدف ارجاع دارد و

 است كه دختربچه را وارد ” اختگی “ نزد ایریگاري این تشخیص . املا تكامل یافته است ي زنانگی ك مشخصه

بنابراین مالیخولیا هنجار روانكاوانه براي زنان ۴۰ ” . گریزد كند كه بنیادا از هرگونه بازنمایی می فقدانی می “
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 حساس یا شناخته تواند ا است كه به میل ظاهري وي براي داشتن احلیل متكی است، ميلي كه براحتی نمی

 . شود

 خوانش ایریگاري و كل عبارات تقلیدي، براي بی ارزش ساختنِ دعویات تكاملی مربوط به تمایلات

 ) ایریگاري ( همانطور كه خود او . جنسی و زنانگي كه به وضوح در متن فروید شایع است، كاملا بر حق است

 تواند از اهداف مورد نظر فروید فراتر ت كه می دهد، خوانشهایی از نظریه فروید امكان پذیر اس نیز نشان می

 سرپیچی از سائقه عاطفی همجنسگرا، میل و هدف آن را به طور . رفته و آنها را واژگون و جایگزین نماید

 شود ؛ این كل، در نظر بگیرید، سرپیچی كه هم با تابوي اجتماعی و هم با مراحل تكاملی تحمیل می

 با انكار مداوم محصور ” پنهانی “ دهد كه هدف و ابژه را در فضایی بدنی یا ی ساختار مالیخولیایی را نتیجه م

 ” الحاق « ي همجنسگرایی مالیخولیا را سبب شود و اگر این امر از طریق اگر انكار دگرجنسگرایانه . نماید

 با ترویج هویت جنسیتی مایل به جنس مخالف، حفظ " همجنسگراي انكار شده " انجام یابد، پس عشق

 . ود ش می

 رسد كهِ تشدید و در مردانگی به اوج خود می ، ي انكار شده به عبارت دیگر همجنسگرایی مردانه

 اما، تصدیق میل دگرجنسگرا منجر به . دارد تثبیت شده و زنانگی را ناگفتنی و تامل ناپذیر باقی نگاه می

 و الصاق لیبیدینال كه فروید ي شود دقیقا همان نوع جداساز ي ثانوي، می ي اصیل به ابژه جایگزینی از ابژه

 . كند آنرا به عنوان خصوصیت اندوه معمولی تایید می

 باشد شاید به خوبی این به وضوح، یك همجنسگرا كه براي وي میل دگرجنسگرا غیر قابل تعمق می

 دگرجنسگرایی را با ساختارِ مالیخولیایی الحاق و تعیین هویت و تجسم عشقی كه هرگز تصدیق نشده و او

 اما در این حالت واضح است كه اجتنابِ دگرجنسگرایانه از تصدیق . را اندوهگین نكرده است، حفظ نماید

گردد كه به هیچ روي با همجنسگرایی اولیه به طور فرهنگی با ممنوعیتی تحمیل می الصاق همجنسگرایی
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 ویتهاي جنسیتی ثابت و به عبارت دیگر، مالیخولیاي دگرجنسگرا به بهاي ه . شود مالیخولیایی همجهت نمی

 . شود مرتبط با میل به جنس مخالف، به طور فرهنگی، حفظ و نهادینه می

 ي مالیخولیاست؟ یك پاسخ اما چه زبانی از سطح یا عمق به حد كافي بیانگر این اثر الحاق كننده

 صل آخر موكول مقدماتی به این سئوال در گفتمان روانكاوي ممكن است، اما درك كاملتر این مسئله را به ف

 گیریم كه به طوراجرا گر ظاهر باثباتِ در نظر می ) قانونی ( enactment كنيم كه جنسیت را تصویبی می

 اما در این نكته، این مسئله كه الحاق یك خیال است، بیانگر آن است كه . دهد درونی خود را شكل می

 این لفظی كردن ۴۱ . ی كننده است لفظ ) فانتزي ( فانتزي لفظی شدنِ ویا خیال الحاقِ یك تعیین هویت،

 تبارشناسی خود را پنهان نموده و خود را به صورت مقوله یك اش، بدن دقیقا به خاطر ساختار مالیخولیایی

 . كند معرفی می ” واقعیتِ طبیعی “

 حمایت و تقویت یك فانتزي لفظی كننده به چه معناست؟ اگر تفاوت گذاري جنسیتی از تابوي

 ، فرآیند دشوارِ طبیعی ” شدن “ تر همجنسگرایی منتج شود، پس جنسیت وي پیشینی زناي با محارم و تاب

 شود گفته می . شدن است كه نیازمند تفاوت گذاري لذات و اجزاي تنانه بر اساس معانی جنسیتی است

 گیرند اما چنین توصیفاتی به بدنی مربوط ها مستقرند و از آنها سرچشمه می لذات در احلیل، مهبل و سینه

 به عبارت دیگر، برخی از . ت كه پیشتر به عنوان یك نوع جنسیت خاص ساخته و طبیعی شده باشد اس

 شوند كه این اجزا ایده آل هنجارینِ یك بدن جنسیتی اجزاي بدن دقیقا بدین خاطر كانون لذت تصور می

 ب آن برخی شوند كه بموج لذات به طریقی با ساختار مالیخولیایی جنسیت تعیین می . خاص مرتبط هستند

 اينكه كدام لذات باید احیا شوند و كدام بمیرند اغلب . شوند از اندامها از لذت عاري گشته وبرخی احیا می

 ي كند تا در ماتريكسِ هنجارها هاي مشروع شكل گیري هویت كمك می موضوعی است كه به كنش

۴۲ . جنسیتی رخ دهند
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 بنیادین میان لذات جنسی و اجزاي بدن اند غالبا مدعی ناپیوستگی كساني كه تغییر جنس داده

 شود، نیازمند مشاركت تصور اجزاي بدن است چه ضمایم آنچه كه اغلب به عنوان لذت خواسته می . هستند

 ها، كه شخص ممكن است از آن اجزا برخوردار نباشد، یا همینطور، لذت شاید نیازمند تصور و چه سوراخ

 فرد تغییر جنسیت داده " البته این وضعیت خیالی میل به هویت . اجزاي اغراق شده و یا تقلیل یافته باشد

 ي شود؛ طبیعت خیالی میل، بدن را نه عنوان منبع و علتِ خود بلكه به عنوان موقعیت و ابژه ، محدود نمی "

 در واقع میل ورزیدن اصلا شاید نیاز . اي تغییر شكلِ بدنِ فرد است راهبرد میل تا اندازه . سازد خود آشكار می

 هاي داشته باشد كه در قواعد جنسیتی خیالی، با نیازمندي ۴۳ به قبولِ اگوي جسمانی تغییر یافته، اي

 این وضعیت خیالی میل همواره از وضعیت فیزيكي بدن كه از طریق آن . استعداد بدنی میل متناسب باشد

 یین هویت و میل است كه دهد كه ساختار فرهنگی تع باتلر نشان می ( . رود كند، فراتر می یا بر آن عمل می

 - هاي جنسی علت میل تصور شوند اينكه اندام و نه گزیند هاي لذت بر می اجزاي بدن را به عنوان ابژه

 ) مترجم

 بدن همیشه پیشتر به عنوان یك نشانه فرهنگی، محدودیتهایی را بر معانی خیالی كه، سازنده

 ، هرگز در رابطه با بدن به " بدن تخیل شده " . نیست كند، اما هرگز از ساختار خیالی آزاد آنهاست، اعمال می

 تواند در رابطه با تخیل فرهنگی دیگري شناخته شود كه شود، و فقط می مثابه امري واقعی فهمیده نمی

 با دگرجنسگرا كردنِ طبیعی ” امر واقعی “ محدودیتهاي . است ” واقعی “ و ” لفظی “ مدعی تعیین جایگاه امر

 شود كه نتایج تغییر ناپذیر این ه در آن امر فیزيكي علت امیالی قلمداد می شود ك ي بدنها ایجاد می شده

 . دهند وجهه فیزيكي را بازتاب می

 ، است كه ” واقعی “ و مهبل ” واقعی « تلفیق میل با واقعیت یعنی اعتقاد به این كه اجزاي بدن، احلیل

 ي دگرجنسگرایی ه از مخشصه اي است ك دقیقا نوعی از تخیلِ لفظی كننده شود، لذت ومیل را سبب می

. مالیخولیایی است
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 بدیهی همجنسگرایی انكار شده در بنیانِ دگرجنسگرایی مالیخولیایی، به عنوان واقعیت آناتوميكي

 ” میل طبیعی “ و ” هویتِ طبیعی “ ، یگانگی مبهمِ آناتومی، ” جنس ” شود، كه در اینجا جنس بازپدیدار می

 شود و تبارشناسی این دگرگونی كاملا فراموش و ر و ملحق می امر از دست رفته انكا . شود قلمداد می

 ) شده ( ي ضروري هویت ومیل طبیعی ي بدن، همچون نشانه بنابراین سطح جنسی شده . گردد سركوب می

 شود و عشق در اجزاي خود بدن پنهان و اجتناب می " ي همجنسگرایی امر از دست رفته " . گردد پدیدار می

 در اینجا ما راهبرد كلي لفظی . آید عیتِ ظاهرا آناتوميكي جنس، به تلفظ در می شود، و در واق تقویت می

 بینیم، كه در موردِ آناتومی جنسی لفظی شده، خیال را و همراه با آن كردن را به عنوان نوعی فراموشی می

 در مورد مرد دگرجنسگراي مالیخولیایی، او هرگز عاشق مرد . كند تصور همجنسگرایی را فراموش می

 اما . تواند با مراجعه به واقعیات تجربی این موضوع را ثابت كند دیگري نبوده است، او یك مرد است و می

 كند، بلكه محدودیت لفظی كردن لذات در همان اندامی لفظی كردن آناتومی نه تنها چیزي را ثابت نمی

 ه و با انكار تاثیر ناپذیري عشق به پدر در احلیل انباشت . شود ي هویت مردانه قلمداد می است كه نشانه

 شود، و ميلي كه اكنون بر این احلیل تمركز یافته اين انكار مداوم را وظیفه و ساختار خود كرده حراست می

 نه تنها هرگز میل ) مرد دگرجنسگرا ( باید نشانه آن باشد كه وي ” زن به مثابه ابژه ” در واقع، . است

 در واقع، زن . فقدان آن نیز احساس اندوهی نداشته است همجنسگرا را احساس نكرده است، بلكه هرگز از

به مثابه نشانه باید این تاریخ پیشا دگرجنسگرا را به نفع كسی كه دگرجنسگرایی يكپارچه را تقدیس

 . كند، انكار و جایگزین نماید می

 بازفرمول بندي ممنوعیت به مثابه قدرت

 در این خوانش از لوي استروس، فروید و ماتريكس گرچه نقد تبارشناسانه فوكو از بنیادگرایی ما را

 هایی را اما اينكه چگونه قانون حقوقی روانكاوي یعنی سركوبی خود، جنسیت سازد می دگرجنسگرا رهنمون

به همین خاطر است . كند، نیازمند درك دقیقتري است كه در صدد نظارت برآن است، را تكثیر و تولید می
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 هاي پندارد پویه اند كه می اي از اختلاف جنسی افتاده به دام استدلال روانكاوانه كه نظریه پردازان فمینیستی

 . دهند ي جنسیت، ارائه می اودیپی و پیشا اودیپی روشی را براي كشف ساختار اولیه

 در عین ( آیا ممنوعیتِ زناي با محارم كه موقعیت جنسیتی دوتایی و سلسله مراتبی را ممنوع و

 هاي متعدد تواند قدرتی مولد و سازنده در نظر گرفته شود كه سهوا پيكربندي ، می كند تایید می ) حال

 " فرضیه سركوبي " آیا این تابوي زناي با محارم است كه موضوع نقد فوكو از كند؟ جنسیتی را تولید می

 ي نابودي پروژه گیرد؟ گسترش فمینیستی این نقد به چه شكل خواهد بود؟ آیا چنین نقدي قرار می

 كند؟ به وضوح يكی محدودیتهاي دوتایی جنس و جنسیتِ تحمیلی ماتریكس دگرجنسگرایی را تجهیز می

 اقتصاد سیاسی : ترافیك در زنان “ هاي فمینیستی از لوي استروس، لكان و فروید، از موثرترین خوانش

 از فوكو در این مقاله اگرچه ۴۴ . منتشر شد ۱۹۷۵ است كه در سال Gayle Rubin گیل رابین ” جنس

 اينكه او بعدا از فوكو براي كار خود . گشاید اي براي نقد فوكویی می آید، رابین عرصه صحبتی به میان نمی

 ي توانمند را كند كه این مقاله این مسئله را مطرح می ۴۵ كند ي جنسی راديكال برداشت می در باب نظریه

 . نمود توان در چارچوب فوكویی بازنویسی چگونه می

 ي موجود ي فرهنگی قانون ممنوعیت، آشكارا موضع او را با نظریه هاي سازنده تحلیل فوكو از امكان

 اروس و “ و تفسیرات مجدد ماركوزه در ” هاي آن تمدن و ناخشنودي ” در باب والایش كه توسط فروید در

 مصنوعات و نهادهاي فروید و ماركوزه، با نشان دادن اينكه كه . كند ، بیان گشته، مشخص می ” تمدنِ

 اگرچه فروید . دهند ي تصعید را تشخیص می اند، اثرات مولد و سازنده فرهنگی، نتایج ارس والایش گشته

 تصعید تمایل جنسی را همچون یك ناخشنودي كلی نگریست، اما ماركوزه به سبك افلاطونی ارس را تابع

 اما فوكو با گذري . ح بشري را مشاهده نمود ترین تجلی رو سازد ودر عمل والایش، خشنود كننده لوگوس می

 راند؛ هاي والایش، از قانون مولد بدون بدیهی شمردن هیچ میلی اصیلی سخن می بنیادین از این نظریه

شود تحكيم و تثبیت می ) قانون ( عملكرد این قانون به كمك ساختار یك برآورد روایی از تبارشناسی خود
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 خواهد هیچ پس تابوي زناي با محارم نمی . سازد روابط قدرتِ را پنهان می وابستگی قانون به ) این روایت ( كه

 كند تا تمایز میان هاي اولی و ثانوي ایجاد می اي را سركوب نماید، بلكه تمایزي میان سرشت سرشتِ اولیه

 . دگرجنسگرایی مشروع و همجنسگرایی نامشروع را توصیف و بازتولید كند

 هایش در نظر گیریم، پس ممنوعیتی كه ا محارم را سازنده ابتدایی علت در واقع اگر ما تابوي زناي ب

 به خصوص شود تا هویت، شود، بدل به ابزاري می نهد وبه مثابه قانون میل سوژه ابقا می را بنیان می ” سوژه “

 . هویت جنسیتی ایجاد شود

 : نویسد می رابین در تاكيد بر تابوي زناي با محارم هم به عنوان ممنوعیت و هم تجویز

 ازدواج با افراد خارج ( تابوي زناي با محارم هدف اجتماعی برون پیوندي “
 و وصلت بر مبناي رویدادهاي بیولوژيكي جنس و زایش را ) از قبیله یا محارم

 تابوي زناي با محارم، جهان گزینش جنسی را به دسته . كند تحمیل می
 ) ۱۷۳ ( ” كند هاي شریك جنسی ممنوع و مجاز تقسیم می بندي

 ي فرهنگها در پی بازتولید خود هستند، و از آنجایی كه هویت اجتماعی خاص از آنجایی كه كلیه

 ي آن دگرجنس گروه خویشاوندي باید حفظ شود، ازدواج خارج از قبیله یا برون پیوندي، و پیش انگاره

 وصلت جنسی میان اعضاي از این رو، تابوي زناي با محارم نه تنها . شود گرایی برون پیوندي برقرار می

 : نویسد رابین می . شود سازد بلكه مستلزم تابویی بر علیه همجنسگرایی نیز می خویشاوند را ممنوع می

 تابوي زناي با محارم، متضمن تابویی پیشینی بر همجنسگرایی نیز “
 هاي ممنوعیت برخی از وصلت . شود كه كمتر از آن سخته رفته است می

 جنسیت نه . هاي غیردگرجنسگرا را هم در بردارد لت دگرجنسگرا، تابوي وص
 تنها تعیین هویت با یك جنس است، بلكه همچنین مستلزم آنست كه میل

تقسیم جنسی كار دلالت شده در . جنسی به سوي جنس دیگر معطوف شود
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هر دو جنبه جنسیت مذكر و مونثی انها را ایجاد كرده و دگرجنسگرا
 ) ۱۸۰ ( ” سازد می

 در تكميل توصیفات لوي استروس از روابط اش روانكاوي را خصوصا به شكل لكانی رابین تحلیل

 ، یعنی مكانیزم فرهنگی ” جنسیت / ِ جنس نظام “ یابد كه به خصوص وي در می . داند خویشاوندي می

 هاي فرهنگی هاي گسسته و سلسله مراتبی، تحت فرمانِ نهاد دگرگونی مذكر و مونثِ بیولوژيكي به جنسیت

 و از طریق قوانینی تلقین ) ، دگرجنسگرایی الزامی ” ي زنان معاوضه “ ي نواده، اشكال باقی مانده خا ( است

 ي اودیپ، از این رو عقده . دهند شود كه تكامل روانی فرد را ساختار بندي نموده و به جلو سوق می می

 یتی گسسته و و كند و حاصل كار تعیین هویتِ جنس تابوي فرهنگی زناي با محارم را معرفی و اجرا می

 شود كه پیش از تبدیل در این مقاله، رابین علاوه بر این مدعی می . پیامد آن سرشتی دگرجنسگراست

 هاي جنسی قابل ي امكان هركودكي داراي همه « بیولوژيكي به مرد یا زنِ جنسیتی شده، ” مونث ” و ” مذكر “

 ) ۱۸۹ ( ” . دسترسِ تجلی انسانی است

 به عنوان دوجنسگرایی اولیه یا ” پیش از قانون “ ل جنسی وشش براي توصیف و تعیین یك تمای ك

 قانون به . چندریختی بودنِ غیر تحمیلی وایده آل،دلالت بر این دارد كه قانون مقدم بر تمایل جنسی است

 هاي جنسی پیشا كيفري و امور مجاز دیگران را منع مثابه محدودیت براي كمالی اصیل، برخی از امكان

 به ) اي سركوب این قانون نمونه ( فوكویی از فرضیه سركوبي را بر با تابوي زناي با محارم اما اگر نقد . كند می

 شود كه قانون هم دگرجنسگرایی مجاز و هم همجنسگرایی خاطی را خود تولید كار گیریم مشخص می

 د هایی متاخر بر خو معلول شناسی در واقع هر دوي آنها هم از نظر زمانی وهم از لحاظ هستی . كند می

 . اند و توهم تمایل جنسی پیش از قانون، خود مخلوق این قانون است قانون

 پیشینی شناسی ماند و واقعیت هستی ي رابین به تمایز بین جنس و جنسیت متعهد باقی می مقاله

. یابد گیرد كه به نام قانون انجام شده ومتعاقبا به جنسیت تغییر شكل می را فرض می ” جنس “ ي وگسسته
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 اكتسابِ جنسیت مستلزمِ ترتیبِ زمانی مشخصی از رویدادهاست كه راوي را در موقعیتی متصور این روایت

 شود كه به پس روایت به زبانی بیان می . شود كه از هر دو وضعیت پیش و بعد از قانون آگاهی دارد می

 و پیش از واقعه ي قانون است و از نقطه نگاه معطوف به گذشته معناي دقیق كلمه، بعد از قانون و نتیجه

 شود، پس شود و قانون در زبان آزموده و تصویب می اگر زبان توسط قانون ساختاربندي می . رود پیش می

 تواند انچه را كه بیرون از خود یعنی پیش از قاون است بشناسد بلكه توصیف توصیف و روایت نه تنها نمی

 به عبارت دیگر نه تنها . خواهد بود ” پسینی “ همیشه در خدمت وضعیت ” پیشینی “ روایت از این وضعیت

 ناممكن است، بلكه ) به خاطر زبانی بودنش ( كه تعریفا ” پیشینی “ ادعاي روایت در دسترسی به وضعیتِ

 دهد و این رو، تضعیف و مرگ خود قانون را به رخ می ” پسینی “ در شرایط ” پیشینی “ توصیف وضعیت

 . كند جایگاهِ غیاب قانون مبدل می

 هاي جنسی براي كودك پیشا اودیپی وجود دارد، مدعی است كه جهان نامحدود امكان اگرچه رابین

 ي پرورش كودك است كه در آن در واقع دوجنسگرایی نتیجه . كند وي دوجنسگرایی اولیه را تایید نمی

 شوند و در این حالت انكار زنانگی دیگر پیش والدین از هر دو جنس حاضر و مشغول مراقبت از كودك می

 فرامی ” انقلاب در خویشاوندي ” وقتی رابین ما را به ) ۱۹۹ . ( طِ هویت جنسیتی براي زنان و مردان نیست شر

 هاي كند كه رد این انقلاب نه تنها درنهادسازي ي زنان خیالپردازي می خواند، در باب از میان رفتنِ معاوضه

 نیز به چشم ) هاي روانی هادسازي ن ( دگرجنسگرایی معاصر مشهود است بلكه در هنجارهاي روانی باقی مانده

 . كنند هنجارهايي كه تمایل جنسی و هویت جنسیتی را با شرایط دگرجنسگرا تصویب و ایجاد می . خورد می

 هاي فرهنگی همجنسگرا و دوجنسگرا براي با تضعیف منش اجباري دگرجنسگرایی و همزمان ظهور امكان

 از آنجایی كه جنسیت ) ۲۰۴ . ( پروراند در سر می رفتار وهویت، رابین رویاي براندازي خود جنسیت را

 ي بیولوژيكي به دگرجنسگرایی حاكمِ فرهنگی است و از آنجایی دگرگونی فرهنگی تمایل جنسی چندگانه

دهد پس هاي جنسیتی گسسته و سلسله مراتبی را جهت اهداف خود توسعه می كه دگرجنسگرایی هویت
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 آينكه آیا جنسیت . ابین دلالت بر نابودي خود جنسیت دارد نابودي منشِ اجباري دگرجنسگرایی براي ر

 تواند از ریشه بركنده شود یا نه و به چه معنا نابودي آن از لحاظ فرهنگی قابل تصور است، در تحلیل می

 . ماند وي مفهومی فریبنده اما نامشخص باقی می

 هاي متفاوتِ د و از بدن تواند برچیده شو استدلال رابین بر این امكان متكي است كه قانون می

 هاي اينكه نظام . توان به طور ایده ال و بدون ارجاع به اختلاف جنسیتی، تفسیري فرهنگی داشت جنسی می

 ي زنان حتی در شكل اند، و اينكه معاوضه توانند تغییر كنند و به واقع تغییر كرده دگرجنسگرایی اجباري می

 گرجنسگرایی ندارد، به نظر واضح است ؛ بدین معنی، رابین ي د باقی مانده آن، نیازي به تعیین معاوضه

 بدنام است، را ) همزمانی ( ي آشكارِ لوي استروس را كه به ساختارگرایی غیرِ درزمانی مفاهیم زن ستیزانه

 رساند كه جنسیت منحصرا كاركرد دگرجنسگرایی اما چه چیز وي را به این نتیجه می . دهد تشخیص می

 ها دیگر با اصطلاحات جنسیتی نشانه گذاري ي بدن حوزه ین وضعیت اجباري، اجباري است و بدون ا

 اي شوند؟ به وضوح رابین یك جهان جنسی جایگزین را در سر پرورانده است، جهانی كه به مرحله نمی

 از قانونی كه در وضعیت پسینی نوید بخش مرگ ” پیش “ شود، اتوپیایی رشد دوران كودكي نسبت داده می

 اگر نقد فوكویی و دریدایی را از این قابلیت ارجاع یا شناخت به چنین وضعیتی . قانون است و نابودي

 توانیم تجدید نظر نماییم؟ اگر ما فرض را بپذیریم، در این روایت از اكتسابِ جنسیت چگونه می ” پیشینی “

 ا از دوام فرهنگی وجود بدیهی تمایل جنسی پیش از تابوي زناي با محارم را رد كنيم واگر فرض ساختارگر

 ماند؟ اي بین تمایل جنسی و قانون به منظور توصیف جنسیت باقی می این تابو را نیز نپذیرم، چه رابطه

 تر پیش از قانون توسل جوییم تا بتوانیم مدعی شویم روابط جنسیتی باید به وضعیت خرسند ) حتما ( آیا

 ند؟ ا هاي جنسیتی، ستمگرانه ي هویت معاصر و قانو ن منع كننده

 یك قانون ) الف ( دهد كه ي سركوبي در تاریخ جنسیت، جلد اول، نشان می نقد فوكو از فرضیه

این قانون را باید مولد و ) ب ( ساختارگرا را باید یك آرایش قدرت و پيكربندي خاصی تاریخی دانست و
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 ي نيست كه ابژ ه ابژه و هدفِ سركوب، میلی . كند شود آنرا سركوب می ي میلی دانست كه گفته می سازنده

 هاي متكثر خودِ قدرت است، یعنی همان تكثر وتعددي كه شود، بلكه پيكربندي ظاهري سركوب تصور می

 به عبارت دیگر، میل و . خواهد جایگزین جهانشمولی و ضرورت ظاهري قانون حقوقی یا سركوبگر شود می

 د ؛ میل به عنوان یك وضع نمادین باشن سركوب آن، موقعیتی براي تحكيم ساختارهاي حقوقی و قانونی می

 . شود تا بدین وسیله مدل حقوقی قدرت خود را به كار انداخته و تثبیت نماید آیینی، ساخته و ممنوع می

 شود هم امیال زناي با محارم را ممنوع قانونی حقوقی است كه گفته می تابوي زناي با محارم،

 اما . كند كمك مكانیزمِ تعیین هویتِ اجباري ایجاد می هاي جنسیتی خاصی را به كند و هم سوبژكتیویته می

 اي كند؟ مشخصا، مباحث انسان شناسانه ضرورت و جهان شمول بودنِ این قانون را چه چیز تضمین می

 ، و بحث فرعی هم ۴۶ اند وجود دارد كه در پی تایید یا رد این جهانشمولی و جامعیت تابوي زناي با محارم

 هاي اجتماعی دارد كه ادعاي جهانشمولیت یك چیز چه معنایی براي فرآیند بر سر این مسئله وجود

 ادعاي جهانشمول بودن یك قانون، ادعاي این نیست كه این قانون به طریقی بینا فرهنگی عمل ۴۷ . دارد

 در واقع صفت جهانشمولی و جامعیت . كند كند یا اينكه زندگی اجتماعی را به طور يكجانبه تعیین می می

 كند كه در آن تواند به سادگی بدین معنا باشد كه به عنوان یك چارچوب مسلطی عمل می ون می یك قان

 به واقع، ادعاي حضور جهانشمول يك قانون در زندگی اجتماعی به هیچ روي . دهند روابط اجتماعی رخ می

 ا دارد كه در هر حداقل این معنا ر اي از زندگی اجتماعی را تحت نظر دارد ؛ این ادعا نیست كه هر جنبه

 . كند شكل اجتماعی وجود داشته و عمل می

 قصد من در اینجا این نیست كه نشان دهم فرهنگهایی وجود دارد كه در آنها تابوي زناي با محارم

 كند و نه كند بلكه بیشتر تاكيدم بر سازندگی این تابو و جایگاهی است كه عمل می به این صورت عمل نمی

 به عبارت دیگر نه تنها تابوي زناي با محارم، تمایل جنسی را به صور خاصی . صرفا وضعیت حقوقی آن

كند بلكه سهوا تنوعی از امیال و هویتهاي جایگزین ایجاد نموده كه به هیچ روي ممنوع و ديكته می
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 اگر ما نقد فوكویی به . تحمیل شوند ) ضروري ( تحمیلی نیستند مگر اينكه به طریقی به عنوان جایگزین

 توانند طوري تاریخی پدر می / زناي با محارم را بسط دهیم، پس به نظر این تابو و میل اصیل به مادر تابوي

 ي میل تابو را باید هم ایجادكننده و تقویت كننده . شوند كه در برابر جهانشمولیت فرمول لكان مقاومت كند

 كه براي ” اصیل “ تمایل جنسی بنابراین تصور یك . به مادر وپدر و هم جایگزین اجباري این میل دانست

 آید كه متعاقبا سبب ممنوعیت خود همیشه سركوب و ممنوع شده است، محصول قانونی از كار در می

 هاي سرمایه اگر مادر میل اصیل است و این براي طیف وسیعی از ساكنين خانواده . شود همین میل می

 ي فرهنگی هم در شرایط این زمینه داري متاخر به خوبی مصداق داشته باشد، پس این میلی است كه

 سازد،همان قانونی است كه به عبارت دیگر، قانونی كه این وصلت را ممنوع می . شود تولید و هم ممنوع می

 آنرا فرامی خواند و دیگر ممكن نیست بتوان شكل سركوبگر را از كاركرد مولد تابوي زناي با محارم حقوقی

 . مجزا نمود

 همواره كاركردِ مولد تابوي زناي با محارم را تشخیص داده است ؛ این تابو مشخصا نظریه روانكاوي

 روانكاوي همچنین آشكار . كند همانچیزي است كه میل دگرجنسگرا و هویت جنسیتی گسسته را ایجاد می

 . كند هاي مشخصی جنسیت و میل را تولید نمی نموده كه تابوي زناي با محارم همیشه به روش

 ودیپ سلبی موقعیتی است كه در آن ممنوعیت زناي با محارم با والد جنس مخالف ي ا ي عقده نمونه

 اما این نمونه چگونه در . شود تر است تا والد جنس موافق و والد ممنوع شده شخصیتِ تعیین هویت می قوي

 والدِ تابو ؟ میل به تواند بازتوصیف شود مفهوم تابوي زناي با محارم به مثابه امري هم مولد و هم قانونی می

 اما به چه منظور؟ . شود گردد، با همین مكانیزم قدرت تولید و انكار می شده كه شخصیتِ تعیین هویت می

 زند و اگر این تولید نیازمندِ هاي جنسیتی گسسته دست می اگر تابوي زناي با محارم به تولید هویت

 شود كه باید تولید پدیدار می پس همجنسگرایی همچون میلی ممنوعیت و تجویز دگرجنسگرایی است،

به عبارت دیگر، براي اينكه دگرجنسگرایی به عنوان یك شكل اجتماعی . شود تا سركوب شده باقی بماند
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 مجزا حفظ شود، نیازمند يك درك قابل فهم از همجنسگرایی و نیز ممنوعیت این درك است تا آنرا به طور

 وجنسگرایی و همجنسگرایی، سرشتهاي لیبیدینال اولیه در روانكاوي د . فرهنگی غیر قابل فهم ارائه دهد

 با وجود اينكه به . اش شوند و دگرجنسگرایی ساختاري است دشوار و مبتنی بر سركوب تدریجی تصور می

 نظر این آموزه از امكان واژگون كننده برخوردار است، ساختار گفتمانی دوجنسگرایی وهمجنسگرایی

 هاي بحث از زبانِ سرشت . كنند پیشا فرهنگی بودن آنها را تكذیب می درادبیات روانكاوي اكیدا ادعاي

 ۴۸ . اي از این دست است دوجنسگرایی فوق نمونه

 از امر نمادین و در خدمت و منبع واژگونی، در واقع ساختاري است در ” بیرون ” دوجنسگرایی به قولی

 كاملا درونی، امكانی فراتر از فرهنگ و با اینهمه ” بیرونی ” شرایط این گفتمانی متشكل، ساختاري از یك امر

 . شود اي است كه به عنوان امري غیرممكن، سرپیچی و بازتوصیف می نیست بلكه امكان فرهنگی پیوسته

 ماند الزاما امري محروم از باقی می ” ناگفتنی « و ” نااندیشیدنی “ آنچه در شرایط شكلِ فرهنگی موجود،

 امكاني فرهنگی است شود، شود بلكه به حاشیه رانده می نمی ماتریكس فهم پذیري نیست ؛ برعكس، محروم

 امر ممنوع دوجنسگرایی اولیه بیرون از گفتمان نیست بلكه ( . شود كه ترسانده یا حداقل غیرمجاز خوانده می

 ) مترجم - شود در همان گفتمان ساخته شده و سپس به حاشیه رانده می

 ست دادن يك هویت اجتماعی ممكن و شاید به نداشتن رسمیت اجتماعی دگرجنسگرا به معنی از د

 كاملا درون فرهنگ ” امر نااندیشیدنی “ بنابراین . دست اوردن هویت اجتماعی است كه كمتر مجاز است

 از ” پیش “ اي كه دوجنسگرایی یا همجنسگرایی را امري نظریه . است، اما كاملا ازفرهنگ مسلط محروم است

 دهد، شدیدا بودن را منبعی از واژگونی پیشا گفتمانی قرار می ” پیشینی “ كند و سپس این فرهنگ تصور می

 شود یعنی به طور دوجانبه در عین دفاع از واژگونی برعلیه آن مانع امر واژگونی درون شرایط فرهنگی می

شود همانطور كه در مورد ژولیا كریستوا نشان خواهم داد، واژگونی بنابراین حركتي عبث می . گیرد قرار می
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 هاي فرهنگی قابل تفسیر نیست، ي غیر واقعی كه هرگز به دیگر كنش اي زیبایی شناسانه به طریقه و فقط

 . افتد مقبول می

 از طریق همین ) در تقابل با نیاز ( دهد كه این میل در مورد تابوي زناي با محارم، لكان نشان می

 میل است و هم سازي ازمند نهادینه در شرایطِ امر نمادین هم نی ” فهم پذیري “ موجودیت . شود قانون بنا می

 این لذت كاملي كه به . ي ضروري این سركوب لذتِ اصیل و نیاز به بدن مادرانه عدم ارضاي آن، یعنی نتیجه

 . ي است وصول ناپذیر از لذت پیش از قانون توان بدان دست یافت، خاطره آمیزد كه هرگز نمی میل در می

 هاي بی نهایت میل تكرار شود و در خیال ز قانون صرفا تخیل می براي لكان واضح است كه این لذت پیش ا

 است كه شاید ” اصالتی “ اما اينكه خیال، كه خود ممنوعیت بازیابی لذتی اصیل است، ساختِ خیالِ . شود می

 با این وضعیت لیبیدینال لفظی مرتبط باشد وشاید هم نباشد، به چه معنی است؟ در واقع تاچه حد چنین

 ي لكان قابل تشخیص است؟ آیا جایگزینی یا جانشینی است كه تنها با امر اصیل نظریه اي در مسئله

 این خاستگاه تعمق آمیز همیشه از . تواند بازیابی و شناخته شود شود؟ در این مورد هرگز نمی شناخته می

 دیس این تق . شود شود كه از این طریق به شكل يك ایده آل تصور می موقعیتی معطوف به گذشته تعمق می

 در ۴۹ . شود كه ماهیتا تغییرناپذیر است ي نظم نمادینی بنیان نهاده می ماوراي لذت بخش از طریق مطلبه

 واقع فرد باید درام امر نمادین از میل از نهادِ اختلاف جنسی را اقتصادي معنایی خودبنیادي تعبیر كند كه

 تواند به فهم پذیري تواند یا نمی می گیرد كه هرگز قدرت را با بی نشان گذاردن آنچیزي به دست می

 فرهنگ است، از آغاز روشی براي ” در زمان « است و آنچه ” پیشینی “ ایجاد تمایز بین آنچه . فرهنگی در آید

 بنیان زمانی این استدلال، در همان حال كه ، ” نظم نمودها “ . هاي فرهنگی است محروم نمودن امكان

 كشاند، وابستگی را در سطح در میل به چالش می اش سوژه و شكست ي شكاف در وابستگی روایی را با ارائه

 با ایجاد گسست میان وضعیت قبل از سركوب و بعد از آن، این دو ( . كند تفسیري زمانی بازنهادینه می

در نتیجه، این راهبرد روایی، حول تمایز میان خاستگاه ) مترجم - شوند وضعیت به يكدیگر وابسته نیز می
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 ها را صرف واژگونی صرف چرخد، و تمامی تلاش می " ي ابدي امر حاضر جایگزین شده " و وصول ناپذیر

. كند كه به ناچار گذشته است بازیابی خاستگاهی می
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 فصل سوم
تنانه واژگون كننده هاي كنش
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 ژولیا كریستوا تنانه سیاستهاي

 در ابتدا فروض لكاني را براي نشان دادن ي زبان، نظریه كریستوا در باب بعد نشانه شناسانه

 بر طبق ۱ . گیرد ي خاصی از واژگونی قانون پدري در زبان به كار مي ي زنانه ي نمونه محدودیتهاي آن و ارائه

 paternal نظر لكان، قانون پدري law امر نمادین “ كند كه ریزي می هاي زبانی را پی ، تمامی دلالت ” 

 این قانون از طریق . شود ي فرهنگ تبدیل می اصل جهانشمولِ سازمان دهنده شود و اینچنین به خوانده می

 هاي لیبیدینال اولیه از جمله وابستگی بنیادین كودك به بدن مادر، زبان معنادار و در نتیجه سركوب رانه

 . شود میسر می بنابراین امر نمادین با انكار ارتباطِ اولیه با بدن مادرانه . سازد ي معنادار را ممكن می تجربه

 هرج و . گردد شود حامل یا شارح این قانون سركوبگر می ي این سركوبي پدیدار می كه در نتیجه ” اي سوژه “

 اكنون به طور كامل تحت انقیادِ عاملی یگانه در ) به بدن مادر ( مرج لیبیدینال مربوط به وابستگی اولیه

 عاقبا این زبان جهان را با سركوب معانی مت . شود آید كه زبان توسط این قانون ساختار بندي می می

 و جایگزینی آن با معانی یك ) اند معانی كه همواره یادآور كثرت لیبیدینال رابطه اولیه با بدن مادر ( متكثر

 . كند شكل و گسسته ساختاربندي می

 ند، به دا ي اولیه با بدن مادر می كریستوا روایت لكانی را كه معناي فرهنگی را مستلزمِ سركوب رابطه

 بعدي از زبان است كه با بدن مادرانه اولیه انگیخته شده ” شناسی نشانه “ دهد وي نشان می . كشاند چالش می

 ي واژگونگی در امر نمادین به حساب كند، بلكه منبع جاودانه ي لكان را تكذیب می كه نه تنها فرضیهِ اولیه

 ل اصیل در خود شرایط فرهنگ یا دقیقتر در زبان شناسی بیانگر تكثر لیبیدینا نزد كریستوا، نشانه . آید می

 در نتیجه زبان شعري بازیابی . هاي معنایی مستولی هستند شعري است كه در آن معانی متكثر و گشودگی

 اي براي ازهم گسستن و جایگزینی قانون ي زبان است، امري كه از توانایی بالقوه بدن مادرانه در حیطه

. پدري دارد
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 نظریه وي به استواري و . وي از لكان، راهبرد كریستوا از واژگونی مورد تردید است اما به رغم نقد

 اگرچه وي محدودیتهاي تلاشِ . بازتولید دقیقا خود نظام پدري كه او در پی واژگونی آنست، متكي است

 كه كند دهد، با این وجود، وي تاكيد می لكان را براي جهانشمول كردنِ قانون پدري در زبان نشان می

 سلسله مراتب " شناسی در حیطه شناسی به ناگزیر تابعی از امر نمادین است یعنی خصیصه نشانه نشانه

 شناسی امكان واژگونی، جایگزین یا گسست از قانون پدرانه را اگر نشانه . شود فرض می " مصون از سرپیچی

 ونی خود را بازتایید نماید؟ تواند داشته باشد اگر امر نمادین همواره هژم كند، چه معنایی می ترویج می

 شناسی به مثابه منبع نقد ما از كریستوا با پرداختن به چندین گام استدلال كریستوا درباره نشانه

 ي اولیه با بدن مادرانه كه كریستوا و لكان هر اولا، مشخص نیست كه رابطه . شود موثرِ واژگونگی دنبال می

 ي اي قابل شناخت با نظریه زبان شناسانه و یا حتی تجربه پذیرند، یك ساخت قابل دوام و ماندنی دو می

 شناسی است، اقتصاد لیبیدینال پیشا گفتمانی هاي متكثري كه مشخصه این نشانه رانه . ایشان هست یا خیر

 اي پیشا دهد، اما در وضعیت هستی شناسانه دهد كه برخی اوقات خود را در زبان نشان می را شكل می

 بازنمود در زبان، بویژه در زبان شعري، این اقتصاد لیبیدینال پیشا گفتمانی، به مكانِ . ماند زبانی باقی می

 كند كه این منبع شود كه كریستوا بحث می ي دوم وقتی آشكار می مسئله . شود واژگونی فرهنگی مبدل می

 فرهنگ به ي آن در تواند در شرایطِ فرهنگ حفظ شود، یعنی حضور تقویت شده لیبیدینال واژگونی نمی

 شناسی را بنابراین كریستوا نشانه . شود جنون و بیماري روانی و از كارافتادنِ خود زندگی فرهنگی منتهی می

 گوید كه این به هرجهت وي به ما می . كند به عنوان ایده آلی رهایی بخش، متناوبا فرض و انكار می

 كند كه این نوع زبان نین تصدیق می شود، وي همچ شناسی بعدي از زبان است كه مرتبا سركوب می نشانه

 . تواند حفظ شود هرگز به طور سازگار نمی

 شكست دهنده كریستوا، باید بپرسیم كه چگونه این كثرت - ي ظاهرا خود براي ارزیابی نظریه

شود و عمر موقتی آن در زبان مشروط به چیست؟ علاوه براین، كریستوا بدن لیبیدینال در زبان بازنمود می
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 وي بدین وسیله مفهوم . داند كه نسبت به خود فرهنگ پیشینی است اي از معانی می ا حامل مجموعه مادر ر

 ي ساختاري پدري را حفظ كرده و مادرانگی را واقعیتی اساسا پیشا فرهنگی ارزیابی فرهنگ به مثابه

 نع تحلیلِ تغییر توصیفات طبیعت گراي وي از بدن مادرانه اكيدا مادرانگی را تجسد بخشیده و ما . كند می

 با طرح این سئوال كه آیا كثرت لیبیدینال پیشا گفتمانی امكان پذیر . شود پذیري و ساختار فرهنگی آن می

 ي پیشاگفتمانی است یا خیر، همچنین ملاحظه خواهیم نمود كه آنچه كریستوا مدعي كشف در بدن مادرانه

 . ت تا علت اولیه و مخفی آن ي فرهنگ اس است، خود ماحصل گفتمان تاریخی معین و نتیجه

 هاي اولیه را بپذیریم، مشخص نیست كه تاثیرات واژگون حتی اگر نظریه كریستوا در مورد رانه

 شناسی به كار رود و چیزي بیش از یك گسست موقتی وبی هایی بتواند بواسطه نشانه ي چنین رانه كننده

 ِ سیاسی وي تا نشان دهم چگونه شكست راهبرد من تلاش خواهم نمود . فایده در هژمونی قانون پدري باشد

 علاوه بر این، با بررسی دقیق . شود ي رانه منتج می هاي غیر انتقادي وي از نظریه تا حدي از برداشت

 شود كه كریستوا قانون پدر را در سطح خودِ شناسی در زبان، معلوم می توصیفات وي از كاركرد نشانه

 كند كه هرگز در نهایت، به نظر كریستوا راهبردي را به ما ارائه می . ند گردا شناسی مجددا تثبیت می نشانه

 در قمست پایانی این بخش، روشی را براي بازاندیشی . تواند به یك كنش سیاسی نیرومند مبدل شود نمی

 مجدد بر رابطه میان رانه، زبان و امتیازِ پدرشاهی پیشنهاد خواهم كرد كه شاید راهبرد موثرتري براي

 . ونی باشد واژگ

 گیرد وي فرض می . رود ي چالش برانگیز به پیش می شناسی با چند مسئله توصیف كریستوا از نشانه

 كند ها را سركوب یا تصعید می ها اهدافی پیش از ظهور خود در زبان دارند كه زبان پیوسته این رانه كه رانه

 یابند كه مطابق انچه گفته شد، نمود می هاي زبانی باز هایی صرفا در آندست از بیان و اينكه چنین رانه

او به علاوه مدعی است كه ظهور نابهنگام . كنند ي نمادین را نقض می ملزومات تكصداي دلالت در قلمرو
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 شناسی، این قلمروي معانی زبانی مجزا از امر نمادین، هاي متكثر در زبان گواهی است بر اينكه نشانه رانه

 . ار شعري است بازنمودِ زبان مادرانه در گفت

 ي علی كند كه یك رابطه بحث می ) ۱۹۷۴ ( ” انقلاب در زبان شعري “ كریستوا پیش از این در

 برخلاف لكان، وي مدعی . ها و امكانهاي چندآوایی زبان شعري وجود دارد ضروري میان چندگونگی رانه

 موقعیتی زبانی است برعكس، زبان شعري . هاي اولیه نیست است كه این زبان شعري مبتنی بر سركوب رانه

 ها را از اصطلاحات تك آوا و معمولی زبان جدا گشته و چندگونگی مطیع نشدنی آواها و معانی كه رانه

 بدین طریق كریستوا با این ادعا كه زبان شعري از كيفیت معنایی برخوردار است . سازد متكثر را آشكار می

 . كشاند لكان براي تمامی معانی زبانی را به چالش می كند، معادله امر نمادین كه از نقش تكصدا تبعیت نمی

 گذارد كه خود را با كاركرد به همین طریق، وي بر تصوري از انرژي آزاد و غیر شهوانی صحه می

 اقتصادِ زبان شعري ... ها در زبان، با امتزاج رانه “ كند كه براي مثال او ادعا می . دهد شعري در زبان نشان می

 ضمیر ارجاعی به ( تواند جایگاهی براي خود سوژه يكتا دیگر نمی “ ينكه در این اقتصاد، و ا ” را خواهیم دید

 این كاركرد شعري، كاركرد زبانی جداكننده و ۲ ” داشته باشد ) مترجم - سوژه عمدا مذكر به كار رفته است

 تكصدا، اي است كه به انكسارو تكثیر معانی متمایل است ؛ با تكثیر و نابودي دلالت اجتناب كننده

 اي شدیدا چندصدا و متفاوت از معانی به از این رو، تاكيد بر مجموعه . ها را نشان میدهد چندگونگیِ رانه

 آید كه این امر نمادین متعاقبا بر سركوبي آنها مبتنی ي امر نمادینی به نظر می ها از قاعده منزله انتقام رانه

 با وجود انرژي مصر و . كند ها در زبان، تعریف می شناسی را تكثرِ بازنمود رانه كریستوا نشانه . است

 شناسی را بنابراین در این اثر اولیه، وي نشانه . شود ها، كاركرد معنایی را از هم گسلانده می ي رانه چندگونه

 ۳ . كند تعریف می ” متصل به كيفیتِ فرآیند اولیه ... كاركرد دلالتی

 شناسی را با كریستوا تعریف خود از نشانه ) ۱۹۷۷ ( از یك مجموعه مقالات ” میل در زبان “ در مقاله

اي كه امر نمادین آنها را سركوب كرده و بعد هاي اولیه رانه . نهد اصطلاحات روانكاوانه به طور كاملتر بنا می
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 هایی شوند، نه صرفا رانه هاي مادرانه دانسته می رانه ) در این مقاله ( كند اكنون شناسی انها را آشكار می نشانه

 به مادر ) از هر دو جنس ( هایی نیز كه خصیصه آنها وابستگی بدن كودك اند، بلكه رانه به مادر متعلق كه

 ي میل گسسته؛ در گزیند تا سوژه یا ابژه ي پیوسته را بر می یك رابطه ” بدن مادرانه “ به عبارت دیگر، . است

 در حاليكه امر . ي مفروضِ میل است بژه ا / ي سوژه گزيند كه مقدم بر میل و دوگانه واقع، ژوئیسانس را بر می

 بدن شناسی، از طریقِ ریتم، هم صدایی، لحن، آوا و تكرار، نمادین بر حذف و ردِ مادر مبتنی است، نشانه

 هاي زبانی استعاره “ و ” اولین تقلید صداهاي كودكان “ حتی . كند مادرانه را در گفتار شعري بازیابی و ارائه می

 اي چندگونه از برانگیزش مقدم و زمینه كودك - ي مادر بازنمودهاي پیوستگیِ رابطه ” در كلام بیمار روانی

 جدایی ۴ . شوند كودك ومادر هستند كه به يكسان متحمل تابوي زناي با محارم می سازي فردیت / بر جدایی

 ابراز مادر و كودك حاصل از تابوي زناي با محارم، به طور زبان شناسانه به مثابه جدایی صدا از معنا

 . يك آوا، به عنوان عنصري مجزا از معنا، به زبان به مثابه امر نمادین متعلق است “ به قول كریستوا، . شود می

 اما همین آوا مستلزم ریتم و تكرارهاي آهنگین است ؛ بدین طریق تمایل دارد از معنا مستقل شود تا خود

 ۵ ” زي حفظ نماید ي نزدیك به بدن رانهِ غری را در یك سرشتِ نشانه شناسانه

 شود شود ؛ گفته می ي امر نمادین توصیف می شناسی كریستوا نابودكننده و فرساینده نشانه

 از معنا، ” پس ” كند، یا از معناست، مثلا وقتی كه كودك شروع به تلفظ كردن می ” پیش “ شناسی یا نشانه

 شناسی دو اگر امر نمادین و نشانه . كند مثلا وقتی كه بیماري روانی دیگر از واژگان براي دلالت استفاده نمی

 شود، پس زبان براي شناسی عموما با امر نمادین سركوب می شوند و اگر نشانه كيفيت زبان دانسته می

 شناسی فرآیند ماند جز زماني كه نشانه شود كه در آن امر نمادین مسلط باقی می كریستوا نظامی دانسته می

 هاي دلالتی نامحدود، از هم ي محض و تكثیر معنا از طریقِ تصاویر و استعاره ، تكرار، آوا معنایی آنرا با حذف

 ) زبان ( ي وابستگی مادرانه متكي است و بدین وسیله زبان به صورت امر نمادین بر جدایی رابطه . گسلاند می

املا شود ؛ این امر در براهین صوري محض و كمي ك و تكصدا می ) شود از مادیت زبان منتزع می ( انتزاعی
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 ت باتلر ی جود ۱۶۱

 شود، مادیتی شناسی، زبان در بازیابی شعري بدن مادرانه به كار گرفته می زبان به صورت نشانه . آشكار است

 : نویسد كریستوا می . كند هاي تكصدا و گسسته ایستادگی می كند كه در برابر تمامی دلالت را توزیع می

 راي مثال شود، ب در هر زبان شعري، زبان نه تنها در قید ریتم انجام می “
 بلكه ... رود كه قواعد نحوي خاص یك زبان ملی را نقض كنند تاجایی پیش می

 آوایی timbre ریتم، تیمبرهاي ( شناسی همچنین در متون اخیر، این قیون نشانه
 هاي با حذف ) در اثر سمبولیستی و همچنین سرشت ترسیمی بر روي صفحه

 ي نحوي مجدد یك مقوله شوند؛ سرهم بندي كردن نحوي بازنیافتنی همراه می
 كند، كه معناي سخن را تصمیم پذیر می ) مفعول یا فعل ( ي خاص حذف شده

 ۶ ” . غیرممكن است

 براي كریستوا، این تصمیم ناپذیري وجه غریزي در زبان و كاركردِ گسیخته كننده آن محسوب

 ل اولیه با بدن مادرانه اشاره ي دلالتی و پیوسته در اتصا بنابراین زبان شعري، به از هم پاشی سوژه . شود می

 : كند می

 ي كاركرد نمادین، خود را به بهاي سركوب رانه غریزي و زبان به مثابه “
 ي ي چالش برانگیز و آشفته در مقابل، سوژه . ي پیوسته با مادر شكل میدهد رابطه

 خود را به بهاي ) اي یگانه نیست براي او كه واژه هرگز نشانه ( زبان شعري
 ۷ ” . كند مجدد این عنصر مادرانه، غریزي و سركوب گشته حفظ می سازي فعال

 ي زبان شعري كاملا متناسب نیست، چرا كه زبان شعري، سوژه را فرسوده و ارجاع كریستوا به سوژه

 وي به تبعیت از لكان، . شود سازد، چرا كه در اینجا سوژه سخنگو شریك در امر نمادین دانسته می نابود می

 ي كند، بنیادي كه رابطه ه زناي با محارم با مادر را به عنوان قانون بنیادین سوژه حفظ می ممنوعیت برعلی

در فرآیند ایجادِ سوژه، قانون منع كننده قلمروي . كند پیوسته با وابستگی مادرانه را شكسته و منفصل می
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۶۲

 از این رو كریستوا نتیجه . د كن هاي دلالتی تكصدا ایجاد می امر نمادین یا زبان را به مثابه نظامی از نشانه

 خواهد معادل با زناي فرآیند مشكوك و چالش برانگیزش، می - در - زبان شعري به جهت سوژه “ گيرد كه می

 گسست زبانِ نمادین از قانون بنیادین خود، یا به عبارتی، ظهور گسیختگی در زبان از ۸ ” با محارم باشد

 ی لیبیدینال در زبان نیست ؛ بلكه همچنین بر حالتِ ي درونی خود، صرفا طغیان چندگونگ درون غریزه

 بنابراین زبان شعري همیشه نشانه . اگو دلالت دارد سازي ي پیش از فردیت بیرونیِ وابستگی به بدن مادرانه

بازگشت به قلمروي مادرانه است كه امر مادرانه هم بر وابستگی لیبیدینال دلالت دارد و هم بر چندگونگی

 . ها رانه

 دارد از آنجا كه بدن مادرانه حاكي از فقدان اظهار می ” مادرانگی بر طبق نظر بلینی “ توا در كریس

 شناسانه زنان و در مورد بیان نشانه . ، زبان شعري نزدیك به بیماري روانی است هویتی گسسته و ذاتی است

 ن را با جنون و در زبان، رجعت به مادرانگی حاكي از همجنسگرایی پیشا گفتمانی است كه كریستوا آ

 نماید كه زبان شعري از لحاظ فرهنگی با گرچه كریستوا تصدیق می . داند نیز همبسته می بیماري روانی

 تواند شود، وي نمی مشاركت آن در امر نمادین ودرنتیجه در هنجارهاي ارتباط پذیري زبانی حمایت می

 نكته كلیديِ نگاه . وانی تواناست بپذیرد كه همجنسگرایی به همبن تجلی اجتماعی عاري از بیماري ر

 شود كه آمیز همجنسگرایی، با پذیرش او از این فرض ساختارگرا فهمیده می كریستوا از طبیعت جنون

 از این رو نیروي عاطفی میل همجنسگرا بر . دگرجنسگرایی هم حدود و ثغور بنیانگذاري امر نمادین است

 كه در امر نمادین تضمین شده، دست یافتنی است مانند هایی طبق نظر كریستوا تنها از طریق جایگیزینی

 : زبان شعري ویا زایش

 شود، او مادرِ خودش شود؛ او می زنان با زایش وارد تماس با مادر خود می “
 بنابراین زن با زایش . است ؛ آنها تفاوت گذاري پیوسته همسانِ خود او هستند

ز این طریق یك زن درعین بخشد كه ا وجهه همجنسگرايِ مادرانگی را تحقق می
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 ت باتلر ی جود ۱۶۳

 اش آشكار تر است و ي غریزي خود نزدیك تر و بیماري روانی حال كه به حافظه
 ۹ ” به تبع غافل تر از امر اجتماعی و قیود امر نمادین است

 سازي ي پیش از فردیت ي پیوسته بر طبق نظر كریستوا، عمل زایش در برقراري مجدد رابطه

 ك مداوما از ممنوعیت زناي با محارم رنج برده و همچون هویتی گسسته آمیز نیست چرا كه كود موفقیت

 . شود مجزا می

 در مورد جدایی مادر از فرزند دختر، نتیجه براي هر دو مالیخولیاست، چرا كه جدایی هرگز كامل

 . شود نمی

 ي شود و لیبیدوي دلبسته به ابژه برخلاف اندوه یا سوگواري، كه در آن جدایی تشخیص داده می

 شود، مالیخولیا ناتوانی از محزون شدن است كه ي جدیدي جایگزین می آمیز با ابژه اصیل به طور موفقیت

 بدن مادرانه به جاي الصاق . شود شود و بدین طریق از آن اجتناب می امر ازدسته رفته به سادگی درونی می

 خود نوعی از دست دادن و اي كه هویت دختر شود ؛ به گونه سلبی به بدن همچون یك نفی، درونی می

 . شود محرومیت یا فقدان می

 پس بیماري روانی و جنونِ منتسب به همجنسگرایی، به تمامی عبارتست از گسست كامل از قانون

 از . اش در واكنش مالیخولیایی جدایی از بدن مادرانه پدري و بنیان گذاري اگوي زنانه با وجود بی اتكایی

 : مجنسگرایی زنانه ظهور بیماري روانی و جنون در فرهنگ است این رو، به زعم كریستوا، ه

 مادرانه یك چرخش سریع واژگان، غیاب كامل معنا و – همجنسگرا منظر “
 هاي خیالی به مشاهده است ؛ احساس، جایگزینی، ریتم، صدا، جرقه، و پیوستگی

 اي براي زنان بهشت گمشده ... اي در مقابل گودال است بدن مادرانه همچون پرده
۱۰ ” . اما به نظر دم دست است
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۶۴

 یابد و این با این وجود، براي زنان، همجنسگرایی گذشته از زایمان تنها در زبان شعري بازنمود می

 پس، نزد . تواند در شرایط امر نمادین تقویت شود اي است كه می در حقیقت تنها شكل نشانه شناسانه

 خواهد به روشی بی ی فرهنگی قابل تحمل باشد چرا كه می تواند فعالیت كریستوا، همجنسگراییِ آشكار نمی

 پس چرا اینگونه است؟ . واسطه از تابوي زناي با محارم گسست كند

 پذیرد و اينكه امر نمادین كاملا كریستوا این فرض را كه فرهنگ معادل با امر نمادین است می

 . اند حدي مستلزم شراكت در امر نمادین آمیز تا شود و اينكه روش فعالیت غیرجنون می ” قانون پدر “ مشمول

 شناسی به مثابه ایجاد نشانه و نه شناسی است ي راهبردي او، نه جایگزین امر نمادین با نشانه پس وظیفه

 در امر نمادین است كه ) نشانه شناسانه ( یك امكان فرهنگی هماورد، بلكه بیشتر معتبر نمودن این تجربیات

 درست همانطور كه . كند شناسی مجزا می دهد كه امر نمادین را از نشانه می ي بازنمود مرزهایی را اجازه

 شود، محصول شعري شناسی اجتماعی دانسته می هاي غریزي براي مقاصد غایت زایش، سائقه عاطفی رانه

 شود كه در آن شكاف میان غریزه وبازنمایی به شكل قابل ارتباط فرهنگی موجودیت نیز جایگاهی تصور می

 : د یاب می

 سخنگو به این محدودیت كه لازمه اجتماعی بودن است فقط به خاطر “
 خصوصا در ( یك زن نیز . رسد شود می نامیده می ” هنر “ كنش گفتمانی خاصی كه

 ي زبان و رانه آستانه ( از طریق شكل غریب نمادپردازي منشعب ) ي ما جامعه
 ۱۱ یابد دست می عمل زایش بدان ) شناسی ي امر نمادین و نشانه غریزي، آستانه

 ي پدري است كه تنها از این رو، نزد كریستوا شعر و زایمان بیانگر كنش برتر در فرهنگ تجویز شده

 اند كه آنها را مجاز آمیز از این چندگونگی و وابستگی متعلق به قلمروي مادرانه هاي غیر جنون تجربه

ازد كه متعاقبا نشانگر بنیان سركوب س هاي شعري، چندگونگی غریزي را آشكار می این كنش . شمارد می
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 اند و با برتري دلالتگر تكصدا مبارزه نموده و خودمختاري سوژه كه مبناي ضروري براي ي امر نمادین شده

 ها به صورت فرهنگی به مثابه یك راهبرد چندگونگی رانه . برد گیرد را از بین می دلالت كردن قرار می

 ي درون خود زبان، برتري كه با رها نمودن كثرت سركوب شده كند ي جایگزین عمل می واژگون كننده

 بایست در و از طریق درست از آنرو كه این چندگونگی غریزي می . راند قانون پدري رااز خود بیرون می

 قانون پدري از نو عرضه شود، قادر نیست كلیتِ تابوي زناي با محارم را به مبارزه بطلبد، بلكه باید در

 مادرانگی جایگزینی قانون پدرانه، با - هاي شعري پس كنش . ناطق امر نمادین باقی بماند شكننده ترین م

 در نتیجه سرپیچی . مانند اطاعت از مقررات نحوي، همیشه بدون هیچ اتكایی در كمند همین قانون باقی می

 در . یست ، مطرح ن ” رهایی بخش ” شود و براي كریستوا گفتمان همه جانبه از امر نمادین غیر ممكن می

 هاي تاكتيكي از قانون وجود خواهند داشت كه فروض خودبنیاد قانون ها وجایگزینی بهترین حالت، واژگونی

 اما باردیگر كریستوا به طور جدي این فرض ساختارگرا كه قانون ممنوع كننده . كشانند را به چالش می

 تواند واژگونی فرهنگ مجاز پدري نمی از این رو، . كشاند پدري براي فرهنگ بنیادین است را به چالش نمی

 ي خود فرهنگ، از چندگونگی از نسخه دیگري از فرهنگ بیرون آید بلكه فقط از بطنِ سركوب شده

 . تواند منتج شود دهند می هايي كه بنیادهاي پنهان فرهنگ را شكل مي رانه

 انگیز از بیماري روانی هاي چندگونه وقانون پدري دیدگاهی به غایت مسئله بر این ارتباط میان رانه

 از یك طرف، همجنسگرایی زنانه را كنش فرهنگی نامفهوم و ذاتا روان پریشانه به حساب . كند ایجاد می

 اگرچه . كند آورد ؛ از طرف دیگر مادرانگی را دفاعی اجباري برعلیه هرج و مرج لیبیدینال اختیار می می

 ها نتیجه ي قانون، زبان و رانه و مفهوم از دیدگاه او درباره كند، اما هر د كریستوا هیچكدام را صریحا ادعا نمی

 در نظر داشته باشد كه نزد كریستوا، زبان شعري با نزديكي همیشگی با بیماري روانی و . شود گرفته می

 زبان شعري به عنوان بازگشت به بدن مادرانه و . كند جنون است كه تابوي زناي با محارم را نقض می

پس امر شاعرانه، نه تنها . گردد ي اگو، وقتی توسط زنان ادا شود، تهدید كننده می سته فردیت زدایی پیو
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۶۶

 بنابراین زبان شعري براي زنان، هم . كشاند تابوي زناي با محارم كه تابوي همجنسگرایی را نیز به چالش می

 . مجنسگرایی است جایگزین وابستگی مادرانه است و هم از آنجا كه یك وابستگی لیبدینال است، جایگزینِه

نزد كریستوا، نیروي عاطفی بی واسطه میل همجنسگراي زنانه به طرز مبهمی به بیماري روانی

 با : ها، ارضا نماید اي از جایگزینی تواند این میل را تنها از طریق مجموعه از این رو فرد می . شود منتهی می

 ها را كه ان شعري كه چندگونگی رانه یا از طریق زب - الحاق هویت مادرانه یعنی مادر شدن خود فرد

 هاي مادرانگی و زبان شعري، هر دو به عنوان جایگزینی . كند مشخصه وابستگی مادرانه است، بازنمایی می

 آمیز براي میل همجنسگرا، تجربیات مالیخولیایی را براي زنان منحصراً با مجاز اجتماعی و غیر جنون

 مادرِ دگرجنسگرا مداوما به جایگزینی پایان ناپذیر - شاعر . ند ده پذیري در دگرجنسگرایی شكل می فرهنگ

 خواهد منجر به حل پس، بر طبق نظر كریستوا، مصرف این میل می . دهد سائقه عاطفی همجنسگرا تن می

 یعنی این فرض كه براي زنان دگرجنسگرایی و منیت ذاتی همیشه در پیوند با - آمیزِ هویت شود جنون

 . اند يكديگر

 منیت بازگشت ناپذیر چگونه درك كنيم؟ - تجربه لزبین را چونان جایگاه فقدان موقعیت

 درنتیجه وي . گیرد كریستوا آشكارا دگرجنسگرایی را پیش نیازِ خویشاوندي وفرهنگ در نظر می

 بنابراین چرا . داند آمیز براي پذیرش قوانین مجاز پدري می تجربه لزبین را همچون جایگزینی جنون

 - گیرد؟ از چه منظر فرهنگی لزبینیسم جایگاه امتزاج، منیت مانند بیماري روانی شكل می لزبینیسم به

 فقدان و بیماري روانی است؟

 - چرخش “ براي فرهنگ، و توصیف گفتارِ لزبینیسم را ” دیگري “ با قرار دادن لزبینیسم به عنوان یك

 اتا امري مبهم و نامفهوم معرفی آمیز توصیف كردن، كریستوا تمایل جنسی لزبین را ذ جنون ” واژگان

. كند می
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 یابد، كریستوا را در مسیرِ این بركناري و تقلیل تاكتيكي تجربه لزبین كه به نام قانون انجام می

 كند، قانون پدري كه او را از این ناسازگاري بنیادین حفظ می . دهد پدرانه قرار می – برتري دگرجنسگرا

 این توصیف از . كند یسم را به عنوان جایگاه غیرعقلانی تولید می دقیقا همان مكانیزمی است كه لزبین

 انجام یافته و براي ما بیشتر نشانگر خیالاتی است كه یك فرهنگ ) لزبینیسم ( ي لزبین از بیرون تجربه

 ي هاي همجنسگرایانه كند كه بیشتر از خود در مقابل امكان تولید می ) از لزبینیسم ( دگرجنسگراي بیمناك

 . كند تا در برابر تجربه لزبین می خود دفاع

 ي كریستوا با این ادعا كه لزبینیسم حاصل فقدانِ منیت است، ظاهرا حقیقتی روانكاوانه را درباره

 بنابراین ترس از بازگشت به همجنسگرایی، تماما ترسِ از . كند ایراد می سازي ضرورت سركوبي براي فردیت

 رچه كریستوا مدعی است كه این فقدان جایگاهی پیش از اگ . دست دادن برتري و تضمین فرهنگی است

 به بیان . فرهنگ دارد، هیچ دلیلی ندارد كه آنرا به عنوان یك شكل فرهنگی جدید و تصدیق نشده ندانیم

 اش ي لزبین را يك وضعیت لیبیدینال پسرونده پیش از فرهنگ پذیري دهد تجربه دیگر، كریستوا ترجیح می

 اي را بپذیرید كه لزبینیسم با دیدگاه محدود او از قوانین فرهنگی مجاز پدرانه ارزه توضیح دهد تا اينكه مب

 ي سركوب ضرورتا توسعه نتیجه ” لزبین به مثابه امري روانی “ آیا ترس رمزگذاري شده در ساختارِ . دارد

تی بخش است یا بلكه ترسِ از دست دادن مشروعیت فرهنگی و در نتیجه ترس از قرار گرفتن در وضعی

 است كه بیرون و پیش از فرهنگ نیست بلكه بیرون از مشروعیت فرهنگی است یعنی در فرهنگ اما غیر

 قانونی؟

 كند كه ي لزبین را از موقعیت دگرجنسگرایی مجاز توصیف می كریستوا هر دو بدن مادرانه و تجربه

 تجسد وي از قانون پدري نه . تواند ترسِ خود براي از دست دادنِ این مجوز و تصویب را تصدیق نماید نمی

 . كند ي كنشی فرهنگی رد می هاي متنوع مادرانگی را به مثابه تنها همجنسگرایی زنانه بلكه معانی و امكان

اما واژگونی فرهنگی نگرانی واقعی كریستوا نیست چرا كه واژگونی فرهنگ هنگام شكل گرفتن به ناچار از
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۶۸

 شناسی یك امكان زباني اگرچه نشانه . دوباره به آنجا باز میگردد آید و به ناگزیر زیر پوست فرهنگ بیرون می

 از این رو زبان . ماند گریزد اما به ناچار درون یا زیر قلمروي این قانون باقی می است كه از قانون پدرانه می

 هاي موقتی كه شوند، واژگونی هاي موضعی و داخلی قانون پدري می شعري ولذات زایش موجب جایگزینی

 كریستوا با احاله منبع واژگونی به جایی . شوند كه در آغاز از آن تمرد نمودند یتا تسلیم همانچیزي می نها

 لذت پشت . شود ِِِ فرهنگ مانع امكان واژگونی به عنوان كنشی فرهنگیِ قابل تحقق و موثر می بیرون از خود

 . قانون پدري تنها با امكان ناپذیري چاره ناپذیر آن قابل تصور است

 ها، زبان و این واژگونی عقیم بر دیدگاه مسئله برانگیز وي از ارتباط میان رانه درباره نظریه كریستوا

 اي را پیش ها مشكلات سیاسی و معرفت شناسانه فرض بدیهی او از تكثرِ واژگونی رانه . قانون مبتنی است

 شوند كه پیشتر همچون بازنمود می ها تنها در زبان یا اشكال فرهنگی در وهله اول، اگر این رانه . كشد می

 ها ي پیشا نمادینِ این رانه توانیم بر وضعیتِ هستی شناسانه اند، پس چگونه می امر نمادین تعین یافته

 ها را در كثرت بنیادین شان در دسترس ما دارد كه زبان شعري این رانه تفحص نماییم؟ كریستوا اظهار می

 شود زبان شعري به وجود از آنجایی كه گفته می . ایت بخش نیست اما این جواب كاملا رض . دهد قرار می

 موجودیت فرضی این توانیم با یك استدلال دوري، هاي متكثر متكي است پس ما نمی پیشینیِ این رانه

 ها سركوب اگر براي موجودیت یافتنِ زبان، اول باید رانه . ها را با مراجعه به زبان شعري تصدیق نماییم رانه

 توانیم نسبت دهیم، پس نسبت دادن اگر ما تنها معنا را به آنچه كه در زبان قابل عرضه است می شوند، و

 هایی كه با به همین نحو، نسبت دادن علیت به رانه . هاي پیش از ظهور در زبان غیرممكن است معنا به رانه

 ي تواند در محدوده ود، نمی ش رسانند و به وسیله آنها زبان قابل تشریح می دگرگونی خود به زبان یاري می

. خود زبان به طرز معقولی انجام شود
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 ت باتلر ی جود ۱۶۹

 شناسیم، و به همین می ” علت “ هایشان به عنوان ها را تنها از طریق معلول به عبارت دیگر، ما رانه

 ها و رانه ) الف ( پس یا باید بپذیریم كه . هایشان نداریم ها با معلول خاطر هیچ دلیلی براي تشخیص رانه

 . ها وجود دارند ها پیش از خود رانه بازنمود ) ب ( شان هم حدود و ثغور يكديگرند یا بازنمودهای

 ي غریزي و توان دریافت آیا ابژه ، قابل ملاحظه است چرا كه می ) ب ( نشان خواهم داد كه این شق

 ي ه نهادین گفتمان كریستوا ساختاري از خود گفتمان نیست؟ و چه بنیانی براي فرض این ابژه ي، این زمین

 متكثر، و امري پیش از دلالت داریم؟ اگر زبان شعري باید در امر نمادین شركت جوید تا بتواند از لحاظ

 توانیم اند پس در كجا می فرهنگی قابل ارتباط باشد و اگر متون نظري خودِ كریستوا حاكي از امر نمادین

 ز وجود تكثر جسمانی پیشا گفتمانی به اي براي این قلمرو بیابیم؟ فرض وي ا یك امربیرونیِ متقاعد كننده

 تصور ” تقدیر بیولوژيكي “ هاي مادرانه خود بخشی از شود وقتی در یابیم كه رانه كلي چالش برانگیز تر می

 این علیت غیر پدرانه و پیشا ۱۲ . هستند ” علیتی غیر پدرانه، غیر نمادین “ شوند و خود بازنمودهایی از می

 : سی، علیتی مادرانه، یا دقیقتر مفهومی غایت شناسانه از غرایز مادري است شنا نمادین براي كریستوا نشانه

 اند و هایی كه یا به يكديگر متصل اجبار مادي، تشنج حافظه متعلق به گونه “
 هایی كه هیچ هایی از نشان شوند، مجموعه یا براي همیشه از يكدیگر جدا می

 چگونه . مرگ ندارند – ي بیولوژيكي زندگی معنایی جز بازگشت ابدي چرخه
 ي پیشا زبانی و غیر قابل عرضه را به سخن در آورد؟ سیالیت توان این حافظه می

 تصوف هندي و عربی، یا ي اپيكور، ذرات چرخان حروفیون، ها هراكلیتوس، اتم
 هایی بهتر از نظریه وجود، ها منقوط بیماران روانی تماما به نظر استعاره طراحی

 ۱۳ ” ت لوگوس و قوانین آن اس

 شناسی هاي متكثر است بلكه حامل غایت ي مادرانه، نه تنها جایگاه رانه در اینجا، بدن سركوب شده

هاي دینی غیر ها و كنش ي فلسفه غرب، در باور باشد، امري كه به نظر در مراحل اولیه بیولوژيكي نیز می
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۷۰

 شبیه آن و و حتی در آثار هنري هاي شناسی بیماران روانی و موقعیت هاي زیبایی غربی، در بازنمایی

 هاي متعدد فرهنگی بازنمودي از اصل همسان اما چرا ما فرض كنیم كه این بیان . آوانگارد مشهود است

 در نتیجه، . گرداند اند؟ كریستوا به سادگی این موارد فرهنگی را تابع یك اصل می چندگونگی مادرانه

 كه به طور غریبی وي لوگوس را ( گزینی با لوگوس است شناسی نمایانگر هر كوشش فرهنگی براي جای نشانه

 ، كه در اینجا لوگوس نمایانگر دلالتگر تك آوا و قانون هویت ) دهد در مقابل سیالیت هراكلیتوس قرار می

 و امر نمادین در اینجا به نزاعی متافیزيكي میان اصل كثرت كه از شناسی تقابل بین امر نشانه . است

 به . شود ریزد و اصل وحدت كه مبتنی بر سركوب این كثرت است، فروكاسته می گ مسئولیت عدم تناقض می

 كند، در بسیاري از موارد به طرز غریبی خود همین اصل كثرت كه كریستوا در همه جا از آن حمایت می

 ” بدوي “ به خاطر داشته باشيد كه در این روش تمامی رفتارِ چیزهاي . كند همان طریق اصل هویت عمل می

 شناسی را گواهی مسلما، توصیف وي نه تنها اتهام شرق . شود كلا تابعی از اصل بدن مادرانه می ” قی شر “ و

 كشد كه آیا، به طعنه، كثرت خود بدل به یك دلالتگر واحد و ي مهم را پیش می دهد بلكه این مسئله می

 تكصدا نشده است؟

 شكيل شان در زبان یا فرهنگ، ي پیش از ت هاي مادرانه انتساب یك فرض غایت شناسانه به رانه

 اگرچه او آشكارا پتانسیلی واژگون كننده و . كشاند ي سیاسی كریستوا پیش می مشكلاتی را نیز درباره برنامه

 اما معلوم نیست كه . كند بیند كه با هژمونی قانون پدري مبارزه می شناسی می ویرانگرانه در تجلیات نشانه

 اگر قانون به بنیانی ساختگی متكي است كه قلمروي بدن . شود ل می این واژگونی دقیقا چه چیزي را شام

 بدن ( سركوب شده مادرانه در زیر آن در كمین است، در شرایط فرهنگ به مثابه نتیجه این آشكارسازي

 شود؟ علی الظاهر، كثرت مرتبط با اقتصاد لیبیدینال هاي فرهنگی معینی پدیدار می چه گزینه ) مادرانه

 هاي فرهنگی دیگري را متفرق ساختن تكصداییِ دلالتگر پدرانه را دارد و به ظاهر امكان بیان مادرانه توان

اي از اما آیا این فعالیت ویرانگرانه سرآغازِ زمینه . گشاید كه دیگر مقید به اصل عدم تناقض نیستند بازمی
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 ت باتلر ی جود ۱۷۱

 كند؟ اگر یعی عمل می و طب ” پیشا پدرانه “ هاست یا نمایانگر قدمت بیولوژيكي كه مطابق علیتی دلالت

 اي ، پس وي علاقه مند به جایگزینی قانون پدرانه با زمینه ) كه نیست ( كریستوا به شق اول متعتد است

 كند اما در عوض، وي بازگشت به اصل چندگونگی مادرانه را توصیه می . هاي فرهنگی است متكثر از امكان

 . داست كه مفهومی بسته و چندگونگیِ محدود به غایتی خطي و تكص

 داند، بخشی از رانه لیبیدینال مونث كهن و اشتراكي كه ها می كریستوا میل به زاییدن را میل گونه

 در اینجا كریستوا مادرانگی را تجسم بخشیده و سپس این تجسم . شامل واقعیت متافیزیك چرخشی است

 ون پدري كه بنیان دلالت تكصدا در نتیجه قان . كند ي نشانه شاسی ترویج می را به عنوان پتانسیل ویرانگرانه

 اش شود كه در غایت شود با دلالتگري به همان اندازه تكصدا یعنی اصل بدن مادرانه جایگزین می دانسته می

 ي مادرانه را از آنجاييكه كریستوا این غریزه . ماند اش قائم به ذات باقی می صرف نظر از ظواهرِ چندگونه

 تواند راهی بیابد كه در آن خودِ كند، نمی از قانون پدري تصور می ي پیش همچون موقعیت هستی شناسانه

 علتی پیشا پدري، سازي به جاي آشكار . كند شود آنرا سركوب می قانون علت همان میلی باشد كه گفته می

این امیال باید زایش را كنشی اجتماعی بداند كه توسط ملزومات خویشاوندي ضرورت یافته و تكرار

 هاي ي زنان به عنوان پیش نیازي براي تحكيم میثاق وا تحلیل لوي استروس در باب معاوضه كریست . شود می

 با این وجود، وي به جاي اينكه آنرا مكانیزم ساختارِ فرهنگی اجباري بر بدن مونث . پذیرد خویشاوندي را می

 . شود مادرانه سركوب می داند كه در آن بدن به مثابه بدنی مادرانه بداند، این معاوضه را موردي فرهنگی می

 بر طبق . ي اجباري بدنهاي زنان براي تولید مثل دانست توان تحمیل وظیفه ي زنان را می در واقع، معاوضه

 اي است كه میل به به گونه ” تمایل جنسی ... حجاري “ خوانش گایل رابین از لوي استروس، خویشاوندي

 هاي تناسلی شان تولید كرده را جهت فرجام هاي اجتماعی است كه چنین امیالی ي كنش زایش نتیجه

۱۴ . سازد وضروري می
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۷۲

 شناسی مادرانه به بدن زنانه، پیش از ظهور آن در پس كریستوا چه بنیانی براي انتساب غایت

 شناسی فرهنگ، دارد؟ طرح مسئله بدین صورت، پیشتر به چالش كشاندن تمایز بین امر نمادین و امر نشانه

 اش به بدن مادرانه در دلالت اصیل . كند تمایز بدن مادرانه را مفهوم پردازي می است و او بر طبق همین

 ي بدن مادرانه به صورت یك زعم كریستوا، پیش از امر دلالت است ؛ از این رو، در چارچوب او ملاحظه

 اي ه سازد كه رانه استدلال وي آشكار می . شود دلالت و در معرض تغییر پذیري فرهنگی امكان ناپذیر می

 اما شاید . كند شوند كه زبان به ناگزیر آنها را سركوب یا تصعید می اي می هاي اولیه مادرانه شامل آن فرایند

 چه صورت بندي فرهنگی از : توانست در چارچوبی حتی محصورتر نیز از نو طرح ریزي شود استدلال او می

 كثرت پیشا گفتمانی لیبیدینال را ِ( یلی بیانات تمث ( هاي زبان، و در واقع از گفتمان، و به چه منظور تراپ

 كند؟ تولید می

 هاي كریستوا با محدود نمودنِ قانون پدري به كاركردي سركوبگر و منع كننده، از درك مكانیزم

 شود امر این قانون كه گفته می . ماند كند، ناتوان می ي آن خود را تولید می پدرانه كه قانون بوسیله

 ي غریزه “ شناسی باشد در نتیجه آنچه ند شاید اصلا حاكم بر خود نشانه ك شناسی را سركوب می نشانه

 شود، شاید یك میل فرهنگی ساختگی باشد كه با واژگانی طبیعت گرایانه تفسیر پذیرفته می ” مادرانه

 و اگر این میل مطابق قانون خویشاوندي كه نیازمند تولید و بازتولید میل دگرجنسگرا است، . شود می

 پس آنچه . شوند می ” قانون پدرانه “ ود، پس واژگان طبعیت گرایانه موثرا سبب نامرئی شدن ش ساخته می

 براي كریستوا علتی پیشا پدرانه است، در واقع علتی پدرانه تحت نقاب علت مجزا وطبیعیِ مادرانه، از كار در

 . خواهد آمد

 - ی مداوم و قائم به ذات شناسی غرایز آن به مثابه اصل متافیزيك دهی بدن مادرانه و غایت شكل

 و . مبتنی بر مفهومی تكصدا از جنس مونث است ) قدمتی از ساختارِ بیولوژيكي اشتراكي و خاص جنسی (

در . گیرد شود، شكل یك اصل زایندگی محض را به خود می این جنس كه هم خاستگاه و هم علت تصور می
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 افلاطون عملی هم شاعرانه و ” ضیافت “ ی كه در شود، فعالیت واقع نزد كریستوا زایش با خود شعر معادل می

 آغازد كه تمامی اما آیا زایندگی مونث، واقعا علتی بی علت است و روایتی را می ۱۵ . هم زاینده عنوان شد

 گوید علیت پیشا آورد؟ آیا همانطور كه كریستوا می بشریت را تحت انقیاد تابوي زناي با محارم و زبان در می

 توانیم این ترتیبِ علیت را واژگون نموده ي از معنا و لذت دلالت دارد؟ آیا می ي اولیه زنانه اي براقتصاد پدرانه

 شناسی را محصول يك گفتمان پیشینی بدانیم؟ و این اقتصاد نشانه

 اصل “ ي جنس به عنوان در فصل آخر جلد اول تاریخ تمایل جنسی، میشل فوكو بر كاربردِ مقوله

 ي ساختگی جنس، موجب واژگونی روابط دهد كه مقوله دهد و نشان می ر می هشدا ” علی و یگانه ساختگی

 : علت ساختار و معناي میل دانسته شود ” جنس “ شود كه اي می علی به گونه

 ، گروه بندي عناصر آناتوميكی، كاركردهاي بیولوژيكي، ” جنس “ مفهوم “
 فاده از رفتارها، احساسات و لذات را در یك وحدت ساختگی ممكن ساخت و است

 ي اصل علی و معنایی همه جایی و فراگیر این وحدانیت ساختگی را به منزله
 بنابراین جنس قادر گشت تا همچون دالی واحد و مدلولی : آورد فراهم می

 ۱۶ ” جهانشمول عمل كند

 گفتماني كه از طریق آن بدن . شود نزد فوكو بدن به هیچ روي پیش از تعین در گفتمان جنسی نمی

 ي روابط قدرت به دست بدن معنا را در گفتمان تنها در زمینه . شود ي جنس طبیعی و ماهوي می با ایده

 بدین . ها و احساسات است تمایل جنسی یك سازمان دهی تاریخی خاص قدرت، بدنها، گفتمان . آورد می

 قدرت شود كه روابط نحو تمایل جنسی براي فوكو تولید جنسیت به منزله مفهومی ساختگی دانسته می

 . پوشاند موجود آن را بسط داده و می

 اي كه از دیدگاه چارچوب فوكو روشی براي حل برخی از مشكلات سیاسی و معرفت شناسانه

علتی پیشا “ توانیم ادعاي كریستوا بر وجود ما می . دهد شود، ارائه می كریستوا درباره بدن زنانه منتج می
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 دهد كه نیروي يكه كریستوا بدن مادرانه را پیش از گفتمان قرار می در حال . را بنیادا واژگونه بفهمیم ” پدرانه

 ها اعمال كند، فوكو بی تردید نشان خواهد داد كه تولید گفتمانی بدن مادرانه، علی خود را به ساختارِ رانه

 آن روابط خاص قدرتی سازي همچون وضعیتی پیشا گفتمانی، تاكتيكی است براي تقویت خویشتن و پنهان

 تحت این شرایط، دیگر بدن مادرانه بنیان . شود بدن مادرانه تولید می ) تراپ ( سط آن بیان تمثیلی كه تو

 ي نظامی از بلكه، معلول یا نتیجه . شود ها دانسته نمی ها و علت خاموش تمامی فرهنگ پنهانی تمامی دلالت

 اش هر منیت و قانونِ میل شود كه در آن بدن زنانه باید مادرانگی و زایش را جو تمایل جنسی دانسته می

 . بپندارد

 شویم اقتصادِ لیبیدینال مادرانه را محصول سازمان فوكو را بپذیریم، مجبور می ) نظري ( اگر چارچوب

 به علاوه، گفتمان تمایل جنسی، كه خود با . دهی تاریخی به خصوصی از تمایل جنسی بازتوصیف نماییم

 . گردد ي پیشا گفتمانی می بدن مادرانه ) تراپ ( ان تمثیلی روابط قدرت اشباع شده است، بنیان راستینِ بی

 شناسی دیگر ابعاد زبانی منتج از امر نمادین و نشانه : شود فرمول بندي كریستوا به كل متحمل واژگونی می

 شود در عوض همین اقتصاد، تجسمی دانسته می . شوند سركوب یا بازنمایی اقتصاد بدن مادرانه تفسیر نمی

 در واقع، وقتی . سازد دهد وهم پنهان می رانگی را همچون امري اجباري براي زنان هم بسط می كه نهادِ ماد

 هایی پیشافرهنگی و پیشا پدرانه سنجیده شوند، پس كنند رانه امیالی كه این نهاد مادرانگی را حفظ می

 پدري كه به وضوح این قانون . كند نهاد، مشروعیتی همیشگی در ساختارهاي ثابت بدن مونث كسب می

 اش توصیف شود، بر این بدن ي آنست كه بدن مونث مقدمتا با كاركرد تناسلی نیازمند و تضمین كننده

 كریستوا با حفظ قانون مادرانگی و ضروري بیولوژيكي به . شود همچون ضرورتی طبیعی نقش بسته می

 ناپدیديِ قانون پدرانه ودر ي پیش از قانون پدرانه، به تولید نظام مندِ عنوان یك عملكرد واژگون كننده

. رساند نتیجه توهم ناگزیري آن یاري می
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 كند، از درك ي قانون پدري محدود می از آنجا كه كریستوا خود را به تصور منحصرا ممنوع كننده

 بدن . ماند كند، ناتوان می هاي طبیعی تولید می هایی كه قانون پدري امیال خاص خود را به شكل رانه روش

 شود كه ي همین قانونی تولید می آید، خود ساختاري است كه بوسیله كه او در پی ابراز آن بر می اي زنانه

 این نقد از تصور كریستوا از قانون پدري به هیچ روي موضع . رود این بدن زنانه را از بین برده است تصور می

 با این وجود . سازد باطل نمی گیري كلي او را كه فرهنگ یا امر نمادین بر انكار بدن زنانه مبتنی است،

 اي كه مدعی شود دلالت متكی بر انكار و سركوب بدن زنانه است باید خواهم اشاره نمایم كه هر نظریه می

 شود؟ به در نظر گیرد كه آیا زنانگی واقعا بیرون از هنجارهاي فرهنگی است كه توسط آنها سركوب می

 ي سركوب به طور بدین نیاز ندارد كه عامل سركوب و ابژه سركوب زنانه عبارت دیگر، بر اساس تعبیر من،

 این نوع . تواند تولید ابژه براي انكار ابژه دانسته شود در واقع سركوب می . هستی شناسانه از هم مجزا باشند

 سازد، اقدام همانطور كه فوكو آشكار می . تواند با تشریح خود فعل و عاملیت سركوب صورت گیرد تولید می

 را ” آزادسازي ” ي و خصوصا مسئله نما و فرهنگیِ مكانیزم سركوب هم منع كننده و هم سازنده متناقض

 ي قانون پدري آزاد گشته است، شاید هنوز هم تجسم اي كه از زنجیرها بدن زنانه . كند شدیدا حاد می

 عه دیگري از همین قانون باشد، شاید همچون امري واژگون كننده مطرح شود اما در خدمت خودتوس

 براي اجتناب از رهایی سركوبگر به نام رهایی سركوب شده، لازم است كه . بخشی و تكثیر این قانون باشد

 این تحلیل پیچیده و زیركانه قانون را در نظر گرفته و خود را از دست توهم بدن راستین پیش از قانون رها

 هایی قانون خواهد بود، از طریق امكان اگر واژگونی ممكن باشد، این واژگونی از درون شرایط خود . نماییم

 " آنگاه بدنِ . كند ي خود را تكثیر می ي نامنتظره گردد واستحاله شود كه قانون برعلیه خود می ظاهر می

 اش، بلكه به آیند اش و نه به لذات اصیل ي طبیعی آزاد خواهد شد اما نه به گذشته " فرهنگی ساخت یافته

. هاي فرهنگی ي امكان ي گشوده ه
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 فوكو، هركولین وسیاست ناپیوستگی جنسی

 آورد كه لكانی فراهم می - هاي لكانی ونو ي فوكو راهی را براي نقد آن دسته از نظریه نقد تبارشناسانه

 . اند دهند كه از نظر فرهنگی فهم ناپذیر اي از تمایل جنسی را در قالب اموري قرار می اشكال فرهنگی حاشیه

 ي امري اشباع از آزادي بخش، تمایل جنسی را به منزله Eros ي ارس توهمِ انگاره فوكو با نوشتاري فارغ از

 كند كه مدعی وجود تمایل جنسی پیش و بعد از كند و منظري انتقادي از نظریاتی ارائه می قدرت درك می

 اند فرهنگ

 رژیم هاي جنس و ، وقتی این موقعیتهاي متنی را كه فوكو براساس آن دسته بندي با این وجود

 گردد كه نظریه خود او مدعی ایده آلی كند، در نظر بگیریم، مشخص می قدرت تمایل جنسی را نقد می

 هاي ابزارهاي انتقادي خود او پیوسته حفظ رهایی بخش اما تایید نشده است كه حتی با وجود باریك بینی

 . گردد آن دشوارتر می

 اریخ تمایل جنسی ارائه شد، به طریقی تناقضی ي فوكو در باب تمایل جنسي كه در جلد اول ت نظریه

 ي هركولین باربین، هرمافرادیت با مقدمه مختصر اما حائز اهمیتی دارد كه وي بر دفتر وقایع روزانه

 در بیست . جنس هركولین به هنگام تولد زنانه تشخیص داده شد . فرانسوي قرن نوزدهم منتشر نمود

 ي كه دفتر وقایع روزانه . اش را به مرد تغییر دهد جبور شد جنس اش به اعتراف پزشكان و كيشيها م سالگی

 فوكو یافته است در این مجموعه منشتر شده و همراه با آن مدارك پزشكی و حقوقی موجود است كه

 آميز كوتاه نیز يك داستان هزل . حاوي دلایلی است كه بر مبناي آن جنس صحیح هركولین را تعیین كردند

 Oscar اسكار پانیزا، از نویسنده آلمانی، Panizza ي اي بر ترجمه فوكو مقدمه . نیز ضمیمه شده است 

 پرسد كه آیا تصور یك جنس درست و راستین ضرورت دارد؟ در نویسد و در آنجا او می انگلیسی متن می

 د، كن ي جنس كه او در جلداول تاریخ تمایل جنسی ارائه می ابتدا این سئوال با تبارشناسی انتقادي مقوله

كند كه خوانش فوكو از با این وجود، دفتر وقایع روزانه و مقدمه، موقعیتی ارائه می ۱۷ . همبسته است
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 اگرچه، وي در . دهد هركولین را در تقابل با نظریه تمایل جنسی در تاریخ تمایل جنسی جلد اول قرار می

 تواند روابط است، نمی كند كه تمایل جنسی هم حدود و ثغور قدرت تاریخ تمایل جنسی استدلال می

 در . سازند متعین قدرتی را تشخیص دهد كه تمایل جنسی هركولین را هم تولید كرده و هم محكوم می

 ، جهانی كه از دسته ” ي یك بی هویتی برزخ شادمانه “ واقع، فوكو جهان لذات هركولین را به منزله

 جدد سخنی در باب اختلاف جنسی و ظهور م . كند رود، رومانتیزه می هاي جنس و هویت فراتر می بندي

 ي خود هركولین به خوانشی جایگزین از هركولین منتهی هاي جنس در متن زندگی نامه دسته بندي

 . خواهد شد كه برخلاف برداشت و اجتنابِ رومانتيكی فوكو از متن اوست

 نسی كه ج ( ” جنس “ دارد كه ساختارِ تكصداي اظهار می فوكو در جلد اول تاریخ تمایل جنسی،

 اجتماعی و كنترلِ تمایل براي خدمت به مقررات ) الف ) ( جنس فرد است و بنابراین جنس دیگري نیست

 تنوعی از كاركردهاي جنسی ناهمگون و بی ارتباط به يكدیگر را پنهان و به ) ب ( شود و جنسی تولید می

 گیرد كه درونی قرار می و آنگاه در گفتمان به مثابه یك علت و ماهیت ) ج ( كند طور مصنوعی متحد می

به عبارت . سازد تمامی احساسات، لذات و میل را تحت عنوان جنسی به خصوص تولید كرده و مفهوم می

 باشند دیگر لذات جسمانی نه تنها به طور علی به این جوهر ظاهرا متعلق به جنس خاص قابل تقلیل می

 ۱۸ . اند قابل تفسیر ” جنس “ ها یا بازنمودهاي این بلكه به سهولت به عنوان نشانه

 فوكو در مخالفت با این ساختار كاذبِ جنس به منزله امري تكصدا و علی، گفتمانی واژگونه را به كار

 به جاي جنس به مثابه علت و . گیرد كه بر طبق آن جنس بیشتر یك معلول است تا یك خاستگاه می

 ظام تاریخی پیچیده و باز از گفتمان و دلالت پیوسته و اصیل از لذات جسمانی، وي تمایل جنسی را یك ن

 و از سازي آورد تا بخشی از راهبردِ پنهان اي به نام جنس را به وجود می كند كه مغلطه قدرت پیشنهاد می

 شود از یك روش كه در آن قدرت جاودانه و نیز پنهان می . قدرت باشد - این رو جاودانه ساختن روابط

و بیرونی بین قدرت به مثابه سركوب و سلطه، و جنس به مثابه تهور اي است قراردادي طریق تاسیس رابطه
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 گیرد كه روابط استفاده از این مدل قانونی فرض می . تجلی معتبر - اما انرژي عقیم و منتظر رهایی یا خود

 قدرت و تمایل جنسی نه تنها به طور هستی شناسانه مجزاست بلكه این قدرت همیشه و فقط براي مقهور

 وقتی . كند كه اساسا، كامل، خودبسنده و جدا از خودِ قدرت است آزاد كردن جنسی عمل می ساختن یا

 شود، به طور هستی شناسانه از روابط قدرت و از تحولات تاریخی خود مصون جنس بدین نحو ماهوي می

 دسته پاشد و هر پرسشی از تولید تاریخی در نتیجه، تحلیل تمایل جنسی به تحلیل جنس فرومی . ماند می

 بر طبق نظر فوكو، نه تنها . گردد با این علیت تحریف كننده و واژگون شده ناممكن می ” جنس “ بندي

 تمایل جنسی از نو مفهوم پردازي شود، بلكه قدرت قانونی نیزباید ساختاري تصور جنس باید تحت شرایطِ

 كانیزم تولید خود را پنهان قدرت مولدي كه در مقابل م . گردد شود كه به دست یك قدرت سازنده تولید می

 : سازد می

 شود ؛ این امر واژگونی ي جنس دستخوش واژگونی بنیادین می انگاره "
 شود كه بازنماییِ روابط قدرت به تمایل جنسی را ممكن ساخته و موجب می

 اش با قدرت بلكه همچون موجودي ي ایجابی و ماهوي تمایل جنسی نه در رابطه
 یك ضرورت مبرم و كاست ناپذیر دارد كه قدرت تلاش پدیدار گردد كه ریشه در

 " ) ۱۵۴ . ( ورزد به بهترین نحو آنرا مسلط گرداند می

 ي تمایل جنسی فوكو در تاریخ تمایل جنسی صریحا برعلیه مدلهاي رهایی بخش و آزاد كننده

 را به عنوان ” جنس “ گذارند كه تولید تاریخی گیرد ؛ چرا كه این مدلها بر مدل قانونی صحه می موضع می

 مشكل ظاهري او با فمینیسم نیز به . كنند یك مقوله یعنی به عنوان معلول رمزي روابط قدرت، تایید نمی

 تحلیل فمینیستی دسته بندي جنس و بنابراین به زعم فوكو محدودیت : شود نظردر همین جا ظاهر می

 ي خود را پرسش دهد، فوكو پروژه می ي عزیمت خود قرار كنند و نقطه دوتایی حاكم بر جنسیت را قبول می

از این امر میداند كه دسته بندي جنس و اختلاف جنسی چگونه درون گفتمان به منزله صور ضروري
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 به نظر فوكو مدل حقوقی قانون كه مدل رهاي بخش فمینیستی را . شوند هویت جسمانی ساخته می

 ، خود نیازمند ” بدن جنسی شده “ نی ي رهایی بخش یع گیرد كه سوژه كند، فرض می ساختار بندي می

 هاي اومانیستی براي اصلاح زندان خاطر ي تلاش همانطور كه فوكو درباره . شالوده شكني انتقادي نیست

 آورد شاید حتی عمیقتر از اندیشه اصیل اومانیست ي بزهكار كه رهایی را به دست می سازد، سوژه نشان می

 رار گرفتن در معرض مقررات اجتماعی و برخورداري از قانونی براي فوكو، جنسی شدن ق . دربند شده باشد

 است كه این مقررات را هم به عنوان اصل سازنده جنس، لذات و امیال فرد و هم به عنوان اصل تفسیريِ

 است و هر تحلیلی كه این بنابراین دسته بندي جنس به ناگزیر امري تنظیمی . كند خودتفسیرگر مستقر می

 اي غیر انتقادي موجب مشروعیت و بسط بیشتر این پیش مسلم فرض گیرد به گونه دسته بندي را از

 . گردد شناخت می / راهبردِ تنظیمی به مثابه رژیم قدرت

 كند تا نشان دهد كه فوكو در ویرایش و انتشار دفتر وقایع روزانه هركولین باربین، صریحا تلاش می

 هبردهاي تنظیمی دسته بندي جنسی را رسوا و تكذیب چگونه یك بدن هرمافرودیت یا دو جنسه تلویحا را

 اي با ، كاركردها و معانی جسمانی را كه ضرورتا هیچ رابطه ” جنس “ پندارد از آنجایی كه فوكو می . كند می

 ي این كند كه ناپدیدي جنس منجر به پراكندگي شادمانه كند، وي پیشگویی می يكدیگر ندارند متحد می

 و فیزیولوژيكي و نیز تكثیر لذات بیرون از اي حاشیه هاي جسمی ها و فرآیند كاركردها، معانی، اندام

 به نظر فوكو در جهان جنسی . شود ي دوتایی می هاي تكصدا در رابطه چارچوب فهم پذیريِ تحمیلی جنس

 به مثابه علتی اولیه و معنایی غایی ” جنس “ كه هركولین در آن مستقر است، لذات جسمانی بلاواسطه بر

 یك ( شود كنند؛ او مدعی است كه این جهانی است كه در آن موشها بدون گربه آویخته می لت نمی دلا

 روند و اینجا ما شاهد زیاده روي اند كه آشكارا از مقررات تحمیلی فراتر می در واقع، لذاتی ) اصطلاح

 برطبق این . احساساتی فوكو در همان گفتمان رهایی بخش مورد تحلیل در تاریخ تمایل جنسی هستیم

، منجر به رهایی كثرت جنسی اولیه ” جنس “ مدل فوكویی از سیاست جنسی رهایی بخش، براندازي
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 ي مورد تصور ماركوزه از ارس ي چندریختیِ اولیه شود مفهومی نه چندان دور از فرض روانكاوانه می

 . دوجنسگراي اصیل و خلاق كه متعاقبا با فرهنگ ابزارگرا سركوب شده است

 ي او درباره هركولین باربین مهم میان موقعیت فوكو در تاریخ تمایل جنسی و در مقدمه اختلاف

 معاوضه درون ” دهقانی ” و ” معصوم ” او به لذات .( پیشتر امتداد حل نشده در خود تاریخ تمایل جنسی است

 وكو از یك طرف ف )) ۳۱ ( هاي تنظیمی متعدد وجود داشت كند كه پیش از تحمیل راهبرد نژادي رجوع می

 ي گفتمان و قدرت تولید نشده خواهد نشان دهد كه جنسی وجود ندارد كه با فعل و انفعالاتِ پیچیده می

 گفتمانی خاصی / ي لذت در خود وجود دارد كه معلول معاوضه ” كثرت لذاتی “ رسد باشد ؛ پس به نظر می

 كند كه یشاگفتمانی تمكين می از كثرت لیبیدینال پ ) تراپی ( به عبارت دیگر، فوكو به بیانی تمثیلی . نیست

 و در واقع، یك تمایل جنسی منتظر رهایی از قید و بند جنس را ” تمایل جنسی پیش از قانون “ اكيدا یك

 ورزد كه تمایل جنسی و قدرت در حدود و ثغور از طرف دیگر، فوكو رسما تاكید می . گیرد پیش فرض می

 در این ” رسمی ” فوكوي . گوییم جنس به قدرت نه می يكديگرند و ما نباید تصور كنيم كه با بله گفتن به

 دهد كه تمایل جنسی همیشه در ماتریكس قدرت واقع وجه ضد حقوقی و ضد رهایی بخش، نشان می

 شود و هاي تاریخی خاصی تولید و ساخته می شود یعنی هم گفتمانی و هم غریزي همیشه در كنش می

 د بینی و همدستی سیاستهاي جنسی رهایی بخش با رجوع به تمایل جنسی پیش از قانون، توهم و خو

 . قدرت است

 آورد و دقیقتر دفتر وقایع روزانه هركولین فرصتی براي خوانش از فوكو برعلیه خود او را فراهم می

 . آورد فرصتی براي افشاي تناقض این نوع فراخوانی ضد رهایی بخش براي رهایی جنسی را فراهم می

 ي تراژیك خود روایت شود، داستانی را درباره مخصمه سینا خوانده می هركولین كه در طول متن الك

 هركولین نقل . كند، كسی كه در زندگی قربانیِ ستمگري، دچار فریب، هوس و ناخشنودي ناگزیر بود می

هاي متناوب این تفاوت علت حالت . كند از زمانی كه یك دختر جوان بود با دیگر دختران تفاوت داشت می
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 میت به خویشتن، از طریق داستان است، اما در اینجا شناخت ضمنی پیش از قانون عامل تشویش و اه

 كند، اش را در دفتر وقایع روزانه ذكر نمی اگرچه هركولین مستقیما آناتومی . شود صریحی در داستان می

 گفت توان دارد كه می گزارشهاي پزشكي كه فوكو همراه با متن هركولین منتشر نموده است اظهار می

 ” تنگناي بسته “ باشد و به جاي مهبل یك هركولین داراي یك احلیل كوچك یا یك كلیتوریس بزرگ می

 هایی براي انزال وجود همچنین به نظر توانایی . ي مشخصی ندارد هاي زنانه وجود دارد و به علاوه وي سینه

 . شود داشته كه در مدارك پزشكي كاملا توضیح داده نمی

 ي خود را به صورت یك اشتباه كند بلكه مخمصه نین به آناتومی رجوع نمی هركولین هرگز اینچ

 كند كه پیش از یا حالتی از میلِ پایان ناپذیر و انزوایی مفرط بیان می طبیعی، یك در به دري متافیزيكی،

 هركولین شرحی . شود اش، به خشمی مملو در ابتدا به مردان و سپس به كل جهان دگرگون می خودكشی

 در صومعه و نهایتا شهوانی ترین تماسهایش را با سارا كه ” مادران “ ه از روابطش با دختران در مدرسه و كوتا

 اول به خاطر گناه و سپس به سبب درد تناسلی نامعلوم، هركولین راز . كند شود را بازگو می عاشق وي می

 ند كه همین امر موثرا او ك خود را براي یك كشيش و سپس یك پزشك و در یك سري از اعترافات افشا می

 . كند را وادار به جدایی از سارا می

 ي آن وي قانونا پس از مشورت و حكم قانونی، تغییر قانونی وي به يك مرد عملی شده كه در نتیجه

 دفتر وقایع روزانه با لحنی ملودرام و . شود ملزم به پوشیدن لباس و انجام حقوق متعدد مردان در جامعه می

 توان نشان داد كه پیش از می . انجامد كنند كه نهایتا به خودكشی می رانی مداوم را گزارش می احساساتی بح

 اش فارغ از فشارهاي قانونی وقضایی دسته تغییر قانونی الكسینا به یك مرد، وي براي برخورداري از لذات

 ي ینشی را نسبت به حوزه پندارد كه دفتر وقایع روزانه ب در واقع فوكو می . ، كاملا آزاد بود ” جنس “ بندي

با این وجود، این خوانش وي . آورد غیر تنظیمیِ لذات پیش از تحمیل قانون جنس تك صدا فراهم می
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 شود كه در این روش لذات همیشه پیشتر در قانونِ فراگیر اما موجب سوء تعبیر بنیادین از روش خود او می

 . شوند طلبند، ساخته می ني كه آنرا به مبارزه می در واقع، توسط همین قانو . شوند بیان نشده جاسازي می

 وسوسه رومانتیزه كردنِ تمایل جنسی هركولین به مثابه اجرايِ اتوپیایی لذات پیش از تحمیل و

 توان پرسش فوكویی جایگزین را با این وجود، هنوز می . مطمئنا نباید پذیرفته شود ” جنس “ محدودیتهاي

 كند؟ با پیگیري این اجتماعی تمایل جنسی را بدین شكل تولید می هاي ها و عرف چه كنش : مطرح نمود

 بر ظرفیت مولد قدرت یعنی روشی كه بدان راهبردهاي ) الف ( مسئله به نظر من فرصتی خواهیم داشت تا

 بر مكانیزم خاصی كه بدان ) ب ( كند؛ و ي خود را براي به انقیاد در آوردن آنها تولید می نظم دهنده، سوژه

 مسئله اختلاف . كند، تعمق نماییم اي تولید می یل جنسی را در زمینه این روایات خودزیست نامه قدرت، تما

 شود كه ما این تجسم متافیزيكي تمایلات جنسی كثیر را به جنسی وقتی به صورت جدیدتري مطرح می

 نیم كه این دور اندازیم و در مورد هركولین از ساختارهاي روایی مربوطه و عرف سیاسی اجتماعی تفحص ك

 ي جهان جنسی هركولین را هاي بی نتیجه مانده و گناهكارانه هاي لطیف، لذات پراكنده و و هیجان بوسه

 دهد كه تمایل جنسی در ادامه باتلر با رجوع به زندگی نامه هركولین نشان می ( . كند تولید و تنظیم می

 ) مترجم - او بوده است ي او نیز محصول روابط خاص مدارس مذهبی و تعلیمات همجنسگرایانه

 هاي جنسی او هاي متعددِ قدرت كه تمایل جنسی را میان هركولین و شریك در میان ماتریكس

 اي وجود دارد كه به وضوح با صومعه و ایدئولوژي دینی حامی هاي همجنسگرایی زنانه كند، عرف تولید می

 دانیم این است كه او مورد هركولین می يكي از چیزهايي كه در . گردد آن، هم پرورده شده و هم محكوم می

 كرد و آموزش قرن نوزدهمی او شامل تعلیم در آثار كلاسيك و نیز رومانتیزیسم فرانسوي خوب مطالعه می

 به واقع این عرفها هستند . شود هاي ادبی ایجاد می ي همین عرف شد و این روایت خود او در مجموعه می

 . كند پندارند، تولید و تفسیر می ركولین آنرا بیرون از هر عرفی می كه تمایل جنسی را كه هم فوكو و هم ه

هاي میل و رنج در این متن را ي شیوه هاي ناممكن نیز به نظر همه روایات احساسی و رومانتیك از عشق
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 هاي یونانی در هاي مسیحی درباره مقدسین محكوم و رنجور و نیز اسطوره كند و همچنین افسانه تولید می

 از قانون به ” پیش “ چه امر . هایی كه خودكشی كردند و واضح تر ازهمه شخصیت خود مسیح و جنسه باره د

 ها از قانون به عنوان یك سرپیچی غیر طبیعی باشد این موقعیت یابی ” خارج “ عنوان تمایل جنسی متكثر یا

 را با پيكربندي ” د تولی “ كند و سپس این گفتمانی هستند كه تمایل جنسی را تولید می ” درون “ به ناگزیر

 . سازد از خود متن، پنهان می ” بیرون “ یك تمایل جنسی سركش و با جرات

 ي دوگانگی تلاش در جهت شرح روابط جنسی هركولین با دختران جوان با رجوع به جزء مردانه

 ورزد پس این گویا اگر هركولین به یك دختر میل می . ي مداوم متن است اش، البته وسوسه بیولوژيكی

 واهی است بر وجود ساختارهاي كروموزومی و هرمونی یا حضور آناتوميكي احلیلی بدون سوراخ تا به گ

 لذات، . كند جنس مذكر گسسته تري اشاره نماید كه متعاقبا میل و توانایی دگرجنسگرایی را تولید می

 اي درك این تجلی وجود شوند وآیا راهی بر ها، آیا اینها به نوعی از بدن بیولوژيكي متجلی نمی امیال، كنش

 ندارد كه هم به طور علی از این بدن ضرورت یافته باشد و هم حاكی از جنس خاص آن باشد؟

 گویا از آنروي كه بدن هركولین دوجنسی است، كوشش براي جداكردن مفهومی مشخصات جنسی

 و به ) ضح نیست شود و اصلا وا معناي او از جنسیت خود حتی جابجا می ( اش اصیل او از هویت جنسیتی

 كند بدن او علت او خود در جاهاي متعددي فرض می . ها و اهداف میل او مشكل است خصوص جهت گیري

 اي كه این لذات و این آشتفگی جنسیتی نتیجه و ي اوست به گونه آشفتگی جنسیت او و لذات گناهكارانه

 اما به جاي اينكه . خارج شده است طبیعی چیزها / بازنمود ماهیتی هستند كه به طریقی از نظم متافیزيكی

 توانیم این بدن را كاملا ها و اعتراف وي بدانیم، می بدن غیر عادي او را علت میل و آشفتگی، عشق ورزي

 ي ابهام تجزیه ناپذیر كه توسط گفتمان قانونی بر جنس تكصدا ي نشانه به منزله . متنی شده تعبیر نماییم

توانیم كثرت را دریابیم، در خواهد انجام دهد ما نمی آنچنان كه فوكو می در جایگاه تكصدایی . شود تولید می
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 شویم كه قانون منع كننده تولید نموده كه با این وصف حاصل عوض آن، ما با ابهامی مهلك روبرو می

 . رسد هاي شادمانه این ابهام در خودكشی هركولین به اوج می تمامی پراكندگی

 یش را دنبال نماید، كه خود این تفسیر نوعی تولید اعترافی از اگر كسی روایت هركولین از خو

 جنسی او از آغاز مبهم است، و تمایل جنسی او ساختارِ رسد كه خوي و سرشت است، به نظر می " خود "

 ” مادران “ و ” خواهران ” كند، كه این تا حدي از منع نهادینِ عشق ورزي به مبهم تولید آن را تكرار می

 دارد كه فوكو سهوا اظهار می . شود ممنوعیت مطلق فراتر بردن این عشق استنباط می خانواده صومعه و

 هركولین با شكل گیري خاص تاریخی تمایل جنسی ممكن شد یعنی ” ي بی هویتی برزخ شادمانه “

 آنگونه كه فوكو توصیف ” شادي بیگانه “ این . ” موجودیت مجزاي او درمیان شركت تقریبا انحصاري زنان “

 ي صریح او در اینجا این است اشاره . بود ” الزامی و هم ممنوع “ هاي عرفهاي صومعه هم محدوده كند در می

 برزخ “ كه این محیط همجنسگرا، كه با یك تابوي اروتیزه شده شكل گرفته است، موجب شد كه این

 در عملِ سپس فوكو سریعا اشاره به مشاركت هركولین . به طور زیركانه ترویج شود ” ي بی هویتی شادمانه

 دهد و به جاي نقش تعددِ هویتهاي زنان، بر بی هویتی تاكيد متعارفِ همجنسگرایی زنانه را خاتمه می

 است، براي فوكو به معنی به ” همجنسگراي زنانه “ براي هركولین آنچه اشغال موقعیت گفتمانی . ورزد می

 ت هركولین ما را به رد آن خواهد روای باشد، چیزي كه دقیقا فوكو می كارگرفتن دسته بندي جنس می

 . ترغیب كند

 خواهد تلویحا اشاره كند كه بی هویتی اما گویا فوكو به دنبال هر دو روش است؛ در واقع، وي می

 شود، یعنی همجنسگرایی ابزاري است سودمند براي از هاي همجنسگرا تولید می امري است كه در زمینه

 وكو از لذات هركولین توجه نمایيد كه چگونه دسته بندي به توصیفات ذیل ف . میان بردن دسته بندي جنس

 پروراند كه بی هویتی لذات لطیفی را می “ مدرسه و صومعه : شود جنس هم طلب شده و هم سرپیچی می

” گردد شود، كشف و تحریك می جنسی وقتی در قلب تمامی بدنهایی كه مشابه يكديگرند سرگردان می
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) xiv ( . ي بی هویتی آنهاست، كه همانندي این بدنها، شرطِ برزخ شادمانه كند در اینجا فوكو فرض می 

 فرمول بندي كه هم از نظر منطقی و هم از لحاظ تاریخی دشوار بتوان آنرا پذیرفت و نیز توصیفی نابسنده

 آیا آگاهی از همانندي ایشان است كه شرطِ بازي جنسی زنان جوان در صومعه است یا بلكه . از هركولین

 ي اجباري یك ي همجنسگرایی است كه این لذات عاصی را به شیوه ي قانون منع كننده زه شده حضور اروتی

 ي ظاهرا همجنسگرا كند؟ هركولین بحث خود از اختلاف جنسی را حتی در این زمینه اعتراف تولید می

 این تفاوت، برد و بنابراین او به تفاوتش از امیال زنان جوان توجه نموده و از آن لذت می : كند حفظ می

 داند كه موقعیتش در این معاوضه او می . ي ماتريكس دگرجنسگرایی براي میل نیست بازتولید ساده

 گیرد، و درست همان موقعی امتیاز مردانه است، آنطور كه انرا به كار می ” غاصب ” گناهكارانه است و اينكه او

 . كند ستیزد، آنرا تكرار می كه با این برتري می

 كند به ناچار از آنها فاصله هایست كه او احساس می شاركت در همان دسته بندي غصب، م زبانِ

 هایی اشاره دارد كه دیگر به هاي سیال و غیر طبیعی چنین دسته بندي گرفته است، همچنین به امكان

 آناتومی هركولین از دسته بندي جنس خارج . اي علی یا بیانی به ثبات فرضی جنس مرتبط نیستند گونه

 كند، در واقع بازي ها را مغشوش و بازتوزیع می ي این دسته بندي دهنده لیتشـــک شود بلكه عناصر نمی

 اش افشاي منش موهوم جنس است كه گویی یك لایه قائم به ذات پایدار است كه ها نتیجه آزادِ خصیصه

 اي از جموعه به علاوه تمایل جنسی هركولین شامل م . اند شود این صفات متعدد به آن چسبیده تصور می

 كشاند باشد كه خود تمایز میان معاوضه شهوانی لزبین و دگرجنسگرا را به چالش می تخلفاتِ جنسیتی می

 . ورزد ها و بازتوزیعات مبهم آندو تاكيد می و بر همگرایی

 شویم بپرسیم كه حتی در سطح ابهامِ جنسی كه به صورت گفتمانی شكل اما ظاهرا ما مجبور می

 ي آن با قدرت وجود ندارد كه بازي آزاد دسته بندي جنس ائلی درباب جنس و در واقع رابطه گرفته، آیا مس

كند؟ را محدود می
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 به عبارت دیگر، چگونه این بازي آزاد است، چه كثرت لیبیدینال پیشاگفتمانی تصور شود و چه

 كه این دسته كثرت به صورت گفتمانی شكل یافته؟ اعتراض اصلی فوكو به دسته بندي جنس این است

 اي از كاركردها و عناصر جنسی كه به طور هستی بندي تصنعی از وحدانیت و تكصدایی را برمجموعه

 اي تقریبا روسویی، دوتایی از یك قانون فرهنگی مصنوعی فوكو به شیوه . كند اند تحمیل می شناسانه متفرق

 هركولین خود . دهد یف نموده و تقلیل می توانیم ناهمگونی طبیعی بدانیم تحر سازد كه آنچه را كه ما می می

 با این وجود، ) ۱۰۳ . ( كند رجوع می ” ي مداوم طبیعت بر علیه عقلانیت مبارزه “ اش همچون به تمایل جنسی

 ” احساسات ” ، ” كاركردها “ یك بررسی شتابان از این عناصر چندگونه به پزشكي شدن كامل آنها به عنوان

 و ناهمگونی كه فوكو خواستار آنست با همان گفتمان پزشكي شكل از این ر . اشاره دارد ” ها رانه “ حتی

 شمارد و اما چیست این چندگونی كه فوكو به نظر مغتنم می . داند یابد كه او قانون حقوقی سركوبگر می می

 در خدمت چه هدفی است؟

 شود، وي به نظر هاي همجنسگرا ترویج می اگر فوكو مدعی است كه بی هویتی جنسی در زمینه

 ما پیشتر . گیرد هاي دگرجنسگرا را دقیقا همانچیزي بداند كه هویت در ان شكل می تمایل دارد این زمینه

 داند، اما ي رژیم جنسی تنظیمی می دانیم كه وي دسته بندي جنس و هویت را عموما معلول و وسیله می

 آیا این تنظیمِتمایل . ت كمتر مشخص است كه آیا این تنظیم، تناسلی است یا دگرجنسگرا یا چیزدیگري اس

 كند؟ اگر همجنسگرایی بی هویتی ي دوتایی متقارن تولید می جنسی هویتهاي مرد وزن را در یك رابطه

 كند پس همجنسگرایی دیگر خود متكي به هویتهایی نیست كه مانند يكدیگر باشند ؛ جنسی ایجاد می

 اما اگر همجنسگرایی به معناي . مود توان اینچنین توصیف ن یعنی در واقع همجنسگرایی را دیگر نمی

 توان پرسید كه این چه عشقی است برگزیدنِ ماواي یك چندگونی لیبیدینال نام ناپذیر باشد در عوض می

 تواند یا جرات آنرا ندارد نام خود را برد؟ فوكو كه تنها یك مصاحبه در باب همجنسگرایی ارائه داده كه نمی

آمیز در كارخودش مقاومت كرده است، با این وجود اعتراف هركولین ف و همواره در مقابل آن لحظه اعترا
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 آیا این یك اعتراف جایگزین است كه پیوستگی . كند اي معرفی می ي تعلیمی گستاخانه براي ما را به شیوه

 كند؟ و همراستایی را میان زندگی او و زندگی هركولین فرض می

 هایی همراستا كه پلوتارك افراد برجسته را زندگی دهد در مجلد ویرایش فرانسوي، فوكو نشان می

 دهد كه برخی از او نشان می . پیوندند داند كه در حركت به سوي بی نهایت سرانجام در ابدیت به هم می می

 – توانند بازیافته شوند شوند، هرگز نمی ها ناپدید می شوند و در تیرگی ها كه از ابدیت منحرف می حیات

 كنند، بلكه مسیر مستقیم پیشین خود را به سوي اجتماع ابدي شكوهمند دنبال نمی هایی كه هرگز زندگی

 شاید كاملا برعكس پلوتارك “ نویسد او می . شود منحرف گشته و انحراف انها كاملا جبران ناپذیر می

 متنی در اینجا ارجاع ” )) باتلر ( ترجمه من ( توانند به يكديگر برسند ها در مسیرهاي همراستا هرگز نمی زندگی

 از الكسينا، نام ) گرچه با پایان غریب زنانگی همراه است ( ي برگزیده كاملا به جدایی هركولین نام مردانه

 كند كه كاملا اما به هركولین وسارا، عاشق او، نیز ارجاع می . اش، اشاره دارد برگزیده هركولین در حالت زنانه

 ما شاید هركولین به نوعی با فوكونیز ا . از هم جدا گشتند و مسیر زندگی شان از هم دور گشت

 نیستند ” مستقیم “ هاي متباعد كه هرگز همراستاست، همراستا دقیقا بدین معنا كه در هر دو خط زندگی

 در واقع شاید فوكو و هركولین همراستا باشند اما نه به معناي تحت اللفظی، . تواند نیك قلمداد شود می

 . رود هاي جنس به كار می كه بر دسته بندي ) همراستا ( ی بلكه در خود منازعه آنها از چنین لفظ

 دارد كه بدنهایی كه به طریقی مشابه يكديگرند، تمایز هرمافرودیتی فوكو در این مقدمه اظهار می

 گیرند و همچنین معرفی هركولین از خود به عنوان فردي كه كاملا برخلاف بدن هركولین را نادیده می

 و غلبه را به كار سازي ي جنسی، هركولین زبان مختص ع، مطابق روش معاوضه در واق . ورزد زنان میل می

 ) ۵۱ ( ” ...!!! از این لحظه سارا به من تعلق دارد “ گوید داند، و می گرفته و سارا را در مالكيت ابدي خود می

 كند؟ ورزد كه خود او براي طرح چنین ادعایی استفاده می پس چرا فوكو در مقابل همان متنی مقاومت می

James اي كه فوكو در باره همجنسگرایی داشته است، مصاحبه كننده، جیمز اوگینز در مصاحبه
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O'Higgins هاي روشنفكري آمريكایی، خصوصاً یك گرایش روبه رشد در حلقه “ كند كه ، خاطر نشان می 

 نماید بحث می وي ” ، تمیز نهادن میان همجنسگرایی مردانه و زنانه است هاي راديكال در میان فمینیست

 دهند و شود كه در این دو نوع مواجهه به طور فیزيكي مسائل بسیار متفاوتی رخ می موقعیتی كه ادعا می

 فوكو كه در متن با . دهند ها برخلاف مردان گی، تك همسري یا چیزي مانند آنرا را ترجیح می اينكه لزبین

 این ۱۹ ” توانم از خنده منفجر شوم تنها می “ : دهد بدان اشاره شده است با خنده پاسخ می } خنده { براكت

 كند، ي خوانش فوكو از بورخس بازگو می ي قواعد چیزها در ادامه تواند یادآور انچه كه در مقدمه قهقهه، می

 : باشد

 اي از بورخس بیرون آمد، همانطور كه قطعه را این كتاب ابتدا از قطعه “
 .. ناي اندیشه ام را خرد نمود، هاي آش اي كه تمامی نشان خواندم سواي خنده می

 تمامی ظواهر نظم یافته و تمامی سطوحی كه ما براي رام نمودن فراوانی
 ي چیزهاي موجود بدان خو گرفته ایم و متعاقب آن آشفتن و وحشیانه

 ” ) ۲۰ . ( فروپاشاندن تمایز دیرینه سالِ خود و دیگري را درهم شكست

 است كه تمایز ارسطویی میان مقولات جهانشمول و البته این قطعه، از دایره المعارف چینی

 دایره المعارف چینی برخلاف نظام تقسیم بندي عقلانی ارسطویی، ( . سازد هاي خاص را آشفته می نمونه

 ي خنده “ اما این ) مترجم - كند ها و چیزها ارائه می طبقه بندي بسیار بی ارتباط و حتی خنده داري از گونه

 باشد یا شاید براي فوكو، نابودي خانواده نفی اش نیز می ، قاتل مهلك خانواده پیر ریور ” ي درهم شكننده

 ي مشهور باتاي و شاید البته خنده . ۲۱ . هاي خویشاوندي و به همراه آن، جنس باشد تمامی دسته بندي

 ه گزیند كه از سلط دهد، این خنده آن فزونی را برمی باشد كه دریدا در نوشتار تفاوت براي ما توضیح می

 همان دوتایی ) فوق ( خندد كه سئوال س فوكو دقیقا بدین خاطر می پ ۲۲ . گریزد مفهومی دیالكتيكِ هگل می

ي خودي و دیگري كه نه تنها كند كه خود او در پی جایگزینی آنست، دوتایی افسرده كننده را منصوب می
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 تواند باشد ي مدوسا نیز می ه اما این خند . از میراث دیالكتيك، كه از دیالكتيك جنس نیز سرایت كرده است

 شكند و دیالكتيك كه ظاهري آرام یافته توسط گیز سنگ كننده را در هم می كند كه الن سيكسو نقل می

 هركولین خود با ۲۳ . نماید دهد، افشا می خودي و دیگري را كه از طریق محور اختلاف جنسی رخ می

 ي سرد گیز من به نظر كسانی را كه با من روبرومی شوند استوار “ نویسد ي اگاهانه به افسانه مدوسا می اشاره

 ) ۱۰۵ ( ” . كند منجمد می

 اما البته این ایریگاري است كه تمایز خودي و دیگري را به عنوان دوتایی كاذب و توهم یك تفاوت

 ، از نظر او . بخشد را تحكيم می ” خودي “ كند كه اقتصاد متافیزيكي فالوگوسنتریسم، اقتصاد متقارن افشا می

 شود؛ دیگري چیزي جز تشریح سلبی به منزله امري مردانه نشانه گذاري می ” خودي “ دیگري به مانند

 ي مردانه نيست كه در نتیجه آن، جنس زنانه قابل عرضه نیست یعنی زنانگی جنسی است كه در این سوژه

 هاي دلالتی خصیصه باشد كه جنس زنانه از اما كسی نبودن بدین معنا نیز می . اقتصاد معنایی كسی نیست

 رود و بدین خاطر هویتی قائم به ذات نیست جز آنكه همیشه و تنها یك تكصداي امر نمادین طفره می

 كسی نبودن به معناي متكثر و . دهد رابطه نامشخص متفاوت با اقتصادي باشد كه غیاب آنرا ارائه می

 خواهد با ظاهرا كثیر هركولین می در واقع شاید لذات . ي دلالتش است پراكنده بودن در لذات و شیوه

 . هاي تقلیلگر دلالت تكصدا، توصیفگر نشانی از زنانگی باشد اش از تلاش چندظرفیتی و رویگردانی

 اول در . شود فراموش نكنيم اما اجازه دهید رابطه هركولین با خنده را كه در دو مرتبه آشكار می

 كند پس از آنكه دكتر از كه او به دكتر می آمیزي ي تمسخر و دوم خنده ) ۲۳ ( ترس از خندیده شدن

 پس نزد هركولین، خنده هم احساس حقارت ) ۷۱ . ( ماند تشخیص بی نظمی طبیعی هركولین ناتوان می

 است و هم براي تمسخر كردن، دو موقعیتی كه مشخصا به یك قانون لعن كننده، به عنوان ابزار یا هدف

 مروي حقوقی قدرت نیست، حتی جلاي وطن او نیز به شكل هركولین بیرون از این قل . خنده مرتبط است

جایگاهم در این جهانی كه مرا را طرد “ كند كه در همان صفحه اول، وي نقل می . شود مجازات فهمیده می
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 شود اول گويد كه بعدا نهادینه می و او از معناي اولیه طرد شدن سخن می ” . كرده است بی نشان نبوده است

 بودن و سپس به شكل مهلك و كاملی كه او طرد ” غلام “ یا ” سگ “ یا علاقه مند به به عنوان دختر عاشق

 ، او مدعی است كه به از این انزواي پیش از انتحار . كند شود و خود را از قلمروي تمامی انسانها طرد می می

 و باید در كه ا ) مرد بودن ( ي ” عنوان “ رود، اما خشم او كاملا برعلیه مردان است، وراي هر دو جنس می

 ) مردانی ( كند، همان كساني روابط نامشروعش با سارا غصب كند و كسانی را كه او بی محابا متهم می

 . اند هستند كه به طریقی او را از امكان عشق منع كرده

 كند كه به الحاق اي كه همراستاي يكديگرند ارائه می در آغاز روایت، وي دو پاراگراف یك جمله

 ز دست رفته و به تعویق انداختن خشم این جدایی از طریق اظهار ساختاري این سلبیت مالیخولیایی پدر ا

 پیش از انكه به ما بگوید مادرش بی توجه او را رها كرده بود، بدون توضیح . كند در هویت و میلش اشاره می

 كان فقیري او به كود . ي یتیمان و كودكان رها شده سپري كرد گوید كه چند سالی را در خانه به ما می

 ي بعدي او این نهاد و خانه در جمله . ” اند هاي عشق مادر شان محروم مانده از گهواره ” كند كه اشاره می

 یك مرگ “ كند كه نهد و در جمله بعدي به پدرش رجوع می نام می ” ماواي رنج و مصیبت “ یتیمان را

 د او براي بار دوم با افسوس براي اگرچه رها شدن خو ). ۴ ( ” ناگهانی او را از مهر لطیف مادرم جدا نمود

 نهد شود، وي تعیین هویتی را از طریق این شكست بنا می شوند منحرف می كساني كه ناگهان بی مادر می

 ها یا انحراف . گردد تعیین هويتي كه همچون مخمصه متصل پدر و دختر بریده از آغوش مادر از نو ظاهر می

 شوند، همانطور كه هركولین مداوما از عشق به م آمیخته می هاي میل به طور معنا شناسانه در ه شكست

 افتد كه تمامی رفتار افتد و سپس به دام عشق دخترهاي مادران متعدد می دیگري می ” مادر “ به ” مادري “

 ي تحقیر و رها شده هاي مورد ستایش شور و عشق هركسی و ابژه در واقع او میان ابژه . كند مادر را رسوا می

 به تغذیه از خود ادامه ) از بیرون ( ، شكاف حاصل از یك ساختار مالیخولیایی بدون مداخله شود سرگردان می

كند مستلزم اتهام زدن به خویشتن است، و اگر این اتهام اگر مالیخولیا همانطور كه فروید بحث می . دهد می

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۱۹۱

 ردن خویشتن متوجه خویشتن بودن حتی اگر فقط به شكل سرزنش ك ( زدن نوعی نارسیسیم سلبی است

 توان گفت هركولین دائما به تقابل میان نارسیسم سلبی و ایجابی گرفتار شده است كه هم پس می ) باشد

 پندارد و هم به مانند كسی كه هركه را نزدیك او خود را مخلوق رها و شده غفلت شده بر روي زمین می

 ) ۱۰۷ . ( ان از هر مردي بهتر است كند، در واقع، او كسی است كه براي تمامی زن شود مسحور خود می می

 كند، منزلگاهی كه مجازا قدیمی به بیمارستان رجوع می ” ماواي رنج ” او براي كودكان یتیم به مانندِ

 درست همانطور پناهگاه اولیه . شود دوباره با آن روبرو می ” گورستان مرگ “ در پایان روایت به عنوان

 نیز با همان پدري ” گورستان مرگ ” آورد، پس ا فراهم می مشاركت و تعیین هویتی جادویی با پدر خیالی ر

 تماشاي گورستان مرا به “ نویسد او می : اشغال گشته است كه او امیدوار است بعد از مرگ او را خواهد دید

 براي كسی كه استخوانهایش در زیر پاي من خوابیده است احساس لطافتی توصیف “ . ” كند زندگی راضی می

 اما این عشق، كه به مثابه نوعی اتحاد بر علیه مادر رها شده فرمول ) ۱۰۹ ( ” دهد ناپذیر به من دست می

 كلیت مردانی است ” زیر پاي او “ پدر : شود پالوده نمی ” رهاشدن “ شود، خود به هیچ روي از خشم بندي می

 در ابتدا . گیرند آمیز او قرار می مورد خنده تحقیر ) ۱۰۷ ( كه او بر فراز آنهاست و مدعی تسلط برانهاست و

 آرزو داشتم یك صد فوت “ : كند كه وضعیت غیرعادي او را دریافت این را در مورد دكتري ملاحظه می

 ) ۶۹ ( ” بود زیرزمین می

 را نشان ” ي بی هویتی برزخ شادمانه ” در اینجا ابهام و دوگانگی هركولین محدودیتهاي نظریه فوكو از

 و این جایی را كه هركولین ” ي رویایی غیرممكن نیست چه بازی “ ماند كه ایا هركولین در شگفت می . دهد می

 سرشت جنسی هركولین از آغاز مبهم است و ). ۷۹ ( دهد براي فوكو فرض خواهد كرد از پیش نشان می

 كند، و تا حدي از منع تمایل جنسی او ساختار مبهم تولید آنرا تكرار می همانطور كه پیشتر بحث شد،

 ي صومعه و نهی مطلق فراتر بردن این عشق و مادران متعدد خانواده نهادین اتخاذ عشق به خواهران

تمایل جنسی او بیرون از قانون نیست، بلكه محصول مبهم قانون است، امري كه در ان . شود استنباط می
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 اعترافات او به مانند امیال او، . كند خود انگاره ممنوعیت حدود قلمروهاي نهادین و روانكاوانه را مشخص می

 به عبارت دیگر، عشق منع شده با مرگ یا رهایی یا هردو، عشقی است كه . پیروي و هم مخالفت است هم

 . گیرد ممنوعیت را شرط و هدف خود در نظر می

 بنابراین دسته بندي گردد هركولین بعد از تسلیم شدن از نظر حقوقی به عنوان یك مرد تایید می

 گفتمان چندصداي او، مفهوم . هایش دارد دگردیسی جنسیتی سیالیت كمتري از ارجاعات خود او به

 اگر او . كشاند را كه پیش از جنسیت یا معاوضه یك جنسیت با دیگري وجود دارد به چالش می ” شخصیتی “

 ” قاضی “ حتی خود را یك . ( كند شود، او خود را محكوم می بالفعل توسط دیگران محكوم نمی

 ون حقوقی بسیار بزرگتر از قانون تجربی است كه تغییر ، و این نشانگر آنست كه قان )) ۱۰۶ ( خواند می

 تواند موقعیتی تواند قانون را متجسم سازد چرا كه او نمی هركولین هرگز نمی . شود جنسیت او را موجب می

 به عبارت دیگر . كند فراهم آورد كه بوسیله آن این قانون خود را در ساختار نمادین آناتومی طبیعی می

 ك تحمیل فرهنگی بر یك چندگونی طبیعی دیگري نیست؛ قانون نیازمند انطباق با قانون به سادگی ی

 آورد ي بدنها دست می نامتقارن و دوگانه سازي تصور خود از طبیعت است و مشروعیتش را از طریق طبیعی

 ي كه در ان فالوس، گرچه مشخصاً با احلیل همسان نیست، با این وجود احلیل را به عنوان ابزار و نشانه

 . دهد اش بسط می طبیعی شده

 نیست كه پیش از تحمیل توسط قانون لذات و امیال هركولین به هیچ روي معصومیتی بدوي

 از قانون است ” بیرون “ او . شود او هرگز از اقتصاد معنایی مردانه خارج نمی . حقوقی، پیشرفت و توسعه یابد

 سازد نه به در نتیجه، هركولین قانون را متجسم می . دارد را درون خود نگاه می ” جاي بیرون “ اما قانون این

 هایی ي قانون براي تولید آن طغیان ي ملقب بدان، بلكه به عنوان گواهی بر توانایی زیركانه عنوان یك سوژه

 آیند و هایی كه نهایتا به انقیاد در می كه بی هیچ وفاداري، شكست خود را تضمین خواهند كرد و آن سوژه

. ز تكرار قانون تولید شان ندارند هیچ انتخابی ج
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 نتیجه گیري غیرعلمی در ضمیمه

 ي اشكال حقوقی قدرت قرار در تاریخ تمایل جنسی جلد اول، فوكو تحقیق بر هویت را در زمینه

 گرچه فوكو بر . گردد دهد كه در پایان قرن نوزدهم با ظهور علوم جنسی از جمله روانكاوي بیان می می

 / تجدید نظر نمود و در پی كشف قواعد سازنده ” استفاده از لذات “ نس در آغازِ نگاري خود از ج تاریخ

 نظم ي فلسفی او جهت افشاي تولید سركوبگر شكل گیري سوژه در متون باستانی یونان و روم بر آمد، پروژه

 هاي توان در پیشرفت ي معاصر این تحقیق برهویت را می یك نمونه . اثرات هویت ثابت باقی ماند ي دهنده

 . كند اخیر در بیولوژي سلولی یافت، مثالي كه سهوا كاربست پذیري مداوم نقد فوكویی را تایید می

 هاي تفحص در باب تكصدایی جنس، مجادله اخیر بر سر ژن برتري است كه يكي از عرصه

 . ند ي معین و پنهان جنس كشف كرد آنرا به عنوان تعیین كننده ۱۹۸۷ در اواخر سال MIT پژوهشگران در

 كه شامل یك رشته خاصی از master gene با بهره گیري از ابزارهاي فن آوري بسیار پیچیده، ژن برتر

D.N.A در كروموزوم Y باشد توسط دكتر دیوید پیج می Dr. David Page و همكارانش كشف گردید و 

TDF ي بیضه، نام گذاري شد یا عامل تعیین كننده . testisdetermining factor . كتر پیج با انتشار د 

 اي كه تمامی مشخصات تمایل جنسی گزینش دوگانه “ مدعی شد كه ) ۵۱ ص ( ” سلول “ كشفياتش در مقاله

 پس بگذارید مدعیات اين كشف را ملاحظه نماییم و ببینیم چرا ۲۴ . را كشف نموده است ” منوط بدان است

 . قی است مسائل مغشوش كننده در مورد این تعيين كنندگی جنس به قوت خود با

 یك پروتئین فینگر را Y ي جنس انسان یعنی كروموزم ي تعیین كننده منطقه “ : ي پیج بر طبق مقاله

 XX افرادي غیرعادي گرفته شد، یعنی كسانی كه كروموزومهاي D.N.A ها از ، نمونه ” كند رمزگذاري می

 داشتند اما XY كروموزومی مذكر تشخیص داده شده بودند و كسانی كه ساختار داشتند اما از نظر پزشكي

 گوید واقعا برچه اساسی جنس این افراد وي به ما نمی . از نظر پزشكي مونث تشخیص داده شده بودند

كند كه مشخصات آشكار برخلاف كروموزوم شان تشخیص داده شده بودند بلكه ما را با این فرض رها می
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 پیج و همكارانش فرضیات . ختص به خود داشتند هاي كاملا م اولیه و ثانوي اشاره بدین دارد كه آنها نقش

 هاي معمولی مشاهده وجود داشته باشد كه با میكروسكوپ D.N.A باید یك رشته از : زیر را ارائه نمودند

 یعنی مكان Y به طریقی باید از كروموزوم D.N.A ي كند و این رشته شود و جنس مردانه را تعیین می نمی

 هایی در نمونه ( . ي دیگر و جاهاي كه انتظار یافتن آنرا نداشتیم، آمده باشد ها اش به برخی كروموزم معمولی

 و A . N . D این رشته غیر قابل كشف ) الف ( تنها اگر ) مترجم - داشتند اما مذكر بودند XX كه كروموزم

 نداشته، در واقع ي Y مذكري كه هیچ كروموزوم XX توانستیم دریابيم كه چرا جابجایی آنرا فرض كنيم، می

 توانستیم توضیح ها را فقط بدین خاطر می در مونث Y یه همین نحو حضور كروموزم . است هنوز هم مذكر

 . به طریقی جابجا شده بود D.N.A اي از دهيم كه رشته

 اگرچه داوطلبینی كه پیج و پژوهشگران او براي این كشف در اختیار داشتند محدود بود فرضی كه

 آن قرار دادند این است كه تا حدي ده درصد از مردم اختلافات كروموزومی آنها تحقیقشان را بر منباي

 مبناي ” ژن برتر ” از این رو كشف . مطابقت ندارد XY - و مرد XX – زن - دارند كه با دسته بندي

 . محكمتري براي درك تعیین جنس و در نتیجه اختلاف جنس دارد تا معيار كروموزوم

 عینا . یك مشكل ماندگار وجود داشت D.N.A ي عاي كشف رشته متاسفانه براي پیج، از بابت اد

 جنس X هاي كند در واقع، در كرموزوم شود جنس مذكر را تعیین می كه گفته می D.N.A ي همان رشته

 دهد كه شاید حضور رشته ژن در پیج ابتدا با این ادعا به این كشف عجیب پاسخ می . مونث یافته شد

 ی نیست كه تعیین كننده است بلكه این ژن در مردانگی فعال و در زنانگی ن در زنانگ آ مردانگی و نبود

 ماند و بر طبق نظر آن اما این پیشنهاد در حد فرضیه باقی می !). شود ارسطو زنده می . ( منفعل بوده است

 از این كه ) جنس ( ” سلول “ ي ، پیج و همكارانش در مقاله Anne Fausto Sterling فوستو استرلینگ

 ا كه از ایشان نمونه گرفته شده بود اصلا ساختار تناسلی و آناتوميكي مبهمی نداشتند سخنی به افرادي ر

: نقل شده است ” XY زندگی در حصارِ “ ي وي با نام مطلب زیر از مقاله . میان نیاوردند
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 تحت مطالعه ایشان همگی نازا بودند XX چهار مذكر داراي كروموزوم “
 ، germ هاي كوچكي داشتند كه كلا فاقد سلول ضه بی ) كردند اسپرمی تولید نمی (

 همچنین سطوح هورمونی بالا و . ي اسپرم بودند یعنی سلولهاي تشكيل دهنده
 احتمالا آنها به خاطر اندام تناسلی . پایینی داشتند testosterone سطوح

 همینطور آلات تناسلی ... ها، مذكر رده بندي شده بودند، بیرونی و وجود بیضه
 هاي آنها فاقد عادي بودند اما تخمدان XY هاي داراي كروموزوم ونث بیرونی م
 ) ۳۲۸ ( ” . بود germ سلولهاي

 آشكارا در این موارد اجزاي جزئی جنس با پیوستگی یا وحدت قابل تشخیصی كه معمولا با دسته

 كند، چرا كه ها استدلال پیج را دچار مشكل می این ناسازگاري . شود، همخوانی نداشتند بندي تمیز داده می

 را بپذیریم، وقتی اصلا XY هاي و مونث XX شود چرا ما باید از همان آغاز وجود مذكرهاي معلوم نمی

 . نقش مذكر و مونث مورد تردید است و پیشتر تلویحا با مراجعه با آلات تناسلی بیرونی مشخص شده است

 ود، پس تحقیقات آزمایشی بر روي ژن در واقع، اگر آلات بیرونی براي تعیین و مقرر كردن جنس كافی ب

 . برتر اصلا ضرورت نخواهد داشت

 اند را در اما مشكل دیگري را در روشی كه این فرضیات خاص، فرمول بندي، آزموده و معتبر شده

 توجه داشته باشد كه پیج و همكارانش، تعیین جنس را با تعیین مردانگی و تعیین بیضه، تلفیق . نظر آورید

 ، Linda L. Washburn واش بورن . ال . و لیندا Eva Eicher نسل شناس به نام اوا ایچر دو . كنند می

 تخمدان هرگز در – اند كه تعیین اظهار داشته Annual Review of Genetics ي ژنتیك نشریه سالیانه

 ي شود و زنانگی همیشه در شرایط غیاب عامل تعیین كننده ادبیات تعیین جنس در نظر گرفته نمی

 ي امر غایب یا منفعل تعریفا شایسته نیست كه ابژه . شود دانگی یا حضور انفعالی این عامل متصور می مر

كنند كه این امر فعال یك پیشداوري با این وجود ایچر و واش بورن اظهار می . مطالعه در نظر گرفته شود
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 تواند آنچیزي است كه می اي از فرضیات جنسیتی شده درباره جنس و درباره فرهنگی، و در واقع مجموعه

 استرلینگ از ایچر – فوستو . چنین تحقیقی را ارزشمند سازد و تحقیق درباره تعیین جنس را محدود نماید

 : كند و واشبورن نقل می

 در تعیین بیضه با معرفی Y ي نقش كروموزوم برخی از محققین بر فرضیه “
 و القاي ) حت هدایت ژن مسلط و ت ( اي به عنوان رویدادي فعال القاي بافت بیضه

 مطمئنا، القاي بافت . اند تاكيد ورزیده ) خودكار ( بافت تخمدانی به رویدادي منفعل
 اي یا القاي هر تخمدانی به همان اندازه فرآیند تكاملی ژنتيكي القاي بافت بیضه

 تقریبا هیچ چیزي درباره ژنهایی موجود . فرآیند فعال تقسیم سلولی، فعال است
 ) ۳۲۵ . ( ي جنسی تقسیم نشده، نوشته نشده است تخمدانی از غده در القاي بافت

 شناسی به سبب تمركزي كه بر نقش مركزي هسته در تقسیم ي رویان به همین شیوه، كل زمینه

 . شود سلولی دارد به نقد كشيده می

 منتقدین فمینیست در زمینه بیولوژي مولكولی سلول برعلیه این فرضیات هسته گرایانه استدلال

 هاي پژوهشی كه در صددند تا هسته یك سلول تفاوت گذاري شده را در مخالفت با جهتگیري . اند نموده

 ي پژوهشی پیشنهاد شده ي اندامه جدید و كاملا شكل گرفته بدانند، یك برنامه ارباب و هدایتگرِ توسعه

 ي ز بافت و زمینه است كه قصد دارد هسته راهمچون چیزي در نظر گیرد كه معنا و كنترلش را تنها ا

 ي اكنون مسئله این نیست كه چگونه یك هسته “ استرلینگ - بر طبق نظر فوستو . اش اخذ كند سلولی

 – كند، بلكه مسئله این است كه چگونه فعل و انفعالات پویاي میان هسته سلول در طول تقسیم تغییر می

 ) 32324 ( ” یابند سیتوپلاسم در طول تقسیم سلولی تغییر می

 . هاي عمومی بیولوژي سلولی مولكولی همخوان است ر تحقیق پیج كاملا با چارچوب گرایش ساختا

ها تلویحا نیروي توصیفی دسته بندي جنس را به چالش این چارچوب از همان ابتدا از تصور اينكه فردیت
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 ت باتلر ی جود ۱۹۷

 غاز آ ” گزینش دوگانه “ كند این است كه چگونه كند ؛ پرسشی كه او اتخاذ می كشانند، اجتناب می می

 توصیف بدنها در شرایط جنس دوگانه براي دسترسی به این وظیفه بسنده ) اصلا ( گردد، نه اينكه آیا می

 بدین اشاره دارد كه زنانگی باید حضور یا غیاب مردانگی فهمیده شود، ” ژنِ برتر “ است؟ به علاوه تمركز بر

 این ادعا البته در زمینه تحقیق ایجاد . یا در بهترین حالت، حضور امر منفعلي كه در مردان دائما فعال است

 در اینجا نتیجه . شود كه در آن سهم تخدان فعال در تقسیم جنسی هرگز قویا در نظر گرفته نشده است می

 توان مطرح كرد، بلكه فرضیات این نیست كه دعویات معتبر و قابل اثباتی در زمینه تقسیم جنس نمی

 رابطه دوتایی جنسیت خود پژوهش تعیین جنس را تنظیم فرهنگی مربوط به وضعیت زنان و مردان و

 شود وقتی دریابیم كه معانی جنسیتی شده، فرضیات ي تمیز جنس از جنسیت دشوارتر می وظیفه . كند می

 نماید كه براي ما درصدد بنیان نهادن جنس به و براهین آن دسته از مسائل زیست پزشكي را تنظیم می

 ي ما حتی پیچیده تر در واقع، وظیفه . ي جنس است رهنگی اكتساب شده مثابه امر پیشینی بر معانی ف

 هایی كه را در ابژه ها سهیم است و بقایاي فرهنگی شود وقتی دریابیم كه زبان بیولوژي در دیگر زبان می

 كند قصد كشف و توصیف بی طرفانه از آنها را دارد، بازتولید می

 گیرند فردي كه از نظر و دیگران با آن تصمیم می آیا این صرفا یك عرف فرهنگی نیست كه پیج

 است را مرد بدانند، عرفی كه آلات تناسلی را نشانه قطعی جنس XX آناتوميكي مبهم و داراي كروموزوم

 ها با مراجعه به یك عامل مجزا مشخص توان استدلال نمود كه ناپیوستگی در این نمونه كند؟ می تصور می

 نوان یك دسته بنديِ كه شامل عناصر، كاركردها و ابعاد هورمونی و شود و اينكه جنس، به ع نمی

 مسئله در اینجا این نیست . كند كروموزومی است، دیگر در چارچوب دوتايي كه بدان بخشیده ایم عمل نمی

 با . كه با مراجعه به استثنائات، موارد عجیب، دعویات مربوط به زندگی جنسی نرمال را صرفا نسبی نماییم

 كند این مورد استثنایی ي تمایل جنسی اشاره می ود، همانطور كه فروید در سه مقاله در باره نظریه این وج

كند كه چگونه جهان بدیهی و مسلم فرض و ناشناس است كه ما را براي درك این نكته راهنمایی می
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 تی ی آشفتگی جنس ۱۹۸

 دید كه ظاهر توان تنها از یك موقعیت عامدانه غیر طبیعی شده می . گیرند ي معانی جنسی شكل می شده

 ساخته ایم، " بدنهاي جنسی شده " ي هایی كه ما درباره پیش انگاره . گیرد امر طبیعی چگونه شكل می

 شود شود ذاتی آنهاست یا از وجود جنسی منتج می ي معانی كه گفته می درباره موجودیت این یا آن، درباره

 شوند، تطبیق دهند به ناگهان واژگون می ها توانند خود را با این دسته بندي با همین مثالهایی كه نمی

 . گردانند ي بدنها را براي ما با شرایط عرفهاي فرهنگی، طبیعی و تثبیت می هایی كه این زمینه دسته بندي

 ، نشان دهنده روشی براي درك این شود از این رو امر بیگانه، ناشناس و متناقض كه بیرون انداخته می

 هايي كه ساختگی اند و، در است دسته بندي " چون و چرا پذیرفته شده بی " هاي جنسی جهان دسته بندي

 . تواند به طریق دیگري نیز ساخته شود واقع می

 اگرچه ممكن است بی درنگ با این تحلیل فوكو كه دسته بندي جنس براي خدمت به نظام

 آلات نیم كه پیج شود، موافقت نكنيم، جالب است كه دقت ك ي تمایل جنسی ایجاد می تنظیمی و سازنده

 تناسلی، یعنی اجزاي بیرونی ضروري براي نمادپردازي تمایل جنسی تناسلی را عاري از ابهام و تعیین

 توان نشان داد كه تحقیق پیج با دو گفتمان احاطه شده به خوبی می . گزیند ي پیشین جنس بر می كننده

 هاي قطعی جنس ی كه آلات تناسلی را نشانه گفتمان فرهنگ : اند است، كه در این مورد با يكدیگر ناسازگار

 شمارد و در خدمت علایق تناسلی است، و گفتمانی كه در پی بنیان نهادن اصل مذكر به مثابه امر فعال می

 بنابراین آرزوي تعیین جنس يكبار و براي همیشه و . و تك علی است هرچند كه خود زاینده نباشد

 رفته از سازماندهی اجتماعیِ تولید مثل جنسی است كه تشخیص یك جنس از دیگري، به نظر نشات گ

 . هاي جنسی از يكدیگر است هاي بدون ابهام و واضحِ بدن ها و موقعیت برآمده از ساختارِ هویت

 خورد، از آنجایی كه در چارچوب تمایل جنسی تناسلی، بدن مذكر معمولا یك عامل فعال رقم می

 فتمان تولید مثل با گفتمان فعلیت نرینه است، دو گفتمانی كه مسئله تحقیق پیج، به یك معنا، تطبیق گ

پس خواست جالب توجه پیج . شوند معمولا از لحاظ فرهنگی ملازم يكدیگرند اما در این مورد از هم جدا می
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 ي اصل فعلیت مذكر مقدم بر گفتمان تولید فعال به عنوان حرف آخر، ارائه D.N.A ي براي تعیینِ رشته

 . مثل است

 دسته بندي جنس . این وجود، این تقدم بر طبق نظریه مونیك ویتیگ تنها یك تظاهر خواهد بود با

 . كند به نظام دگرجنسگرایی اجباري تعلق دارد كه آشكارا از طریق نظام اجباري تولید مثل جنسی عمل می

 تنها در ماتريكس ” مونث ” و ” مذكر “ ، ” زنانه “ و ” مردانه “ پردازیم، از نظر ویتیگ كه ما اكنون بدان می

 باشند كه این ماتريكس را از نقد اي می دگرجنسگرایی وجود دارد؛ در واقع، آنها اصطلاحاتِ طبیعی شده

 . كنند بنیادین پنهان و در نتیجه حفظ می

 از هم پاشی تنانه و جنس ساختگی : مونيك ویتیگ

 . دهد هاي واقعیت را در قالب بدن اجتماعی قرار می زبان بافه

 ونيك ویتیگ م

 عبارت عجیب ” شود آید بلكه زن می هیچ كس زن به دنیا نمی “ : سیمون دوبوآر در جنس دوم نوشت

 تواند زن شود اگر كسی در طول این مدت زن نبوده؟ و آید زیرا چطور كسی می و حتی چرند به نظر می

 ي زمانی به جنسیتش ا شدن است؟ آیا انسانی وجود دارد كه در بازه ) زن ( كيست این كسی كه در حال

 مبدل شود؟ آیا درست است كه فرض كنيم كه این انسان پیش از جنسیت شدنش، جنسیتش نبوده است؟

 شود؟ موقعیت یا مكانیزم این ساختار جنسیت چیست؟ وشاید از همه مهمتر چطور كسی یك جنسیت می

شود؟ ي فرهنگی می رد مرحله ي جنسیتی وا ي انسانی به سوژه چه زمانی این مكانیزم با تغییر شكل سوژه
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 آیا مطابق حرف بوآر انسانی وجود دارد كه هرگز پیشتر جنسیتی نشده باشد؟ نشان جنسیت با

 شود جواب داده می ” پسر است یا دختر؟ “ گردد، وقتی به این سئوال كه بدنهاي انسانی آشكار می ” توصیف “

 دهد این فرض بوآر یعنی انسان جمله نشان می باتلر با این ( . شود از همان لحظه، كودك موجودي انسانی می

 آندسته از بدنهاي ) مترجم - شود، یك فرض غلط است بدون جنس كه بعدا به جنس خود تقلیل داده می

 شوند، در واقع قلمرویی ها تطابق ندارند، در واقع از دایره انسانیت طرد می انساني كه با هيچكدام از جنسیت

 اگر جنسیت . دهند كه خود نیز ساختگی است قلمروي انسانی شكل می انسان زدا و مطرود در مقابل

 توانیم از كند، موجود است، چطور می همیشه در همین مرزیابی حاكم بر آنچه كه انسان را توصیف می

 شود، گویی جنسیت یك ضمیمه یا پسآیند فرهنگی اش مبدل می انسانی سخن بگوییم كه به جنسیت

 است؟

 اي از معاني كه در كند مقوله زن يك اجراي فرهنگی متغیر است، مجموعه شاره می البته بوآر، صرفا ا

 شود، جنسیت همیشه شوند و هیچ كس با جنسیتش متولد نمی اي فرهنگی فرض شده وپذیرفته می زمینه

 به عنوان یك اش، خواست این امر را تایید كند كه فرد با جنس از طرف دیگر بوآر می . شود اكتساب می

 آید و این وجود انسانی و وجود جنسی در حدود و ثغور يكديگرند، و امري جنسی شده به دنیا می جنس

 جنس یك صفت تحلیلی انسان است ؛ هیچ انسانی نیست كه جنسی نشده باشد، جنس انسان را به عنوان

 شود، و جنسیت منعكس كننده اما جنس موجب جنسیت نمی . كند یك صفت ضروري توصیف می

 نده جنس نیست؛ در واقع نزد بوآر جنس به طور تغییر ناپذیري واقعی است، اما جنسیت امري است وبازتاب

 جنسیت ساختار فرهنگی – پندارد تواند تغییر یابد، یا آنگونه كه او می اكتسابي، و در حاليكه كه جنس نمی

 . آید فراهم می " شده جنسی " متغیرِ جنس است، هزاران امكان گشوده از معانی فرهنگي كه توسط یك بدن

 براي مثال اگر . نظریه بوآر علی الظاهر نتایج راديكالي را در پی دارد، نتایجی كه او خود نپذیرفت

دهد؛ به اند، پس یك جنس خاص حتما یك جنسیت مشخص را نتیجه نمی جنس و جنسیت بنیادا متمایز
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 هاي مذكر را ضرورتا بدن ” مرد “ و ساختار فرهنگی بدنِ مونث باشد، ” زن “ عبارت دیگر نیازي نیست كه

 جنسی " جنسیت بدین اشاره دارد كه بدنهاي / این فرمول بندي راديكال از تمایز جنس . كند تفسیر نمی

 هاي متفاوت باشد و حتی جنسیت خود نیازي ندارد كه به تواند موقعیتی براي شماري از جنسیت می " شده

 . دو جنسیت معمولی محدود شده باشد

 هاي تفسیر فرهنگی بدن ها، این روش كند، پس گویی جنسیت جنسیت را محدود نمی اگر جنس،

 ي را نیز در نظر بگیرید این نتیجه . شوند ، به هیچ روي با دوگانگی آشكار جنس محدود نمی " جنسی شده "

 پس - تواند هرگز بدان جنسیت مبدل نشود شود اما می كه اگر جنسیت چیزي باشد كه فرد بدان مبدل می

 ي فرهنگی جنسیت خود نوعی شدن یا فعالیت است، و جنسیت نباید یك اسم یا چیزي ماهوي یا نشانه

 اگر جنسیت چه به لحاظ . ایستا تصور شود، بلكه باید نوعی كنش مداوم و پیوسته از یك قسم تصور شود

 ي محدودیتهاي تواند ورا شود، پس جنسیت نوعي كنش است كه بالقوه می علی یا بیانی به جنس مقید نمی

 فرهنگی خواهد / در واقع جنسیت نوعی كنش جسمانی . ي جنس تكثیر شود ي دوگانه دوتایی تحمیل شده

 هاي قابل به دسته بندي . بود كه به واژگان جدیدي براي تكثیر و تاسیس صفات حاضرِ انواع متعدد نیاز دارد

 ز ودوگانه حاكم بر جنسیت مقاومت عرضه و بسطی نیازدارد كه در مقابل محدودیتهاي نحوي ماهیت سا

 ي اتوپیایی شود و چگونه از سرنوشت یك پروژه اي به طور فرهنگی چگونه میسر می اما چنین پروژه . كند می

 كند؟ بی ثمر و ناممكن اجتناب می

 اي با همین نام در نشریات را در مقاله ” آید هیچ كس زن به دنیا نمی “ مونیك ویتیگ عبارت

 نمود، اما مونیك ويتیگ چه نوع تكرار یا بازاندیشی از بوآور ارائه كرد؟ دو تا از دعویات وي فمینیستي تكرار

 و نه اول اينكه دسته بندي جنس نه ثابت است : گیرد هم یادآور نظریه بوآر است وهم از او فاصله می

 . سلی است طبیعی بلكه یك استفاده سیاسی از مقوله طبیعت است كه در خدمت اهداف تمایل جنسی تنا

هاي مرد و زن وجود ندارد جز اينكه چنین به عبارت دیگر هیچ دلیلی براي تقسیم بدنهاي انسانی به جنس
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 اي طبیعت گرایانه به نهاد دگرجنسگرایی تقسیمی نیازهاي اقتصادي دگرجنسگرایی را برآورده سازد و جلوه

 خود یك ” جنس “ د ندارد؛ مقوله از این رو، نزد ویتیگ، هیچ تمایزي بین جنس و جنسیت وجو . بخشد

 دومین . طبیعی بنیان نهاده و طبیعی شده است و نه ي جنسیتی شده است و كاملا به طور سیاسی مقوله

 كند كه یك زن تنها به او استدلال می . یك لزبین یك زن نیست : دعوي مخالف ویتیگ به شرح ذیل است

 ل با یك مرد را تثبیت و تحكيم بخشد ؛ وي نشان عنوان یك اصطلاح وجود دارد تا رابطه دوگانه و متقاب

 ۱۴۳ . دهد كه این رابطه دگرجنسگرایی است می

 وي مدعی است یك لزبین با سرپیچی از دگرجنسگرایی دیگر با اصطلاحات این رابطه متقابل

 یك رود ؛ در واقع او مدعی است كه یك لزبین از دوتایی متقابل بین زن و مرد فراتر می . شود تعریف نمی

 و حتی یك لزبین هیچ جنسی هم ندارد ؛ او فراتر از دسته بندي جنس . لزبین نه یك زن است نه یك مرد

 مشكل ساز ) البته در زبان انگلیسی ( استفاده از ضمیر ( با سرپیچی لزبین از این دسته بندیها، لزبین . است

 ماتريكس دگرجنسگرا را افشا ها را و ضمنا فروض پایدار ساختار فرهنگی تصادفی این دسته بندي ) است

 شود اما به علاوه كسی مونث به دنیا آید بلكه زن می از این رو، ما باید بگوييم كسی زن به دنیا نمی . كند می

 و نه توانست نه مونث باشد آید بلكه مونث میشود ؛ بلكه حتی بنیادیتر، اگر فرد قادر به انتخاب بود، می نمی

 آید یا همانطور كه نشان خواهم داد در واقع لزبین یك جنس سوم از كار در می . مرد و نه مذكر، نه زن باشد

 . كشاند هاي ثابتِ توصیفی بنیادا به چالش می اي كه هم جنس و هم جنسیت را به منزله دسته بندي مقوله

 دهد كه تمیز زبانی جنس، بهره برداري سیاسی و فرهنگی از دگرجنسگرایی ویتیگ نشان می

 ي دگرجنسگرا به معناي متعارف نه دوجانبه كند كه این رابطه او استدلال می . كند امین می اجباري را ت

 مذكر بودن امري . دوگانه ؛ جنس همیشه تقریبا مونث است و فقط یك جنس وجود دارد زنانگی و نه است

 ر ها د همیشه روشی براي خاص بودن و وابسته شدن است، و مذكر " جنسی شدن " نیست ؛ " جنسی شده "

به معنی جنسِ دیگر بودن ” جنس مونث “ پس نزد ویتیگ، . اند این نظام از شخصیتی جهانشمول برخوردار
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 كند؛ امري تنها به خودش دلالت می ” جنس مونث “ ؛ ” جنس مذكر “ نیست همچنین در " زن بودن " همچون

 ه جنس تفسیر سیاسی از آنجا ك . خواند است گرفتار شده در جنس، افتاده به دام آنچه بوآر حلقه فراگیر می

 جنسیتی در راستاي خطوط عرفی وجود ندارد؛ جنسیت در جنس / وفرهنگی بدن است، هیچ تمایز جنس

 دهد كه در این ویتیگ نشان می . دهد كه از آغاز جنسیت بوده است شود، جنس نشان می ساخته می

 شوند ؛ آنها جنس شان مجموعه روابط اجتماعی اجباري، زنان به طور هستی شناسانه از جنس اشباع می

 . هستند و برعكس جنس ضرورتا زنانه است

 ها ولزبینها هاي ستمگر بر زنان، گی یابد كه جنس به طور گفتمانی توسط نظام دلالت ویتیگ در می

 با این نظام و یا اعتقاد به داشتن موقعیتی واژگون كننده و وي هیچ مشاركتی . شود تولید و منتشر می

 در نتیجه . پذیرد؛ پذیرش بخشی از آن، پذیرش و تایید كل نظام است ظام را نمی اصلاح گر در این ن

 كند، براندازي كل گفتمان جنس است، در واقع براندازي خود ي سیاسی كه وي فرمول بندي می وظیفه

 به مثابه یك صفت ماهوي انسان و اشیاي همانند هم، - را ” جنس ساختگی ” یا ” جنسیت “ گرامري كه

 وي از طریق نظریه وداستان، خواستار ۲۵ ) كه خصوصا در گرامر فرانسوي كاملا مشهود است .( ند ك ایجاد می

 سازماندهی بنیادینی از توصیف بدنها و تمایلات جنسی بدون مراجعه به جنس و در نتیجه بدون مراجعه به

 نظیم و شود؛ یعنی هر آنچه كه حق سخن گفتن را در ماتريكس جنسیت ت هاي ضمیر می تفاوت گذاري

 . كند توزیع می

 را همچون انتزاعیات اجباري تحمیلی بر حوزه ” جنس “ هاي گفتمانی مانند ویتیگ دسته بندي

 اگرچه مشخصا انسانها درك . كنند یا واقعیتی متجسد را تولید می داند كه نظامی ثانوي اجتماعی می

 كند كه ل ویتیگ استدلال می شود، با این حا ابژكتیو تجربه تصور می صریحی از جنس دارند، كه ماخذ

 اي شدیدا با چنین ماخذي شكل یافته است و تاریخ و مكانیزم این شكل دهی قاهرانه دیگر در چنین ابژه

آمیزي است كه با واقعیتی ناشی از فرآیند خشونت – از این رو جنس يك معلول ۲۶ . شود ابژه مشخص نمی
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۰۴

 شود كليتي درك می ” جنسی “ است و چنین ” نس ج “ شود هرچیزي ظاهر می . شود خود معلول پنهان می

 داند ویتیگ می . شود كه بی علت است اما فقط بدین خاطر بدون علت است كه علت هیچ جا مشاهده نمی

 كه موقعیت او ضد ادراك حسی و تجربه است اما دقیقا این ترویج سیاسی ادراك دقیقا همانچیزي است كه

 : چالش بكشاند خواهد روشن و آشكار نموده و به او می

 متعلق به نظمی طبیعی ” صور فیزيكي ” “ اي محسوس داده “ ، ” اي بلاواسطه داده “ ي جنس به منزله "

 ي اي و پیچیده دانیم تنها یك ساختارِ اسطوره اما آنچه ما ادراك فیزيكي و مستقیم می . شود پنداشته می

 ما توسط یك نظام اجتماعی نشان اند ا كه در خود خنثی وبی طرف ( است كه صور فیزيكي ” آرایش خیالی “

 " ۲۷ . كند شوند، بازتفسیر می را از طریق شبكه روابطي كه این صور در آن ادراك می ) اند گذاري شده

 اما . شود صور فیزيكی تا حدي در اینجا جدا از زبان و نشانه گذاري نشده با نظام اجتماعی پدیدار می

 ي دسته بندي قی نامگذاري شوند كه عملكرد كاهنده توانستند به طری معلوم نیست كه این صور آیا می

 این صورت متعدد با به گفتار در آمدن در دسته بندي جنس، معنا و یگانگی . جنس را بازتولید نكنند

 . آورند اجتماعی را به دست می

 جنس . كند ي صفات تحمیل می ي ناپیوسته به عبارت دیگر، جنس یگانگی ساختگی را بر مجموعه

 . كند را مشخص می امر گفتمانی و ادراكي،یك رژیم شناخت شناسانه و از لحاظ تاریخی تصادفی به مثابه

 . شوند ي آن بدنهاي فیزيكي ادراك می دهد كه بوسیله زباني كه ادراك را با روابط اجباري درونی شكل می

 گردآوري نه تنها . پیش از بدنی كه ادراك شده وجود دارد؟ یك پرسش ناممكن ” بدن فیزيكي “ آیا

 نیز خود مشكوك ” صور ” صفات حول دسته بندي جنس مورد تردید است، بلكه همچنین تفاوت میان

 شوند كه هم محدودیت یك بدن شهوانی ها و غیره، اجزاي جنسی نام گذاري می احلیل، مهبل، سینه . است

بدن توسط دسته در واقع یگانگی تحمیل شده بر . بر این اجزاست وهم تكه كردن بدن به عنوان یك كل
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 . و بخش بندي كردن و كاهش محركات جنسی است سازي ، تكه ” عدم یگانگی “ بندي جنس، به معناي

 پس جاي تعجب نیست كه ویتیگ به طور متنی، براندازي جنس را با نابودي و تكه كردن بدن جنسی در

 هاي جنس به روش دازي مدل كند، بران همانطور كه جنس بدن را تكه تكه می . رساند بدن لزبین به انجام می

 لزبینی نیز آن دسته از هنجارهاي جنسی تفاوت گذار تمامیت جسمانی را به مثابه مدلهاي سلطه، هدف

 . گردد می " بدن جنسی شده " ي بدن به عنوان اي كه موجب اتحاد و ارائه مدلهاي سلطه . دهد قرار می

 هاي مثبتی بدن، كه اغلب ایده آل ” گانگی ی “ و ” تمامیت “ دهد كه ویتیگ در نظریه و داستانش نشان می

 . اند ، محدودیت و سلطه سازي ، در خدمت مقاصد تكه شوند تصور می

 هاي سخنگو به دست هاي بیانی سوژه را از طریق كنش ” واقعیت اجتماعی “ زبان قدرت ایجادِ

 . گردد ار می در نظریه ویتیگ این از طریق دو سطح واقعیت، دو نظام هستی شناسانه، پدید . آورد می

 گردد كه پیشا اجتماعی و پیشا شناسی بنیادي تري پدیدار می شناسی اجتماعا ساخت یافته از هستی هستی

 نظم ( یابد از آنجایی كه جنس به واقعیت گفتمانی ساخت یافته تعلق می . شود گفتمانی نشان داده می

 وي به وضوح . شود ی را موجب می شناسی پیشا اجتماعی وجود دارد كه ساختار گفتمان یك هستی ، ) ثانوي

 ي سخنگو را كه شكل فرض ساختارگرایی مبنی بر وجود ساختارهاي دلالتی و جهانشمول پیش از سوژه

 از نظر وي، این ساختارهاي تصادفی تاریخی . كند كند، رد می گیري این سوژه و گفتارش را موزون می

 ها انكار ا به مذكرها بخشیده و آنرا براي مونث دگرجنسگرا واجباري است كه حقوق كامل و گفتار مقتدر ر

 شناسی پیشا اجتماعی افراد برابر و يكسان را پنهان اما این عدم تقارنِ اجتماعا ساخت یافته، هستی . كند می

 . كند و نقض می

 ي سخنگو و مقتدر را از آن ي زنان این است كه موقعیت سوژه كند كه وظیفه ویتیگ استدلال می

 و هم دسته بندي جنس و هم نظام - ي آنهاست كه به معنایی حق بنیادین هستی شناسانه – خود كنند

اي از نزد ویتیگ زبان مجموعه . دگرجنسگرایی اجباري را كه خاستگاه این دسته بندي است، نابود سازند
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 ه عنوان كند كه نهایتا ب معلولهایی را تولید می – شود و واقعیت هاست كه با گذشت زمان تكرار می كنش

 عمل مكرر نامیدنِاختلاف جنسی، ظاهرِ طبیعی این تقسیم را ایجاد كرده . شوند اشتباه گرفته می ” حقایق “

 نامیدنِ جنس كنش سلطه و اجبار است، اجرایی نهادینه شده كه واقعیت اجتماعی را با نیاز به . است

 از این رو، . سازد ولید و مشروع می گفتمانیِ از بدنهاي منطبق با اصول اختلاف جنسی، ت / ساختار ادراكي

 ي طبیعتی ما هم در ذهن و هم در بدنمان وادار شده ایم تا چهره به چهره، با ایده “ گیرد، ویتیگ نتیجه می

 هایی سیاسی هستند و نه حقایقی دسته بندي ” زنان ” و ” مردان “ ... اند، مرتبط شویم كه براي ما ایجاد كرده

 ۲۸ ” طبیعی

 ، ) مترجم – ه به طور كل بدون ارجاع به جنس خاص به كار رفته است واژ ( ” جنس “ ي مقوله

 . كند خواند، تحمیل می و پيكربندي اجتماعی بدنها را از طریق آنچه ویتیگ یك قراردادِ ناگزیر می ” جنس “

 هاي واقعیت را در قالب بدن اجتماعی قرار بافه “ زبان . ي جنس نامی است مطیع كننده ازاین رو، مقوله

 شكل آنرا نقش زده و قاهرانه “ : دهد او ادامه می . شوند ها براحتی دور انداخته نمی اما این بافه . ” دهد می

 كه در مباحث علوم انسانی مشهود است، straight ” ذهن “ كند كه ویتیگ استدلال می . ۲۹ ” دهند می

 امر را بدیهی جلوه این “ دارد، چرا كه آنها ها، زنان، مردان همجنس گرا ستم روا می ي ما لزبین برهمه

 ي سخنگو وقتی سوژه ۳۰ ” نهد دگرجنسگرایی است اي را بنیان می دهند كه آنچه جامعه، هر جامعه می

 براي سخن گفتن لازم باشد كه در شرایط این ستم سهیم شود، یعنی امكان ناپذیري و فهم ناپذیربودنِ

 دهد كه این او نشان می . شود ي سخنگو را بدیهی بپندارد، آنگاه گفتمان ستمگر می خود سوژه

 : كند در گفتمان براي تهدید كردن عمل می presumptive دگرجنسگرایی گستاخانه

. ۳۱ ” خواهید بود یا خیر straight شما یا “
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 ي سخنگو را در نظام توانند موقعیت سوژه ها و مردان گی، نمی كند كه زنان، لزبین او استدلال می

 سخن گفتن در این نظام، محروم شدن از امكان سخن گفتن . فرض كنند زبانی دگرجنسگرایی اجباري

 كه " منی " است و در نتیجه، به كل سخن گفتن در این زمینه، كاري متناقض نماست یعنی تایید زبانی

 . اش ندارد جایی در زبان تایدي كننده

 هد كه مفاهیم، د او نشان می . پذیرد بسیار عظیم است قدرتی كه ویتیگ براي این نظام زبان می

 توانند خشونتی فیزيكي و مادي برعلیه بدنهایی را به كار برند كه ادعاي ارگانیزه و مقولات، انتزاعیات می

 هیچ چیز انتزاعی در مورد قدرتي كه علوم و نظریات به طور مادي و عملی بر اذهان و “ : تفسیر آنها را دارند

 همانطور كه . كند انتزاعی باشد گفتمانی كه آنرا تولید می كنند وجود ندارد، حتی اگر بدنهاي ما اعمال می

 خواهم بگویم به همچنین يكي از موارد ماركس گفت يكي از اشكال سلطه، بیان خود آن است، و من می

 اين قدرتي كه زبان ۳۲ ” . اند شناسند و با آن سرو كار داشته تمامی ستم دیدگان این قدرت را می . كاربرد آن

 و نه كند زبان نه جادو می . برد هم علت ستم جنسی است و هم راه فراروي از این ستم ر می بر بدنها به كا

 زبان . ۳۳ ” زبان كنشی انعطاف پذیر بر واقعیت دارد : واقعیت در زبان انعطاف دارد “ : تسلیم ناپذیر است

 شود، مبدل می ایتا نهادها و نه هاي تجاورزگرانه هاي گفتاري كه مكررا به كنش قدرتش را از طریق كنش

 . دهد واقعیت را فرض گرفته و آنرا تغییر می

 كند كه همچون امر جهانمشول و مذكر سخن ساختار نامتقارن زبان سوژه را كسی تعیین می

 داند كه به هیچ روي ذاتیِ زبانی خاص یا می ” غرض آلود “ و ” خاص “ گوید و سخنگوي مونث را امري می

 زنان و مردان آنگونه كه بوآر بیان كرده، استنتاج ” طبیعت “ متقارن از هاي نا این موقعیت . خود زبان نیست

 باید دانست كه مردان با استعداد جهاشمول بودن متولد “ : شود چرا كه چنین طبیعتی وجود ندارد نمی

 امر جهانشمول پیوسته و در هر . شوند شوند وزنان از همان بدو تولد به امري خاص فروكاسته نمی نمی

. این چیزي نیست كه از پیش رخ داده باشد، بلكه باید انجام شود . انحصار مردان در آمده است اي به لحظه
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 این عملی . شود این یك عمل است یك عمل جنايتكارانه كه توسط یك طبقه برعلیه دیگري مرتكب می

 ۳۴ ” . شود است كه در سطح مفاهیم، فلسفه و سیاست تغذیه می

 كه سوژه همیشه پیشتر مردانه است، ویتیگ این عقیده را كه كند اگرچه ایریگاري استدلال می

 نزد وي انعطاف پذیري زبان، در برابر ثبات موقعیت . كند سوژه منحصرا قلمروي مردانگی است، انكار می

 ي سخنگوي مطلق، هدفی سیاسی براي در واقع نزد ویتیگ، فرض سوژه . ورزد ي مردانه مقاومت می سوژه

 تواند از اول یك زن نمی . ن نائل شوند موثرا كل مقوله زنان را فسخ خواهند نمود زنان است كه اگر بدا

 وابسته، غرض آلود، ( استفاده كند چرا كه به عنوان یك زن، سخنگویی خاص است ” من “ شخص مفرد

 ي وابسته یك سوژه “ : به معنی سخن گفتن به مثابه انسان جهانشمول است ” من “ و مطالبه ) وچشم اندازي

 ها با اتكا بر این فرض كه تمامی سخن ۳۵ ” تواند سخن بگوید ي وابسته اصلا نمی ل تصور است، سوژه غیر قاب

 كند كه با عمل ي سخنگو را كسی توصیف می متضمن و تلویحا مطالبه تمامیت زبان هستند، ویتیگ سوژه

 می زبان از خویشتن سازد وبا قدرت استفاده از تما زبان را به عنوان يك كليت مختص خود می ” “ من “ گفتن

 اي در بحث ویتیگ به خود سخنگو ابعاد خداگونه ” من “ این بنیان گذاري مطلق . ” . رود فراتر می

 نهد ؛ سخن مقتدر و مركز قدرت و كمالی مطلق، بنیان می ” منیتی “ ، ” من “ این برتري سخنِ . گیرد می

 یته، نابودي موثر جنس و نیز زنانگی روي آوردن به این سوبژكتیو . گردد می ” عمل برتر سوبژكتیویته ” گفتن،

 ي كاملی باشد، یعنی بدون اينكه غیر جنسیتی، جهانشمول هیچ زنی بدون آنكه براي خود سوژه “ : است

 ۳۶ ” . سخن بگوید ” من “ تواند از وكامل باشد نمی

 ي ه پردازد كه این امر پروژ می ” وجود “ ویتیگ در ادامه به تعمقی شگفت انگیز در باب طبیعتِ زبان و

 شناسی اولیه زبان به هركسی از نظر او، هستی . دهد شناسی قرار می سیاسی او را در گفتمان سنتیِ هستی

وظیفه عملی رویاروي زنان براي ایجاد سوبژكيتیوته از . دهد فرصت يكساني براي ایجاد سوبژكتيويته می
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 ت باتلر ی جود ۲۰۹

 بر ایشان دارد كه آنها را به طریق سخن، بسته به توانایی آنان در رها كردنِ تجسماتِ جنس تحمیل شده

 از آنجایی كه این رها كردنِ تجسمات جنس نیازمند مطالبه . آورد شكل موجوداتی وابسته و ناتمام در می

 تجسماتِ اجتماعی جنس . گویند شود، زنان براي رهاكردنِ جنسیت شان سخن می دانسته می ” من “ كاملِ

 اولیه دانست، یعنی این واقعیتِ وجود فرصتِ برابر براي شناسی توان لفافه یا تحریفِ واقعیت هستی را می

 . همگان جهتِ به كار بردن زبان در تایید سوبژكتیویته پیش از نشانه گذاري توسط جنس

 ي ها یعنی به شیوه كند و از این رو بالقوه از تمامی موقعیت كلیت زبان را فرض می ” من “ در سخن،

 ولیه دسترسی برابر به امر جهانشمول جهت توصیف به عنوان با فرض اصل ا . راند جهانشمول سخن می

 كند تا آنرا جنسیت بر روي این واقعیت هستی شناسانه عمل می “ نویسد ، وي می ” واقعیت هستی شناسانه “

 ي ي یگانگی سوژه با این وجود، این اصل دسترسی برابر خود بر فرض هستی شناسانه ۳۷ . ” لغو نماید

 نویسد جنسیت او می . شود ، بنیان نهاده می " جنسی شده " ی پیش از وجود سخنگو بر روي موجودیت

 در اینجا تایید ۳۸ ” اما موجود به مثابه موجود تقسیم شده نیست ” “ تلاش دارد تا موجودیت را تقسیم كند “

 . گیرد نه تنها كلیت زبان بلكه وحدانیت موجود را نیز پیش فرض می ” من “ ذاتی

 اده، ویتیگ خود را در گفتمان سنتی پیگیريِ فلسفی یك كمالِ هیچ جاي دیگري اینچنین س

 خواهد تمامی معانی را بر برخلافِ موقعیت دریدايي كه می . دهد پیوسته و بنیادین، حاضر و موجود قرار نمی

 كند كه سخن گفتن به هویتِ همسان ويكپارچه از تمامی تفاوتی موثر متكي نماید، ویتیگ استدلال می

 دهد تا بدان نهاد اجتماعی موجود را نقد این داستان بنیادگرایانه به او نقطه عزیمتی می . ارد چیزها نیاز د

 ماند كه فرضِ سوبژكتیویته جهانشمول، مقتدر و موجود در با این وجود، این سئوال انتقادي باقی می . كند

 ی دارد؟ چرا نباید است؟ اشغالِ این مفهوم مقتدر از سوژه چه ارزش خدمت چه روابط اجتماعی تصادفی

 ذهنیتِ “ از سوژه و راهبردهاي شناخت شناسانه جهانشمول آن تمركز زدایی كنیم؟ گرچه ویتیگ ) كلا (

straight ” این “ گردد كه او نه تنها كند، معلوم می را به خاطر جهانشمول بودن نقطه نگاه آن نقد می ”
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۱۰

 هاي اي درباب كنش یت گرایانه چنین نظریه كند، بلكه از درك نتایج كل را جهانشمول می straight ذهنیت

 . ماند گفتاري مقتدر ناتوان می

 – ي كمال هستی شناسانه یعنی خشونتی برعلیه زمینه - از نظر وي از لحاظ سیاسی تقسیمِ وجود

 سلطه را باید انكار یگانگیِ اولیه . اي استیلاگرانه است به تمایز بین امر جهانشمول و امر خاص، شرط رابطه

 دهد كه در كنش سلطه از طریق زبانی رخ می . شینی تمامی انسانها در موجودیتی پیشا زبانی دانست وپی

 شناسی ساختگی، توهم تفاوت، ناهمگونی، و در نتیجه سلسله اجتماعی منعطفش، نظمی ثانوي و هستی

 . گردد كند كه به واقعیت اجتماعی مبدل می مراتبی ایجاد می

 ها را ي یگانگی اصیل جنسیت ي ارسطویی درباره یچ كجا اسطوره به طور متناقض نما، ویتیگ ه

 پذیرد، چرا كه جنسیت خود اصلی تقسیم كننده، ابزار استیلا و امري است كه در برابر تصور یگانگی نمی

 نماید كه فرمول بندي گیرد و پیشنهاد می هاي وي راهبرد رواییِ از هم پاشی را پی می رمان . ایستد می

 بازي . و تكثیر گردد كه خود دوتایی همچون امري تصادفی افشا شود سازي باید تا جایی تكه دوتایی جنس

 اي ي هستی شناسانه ، هرگز به معناي نابودي مطلق نیست، چرا كه حوزه ” صور فیزيكي ” آزاد خصایص یا

 كند كه می را از آنرو نقد ” straight ذهنیت “ ویتیگ . كه به دست جنسیت نابود گشته كمالی متداوم است

 ویتیگ در اتحادي موقتی با دلوز و گتاري با روانكاوي به مثابه . برهاند ” تفاوت “ قادر نیست خود را از تفكر

 ، ” پارادایم “ اي به نام ویتیگ در مقاله . خیزد به مخالفت بر می ” نفی “ یا ” فقدان “ علم مبتنی بر اقتصاد

 در این . ها باشد ي فرهنگی بسیاري از جنس زمینه پندارد كه براندازي نظامِ دوتایی جنس، باید آغازِ می

 نزد ما نه یك جنس، نه دو جنس، بلكه جنسهاي بسیاري وجود “ : كند مقاله وي به آنتی اودیپ رجوع می

 اما تكثیر نامحدود جنس، منطقا مستلزم ۳۹ ” به تعداد هر فردي جنسی وجود دارد ) گتاري / دلوز ( دارد

ها به تعداد انسانهاي موجود باشد، چنس دیگر به عنوان یك مار جنس اگر ش . باشد نفیِ جنس نیز می
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 ت باتلر ی جود ۲۱۱

 تواند جنس فرد یك خاصیت بنیادا منحصر به فرد خواهد بود و دیگر نمی : اصطلاح كاربردي نخواهد داشت

 ” . به عنوان عمومیت بخشی توصیفی و سودمندي، عمل نماید

 رود، وضعیت و داستان ویتیگ به كار می هاي نابودي، براندازي و خشونت، كه در نظریه استعاره

 آمیز یعنی ایجاد هاي زبانی واقعیت را به روشی خشونت اگر چه دسته بندي . ي دشواري دارد هستی شناسانه

 دهند، به نظر يك واقعیت معتبر تري وجود دارد، یعنی حوزه هاي اجتماعی به نام واقعیت، شكل مي داستان

 ویتیگ با نشان دادن . شود یه آنچه كه داستانهاي اجتماعی شمرده می ي از یگانگی بر عل هستی شناسانه

 كند تا شوند و اينكه زبان به روشی مادي عمل می اينكه مفاهیم در مادیتِ زبان شكل یافته ومنتشر می

 از طرف دیگر، ۴۰ . كند را انكار می ” مادي “ و واقعیت ” انتزاعی “ جهان اجتماعی را بسازد، تمایز بین مفهوم

 شناسی پیشینی از كمال ي هستی شوند كه بر علیه حوزه ، تمایزات و تجسماتی دانسته می ” ساختارها “ این

 . شوند و یگانگی بنیادین وضع می

 اند كه پدیدارهایی ساختگی باشند كه قدرت را در گفتمان به بنابراین ساختارها تا آنجایی واقعی

 لویحا در پی رجوع به جهانشمولیت زبان ویگانگی وجود هاي گفتاري كه ت اما به یاري كنش . آورند چنگ می

 تواند كاملا یك اثر ادبی می “ دهد كه ویتیگ نشان می . توان قدرت را از این ساختارها سلب نمود باشند می

 راهبرد اصلی این جنگ براي زنان، ۴۱ ” حتی یك ماشین جنگی كامل . مانند یك ماشین جنگی عمل كند

 پیشدستی در – اند جنس به موردي خاص مبدل شده مي كساني كه با تعیین هویتِ و تما – ها ها و گی لزبین

 . باشد به چنگ آوردنِ موقعیت سوژه سخنگو و و مطالبه نقطه نگاه جهانشمول آن می

 تواند براي رهایی خویش از دسته بندي جنس این پرسش كه چگونه یك سوژه وابسته و خاص می

 Marcel ، مارسل پروست Djuna Barnes ۴۲ ویتیگ بر یونا بارنز سخن بگوید، هدفِ ملاحظات متعدد

Proust ۴۳ و ناتالی سارات Natalie  Sarraute ۴۴ متن ادبی به مثابه ماشین جنگی، در هر . است 

نمونه، بر علیه تقسیم سلسله مراتبیِ جنسیت و تقسیم بندي امر جهانشمول و خاص و به نام بازیابی
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۱۲

 جهانشمول نمودن نقطه نگاه زنان در همان حال نابودي دسته . گیرد رار می یگانگی ماهوي و پیشین آنها ق

 نابودي همیشه بازیابی است، یعنی نابودي دسته . بندي زنان و امكان ایجاد اومانیسم جدیدي است

 . شناسی متحد دیگر دهد در یك هستی هايي كه تقسیمات ساختگی ارائه می بندي

 شكاف بین فرم و . ور هستی شناسانه نوعی دسترسی برتر دارند با این وجود، آثار ادبی به این وف

 به . محتوا به تمایز فلسفی ساختگی بینِ تفكر انتزاعی و جهانشمول و واقعیت مادي و ذاتی متعلق است

 داند، وي نیز زبان ادبی را به عنوان همان طریق كه ویتیگ مانند باختین كه مفاهیم را واقعیات مادي می

 از طریق “ : گیرد ي جداناپذیر به خدمت می راي بازتاسیس یگانگی زبان همچون شكل و محتوا امري كلی تر ب

 زبان همچون بهشتی از واژگان مطبوع، ” ؛ ۴۵ ” . گردانند واژگان كلیت را دوباره به ما بازمی ... ادبیات

 دهند گ می بیش از هر چیز، آثار ادبی فرصتی به ویتی ۴۶ ” یابد محسوس، شنیدنی و دیدنی موجودیت می

 هاي دلالتی اجباري، مردانگی را با امر جهانشمول و زنانگی را با امري خاص به تا ضمایري كه در نظام

 Les در . كند، بیازماید ناگزیر تلفیق می Guérillères ۴۷ او ” ، وي در پی حذف هر پیوستگی میان ” 

 كه مقیاسی همیشگی براي ایجادِ امر عام آید ي بر می ) il ( ” او “ ودر واقع هر (ilils) ” آنها ” - ) ضمیر مذكر ( و

 هدف این رويكرد زنانه كردن جهان نیست، بلكه منسوخ ساختن “ : نویسد وي می . كند و جهانشمول ارائه می

 ۴۸ ” هاي جنس در زبان است دسته بندي

 دهد كه تنها با اتخاذ نقطه نگاه جهانشمول و ویتیگ با یك راهبردِ عامدانه امپریالیستی نشان می

 بدن “ J/e . توان نابود ساخت لق، اكیدا لزبینی كردن كل جهان، نظام اجباري دگرجنسگرایی را می مط

 كند ي مقتدري ایجاد می ي شكاف بلكه همچون سوژه شود كه لزبین را نه همچون سوژه تصور می ” لزبین

 ي برعلیه لزبین جهانی كه از لحاظ معنایی و نحو . براه اندازد ” جهان “ كه قادر است جنگی زبانی برعلیه

 ي به منزله افراد نیست بلكه مخالفت با اپیستمه ” ها لزبین “ یا ” زنان “ تاكيد او توجه به حقوق . است

مسئله فرض نمودن . دگرجنسگراي جهانی ساز از طریق گفتمانی به همان اندازه غنی و قدرتمند است
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 ت باتلر ی جود ۲۱۳

 تقابل به رسمیت شناخته شود، بلكه اي از روابط زبانی م ي سخنگو نیست تا فرد در مجموعه موقعیت سوژه

 گردد كه دسته گردد، یعنی به چشم اندازي مطلقی مبدل می ي سخنگو بیشتر از یك فرد می سوژه

 دهد كه ویتیگ نشان می . كند شود تحمیل می شناخته می ” جهان “ هاي خود را بر كل حوزه زباني كه بندي

 یی اجباري مقابله كند، موثرا این هژمونی اپیستمیك هايِ دگرجنسگرا تنها یك استراتژي جنگي كه با برآمد

 . را به چالش خواهد كشاند

 نزد ویتیگ سخن گفتن به معناي ایده آل آن، یك عمل نیرومند است اظهار اقتداري است كه در

 در این ایده آل یا قرارداد اولیه زبان ۴۹ . برد هاي سخنگو را به كار می اي برابر با دیگر سوژه همان حال رابطه

 تواند براي تایید جهانشمولیت درست و می : زبان امكاني دوگانه دارد . كند یك تلویحی یا مطلق عمل می

 تواند سلسله مراتبی را بنیان نهد كه تنها برخی افراد واجد شرایط سخن مشمول افراد استفاده شود، یا می

 توانند سخن بگویند بی آنكه در ی اند و دیگران به خاطر محرومیت شان از نقطه نگاه جهانشمول نم گفتن

 ي نامقتارن، در گفتار يك قرارداد با این وجود پیش از این رابطه . همان حال از این سخن سلب اقتدار نكنند

 شخص یك عمل متقابل مطلق در میان – اجتماعی ایده آلی وجود دارد كه هر گونه عمل گفتاري اول

 . ي ایده آل ویتیگ از موقعیت گفتار نسخه – گیرد فرض می هاي سخنگو را تایید كرده و پیش دیگر سوژه

 اگرچه در كل مقالات ۵۰ اما تحریف و پنهان نمودنِ این عمل متقابلِ ایده آل، قرادادي دگرجنسگراست كه

 ۵۱ . نظري وي همیشه وجود داشته است كانون توجه اغلب آثار متاخر ویتیگ است

 . توان به هیچیك ظواهر تجربی آن فروكاست ر را نمی قرارداد دگرجنسگرايِ ناگفته اما همیشه موث

 : نویسد ویتیگ می

 توان در ي ناموجود، یك بت، یك شكل ایده آل كه نمی من با یك ابژه “
 امري كه از طریق نمودهایش، كه در . واقعیت به چنگ آورده شود سر وكار دارد

حركت آنها و ذهن مردم نفهته است، اما بر كل زندگی آنها، بر روش عمل انها،
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۱۴

 اي سروكار داریم كه بنابراین ما با ابژه . كند گذرد، عمل می طرز فكر انها تاثیر می
 ۵۲ ” هم خیالی است و هم واقعی

 ایده آلیزه كردن دگرجنسگرایی، به مانند لكان، حتی در فرمول بندي خود ویتیگ نیز به دست

 آید ودر واقع بر امكان ناپذیري خود گرفتار گرفتن كنترل بر بدنهاي دگرجنسگرا غیر ممكن از كار در می

 توان یعنی لزبین یا گی شدن، می - هاي دگرجنسگرا ویتیگ عقیده دارد كه تنها با گذر از زمینه . شود می

 شود كه فكر كنيم ي سیاسی تنها وقتی حاصل می اما این نتیجه . موجب سقوط این رژیم دگرجنسگرا شد

 ي هاي دلالت دوباره امكان . تكرار و تحكيم ستم دگرجنسگرایی است در دگرجنسگرایی ” مشاركتي “ كه هر

 شود شود كه دگرجنسگرایی همچون نظامی كلی دانسته می خود دگرجنسگرایی دقیقا بدین خاطر رد می

 هاي سیاسی نشات گرفته از چنین دیدگاه كلیت گرا از قدرت گزینه . كه باید به كل جایگزین گردد

 . انقلاب راديكال ) ب ( پیروي راديكال یا ) الف ( ت یا دگرجنسگرایی دو چیز اس

 فرض تمامیتِ نظام مند دگرجنسگرایی بی اندازه چالش بر انگیز است هم به سبب درك ویتیگ از

 همجنسگرایی به منزله امري بنیادا . كنش دگرجنسگرا وهم به خاطر تصور او از همجنسگرایی ولزبینیسم

 این پالایش . شود ا هنجارهاي دگرجنسگرا تسخیر ناپذیر تصور می از ماتریكس دگرجنسگرایی، ب ” بیرون “

 همجنسگرایی یا نوعی مدرنیسم لزبین اخیرا توسط مباحث بی شمار گی و لزبین به چالش كشيده شده

است كه در این مباحث فرهنگ گی ولزبین را فرهنگی جایگرفته در ساختارهاي بزرگترِ دگرجنسگرایی

 . هاي دگرجنسگرایی دارند اي با پيكربندي ي بازدلالت كننده و واژگون كننده ابطه دانند و در عین حال ر می

 كند ؛ با این حال حتی اگر دیدگاه ویتیگ به نظر امكان یك دگرجنسگرایی اختیاري و ارادي را رد می

 هاي توان نتیجه گرفت كه تمامی كنش دگرجنسگرایی الزامی و گستاخانه ارائه شده باشد، نمی

 و گی، نوعی straight به علاوه، تمایز بنیادین ویتیگ میان . اند رایی به طور بنیادین تعین یافته دگرجنسگ

توصیف straight ي ذهنیت كند كه او خود آنرا منش فلسفی تقسیم كننده دوتایی جداكننده را تكرار می
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 همجنسگرایی برقرار نظر خود من این است كه تمایز بنیادینی كه ویتیگ میان دگرجنسگرایی و . كند می

 كند، درست نیست، چرا كه ساختارهاي همجنسگرایی روانی درون روابط دگرجنسگرا و ساختارهایی از می

 قدرت / علاوه بر این، مراكز گفتمان . دگرجنسگرایی روانی در روابط و فرهنگهاي گی ولزبین وجود دارد

 كنند ؛ اربندي و ایجاد می را ساخت ” درست “ دیگري وجود دارد كه هر دو تمایل جنسی گی و

 ایده آلِ . كند دگرجنسگرایی تنها نمایش اجباري قدرتی نیست كه تمایل جنسی را حاضر می

 كند، همانطور كه او دگرجنسگرایی ذاتی كه ویتیگ آنرا هنجارو استاندارد قرارداد دگرجنسگرا توصیف می

 تواند مدعی شود كه این روانكاوانه می شرح . است ” بتواره “ دهد، یك ایده آل غیرممكن، یك خود نشان می

 همیشه ) الزاما ( امكان ناپذیري ناشی از وچودِ پیچیدگی و مقاومت تمایل جنسی نا خوداگاهی است كه

 نماید كه ذاتا بدین معنی، دگرجنسگرایی، موقعیتهاي جنسی هنجارینی ارائه می . پیشتر دگرجنسگرا نیست

 از تشخیص هویتِ كامل و عاري از ناسازگاري توسط این تجسمشان غیرممكن است و ناتوانی همیشگی

 ها، دگرجنسگرایی را نه تنها همچون قانونی اجباري بلكه چونان یك كمدي چاره ناپذیر افشا موقعیت

 ي یك نظام اجباري و هم یك خواهم این بینش به دگرجنسگرایی را هم به منزله در واقع می . كند می

 باتلر به ( . لزبینی جایگزین ارائه دهم / ویشتن، به عنوان یك چشم انداز گی ي ثابت از خ كمدي ذاتی، نقیضه

جاي قرار دادن همجنسگرایی به عنوان بدیلی واژگون كننده برعلیه ساختار دگرجنسگرا آنچنان كه ویتیگ

 كند كه همجنسگرایی را نتیجه و محصول شكست كمیك خود ساختار پندارد، پیشنهاد می می

 ) مترجم - . ظر گیریم دگرجنسگرایی در ن

 كند كه ویتیگ توصیف هنجار دگرجنسگرایی اجباري مشخصا با همان نیرو و خشونتی عمل می

 نزد ویتیگ، . كند كند، اما موضع من این است كه این تنها روشی نیست كه دگرجنسگرایی عمل می می

 تنها . است ) گیرانه جبهه ( راهبردهاي مقاومت سیاسی در مقابل دگرجنسگرایی هنجارین كاملا مستقیم و

اي كه تولید مثل را پایان و غایت اي كه در روابط دگرجنسگرا در حیطه خانواده آندسته از افراد تجسم یافته
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 كشانند، یا حداقل، هاي جنس را به چالش می اند، فعالانه دسته بندي داند، قرار نگرفته تمایل جنسی می

 نزد ویتیگ لزبین بودن یا گی بودن كه دیگر جنس . كنند ها را قبول نمی پیشرفضیات و اهداف دسته بندي

 هایی است كه جنس را یك شود، به كار گرفته شدن در آشفتگی و تكثیر دسته بندي فرد دانسته نمی

 هاي فرهنگ پیشنهاد ویتیگ، به عنوان رهایی بخشی آندسته از گفتمان . سازد ي غیرممكن هویت می مقوله

 كه هویتهاي جنسی خاص گی را با برداشت و جابجایی دسته بندي جنس سازد گی و لزبین را باطل می

 . دهند توسعه می

 ، كوئیر و dyke اي از هاي نقیضه حتی برداشت butches ، femmes ، girls اصطلاحات كوئین،

fag هاي اصولا مضر را براي هویت همجنسگرا جابجا و بی ثبات هاي جنس و دسته بندي ، دسته بندي 

 ، و روشهاي تعیین هویت با ” straight ذهنیت “ توان علائم تمامی این اصطلاحات را می . گردانند می

 اش اي از معانی تاریخی از طرف دیگر، لزبین مسلما تا اندازه . ي ستمگر از هویت تحت ستم دانست نسخه

 تی وق . رسانند اي به غیر طبیعی كردن خود جنس یاري می هاي نقیضه پیراسته شده است و دسته بندي

 دهد دهند كه توضیح می شود، مالكین پشت در علامتی قرار می رستوران گی محل براي مرخصی بسته می

 این برداشت گی از زنانگی موجب تكثیر موقعیتهاي . ” دراثر كار زیاد به استراحت نیازمند است ) مونث ( او “

 سازد ونشانه را بی ثبات و كار می گردد و رابطه اختیاري میان دال و مدلول را آش كاربردِ اصطلاحِ زنانگی می

 این اتهام . آیا این یك برداشت استعمارگرانه از زنانگی است؟ به نظر من كه خیر . گرداند سیال می

 باتلر در ( . گیرد كه زنانگی به زن تعلق دارد فرضی كه مسلما مورد تردید است فرض می ) استعمارگري (

 ی در مقابل دگرجنسگرایی نزد ویتیگ، در مورد آندسته كند كه جبهه گیري همجنسگرای اینجا استدلال می

 ) مترجم - . كنند كاربرد ندارد از همجنسگراهايي كه پیش فرضیات روانی دگرجنسگرا را بازتولید می

 گردد به سادگی ظاهر می butches هاي لزبین، تعیین هویت با مردانگی كه در هویت در زمینه

شرح femmes همانطور كه یك لزبینِ . گرجنسگرایی نیست جذب و فرورويِ لزبینیسم در اصطلاحات د
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 بدین معنی است كه ” دختر باشند “ باشند، ) بنیان ( پسرهایش دختر ) دوست ( دهد، او دوست دارد می

 در نتیجه، این مردانگی اگر بتوان آنرا . كند مفهوم پردازي و بازدلالت می butches مردانگی را در هویت

 دقیقا این مجاورت . گردد ي است كه از لحاظ فرهنگی فهم پذیر می ” مونث بدن “ چنین نامید، خلاصی از

 به عبارت دیگر، ابژه . دهد ي میل را شكل می كند، ابژه ناهمگون و امتداد جنسی كه سرپیچیِ آن ایجاد می

 ، نه بدن مونث مفهوم زدایی شده است و نه femmes – ي میلِ لزبین ) و مشخصا فقط یك ابژه نیست (

 ي اضافه شده و گسسته، بلكه بی ثباتی هر دو اصطلاح است كه فعل و انفعالی اروتیك را یت مردانه یك هو

 ” فیگور “ ي همینطور، برخی از زنان دوجنسگرا و دگرجنسگرا، شاید ترجیح دهند كه رابطه . شود موجب می

 خترهایشان د ) دوست ( را در جهت مخالف انجام دهند، یعنی شاید آنها ترجیح دهند كه ” بنیان “ به

 به مثابه بنیان است اما هر ” بدن مردانه “ در مجاورت با ” زنانه ” در این حالت، درك هویت . باشند ) بنیان ( پسر

 آشكارا این . دهند دو اصطلاح از طریق این مجاورت، ثبات درونی و وجه تمایز از يكدیگر را از دست می

 پذیرد چرا كه بازي سیار بیشتري را می ي میل، پیچیدگی ب ي مبادلات جنسیتی شده روش تفكر درباره

 ي میل تواند موجب تولید ساخت یافته و پیچیده می ” فیگور “ به ” بنیان “ مردانگی و زنانگی و نیز واژگونی

 توان به مثابه فیگور را می butches یا Femmes و هم هویتِ ” بنیان “ هم بدن جنسی شده به مثابه . شود

 تواند مدعی امر هیچكدام نمی . هاي شهوانی ایجاد نمود ام متعدد ویرانگري جا به جا و واژگونه نمود و اقس

 . ي جنسی، ابژه مورد نظر خود را توصیف كنند ي معاوضه واقعی شود، اگرچه هركدام بتوانند بسته به پویه

 از مبادله دگرجنسگرایی هستند، ” رونوشتی “ یا ” نسخه “ به معنایی Femmes و butches این ایده كه

 هایشان از پندارد ؛ این هویتها به منزله اموري كه باطنا در بازدلالت اروتيكي این هویتها را ناچیز می اهمیت

 شاید Femmes لزبین . اند شوند، ناهمگون و پیچیده هاي برتر كه بوسیله آنها ممكن می دسته بندي

در هر دو هویتِ . دهد می اي دگرجنسگرا باشد اما شاید همچنین در همان حال آنرا تغییر یادآوري صحنه
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butches و Femmes رود، در واقع، دقیقا همین ، خود تصورِ هویتِ طبیعی یا اصیل زیر سئوال می 

 . گردد شود است كه بدل به یك منبع مهم اروتيكی آنها می سئوالي كه در این هویتها مطرح می

 آورد، اما تصور وي می سخنی به میان ن Femmes و butches هاي چه ویتیگ از معناي هویت اگر

 اشاره دارد كه " جنسیتی شده اي " از جنس ساختگی به دورویی مشابه مفهوم اصیل و طبیعیِ وابستگیِ

 توصیف ویتیگ . شود و تمایلات جنسی فرض می " جنسیتی شده " ، هویتهاي " جنسی شده " میان بدنهاي

 توانند می ” جنس “ جزاي متعددِ از جنس به عنوان یك دسته بندي ساختگی این فرض را در بردارد كه ا

 هاي تنانه، دسته بندي جنس دیگر قادر نیست به با این براندازي وابستگی . براحتی متفرق شوند

 هاي مكرر اگر دسته بندي جنس از طریق كنش . طورتوصیفی در قلمروي فرهنگی مشخص عمل نماید

 تواندهمان قدرتِ واقعیتی را كه آنها ي فرهنگی می شود پس برعكس عمل اجتماعی بدنها در حوزه ایجاد می

 . اند، بازپس گیرند خود به دسته بندي داده

 بایست قابل تقلیل به عمل ارادي باشد ؛ قدرت خود می براي انكه قدرت بتواند بازپس گیرنده باشد،

 نزد ها دانسته خواهد شد، درست همانطور كه قرارداد اجتماعی اي از انتخاب قرارداد دگرجنسگرا مجموعه

 شود كه حكومت ي آن كساني دانسته می جان لاك و روسو متضمن انتخاب عقلانی و تعمدي اراده

 یابد و مدل وجود شناسانه و لیبرال كلاسیك از آزادي با این وجود اگر قدرت به اراده تقلیل نمی . كنند می

 از این رو . ي اراده دانست ها مردود است، پس به نظر من روابط قدرت را باید تحمیل و تشكيل خودِ امكان

 در واقع از نظر من، توجه . شود شود، بلكه صرفا جابجا می بازپس گرفته می و نه شود قدرت نه سرپیچی می

 اي قدرت معطوف شود تا تخیل امكان هنجارين كنش گی و لزبین باید به جایگزینی واژگون كننده و نقیضه

 . ناپذیر يك فراوري همه جانبه

 گ به وضوح رویاي لزبینیسم را به مثابه یك سرپیچی همه جانبه از دگرجنسگرایی در حاليكه ویتی

پروراند، نشان خواهم داد كه حتی این سرپیچی مشمول به كارگیري و در نهایت وابستگی در سر می
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 اگر تمایل جنسی و قدرت در . شود كه لزبینسم قصد فراروي از آنرا دارد بنیادین به همان شرایطی می

 ثغور يكدیگرند و اگر تمایل جنسی لزبین بیشتر و كمتر از روشهاي دیگر تمایلات جنسی ساختگی حدود و

 . ي لذت نامحدود پس از رهایی از قید وبندهاي دسته بندي جنس وجود ندارد پس هیچ وعده ، . نیست

 هاي دگرجنسگرا در تمایل جنسی گی و لزبین، نه به این معناست كه این ساختارها حضور ساخت

 اينكه تمایل جنسی گی و لزبین قابل تقلیل به این و نه كنند تمایل جنسی گی و لزبین را تعیین می

 در واقع در نظر گرفتن قدرت زدایی و طبیعی زدایی منجر به گسترش . ساختارها یا قابل اشتقاق از آنهاست

 یگاه قدرتی را شكل حضور این هنجارها نه تنها جا . شود هاي دگرجنسگرا می در ساخت " گی " خاصی از

 شوند كه دگر اي می توان از آن سرپیچی نمود، بلكه آنها جایگاه چالش و نمایش نقیضه دهند كه نمی می

 ویتیگ به دنبال موقعیتی فراتر از . سازند جنسگرایی اجباري را از دعویاتِ طبیعی و اصیل بودن، عریان می

 گیز مبتنی بر متافیزیك چالش برانگیزِ حضور رجعت اش را به اومانیسم چالش بران گردد تا نظریه جنس می

 بنابراین، آثار ادبی او نوع متفاوتی از راهبرد سیاسی را نسبت به آنچه كه وي صریحا در مقالات . دهد

 راهبرد روایی كه از Les Guérillères ، و در ” بدن لزبین “ در . كند گوید وضع می اش سخن می نظري

 برد و هم از شود، بارها جابجایی و ارزش گذاري را به كار می ی طریق آن دگرگونی سیاسی بیان م

 . نماید كند و هم آنها را از كاركردهاي مشروعشان محروم می اصطلاحات اصالتا ستمگرانه استفاده می

 است،اما این اصطلاح معناي خاصی در چارچوب نظري او ” ماتریالیست “ اگرچه ویتیگ خود یك

 . است، چیره گردد ” straight “ میان مادیت و بازنمایی كه از مشخصات تفكر خواهد بر شكاف وي می . دارد

 ها به ماده است و نه نگاه به نظریه به مثابه شود نه تقلیل ایده این ماتریالیسم آنچنانكه غالبا تصور می

 هاي اجتماعی به خصوص نهاد ماتریالیسم ویتیگ نهادها و كنش . هاي اقتصادي است انعكاسی از پایه

 ” درباره قرارداد اجتماعی “ و ” straight ذهنیت “ در . كند رجنسگرایی را مبناي تحلیل انتقادي فرض می دگ

۵۳ On  the  Social  Contract وي نهاد دگرجنسگرایی را پایه بنیادین نظام اجتماعی مردسالار ،
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 هادهاي اجتماعی اند كه توسط این ن ها و قراردادهاي اجتماعی و قلمروي مادیت، ایده ” طبیعت “ . داند می

 بدین معنی، ویتیگ، از آنجایی كه . اند تا از علایق سیاسی این قرارداد دگرجنسگرا حمایت نماید تولید شده

 زبانی مملو از معانی اجباري، این . داند یك ایده آلیست كلاسیك است طبیعت را بازنمایی ذهنی می

 عقلانی كردنِ نهادِ دگرجنسگرایی اجباري بازنمایی طبیعت را براي پیشبرد راهبرد سیاسی سلطه جنسی و

 . كند تولید می

 اي ایده ) بل ( بیند، برخلاف بوآر، ویتیگ طبیعت را مادیتی مقاوم، یك واسطه، سطح، یا يك ابژه نمي

 قابلیت انعطاف بسیارِ مادیت ظاهري بدن . شود داند كه جهت مقاصد كنترل اجتماعی تولید و تقویت می می

 شكل ) وضد فرم ( هاي اجتماعی جدیدِ فرم ه عنوان زبان، اجزاي بدن را در پيكر بندي ب ” بدن لزبین “ در

 دهند و بدین را بسط می ” طبیعت “ هاي علمی سكولار كه ایده به مانند زبان . كند زدایی و بازشكل بندي می

 و از نو كند، زبان ویتیگ، شكل زدایی و هاي جنسی گسسته را تولید می ي بدن طریق مفاهیم طبیعی شده

 ي ي بدن طبیعی و ارائه هدف او افشاي ساختاري بودنِ ایده . كند جایگزین از بدنها را ارائه می شكل بندي

 اي پيكر بندي كند كه ساختار بندي مجدد از راهبردهاست تا بدنها را به گونه / ي از ساختار شكني مجموعه

 . قدرت دگرجنسگرایی را به چالش بكشاند

 شوند ا، اصلِ يك شكل آنها، اجزاي مركب آنها، همیشه با زبانی شكل بندي می خود شكل و فرم بدنه

 ي سیاسی تسخیر زبان به مثابه ابزار بازنمایی و تولید نزد ویتیگ، مبارزه . كه آغشته به علایق سیاسی است

 بزار براي كند و این ا ي بدنها را ایجاد می است و بهره گیري از آن به عنوان ابزاري است كه مداوما حوزه

 بایست استفاده ي جنس، می هاي ستمگرانه ساختارشكني و ساختار بندي مجدد بدنها، خارج از دسته بندي

 . گردد

 گسلاند، طبیعت ي جنسیت را افشا كرده و از هم می هاي جنسیتی تجسم دوگانه اگر تكثیر امكان

بدن “ جب واژگونی گردد؟ در تواند مو چنین تصویبی چطور می اي چیست؟ چنین تصویبِ واژگون كننده
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 ت باتلر ی جود ۲۲۱

 این مجموعه . گسلاند هاي دو طرف عشق را از هم می ، عمل عشق ورزیدن، به طور تحت الفظی بدن ” لزبین

 اعمال بیرون از ماتریكس تناسلی به عنوان تمایل جنسی لزبین، خودِ بدن را به منزله مركز متناقضی از

 ویتیگ، همین نوع تاثیرِ تجزیه كننده، Les Guérillères و در . كند صفات، رفتارها و امیال تولید می

 در این زمینه، ویتیگ آشكارا خود را از . سازد حتی خشن، در نبرد بین زنان و ستمگران شان را آشكار می

 كند ؛ او تمام كسانی پردازند، جدا می می ” زنانه خاص “ كساني كه به دفاع از مفهومِ لذت، نوشتار یا هویت

 نزد ویتیگ وظیفه ترجیح سویه زنانه . گیرد ي خودشان در نظر گیرند، به تمسخر می انه را نش ” حلقه “ كه

 هاي مقابل مردانه در دوتایی نیست، بلكه جایگزین نمودن دوتایی از طریق از هم پاشی لزبینیِ دسته بندي

 . ي دوتایی است شكل دهنده

 تحت Les Guérillères میز در آ در متن داستانی او مانند مبارزه خشونت " از هم پاشی " عبارت

 هاي قدرت و نیرو، كه به نظر در ظاهر با اش از خشونت و انگاره متن ویتیگ به سبب استفاده . الفظی است

 اما توجه داشته باشيد كه راهبرد روایی ویتیگ، تشخیص و . اهداف فمینیستی متناقض است، نقد شده است

 چنین . ت گذاري یا محروم شدن از مردانگی نیست هویت بخشیدن به زنانگی از طریق راهبردِ تفاو

 بخشند، آنهم از طریق ارزشگذاري كه اینبار زنان را زنان ها را تحكيم می راهبردهایی سلسله مراتب و دوتایی

 در مقایسه با راهبردي كه هویت زنان را از طریق فرآیند انحصاري و محروم . كند را مثبت ارزش گذاري می

 ي مجدد و جابجایی واژگون كننده سازي بخشد، ویتیگ راهبردِ مختص ي تحكيم می ي تفاوت گذار كننده

 توان اعتراض نمود براحتی می . دهد كه اصولا به قلمروي مردانه تعلق دارند دقیقا همان ارزشهایی را ارائه می

 ا خود مفهوم كه ویتیگ با ارزشهاي مردانه همساز شده یا در واقع به تعیین هویت مردانه دست زده است، ام

 ي غیرانتقادي است كه این اصطلاح ي این اثر ادبی، بسیار پیچیده تر از استفاده ، در زمینه ” تعیین هویت “

 شود، دیگر همان معنایی را كه در خشونت و مبارزه در متن وي، كه از نو مفهوم پردازي می . اشاره دارد

ساده است كه اینبار زنان بر مردان خشونت ” دن وارونه ش “ نه . كند هاي ستمگرانه دارد، تقویت نمی زمینه
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۲۲

 اي كه زنان اكنون این خشونت را برعلیه خود ي مردانه به گونه ي هنجارها ورزند و نه درونی كردن ساده می

 خشونت متن، هویت و وابستگی ذاتی دسته بندي جنس را هدف خود قرار داده، یعنی . به كار برند

 از آنجا كه این دسته بندي، ساختاري طبیعی شده . روح نمودنِ بدن را ساختاري مرده، ساختاري براي بی

 دهد، خشونت متنی ویتیگ براي مقابله با است كه نهادِ دگرجنگسرایی هنجارین را گریز ناپذیر جلوه می

 . مقدمتا بر علیه دگرجنسگرایی بلكه در مقابل اجباري بودن آن و نه این نهاد ایجاد گشته است

 ي دگرجنسگرایی، كه اجتماعا دسته بندي جنس و نهادِ طبیعی شده كه شید توجه داشته با

 . باشند نهند، ساختارهایی نه طبیعی بلكه سیاسی می را تنظیم و بنیان می ” ها بتواره ” ها و فانتزي

 از اینرو بدن از ). اند كنند همیشه سیاسی هایی رجوع می هایی كه به امر طبیعی در چنین زمینه بندي دسته (

 اند كه همیشه هاي متنی و شالوده شكنيِ ساختارهایی گسسته، جنگهاي بر پا شده میان زنان، خشونت هم

 . باشد هاي بدن می پیشتر نوعی خشونت برعلیه امكان

 شود، وقتی بدنی كه از طریق دسته بندي جنس به هم پیوسته می : اما در اینجا ما باید بپرسیم

 تواند دوباره از نو به يكدیگر بپیوندد؟ رود؟ آیا این بدن می از بین می گردد چه چیز ناسازگار و بی نظم می

 وجود دارد كه نیازي به بازهمچینی این ساختارنداشته باشد؟ متن agency هاي كنشگري آیا امكان

 كند و راهی براي فروپاشی یگانگی كاذبي كه توسط جنس به كار ویتیگ نه تنها جنس را شالوده شكني مي

 كند كه از شماري جسمانی پراكنده ایجاد می agency گشاید، بلكه همچنین نوعی كنشگري رفته می

 آید، بلكه در در واقع منبع كنش سیاسی و شخصی از درون فرد نمی . مراكز متفاوت قدرت ایجاد شده است

 ایی گردد كه در ان خود هویت قابل جابج و از طریق معاوضات فرهنگی پیچیده در میان بدنها حاصل می

 ي پویاي روابط فرهنگی، ساخته شده، تجزیه شده و از نو منتشر است، در اینجا هویت خود در زمینه

 است، اما به این خاطر كه این فرآیند به " زن شدن " به مانند بوآر " زن بودن " پس نزد ویتیگ . شود می

این نه . كرد و نه مرد هیچ وجه ثابت نیست، امكان دارد وجودي پدید آید كه او را نه زن بتوان توصیف
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 ت باتلر ی جود ۲۲۳

 در عوض، واژگونی درونی . یك فراروي از دوتایی جنسی و نه فیگور دوجنسی یا جنس فرضی سوم است

 قدرت داستان . شود كه دیگر معنایی نداشته باشد است كه دوتایی هم پیشفرض شده و تا آن حد كثیر می

 اي است شهوانی براي دي هویت است، مبارزه اي فراتر از دسته بن ي زبانی او، ارائه تجربه ویتیگ، مبارزه

 هاي هاي قدیمی، روش نوین ایجاد بدن در زمینه فرهنگی و كل زبان هاي جدید از ویرانه ایجاد دسته بندي

 . جدید توصیف است

 شود ، ویتیگ مدعی می ” شود آید بلكه زن می هیچ كس زن به دنیا نمی “ در پاسخ به تصور بوآر كه

 لزبینیسمِ ویتیگ با – فمینیسم . تواند یك لزبین شود می ) هر كسی؟ ( ، شخص " زن شدن " كه در عوضِ

 شود و تلویحا لزبینیسم را نتیجه بندي زنان از هر نوع اتحادي با زنان دگرجنسگرا جدا می اجتناب از دسته

 ي تجویزي و تجزیه طلب مطمئنا دیگر این نوع نسخه . كند ضروري منطقی و سیاسی فمینیسم فرض می

 جنسی از چه معیارهایی ” هویت ” اما حتی اگر از نظر سیاسی مطلوب بود، براي تعیین مسئله . ب نیست مناس

 استفاده خواهد شد؟

 یك عمل، یعنی رها كردنِ دگرجنسگرایی، و یك نام گذاري فردي است كه " لزبین شدن " اگر

 بین را از تبدیل شدن به كشاند، چه چیزي نام لز معانی اجباري زنان و مردان دگرجنسگرا را به چالش می

 داند؟ اگر كند؟ آیا كسی می دارد؟ چه چیزي لزبین را توصیف می یك دسته بندي اجباري دیگر بازنگاه می

 كند، همانطور كه ویتیگ از این هاي دگرجنسگرایی و همجنسگرایی را انكار می لزبین تمایز بنیادین اقتصاد

 عملی است كه " لزبین شدن " واند یك لزبین باشد؟ و اگر ت كند، آیا این لزبین دیگر می موضوع دفاع می

 نهد، آیا این نوع اعمال مشخص نسبت به دیگر ي تمایل جنسی بنیان می هویت را به مثابه انجام اجرا گر

 این عمل را انجام دهد؟ ” straight ذهنیت “ تواند با كنند؟ آيا كسی می اعمال خود را بنیادین توصیف نمی

 بلكه همچنین ردِ ” بدنهاي جنسی “ و ردِ ” زنان “ ، ” جنس ” توان نه فقط ردِ لزبین را می آیا تمایل جنسی

دانست؟ ” لزبین “
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۲۴

 اي ضروري میان نقطه نگاه همجنسگرا و زبان تمثیلی اشاره ویتیگ به طرز قابل توجهی، به رابطه

 نقطه . سازد را می ” ی امر واقع “ اجباري است كه كند، گویی همجنسگرایی به چالش كشاندن نحو و معانی می

 اي نگاه همجنسگراي محروم شده از امر واقعی، اگر چنین چیزي باشد، واقعیت را امري حاصل از مجموعه

 پس . یابند هایی كه تجسم نمی شوند و غیاب هایی كه آشكار نمی داند، محرومیت حاشیه ها می سازي از محروم

 سازد این است كه گویی امر لزبین را می / ز، هویت گی آن اشتباه تراژيكي كه از طریق همان ابزار محروم سا

 باتلر ( . محروم شده به خاطر محرومیتش هرگز پیش فرض گرفته نشده و نیازمند ساختار هویت نبوده است

 كند كه او براي همجنسگرایی محروم شده فقط به خاطر محروم شدنش هیچ بر علیه ویتیگ استدلال می

 كند كه همجنسگرایی درون ساختار تولید ليكه باتلر خاطر نشان می در حا . ساختار بندي قائل نیست

 به طور متناقض نما، دقیقا اي، چنین امر محروم كننده ) مترجم - گردد شود و سپس محروم می می

 پس لزبینیسم نیازمند دگرجنسگرایی . وابستگی بنیادین بدان چیزي دارد كه در صدد غلبه بر آنست

 خود را با طرد ومحروم كردن بنیادین از دگرجنسگرایی تعریف كند، خود را از لزبینیسمی كه . باشد می

 ي به ناگزیز توسط آن شكل توانایی معنا بخشیدن مجدد به همان ساختارهاي دگرجنسگرا كه تا اندازه

 در نتیجه این راهبردِ لزبینیسم، دگرجنسگرایی اجباري را در اشكال ستمگرانه خود . كند یافته، محروم می

 . بخشد تحكيم می

 ي هویت است، نه منحصرا راهبرد موثرتر و زیركانه تر، به نظر، برداشت و جابجایی كلی از خودِ مقوله

 هاي متكثر جنسی به جاي هویت تا این براي به چالش كشاندن جنس، بلكه براي بیان همگراییِ گفتمان

 . ماید را به هر شكلي كه باشد، مداوما چالش برانگیز ن ) هویت ( مقوله

هاي اجرا گر تنانه، واژگونی هاي نوشته
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 رفت، هرگاه در یا بیرون از آغوش یك ، هرگاه كه در افسونی سنگین فرو می پوشید مبدل می گاربو “

 اش را حمل بار سرِ اجدادي ... گذاشت تا این گردن باريك آسمانی شد، هرگاه كه به سادگی می مرد ذوب می

 به تمامی جعل هویت است چه جنس زیرین معتبر ! آید این هنر ایفاكردن كند، چه قدر با شكوه به نظر می

 ” . باشد وچه نباشد

 ” اردوي مادر ” نقل شده در استر نیوتون ” تصویر گابرو “ پاركر تيلر

 هاي جنس معتبر، جنسیت گسسته وتمایل جنسی خاص، براي بسیاري از سیاستها و دسته بندي

 . اند ري را شكل داده نظریات فمینیستی نقطه ارجاع استوا

 باشند كه نظریه را پدیدار اي می هاي هویت به عنوان نقطه عزیمت شناخت شناسانه این ساخت

 هاي در مورد فمینیسم، سیاست ظاهرا براي بیان علایق ودیدگاه . بخشد ساخته و سیاست را شكل می

 وجود دارد كه مقدم و ” زنان “ اما آیا براساس انچه گفته شد، یك شكل سیاسی براي . یابد شكل می ” زنان “

 گیرد و آیا یك پیش از تشریح سیاسی علایق و نقطه نگاه شناختی ایشان باشد؟ این هویت چگونه شكل مي

 را به عنوان بنیاد، " جنسی شده " شناسی و مرز بدن وجود دارد كه ریخت ) مشخص ( شكل دهی سیاسی

 را محدود و مشخص ” بدن زنانه “ ین جایگاه ي فرهنگی در نظر گیرد؟ چه چیز ا سطح یا جایگاه نوشته

 هاي تمایل بنیادي پابرجاست كه بر روي آن جنسیت و نظام ” بدن جنسی شده “ یا ” بدن “ كند؟ آیا می

 است كه بوسیله نیروهاي سیاسی با علایق راهبردي شكل ” بدن ” كند؟ یا این خود جنسی اجباري عمل می

 كند؟ و متشكل می هاي جنسی محدود گیرد و بدن را با نشانه می

 گیرند كه پیش از را پیش فرض می ” بدن “ جنسیت و دسته بندي جنس خود عمومیتِ / تمایز جنس

 شود كه با یك نوشته اغلب محیطی منفعل پنداشته می ” بدن ” این . اش، وجود دارد اكتساب معناي جنسی

اي درباب این وجود هر نظریه با . شود از خود بدن شكل گرفته، دلالت می ” بیرون “ از یك منبع فرهنگی كه
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۲۶

 را به ” بدن “ شود، باید ، وقتی بدن امري منفعل و پیش از گفتمان ترسیم می " فرهنگی ساخت یافته " بدنِ

 هاي دكارتی و مسیحی هایی، پیشینه در چنین دیدگاه . آمیز به پرسش بكشاند منزله یك ساختارِ تردید

 اي ساكن و بی جان تصور قرن نوزدهم، بدن را ماده شناسی حیات در وجود دارد كه پیش از ظهور زیست

 هاي یا دقیقتر به امر باطل و كفرآمیز، وضعیتی نازل مانند فریب، گناه، و استعاره ” هیچ “ كردند كه به می

 بدن به مثابه واقعیتی بسیاري از مواقع در كار بوآر و سارتر، . شد تحذیري جنهم و زنانگی ابدي دلالت می

ود كه امري است مقدم بر معنایی كه تنها با یك آگاهی استعلایی یا به اصطلاح دكارتی ش گنگ ترسیم می

 كند؟ چه چیز بدن اما چه چیز این دوآلیسم را براي ما ایجاد می . شود نسبت داده می و بنیادا غیر مادي می

 غیرمادي است یا بلكه گرداند، از دلالتی كه كنش آگاهی بنیادا را به مثابه امري بی تفاوت از دلالت جدا می

 شناسی كند؟ تا چه حد این دوآلیسم دكارتی در پدیدار هم كنشی كه بنیادا این آگاهی را غیرمادي می

 بدن به شكل / شود ؛ كه در این چارچوب، دوتایی ذهن منطبق با چارچوبِ ساختارگرا پیش گرفته می

 هاي چالش برانگیز تا تی، این دوآلیسم گردد؟ در رابطه با گفتمان جنسی طبیعت از نوتوصیف می / فرهنگ

 شود ما را از همین دوگانه انگاري و سلسله مراتب چد حد هنوز درونِ توصیفاتی وجود دارد كه تصور می

 سازد؟ این نقوش بدن چگونه آشكارا به منزله بنیان یا سطح از پیش بدیهی انگاشته تلویحی آن خارج می

 شود، یا همچون واقعیت محض عاري هاي جنسیتی نقش بسته می ت شوند كه بر روي آن دلال شده تصور می

 شوند؟ از ارزش وپیش از معنا تصور می

 . نهد دارد كه یك اپیستمه خاص فرهنگی پیشینی، طبیعی گرایی جنس را بنا می ویتیگ اظهار می

 ؟ حتی در مقاله فوكو ي بدون تبار، پذیرفته شده است به مثابه شكل اولیه ” بدن “ اي اما با چه ابزار معماگونه

 بدن “ : گردد ي یك نوشته فرهنگی ترسیم می در باب همین موضوع تبارشناسی، بدن به منزله سطح وصحنه

 آشكارسازي بدنی است “ ي تبارشناسی فوكو مدعی است كه وظیفه ۵۴ ” ي رویدادهاست سطح نوشته شده

” تباهی بدن “ به هدف تاریخ به عنوان ي وي با مراجعه اما جمله . ” شود كه تماما توسط تاریخ منقوش می
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 این ). ۱۴۸ ( - گردد فروید درك می ” تمدن “ تاریخی كه در اینجا به وضوح بر اساس مدل - یابد ادامه می

 نوشته هم آنرا هم نابود كرده و ِ( رویداد تاریخی ( ها با جهات متكثر است كه تاریخ توسط نیروها و انگیزش

 با تن دادن به نابودي در شرایط تاریخی ) ۱۴۸ ( ” ی در تجزیه مداوم حجم “ بدن به مثابه . كند هم حفظ می

 ي عمل دلالتی است كه نیاز دارد بدن و تاریخ، آفرینش ارزشها و معانی بوسیله . همیشه تحت محاصره است

 بدن . این نابودي جسمانی، براي تولید سوژه سخنگو و دلالتهاي آن ضروري است . را به انقیاد خود در آورد

 سلطه و نوشته و آفرینش، تضعیف ” درام مجرد “ ي یك یق زبان سطح و نیرو توصیف شده و بوسیله از طر

 در ” تاریخ “ شیوه زیستِ نوعی از تاریخ نیست بلكه براي فوكو – این تاریخ توافق موقت ). ۱۵۰ . ( گردد می

 ) ۱۴۸ .( حالت سركوبگر و ماهوي آن است

 دن او به اندازه كافي ثابت نیست تا مبنایی براي هیچ چیز در انسان حتی ب “ نویسد اگرچه فوكو می

 ي فرهنگی نوشته ” ثبات “ ، با این وصف او به ) ۱۵۳ ( ” هاي دیگر قرار گیرد تشخیص منیت او یا درك انسان

 اگر خلق ارزشها، این روش تاریخی . كند نماید، اشاره می بر بدن عمل می ” درام ثابت “ كه به عنوان یك

 كافكا، بدني كه بر روي ” در مستعمره كيفري “ ن است، یعنی مانند ابزار شكنجه در دلالت، نیازمند ویرانی بد

 كند ؛ پس باید بدنی استوار و قائم به ذات و موضوعی براي این نابودي قربانی نویسد را نابود می آن می

 هنگی بدین معنی، نزد فوكو و نیز نزد نیچه، ارزشهاي فر . كننده پیش از این نوشته وجود داشته باشد

 ي سفید و خالی اند كه این بدن به عنوان یك محیط یا در واقع یك صفحه حاصل یك نوشته بر روي بدن

 شود ؛ با این وجود این محیط باید خود نابود شود يعني كاملا در قلمروي براي دلالت این نوشته دانسته می

 ی، فیگورِ تاریخ مانند یك ابزار در این استعاره از ارزشهاي فرهنگ . متعالی ارزشها از نو سنجیده شود

 ” فرهنگ “ نوشتاري بی رحم است و بدن مانند یك مدیوم است كه باید نابود شود و تغییر شكل یابد تا

. پدیدار گردد
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 از آنجایی . گیرد اي پیش از دلالت و فرم را فرض می فوكو با حفظ بدن پیش از نوشتار فرهنگی، ماده

 تواند هدف كند، امري ماهوي است، همین تمایز نمی اسی كه او تعریف می كه این تمایز براي وظیفه تبارشن

 فوكو گاهی در تحلیل خود از هركولین، وجودِ كثرت پیشا گفتمانی نیروهاي . تفحص تبارشناسی قرار گیرد

 هاي فرهنگی تحمیلی كند كه از طریق سطح بدن موجب در هم شكسته شدنِ وابستگی تنانه را تصدیق می

 اگر از فرض وجود نوعی منبعی كه . آورد شوند و فوكو آنرا تحولی تاریخی به شمار می بر بدن می رژیم قدرت

 توان برآوردي تبارشناسانه از علامت شود، آیا هنوز هم می پیش از دسته بندي وجود دارد، اجتناب می

 افته یا با یك سوژه گذاريِ بدن به مثابه كنش دلالتی ارائه داد؟ این علامت گذاري با یك تاریخ تجسم ی

 این . ي حوزه اجتماعی است این نشان گذاري نتیجه ساخت بندي فعال و پراكنده . شود بنیان نهاده نمی

 . كند هاي تنظیمی خاص فهم پذیري اجرا می كنشِ دلالتی فضاي اجتماعی مربوط به بدن را در شبكه

 دهد كه خود شان می ن Mary Douglas ماري داگلاس Purity and Danger ” خلوص و خطر “

 هر . اند شود كه در صددِ ایجادِ كدهاي خاصِ وابستگیِ فرهنگی هایی ایجاد می با همان نشانه ” بدن “ نقوشِ

 نماید، براي تصویب و طبیعی ساختنِ تابوهاي محدود كننده و گفتمانی كه مرزهاي بدن رامشخص می

 : شود هاي معاوضه بدنها به خدمت گرفته می مواضع وروش

 هاي درباره جداسازي، پاكسازي، نشانه گذاري و مجازاتِ ركرد اصلی ایده كا “
 تنها با مبالغه تفاوت . اي ذاتا نامرتب است تخلفات، تحمیل یك نظام بر تجربه

میان درون و بیرون، بالا و پایین، مرد و زن، له و برعلیه است كه ظاهر نظم ایجاد
 ” ۵۵ . گردد می

 هاي یز ساختارگراي میان طبیعت ذاتا متلاطم و نظم تحمیلیِ ابزار اگرچه داگلاس به وضوح بر تما

اي از بی نظمی و بی توان منطقه كند را می كه او بدان ارجاع می ” نامرتبی ” گذارد، فرهنگی صحه می
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 تواند یك فرهنگ، نمی / ي ناگزیر طبیعت داگلاس با فرض ساختارِ دوگانه . قاعدگی فرهنگی دانست

 اي منعطف و متكثر ز فرهنگ نشان دهد كه چنین تمایزاتی وراي هر چارچوب دوگانه پيكربندي جایگزین ا

 اي را درك نماییم كه به موجب آورد تا رابطه با این وجود، تحلیل وي، نقطه عزیمتی ممكن فراهم می . شود

 كه آنچه دارد تحلیل وي ابزار می . كنند هاي بدن را بنیان نهاده وحفظ می آن تابوهاي اجتماعی مرزبندي

 شود هرگز صرفا مادي نیست بلكه سطح، پوست به طور نظام مند بوسیله تابوها و موجب محدودیتِ بدن می

 هاي بدن در تحلیل وي، به خودي خود شود، در واقع مرزبندي هاي قابل پیش بینی دلالت می سرپیچی

 هاي بدن را رزبندي برداشتی پسا ساختارگرا از دیدگاه وي به خوبی م . اند محدودیتهاي اجتماعی

 اي وجود دارد وي مدعی است كه در انواع فرهنگها، قدرتهاي آلوده . داند محدودیتهاي هژمونی اجتماعی می

 ها قرار كرده و گسست نمادین انچه را كه باید متصل باشد ویا پیوست آنچه را كه خود را وارد ساختار ایده

 دهد جز آنجایی این آلودگی نوعی خطر است كه رخ نمی پیامد . كشانند كه باید مجزا باشد را به چالش می

 . شوند كه خطوط ساختارها، وجودي یا اجتماعی، به وضوح تعریف می

 او وضعیت اشتباهی را ایجاد كرده یا به سادگی خطی را قطع . یك فرد آلوده، همواره در اشتباه است

 ۵۶ . كند ي را را ایجاد می شده و این جابجایی براي هر كسی خطر كرده كه نباید بریده می

۱۶۷ 

 : نظارت بر میل “ را در ” فرد آلوده “ ساختار معاصر Simon Watney به نوعی دیگر، سیمون واتنی

 بیماري “ نه تنها این بیماري ۵۷ . به عنوان فرد مبتلا به ایدز تشخیص داده است ” ایدز، هرزه نگاري، و رسانه

 وبیك و هیستریك رسانه به این بیماري، ساختاري هاي هموف شود بلكه در سراسر واكنش خطاب می ” گی

 ي همجنسگرا به سبب مرز شكنی همجنسگرایی وبیماري به تاكتيكی وجود دارد كه بین وضعیت آلوده

اينكه بیماري از طریق مایعات بدن . كند عنوان كيفيت خاصی از آلودگی همجنسگرا، پیوستگی ایجاد می
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 هاي دلالتی هموفوبیك نشانگر خطرات نفوذ پذیري و گسست هاي مهیج نظام كند در ترسیم سرایت می

 بدن مدلی است كه “ سازد كه داگلاس خاطرنشان می . هاي جسمانی در چنین نظم اجتماعی است مرزبندي

 آمیز یا مخاطره تواند نشانگر هر مرزي تهدید هاي آن می مرزبندي . تواند نشانگر هر نظام محدودي باشد می

 چرا حواشی “ : كند كه فرد انتظار دارد آنرا از جانب فوكو خواند اي را مطرح می مسئله و او ” ۵۸ . باشد انگیز

 ۵۹ ” بدن باید صریحا با خطر و قدرت اندیشیده شود؟

 دهد كه تمامی نظامهاي اجتماعی در حواشی خود آسیب پذیرند و از همین رو بر داگلاس نشان می

 شود یا جایگاهی است كه م اجتماعی در هم بافته می اگر بدن در خود نظا . شود تمامی حواشی نظارت می

 اي مكانِ آلودگی و مخاطره آیند، پس هر نوع نفوذ پذیري نامنظم و بی قاعده ها گرد می در آن نظام

 هاي از آنجایی كه جنس دهانی و مقعدي در میان مردان به وضوح انواع خاصی از نفوذ پذیري . گردد می

 نظم برتر تصویب نشده است، پس همجنسگرایی مردانه در چنین نقطه دهد كه توسط تنانه را شكل می

 . نگاه هژمونيكی، پیشتر و صرف نظر از حضور فرهنگی ایدز، جایگاه خطر و آلودگی محسوب خواهد شد

 ها، صرف نظر از خطر كمتر آنها در رابطه با ایدز، خطرات معاوضات تنانه ي لزبین همینطور، وضعیت آلوده

 طبیعتی آلوده و نامرتب ” در “ از نظم مسلط به وجود آنها ” بیرون “ موجودِ . سازد ذهان متبادر می آنها را به ا

 به طور متناقض نما، همجنسگرایی در اقتصاد دلالتی هموفوبیك، تقريبا همیشه نامتمدن و . كند دلالت نمی

 . شود غیر طبیعی در نظر گرفته می

 . ثابتِ نفوذ پذیري و نفوذ ناپذیري جسمانی متكي است هاي هاي ثابت تنانه بر جایگاه ساختار نقش

 هایی را براي دلالت ي همجنسگرا و دگرجنسگرا كه سطوح و روزنه هاي جنسی در هر دو زمینه این كنش

 هاي بدن را همراه با خطوط فرهنگی جدید بندند، شدیدا مرزبندي گشایند و یا مابقی را می اروتیك بازمی

ویتیگ ” بدن لزبین “ مقعدي در میان مردان یك نمونه است كه یاد آور بدن در سكس . كنند بازنویسی می
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 دارد تا دست نخوردگی بدن میلی را ابراز می ” كند كه داگلاس به نوعی آلودگی جنسی اشاره می . است

 بدن خود ” این “ ي این امر بدین اشاره دارد كه مفهوم طبیعی شده ۶۰ ” را حفظ نماید ) فیزيكي و اجتماعی (

 به علاوه، آداب . دهد هاي ثابتش، گسسته ارائه می ل تابوهایی است كه این بدن را به خاطر مرزبندي حاص

 هاي شهوانی ي جنسیتی، موقعیت و امكان هاي متعدد بدن ساختاري دگرجنسگرا از معاوضه حاكم بر روزنه

 ایی كه كلا مشخص ه از این رو تنظیم زدایی از چنین معاوضاتی، خود مرزبندي . گیرد را پیش فرض می

 اي كه هاي نظم دهنده در واقع پرسش انتقادي با پیگيري كنش . گسلاند باشند را از هم می ي بدن می كننده

 گردد هایش می شوند، دقیقا موجب تبارشناسی از خود بدن و گسستگی در آن نقوش جسمانی ساخته می

 ۶۱ . تواند راديكالیزه تر نماید كه نظریه فوكو را می

 با اشاره به كاربردهاي این مفهوم ساختارگرا در ” قدرتهاي ترور “ در ” طرد ” ستوا در باب بحث كری

 ي گسسته از شان ساختِ یك سوژه گردد؛ تابوهایی كه هدف ها آغاز می ي مرزبندي تابوهاي شكل دهنده

 ه، سازد كه چه چیز از بدن به زور بیرون انداخته شد مشخص می ” امر مطرود “ ۶۲ . طریق محرومیت است

 این امر همچون طرد . در آمده است ” دیگري “ تخلیه شده یا دفع شده است به طور تحت الفظی به صورت

 به مثابه امري ” من - نه “ ساختار . شود گردد، اما بیگانه به خاطر طرد شدن بیگانه می عناصر بیگانه پدیدار می

 : نویسد كریستوا می . باشد نهد كه اولین نقوشِ سوژه نیز می هاي بدن را بنا می مطرود مرزبندي

 كند این شیر كرم رنگ را پس زنم، و این مرا از مادر و تهوع مرا وادار می “
 هیچ چیزي از این ” من “ گرداند، كند، جدا می پدري كه این شیر را پیشنهاد می

 خواهد گوش نمی ” من “ خواهد ؛ ي میل پدر و مادر است را نمی عنصر را كه نشانه
 اما از آنجایی كه . اندازد آنرا بیرون می ” من “ . یر را جذب كند خواهد ش بدهد، نمی

 ) پس ( من فقط میل به این غذاها هستم، ) و ( نیست، ” دیگري ” یك ” من “ غذا براي
 كنم، من خودم را از همان اندازم، من خودم را تف می من خودم را بیرون می

۶۳ ” . كند شوم خودم را ایجاد می اندازم كه مدعی می دهانی بیرون می
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 اي مرز بدن و نیز تمایز میان درون و بیرون بواسطه پس زدن وبیرون كردن و ارزشگذاري دوباره پاره

 در استفاده از مبحث Iris Young همانطور كه ایریس یانگ . گیرد از هویت در دیگریتی آلوده، شكل می

 دنها به خاطر جنس، تمایل كند، انكار ب كریستوا جهت درك جنسگرایی، هموفوبیا و نژاد پرستی اشاره می

 شود كه هویتهاي هژمونیك فرهنگی و است كه از دفعی منتج می ” اخراج “ جنسی و رنگ شان یك

 برداشت یانگ از ۶۴ . بخشد نژاد را بنیان نهاده و تحكيم می / تمایل جنسی / محورهاي تفاوت گذارِ جنس

 اي یا مجموعه ” دیگري “ اي مبتنی بر ایجاد تواند هویته می ” دفع “ دهد كه چگونه عملكردِ كریستوا، نشان می

 ” بیرونی ” و ” درونی “ هاي آنچه از طریق تقسیم جهان . ها را از طریق دفع وسلطه تحكيم نماید از دیگري

 گردد مرز ومرزبندي بی اتكایی است كه جهت اهداف تنظیم و كنترل اجتماعی حفظ سوژه ایجاد می

 گردد شود بنیان می عبرهايِ مدفوعي كه در آن درونی، بیرونی می مرز میان درونی وبیرونی با این م . شود می

 هویت - شود كه با آن اشكال دیگر تفاوت گذاري و این كاركردِ دفع كردن بر طبق آنچه گفته شد مدلی می

 هاي براي آنكه جهان . شوند مبدل می ” مدفوع ” در نتیجه، این روشی است كه بدان دیگران به . یابد انجام می

 این . اي غیرممكن نفوذ ناپذیر باشد بیرونی مطلقاً مجزا باقی بمانند، كل سطح بدن باید به گونه درونی و

 كند ؛ اما این حصار به ناگزیر دقیقا با بستن سطح بدن، مرزبندي بدون درز ويكپارچه از سوژه را ایجاد می

 . هراسد از هم پاشیده خواهد شد همین آلودگی مدفوعي كه از آن می

 مانند هاي اجباري تمایز فضایی میان درون وبرون، اصطلاحاتی زبانی باقی می ز استعاره صرف نظر ا

 تنها با ارجاع به مرز ” برون “ و ” درون “ . كنند كه مجموعه از تخیلات، ترس و میل را تسهیل و تبیین می

 گی، تا حد زیادي و این استواري، این وابست . كوشد شود كه براي استواري خود می اي استوار ایجاد می واسطه

 نظامی كه سوژه را تجویز نموده و آنرا وادار به تفاوت گذاري از امر . گردد نظام فرهنگی تعیین می ي بوسیله

را ي به هم پیوسته دهند كه سوژه از این رو، درون وبیرون تمایزي دوگانه را تشكيل می . كند مطرود می

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۲۳۳

 ها نیز در شود، معنا و ضرورتِ این سویه یده می وقتی این سوژه به چالش كش . كند تثبیت و تحكيم می

 و در واقع، " من " دیگر در راس قرار نگیرد، پس ثبات درونی ” جهان درونی “ اگر . گیرد معرض تغییر قرار می

 پرسش انتقادي این نیست كه چگونه این هویت، . مكان درونی هویت جنسیتی نیز مورد تردید واقع میشود

 . اي توصیفی بازسازي شود تواند به گونه ن فرآیند و مكانیزمی بوده كه می درونی گشت؟ گویی درونی شد

 از طریق كدام موقعیت راهبردي در گفتمان عمومی و به چه دلایلی تراپِ : بلكه مسئله این است كه

 ترسیم ” گردد؟ در چه زبانی این فضاي درونی برون حفظ می / ي درون و دوتایی جداكننده ” درونیت “

 شود؟ چگونه شكل بدن ي چه شكلي از بدن دلالت می گیري آن به چه نوعی است و بوسیله شود؟ شكل می

 سازد؟ بر سطح خود، ناپدیدي ژرفاي پنهان خود را می

 هاي جنسیتی از درونیت به اجراگري

 سازي را كه در خدمت رژیم انضباطیِ انقیاد و سوژه " درونی كردن " زبان ” انضباط و تنبیه ” فوكو در

 با آنچه اعتقاد روانكاوي به " تاریخ تمایل جنسی " اگرچه فوكو در ۶۵ . كشاند به چالش می ، ن است بزهكارا

 ورزد، وي جهت اهداف دیگري در زمینه تاریخ خود از داند، مخالفت می حقیقت درونی جنس می

 ان تلاش تو بدین معنی، انضباط و تنبیه را می . آورد روي می " درونی كردن " ي شناسی، به نقد آموزه جرم

 . تعبیر نمود " ثبتِ نقش " در تبارشناسی اخلاق را مدل " درونی كردن " فوكو براي بازنویسی آموزه نیچه از

 نویسد كه راهبرد مجبور نمودن افراد به سركوب میلشان نبوده است، بلكه آنها را فوكو درباره اسیران، می

 این قانون به . ضرورت بدنهایشان معنا كنند كردند تا قانون منع كننده را همچون ماهیت، شیوه و وادار می

 نیست، بلكه الحاق كردن است كه در نتیجه این بدنها به " درونی كردن " طور تحت الفظی به معناي

 در اینجا قانون به مثابه جوهر . كنند شوند كه قانون را در و از طریق همان بدن دلالت می اي تولید می گونه

در نتیجه قانون هم كاملا آشكار و . گردد جدان و قانون میل آنها آشكار می ها، معناي روح، و وماهیت منیت
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 گیرند، هم كاملا پنهان است چرا كه هرگز به منزله امري بیرون از خود بدنهایی در معرض انقیاد قرار می

 : نویسد فوكو می . شود پدیدار نمی

 كس برع . اشتباه است بگوییم روح یك فریب یا معلولِ ایدئولوژي است “
وجود دارد، واقعیتی دارد، مداوما توسط اعمال قدرت بركساني كه مجازات

 ۶۶ ” ) تاكید از من است ( . شود بدن تولید می بر، درون و حول شوند، می

 . شود شود از طریق نوشتن آن بر روي بدن دلالت می كه درون بدن دانسته می ” روح باطنی ” فیگورِ

 تاثیرِ پی ریزي فضاي درونی با . اپدیداري نیرومند خود روح باشد حتی اگر اولین روش دلالت آن، غیاب ون

 روح دقیقا آنچیزي است كه بدن فاقد . شود دلالت كردن بدن به مثابه حصاري حیاتی براي روح ایجاد می

 این فقدان كه همان بدن است روح را . كند آنست، از این رو، بدن خود را یك فقدان دلالت معرفی می

 پس در این حالت، روح یك دلالت سطحی است . تواند نشان داده شود كند كه نمی ا می همچون چیزي معن

 یعنی روحی كه در ( كند بیرون را به چالش كشانده و آنها را با يكدیگر جایگزین می / كه خود تمایز درون

 كه بر ، فیگوري از فضاي روانی درونی ) مترجم - شود شود امري درونی بدن معرفی می سطح بدن نوشته می

 به زعم . كند خود را انكار می ) سطحی ( بندد، مداوما این وضعیت بدن به مثابه دلالتی اجتماعی نقش می

 ” روح زندان بدن است “ بلكه . شود دارد درون بدن زندانی نمی ي مسیحی ابراز می فوكو، روح آنطور كه انگاره

۶۷ 

 از بدن، به معناي بازتوصیفِ فرعی هاي سطحی بازتوصیف فرآیندهاي درونیِ روان در شرایطِ سیاست

 فیگورهایی كه از طریق بازي حضور . باشد كه محصول انتزاعی فیگورهاي خیالی است جنسیت نیز می

 هاي ها، انكارها و غیاب اي از محرومیت وغیاب بر سطح بدن وساختارِ بدن جنسیتی، از طریق مجموعه

كند؟ چیست قانون منع نِ سیاست بدن را تعیین می اما چه چیز متن آشكار و پنها . گیرند دلالتی شكل می
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 كند؟ ما ي بدن را ایجاد می جسمانی جنسیت و شكل گیري خیالی و تخیل شده سازي اي كه سبك كننده

 ي هویت جنسیتی در نظر پیشتر تابوي زناي با محارم و تابوي پیشینی همجنسگرایی را موقعیتهاي سازنده

 ي فهم پذیرِ فرهنگی دگرجنسگرایی اجباري و ایده آلیزه به همراه شبكه گرفتیم، ممنوعیتهایی كه هویت را

 این تولید انضباطی جنسیت موجب تثبیت كاذب جنسیت به نفعِ ساختارهاي . كند شده ایجاد می

 این ساختار به هم پیوسته، . شود دگرجنسگرا و تنظیم تمایلات جنسی در قلمروي تناسلی می

 هاي گی و لزبین، دگرجنسگرا و دوجنسگرا فراوان است، پنهان در زمینه هاي جنسیتی را كه ناپیوستگی

 هایی كه در انها ضرورتی ندارد كه جنسیت از جنس متابعت كند و میل یا كلا تمایل ناپیوستگی . كند می

 . كنند در واقع هيچكدام از این ابعاد جسمانی مهم يكدیگر را بیان یا منعكس نمی . جنسی از جنسیت

 ي بدنها، داستان تنظیمی به هم پیوستگیِ دگرجنسگرا را از ه هم ریختگی و پراكندگي زمینه هنگامی كه ب

 پس این ایده آل تنظیمی . مدل نیروي توصیفی خود را از دست بدهد رسد كه این هم بگسلاند، به نظر می

 ي ي زمینه كننده گردد كه خود را در نقاب یك قانون تكاملیِ تنظیم به مانند داستان و هنجاري پدیدار می

 . سازد جنسی مورد توصیفش، پنهان می

 با این وجود، با درك تعیین هویت به مثابه یك فانتزي یا الحاق، آشكار است كه به هم پیوستگی

 به عبارت . ي یك دلالت جسمانی است شود كه این ایده آلیزه شدن نتیجه مطلوب، دلخواه و ایده آلیزه می

 كنند اما این تولید از طریق ا و میل، اثر یك هسته یا جوهر درونی را تولید می دیگر واژگان، اعمال، رفتاره

 كند و از طریق سازماندهی اصل هویت به شود اما هرگز آشكار نمی هاي كه اظهار می بازي دلالتِ غیاب

 . اگراند چنین اعمال و رفتار و قوانینیِ كلاً ساختگی و اجر . شود عنوان يك علت، بر روي سطح بدن انجام می

 هاي اند كه بواسطه نشانه هایی بدین معنی كه جوهر یا هویتی كه آنها قصد بیان آنرا دارند، بر ساخته

 اجرا گر بودن بدنِ جنسیتی بدین امر اشاره دارد كه . شوند جسمانی ودیگر ابزارِ گفتمانی، جعل و تقویت می

. دهند، وجود ندارد آنرا شكل می هاي متعددي كه واقعیت اي جدا از كنش هیچ پایه هستی شناسانه
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 شود، همین همچنین بدین امر اشاره دارد كه اگر این واقعیت همچون جوهري درونی، جعل و ساخته می

 ي تنظیم عمومی خیال از یعنی نتیجه . درونیت نتیجه و كاركردِ گفتمانی قطعا اجتماعی و همگانی است

 كند و است كه بیرون را از درون متفاوت می هاي سطح بدن و كنترل مرزهاي جنسیتی طریق سیاست

 امیال مجاز و قابل بیان به عبارت دیگر، واژگان، اعمال و رفتار، . نهد سوژه را بنیان می ” تمامیت “ اینچنین

 كنند، توهمی كه به طور گفتمانی با هدف ي جنسیت درونی و متشكل ایجاد می توهمی از یك هسته

 اگر علت میل، رفتار و عمل . شود لزامی دگرجنسگرایی تناسلی حفظ می تنظیمِ تمایل جنسی در چارچوبِ ا

 كنشگر متمركز شود، پس تنظیمات سیاسی و اعمال انضباطي كه این جنسیت ظاهرا به ” منیت “ بتواند در

 این جایگزینی خاستگاه گفتمانی وسیاسیِ هویت . شوند كند با هم جایگزین می هم پیوسته را تولید می

 هايِ ساختگی ي جنسیتی و انگاره هسته روانكاوانه، مانع تحلیل ساختارِ سیاسی سوژه جنسیتی با یك

 . شود ي درونیت توصیف ناپذیر جنس یا هویت راستین آن می درباره

 اگر حقیقت درونی جنسیت ساختگی و جعلی است واگر جنسیت راستین خیالی است كه بر سطح

 اند و نه كاذب، بلكه تنها به عنوان نتایج ها نه درست ت بندد، پس به نظر جنسی بدنها بنیان و نقش می

 بازیگران زن در آمريكا، : در اردگاه مادر . شوند حقیقی یك گفتمان درباره هویتی استوار و ابتدایی، تولید می

 دارد كه ساختار جعل هویت يكي از مكانیزمهاي ساختگی كليدي است استر نیوتونِ انسان شناس اظهار می

 همچنین نشان خواهم داد كه مبدل پوشی یا ۶۸ . دهد آن ساختار اجتماعی جنسیت رخ می كه به كمك

drag سازد و از هر دو مدل بیانگر جنسیت و به كل تمایز میان فضاي روانی درون وبرون را واژگون می 

 : نویسد نیوتون می . كند انگاره يك هویت جنسیتی راستین تقلید می

 نمود ” : گوید واژگونی مضاعف است كه می drag در پیچیده ترین حالت، “
 ظاهر بیرونی ” ) تجسم بخشی غریب نیوتون ( گوید می drag ، ” یك توهم است

در همان حال یك واژگونی ” ذاتی من مردانه است ” درون “ من زنانه است اما
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 مردانه است ” ) بدنم، جنسیتم ( ظاهر بیرون من، “ كند متقابل را نماد پردازي می
 یعنی آرایش و پوشش من زنانه ( ۶۹ ” از درون زنانه است ) ودم خ ( اما جوهر من

 توان انرا واژگون كرد و اینچنین بیان كرد است و بدن من مردانه است باز هم می
 ) مترجم - . كه ظاهر بدن من نیز مردانه است اما درون و شخصیتم زنانه است

 ی را بر مبناي گفتمان هاي جنسیت دو ادعاي حقیقت متناقض يكدیگرند پس تصویب كل دلالت

 . دهد صدق و كذب تغییر می

 ، ) drag ( هاي فرهنگی مبدل پوشی انگاره یك هویت جنسیتی اصیل یا اولیه، اغلب در كنش

 در نظریه فمینیست، چنین هویتهاي . شود تقلید ونقیضه می butch/femme مدسازي جنسی، هویتهاي

 شود یا برداشتی غیرانتقادي از دانسته می و مبدل پوشی drag اي یا تحقیر زنان در حالت نقیضه

 جنسی از درون كنش دگرجنسگرایی، به خصوص در مورد هویتهاي لزبین – هاي نقش كليشه

butch/femme . اما به نظر من، رابطه بین امر تقلیدي و اصیل، پیچیده تر از آنچیزي است كه این نقد 

 كند كه در آن رابطه بین تعیین وشی راهنمایی می ما را به سوي ر ” تقلید “ به علاوه . كند عموما درك می

 . بایست بازسازي شود ي جنسیتی متعاقب آن می هویت اولیه یعنی معانی اصیل منطبق با جنسیت، و تجربه

 اما به واقع ما . گردد بر اساس تمایز میان آناتومی اجرا كننده و جنسیت مورد اجرا انجام می drag اجراي

 اگر . جنس آناتوميكي، هویت جنسیتی و اجراي جنسیتی : از جسمانیت قرار داریم در مقابل سه بعد محتمل

 شود متمایز باشند پس آناتومی اجراگر از جنسیت او متمایز باشد و هر دو آنها از جنسیت آنچه اجرا می

 كند بلكه میان جنس وجنسیت و جنسیت و اجرا را اجراگري نه تنها میان جنس و اجرا اختلاط ایجاد می

 چیزي كه ( كند اي از یك زن ایجاد می در همان حال كه مبدل پوشی تصویر یگانه . سازد یز آشفته می ن

 ي جنسیتی را نیز هاي تجربه ، همچنین تمایز میان آندسته از جنبه ) ورزند منتقدین اغلب با آن مخالفت می

تگی دگرجنسگرایی طبیعی كند كه به دروغ از طریق داستان تنظیمی به منزله یگانگی به هم پیوس افشا می

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۲۳۸

 تلویحاً ساختار تقلیدي خود جنسیت و نیز تصادفی بودن آنرا آشكار drag در جنسیت تقلیدي، . شوند می

 ي بین جنس و در واقع بخشی از لذت، سرگیجگی اجراگري در تشخیص تصادف بنیادین در رابطه . سازد می

 علی است كه مرتبا طبیعی و ضروري فرض هاي هاي فرهنگی از یگانگی جنسیت در مواجهه با پيكربندي

 درگ به عنوان مثال با كنش مردانه، جنسیت زنانه و جنس مذكر رابطه میان جنس، جنسیت و ( . شوند می

 به جايِ قانون به هم پیوستگی دگرجنسگرا، جنس ) مترجم - سازد ایفاي جنسیتی را محتمل و تصادفی می

 بینیم كه خود را وقف جدا نمودن آنها نموده و اي می شده و جنسیت را از طریق اجراگري طبیعی زدایی

 . كند مكانیزم فرهنگی یگانگی ساختگی آنها را دراماتیزه می

 كند كه امر اصیلی وجود دارد ي جنسيتي كه در اینجا از آن دفاع شده است، فرض نمی انگاره نقیضه

 ره امر اصیل است ؛ درست همانطور كه مفهومِ در واقع نقیضه خود انگا . اي از آن تقلید نماید تا چنین نقیضه

 كه ” دیگري “ گیرد، تغییر و دگرگونی یك ي تعیین هویت جنسیتی با تخیل یك خیال شكل می روانكاوانه

 همیشه پیشتر فیگوري به معناي مضاعف است، پس نقیضه جنسیتی پس از انكه

 به . سازد اصیل را آشكار می آیند، هویت مدهاي جنسیتی خود تقلید بدون خاستگاه از آب در می

 . یابد موقعیت یك تقلید را می - یعنی در نتیجه كارش - طور دقیقتر نقیضه محصولی است كه در نتیجه

 گردد كه جا را براي دلالت و مفهوم پردازي مجدد این جایگزینی مداوم موجب سیالیت هویتها می

 هاي جنسیتی ماهیت باور و نرا از دعوي هویت اي فرهنگ مسلط و منتقدین آ گشایند ؛ تكثیر نقیضه بازمی

 اي آشكارا بخشی از هاي نقیضه اگرچه معانی جنسیتی برخاسته در این سبك . كند طبیعی شده محروم می

 اي، غیر طبیعی فرهنگ مسلط و زن ستیز است، با این وصف این معانی توسط مفهوم پردازي مجدد نقیضه

 ي اصالت را نیز تقلید شوند، خود اسطوره جایگزینِ معناي اصیل می تقلیدها همانطور كه . شوند و سیال می

 تواند رود، هویت جنسیتی می به جايِ تعیین هویت اصیل كه همچون علتی جبري به كار می . كنند می

هاي اي از كنش شخصی از معانی دریافتی در نظر گرفته شود كه در معرض مجموعه / تاریخی فرهنگی
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 كنند و این امر توهمی از منیتِ كه به طورجانبی به تقلیدهاي دیگر ارجاع می گیرد تقلیدي قرار می

 . سازد اي از این ساختار را می جنسیتی درونی و اولیه یا مكانیزم نقیضه

 تقليد كه از تصور امري اصیل ” پست مدرنیسم و جامعه مصرفی “ بر طبق نظر فردریك جیمسون در

 : ادبی است تا نقیضه اي تقلید كند بيشتر مشخصه تقلید می

 تقلید ادبی مانند نقیضه، تقلید از سبكي یگانه یا خاص، پوشیدن نقابی “
 اما این تقلید صرفا تقلیدي است خنثی : ادبی، سخن گفتن در زبانی مرده است

 ي نهانی نقیضه، بدون برانگیزش هزلی، بدون خنده، بدون حتی این بدون انگیزه
 در مقایسه با آنچه كه تقلیدي است كمیك احساس پنهان كه آنچه معمولی است

 اي كه مزاحش را از دست داده تقلید ادبی، یك نقیضه تهی است، نقیضه . تر است،
 ۷۰ . است

 تواند فرصتی براي خنده باشد، خصوصا ان اما از دست دادن در معناي معمولی متعارف خود می

 امري به ناگزیر شكست . باشد ك رونوشت می خود ی ” امر اصیل “ ، ” امر معمولی “ گردد هنگام كه آشكار می

 بدین معنا، خنده در تحقق تمامی آنچه كه از امر . تواند آنرا متحقق سازد خورده، ایده آلي كه هیچ كس نمی

 . شود اصیل نشات گرفته شده بود پدیدار می

 تكرارهاي نقیضه به تنهایی واژگون كننده نیست بلكه باید به طریقی بدانیم كه چه چیز انواع خاصِ

 ها به مثابه ابزارهاي هژمونی فرهنگی، رام سازد و كدام تكرار اي را گسیخته كننده و آشوبنده می نقیضه

 اي، اي كافی نیست، چرا كه جایگزینی نقیضه هاي نقیضه شناسی انواع كنش به وضوح سنخ . شوند وسربراه می

 هاي واژگون كننده بتواند ه در آن آشفتگی اي، به زمینه و پذیرشی وابسته است ك ي نقیضه در واقع خنده

 ي و یا برعكس محافظه كاري نقیضه را به شرایط فرهنگی كه باتلر قدرت واژگون كننده ( . پرورش یابند

توان با یك طبقه بندي از پیش مشخص كرد كه چه نوع داند و نمی دهد وابسته می نقیضه در آن رخ می
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 برون را واژگون / اجراگري چگونه تمایز درون ) مترجم - یر اي واژگون كننده است وچه نوعی خ نقیضه

 كند؟ ساخته و وادار به بازاندیشی بنیادین بر پیشفرضیات روانكاوانه از هویت جنسیتی و تمایل جنسی می

 كند؟ و چه نوع اجراي اجراگري چگونه ما را وادار به تجدیدنظر در ثبات و جایگاهِ مردانگی و زنانگی می

 هاي خودِ جنسیت را آشكار و برملا خواهد نمود به طریقی كه دسته بندي ) بودن ( گري جنسیتی، اجرا

 ي هویت و میل را بی ثبات گرداند؟ طبیعی شده

 اش به طور سیاسی اگر بدن موجودیتی ندارد جز یك مرزبندي متغیر، سطحی كه نفوذ پذیري

 جنسیتی و دگرجنسگرایی اجباري، ي فرهنگیِ سلسله مراتب شود، كنش دلالتی در یك زمینه تنظیم می

 كند، اش ایجاد می را بر روي سطح ” درونی ” پس براي درك این تصویب جسمانی یعنی جنسیت كه دلالت

 . ” شناسی وجود سبك “ خواند، فوكو می ” سبكِ موجودیت “ چه زبانی لازم است؟ سارتر شاید این عمل را یك

 ها این سبك گزینی . اند ” سبكهاي جسمانیت “ یتی شده هاي جنس و در تعبیر من از بوآر اشاره كردم كه بدن

 ها را مشروط و محدود ها امكان ها تاریخی دارند و این تاریخ شوند چرا كه سبك هرگز شخصا برگزیده نمی

 براي مثال جنسیت را به منزله سبكي جسمانی و یك عمل، برطبق آنچه گفته شد، در نظر . كنند می

 به ساختاري محتمل و دراماتیك از معنا ” اجراگري “ اجرا گر كه در اینجا بگیرید كه هم عامدانه است و هم

 . كند اشاره می

 نهی و منعِ الزامی براي ” جنس “ داند، كه در اینجا ویتیگ، جنسیت را، طریق كار و عمل جنس می

 ي فرهنگی است و خود را با فرمانبرداري از یك امكان محدود تاریخی تبدیل شدن بدن به یك نشانه

 ي جسمانی مكرر و تقویت شده سازد و این كار را، نه يكبار یا دوبار، بلكه همچون یك پروژه تجسم می م

 كند و چون ي بنیادین اشاره می به نیروي ناشی از یك اراده ” پروژه “ با این وجود مفهوم . دهد انجام می

 ه موقعیت اجباري كه ب ” راهبرد “ باشد، اصطلاح اش می اي است كه غایتش بقاي فرهنگی جنسیت پروژه

از این رو جنسیت به . كند دهد، بهتر اشاره می تحت آن اجراگري جنسیتی همیشه وبه طرق متعدد رخ می
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 هاي از هم جنسیت : هاي اجباري، یك اجراگري با نتایجی آشكارا تنبیهی است مثابه یك راهبرد بقا در نظام

 كند ؛ در واقع ما مرتبا كسانی می ” اومانیزه “ عاصر گسسته بخشی از آنچیزي هستند كه افراد را در فرهنگ م

 وجود دارد تا ” ماهیتی “ از آنجا كه نه . كنيم توانند حق جنسیتی شان را انجام دهند، مجازات می را كه نمی

 ایده آل ابژكتيوي تا جنسیت به سوي آن تعالی یابد و چون جنسیت یك و نه جنسیت ابزار و تجسم شود

 كنند و بدون این ي جنسیت را ایجاد می ي است كه ایده هاي متعدد كنش حقیقت نیست، پس جنسیت

 بنابراین، جنسیت ساختاري است كه مرتبا . تواند وجود داشته باشد هیچ جنسیتی اصلا نمی ها، كنش

 هاي سازد ؛ این توافق جمعی تلویحی براي اجرا، تولید و تقویت جنسیت پیدایش وتكوين خود را پنهان می

 كه هیچ موافقتی در باور ( هاي فرهنگی، با باور به این تولیدات وتنبیهات قطبی به مثابه داستان گسسته و

 . قبولاند گردد ؛ و ضرورت و طبیعی بودن این محصولات را به ما می مبهم و محو می ) بدانها را ندارند

 هاي این ساخته یابند، چیزي جدا از هاي متعدد جسمانی تجسم می هاي تاریخی كه به كمك سبك امكان

 . شوند فرهنگی تنبیهی و تنظیمی نیستند كه متناوبا با خشونت تجسم و منحرف می

 زن “ یا یك ” جنس طبیعی “ تصور كنید ته نشینی هنجارهاي جنسیتی پدیده خاصی مانند یك

 ینی با كند و نیز این ته نش یا هر كدام از این امور ساختگیِ فرهنگی اجباري و مرسوم را تولید می ” واقعی

 هاي جسمانی را تولید كرده كه به شكل تجسم یافته و به سان پیكربندي اي از سبك گذشت زمان مجموعه

 اگر این سبكها . شوند ي دوگانه با يكدیگر آشكار می هاي موجود در یك رابطه طبیعی از بدنها در جنس

 كنند كه همچون بنیانگذار این ی هاي جنسیتی ذاتی و به هم پیوسته را تولید م شوند و اگر سوژه تصویب می

 كند، برملا وانمود می ” معلول “ را كه خود یك ” علت “ تواند این شوند، چه نوع اجراگري می سبكها مطرح می

نماید؟
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 هاي اجتماعی آیینی، كنش جنسیت پس به چه معنا جنسیت یك كنش است؟ به مانند دیگر درام

 اي از معانی است كه اجتماعا ي مجددِ مجموعه ب و تجربه این تكرار تصوی . نیازمند تكرار اجرا كردن است

 ۷۱ گردد؛ و این شكل آیینی و متداول مشروعیت آنهاست ایجاد می

 كند، اما ها را تایید می هاي فردي با در آمدن به سبك یك روش جنسیتی، این دلالت اگرچه بدن

 ا و خاصیت عمومی آنها بی اهمیت ه ابعاد اجتماعی و زمانی این كنش . است ” كنش همگانی “ این كنش یك

 نیست، در واقع، اجراگري معلول و ماحصل هدف راهبرديِ حفظ جنسیت در چارچوب دوتایی آنست،

 . بخشد توان به یك سوژه نسبت داد بلكه خود سوژه را بنیان نهاده و تحكیم می هدفی كه نمی

 هاي متعدد از آن كه كنش جنسیت نباید به منزله یك هویت ثابت یا مكان عاملیتی دانسته شود

 شود و در یك فضاي گیرند؛ بلكه جنسیت هویتی است بی بنیاد كه با گذشت زمان ساخته می نشات می

 شود، اثر جنسیت به كمك سبك گزینی بدن تولید می . شود ها بنا می بیرونی از طريق تكرار سبك وار كنش

 هاي متعدد، توهم رفتارها، حركات، سبك از همین رو باید روشی مادي به حساب آورده شود كه در آن

 با این فرمول بندي، مفهوم جنسیت از مبناي مدلی ماهوي از . كند وجود یك منیتِ جنسیتی را ایجاد می

 . اجتماعا ساخت یافته دانست و یموقــت كند كه مفهوم جنسیت را باید فرآیند هویت به مبنایی گذر می

 اند، پس نمودِ ماهیت دقیقا یك هویت شود كه باطنا ناپیوسته هایی ایجاد می اگر جنسیت از طریقِ كنش

 ساختگی و انجامی اجرا گر است كه مخاطبین مادي اجتماعی از جمله خود كنشگران، آنرا باور كرده و به

 امر “ تواند درونی شده باشد، همچنین جنسیت هنجاري است كه هرگز كاملا نمی . كنند این روش عمل می

 . اند كه تحقق شان امكان ناپذیر است طحی است وهنجارهاي جنسیتی نهایتا خیالاتی یك دلالت س ” درونی

 یك هویتی يكپارچه، پس و نه ها با گذشت زمان است اگر بنیان هویت جنسیتی، تكرار سبك وارِ كنش

 ي جاي خود را به يك پيكربندي سبك وار یا در واقع جسماني كردنِ جنسیتی شده ” بنیان “ استعاره فضایی

هاي مكرر ساخته شده است كه خود را به ایده پس منیت جنسیتی پایدار در واقع با كنش . دهد مان می ز
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 اش بی بنیادي محتمل و موقتی این كند، اما در ناپیوستگی گاه و بیگاه آل یك بنیان ذاتی هویت نزديك می

 ري میان چنین اعمالی یافت هاي دگرگونیِ جنسیت دقیقا در رابطه اختیا امكان . كند را برملا می ” بنیان “

 اي كه تاثیر خیالی شود، در امكان شكست در تكرار كردن، بی شكلي یا دشدیسگی یا یك تكرار نقیضه می

 . نماید این هویت پایدار را به عنوان یك ساختاري بی اتكاي سیاسی افشا می

 ت، هویتی را شكل با این وجود، اگر صفات جنسیتی، نه بیانگر بلكه اجرا گر هستند، پس این صفا

 تمایز میان بیان یا تجلی و اجراگري بسیار . كنند شود آن هویت را بیان و آشكار می دهند كه گفته می می

 ي آن دلالت هاي جنسیتی یا به عبارتی طرق متعددي كه بدن بوسیله اگر صفات و كنش . مهم است

 یتی از پیش موجودي وجود ندارد كه یك كند، اجراگراند، پس هیچ هو اش را نشان داده یا تولید می فرهنگی

 عمل یا صفت به حساب آن گذارده شود؛ هیچ كنش جنسیتی درست و غلط، واقعی یا منحرفی در كار

 اينكه . شود نخواهد بود و بداهت یك هویت جنسیتی معتبر به مثابه امري ساختگی تنظیمی برملا می

 گردد، بدین معناست كه خودِ مفاهیم ایجاد می هاي اجتماعا تقویت شده واقعیت جنسیتی از طریق اجرا

 باشند كه خاصیت اجراگري جنس ماهوي و مردانگی یا زنانگی پایدار یا درست بخشی از راهبردي می

 هاي هاي اجراگري كه در جهت تكثیر پيكربندي یعنی اندسته از امكان . سازند جنسیت را پنهان می

 . سازند پنهان می رایی اجباري ومسلط مردسالار باشند را هاي محدودِ دگرجنسگ جنسیتی خارج از چارچوب

 با این وجود . تواند درست باشد نه غلط، نه واقعی نه ظاهري، نه اصیل و نه اشتقاقی جنسیت نه می

 . توانند تماما و بنیادا غیر قابل قبول ارائه شود ها به منزله حاملین معتبر این صفات نیز می جنسیت

نتیجه

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۲۴۴

 ه سیاست از نقیضه ب

 اي در ” سوژه “ تواند بدون كنم كه آیا سیاستهاي فمینیستی می آمیز آغاز می من با این پرسش تعمق

 براي ایجاد دعویات " زن " مسئله این نیست كه آیا مراجعه به مفهوم . دسته بندي زن عمل كند

 ي فمینیست ” ما “ . ارد یا خیر اي گذرا، هنوز معنایی د بازنمودكننده از جانب آنها، به طور راهبردي یا مرحله

 ” همیشه تنها ساختاري خیالی است، امري كه اهداف خود را دارد اما پیچیدگی و نامعلومی درونی اصطلاح

 كند و خود را تنها از طریق محروم كردنِ بخشی از جماعتی كه در پی بازنمایی آنست، را انكار می ” زن

 دلیلی براي ناامیدي یا حداقل تنها علت براي ” ما “ اتكاي با این وجود، وضعیت خیالی وبی . كند ایجاد می

 هاي ي محدودیتهاي بنیادین در نظریه پردازي مسئله ” زن “ نااستواري بنیادین مقوله . ناامیدي نیست

 ها بلكه از خود هاي دیگري را نه تنها از جنسیت و بدن سیاسی فمینیستی را پیش كشيده و پيكربندي

 . گشاید سیاست، بازمی

 تدلال بنیادگرایانه سیاست مبتنی بر هویت گرایش به فرض گرفتن هویتی دارد كه اول باید اس

 استدلال من این . مشخص شود تا علایق سیاسی تشریح شوند و متعاقبا كنش سیاسی در نظر گرفته شود

 اخته اي متغیر در و از طریق فعل س به گونه ” فاعل “ نیست بلكه ” فاعل پشت فعل “ است كه هیچ نیازي به

 هایش ایجاد از منیتی نیست كه از طریق كنش ) اگزیستانسیال ( این امر بازگشت به نظریه وجودي . شود می

 هایش حفظ شود، چرا كه نظریه وجودي ساختاري پیشا گفتمانی را هم براي منیت و هم براي كنش می

 ر و از طریق دیگري است كه د ) منیت و كنش ( این دقیقا ساختارِ متغیر گفتمانیِ هركدام از آندو . كند می

 . در اینجا براي من جالب توجه است

 شود كه در اینجا همبسته می ” سوژه ” معمولاً با قابلیت وجود "agency" ” عاملیت ” مسئله تعیین

 در نظر گرفته كند، ي فرهنگی كه در آن گفتگو می سوژه داشتن یك موجودیت ثابت پیش از زمینه

شود شود با این همه قطعا همراه با یك عاملیتی مقرر می رهنگی ساخته می یا اگر سوژه به طور ف . شود می
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 شود و این سوژه صرف نظر از كه این عاملیت معمولا به عنوان توانایی براي وساطتیِ واكنشی ترسیم می

 سوژه ” گفتمان “ یا ” فرهنگ “ در چنین مدلی، . ماند اش، كامل و دست نخورده باقی می هاي فرهنگی جاسازي

 . كنند برند اما این سوژه را ایجاد نمی در خود فرو می را

 ” عاملیتی “ یابد كه ي از پیش موجود،ضرورت می این حركت در جهت توصیف و فرو بردن سوژه با

 با این حال، این نوع استدلال به كذب فرض . شود ایجاد نماید كه كاملا با فرهنگ و گفتمان تعیین نمی

 ” من “ تواند ایجاد شود حتی اگر این پیشا گفتمانی می ” من “ ا رجوع به یك عاملیت تنها ب ) الف ( كند كه می

 كند چیزي كه بوسیله گفتمان ایجاد شده و نیز فرض می ) ب ( هاي گفتمانی بنا شده باشد در قلب همگرایی

 شود و این تعیین شدن توسط گفتمان امكان كنشگر بودن را از باشد توسط گفتمان هم تعیین و مجبور می

 . كند یز سلب می آن چ

 كند، سوژه هنوز با محیط اي به شدت موضعی و مشروط را حفظ می هایی كه سوژه حتی در نظریه

 سوژه فرورفته در . شود ي متقابل رویارو می ي خود در یك چارچوب شناخت شناسانه گفتمانی شكل یافته

 سندهاي هویت خود او كند حتی اگر این ساختارها همان م فرهنگ، با ساختارهاي فرهنگ گفتگو می

 شود، اما اش می كند و جنسیت اش عمل می ي وجود دارد كه به جنسیت ” من “ براي مثال، نزد بوآر، . باشند

 شود با این وصف نقطه كنشگري است كه هرگز با كه به ناگزیر با جنسیتش همبسته می ” من “ این

 میان جهان فرهنگ و ( ستی شناسانه این كوجيتو با وجود فاصله نزديك ه . جنسیتش قابل شناسایی نیست

 كند، هرگز كاملا همان جهان فرهنگی نیست كه با اش جدا می هاي فرهنگی كه سوژه را از مسند ) عاملیت

 هایی مانند رنگ، تمایل جنسی، نژاد، طبقه، و هاي هویت فمینیستی كه مسند نظریه . كند آن گفتگو می

 سراسر . بندند عجولانه این فهرست را می ” غیره “ زیر با یك كنند همیشه به ناگ توانایی بدنی را تشریح می

 اما به ناچار از ، ي موضعی را در بر گیرند كوشند یك سوژه ها می خط سیر افقی این صفات، این موقعیت

” غیره “ ي سیاسی از این چه انگیزه : با این وجود، این ناتوانی آموزنده است . مانند كامل كردن آن ناتوان می
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 آید؟ این امر نشان از فرآیند فرسایشی و بی پایان خود هایی می ود كه در پایان چنین نوشته ش منتج می

 است، امر اضافی كه ضرورتا در هر كوششی جهت طرح هویت يكبار و براي ” مكمل “ این . دلالت دارد

 سیاسی هاي اما این پایان ناپذیري خود نقطه آغازي جدید براي نظریه پردازي . شود همیشه، ضمیمه می

 . فمینیستی است

 شود و بنابراین گردد، اگر هویت همیشه پیشتر دلالت می اگر هویت از طریق فرآیند دلالت تایید می

 ” من “ ي عاملیت با وجود پس مسئله یابد، هاي متعدد و به هم پیوسته ادامه می دلالت با انتشار در گفتمان

 ، با ساختار دلالت ” من “ تهیه شرایط جهت تایید به عبارت دیگر، . شود پیش از دلالت، پاسخ داده نمی

 هایی كه كند و گزاره ي مشروع و نامشروع این ضمیر را تنظیم می آید، یعنی قواعدي كه مطالبه فراهم می

 زبان یك واسطه و ابزار بیرونی نیست كه در آن . كند شرایط فهم پذیري را براي بسط این ضمیر ایجاد می

 آگاهی كه - مدل هگلی خود . هاي این منیت را از آن جمع آوري كنم انعكاس من، منیتی را قرار دهم و

 ي ” من “ اند، تطابقی بالقوه بین هاي رهایی بخش معاصر از آن برداشت كرده ماركس، لوكاچ و انواع گفتمان

 ین جهان اي در ا كه خود را ابژه ” من “ شود و این كه با جهانش و از جمله زبانش به مثابه یك ابژه روبرو می

 شناسی غربی تعلق دارد، همان مسئله ابژه، كه به سنت معرفت / اما دوتایی سوژه . كند یابد، فرض می می

 . سازد هویت را كه در صدد حل آن است، مشروط می

 كند كه بعد مشخص را در رویارویی شناخت شناسانه ایجاد می ” دیگري ” و ” من “ چه سنت گفتمانی

 هایی با فرض وجود شوند؟ چه قسم عاملیت شناخت و عاملیت تعیین می كند كه كجا و چگونه مسائل می

 هاي هایی دقیقا به سبب قواعد و كنش مانند؟ یعنی چه عاملیت یك سوژه شناخت شناسانه محروم می

 ي انتقادي، نادیده اي این سوژه و تنظیم عاملیت آن به عنوان جایگاه تحلیل و مداخله حاكم جهت مطالبه

 هاي اينكه نقطه آغاز شناخت شناسانه به هیچ وجه ضروري نیست به سادگی توسط عملكرد گرفته میشود؟

/ كه دوگانگی سوژه - شود شناسی ملاك قرار داده می كه وسیعا در انسان - شود مادي زبان متعارف تایید می
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 انه و فاصله زبان انحصار، سود مندگرای . داند ابژه را یك تحمیل فلسفی اگر نه خشن، تصادفی و غریب می

 قرار ” دیگري “ را بر مقابل ” من “ اي تعلق دارد كه شناسی نیز به راهبردِ سلطه گذار وابسته به روش شناخت

 ي شناخت اي از مشكلات ساختگی درباره مجموعه ) میان من و دیگري ( دهد و در عین ایجاد جداسازي می

 . كند ایجاد می ” دیگري “ و بازیابی این

 شناسی گفتمانِ سیاسی معاصر از هویت، حركتی منزله بخشی از میراث شناخت این تقابل دوتایی به

 را در و از طریق این تقابل ایجاد ” من “ هاي دلالت است كه اي مفروض از كنش راهبردي در مجموعه

 هاي گفتمانی را كه این دوتایی را ایجاد سازد و ابزار كند و این تقابل را به مانند یك ضرورت متجسم می می

 شناسی هویت به به تحلیلی كه كنش دلالت را چالش گذر از تحلیل شناخت . سازد اند، پنهان می رده ك

 شمارد كه خود روش شناخت شناسانه را یك كنش دلالتی ممكن و كند، برآوردي را مجاز می برانگیز می

 ه چگونه دلالت و شود ك ي عاملیت به این نحو از نو فرمول بندي می به علاوه مسئله . تصادفی فرض نماید

 شود در یك نقطه مشخص در به عبارت دیگر آنچه به عنوان یك هویت دلالت می . كند بازدلالت عمل می

 / ونه چیزي جدا از زبان كه تحت تقابل ابژه ( . باشد ي ثابتی از زبان می شود و به سادگي تكه زمان دلالت نمی

 توانند به مانند ذواتی كاملا ساكن پدیدار شوند، مشخصا هویتها می . ) مترجم – سوژه با زبان رویاروي شود

 شناسی تمایل دارند كه این ظهور هویت در زبان را همچون نقطه عزیمت نظري در واقع مدلهاي شناخت

 گردد كه در پی پنهان ذاتی از طریق كنش دلالتی پدیدار می ” من “ با این وجود، این . خود در نظر گیرند

 به علاوه، توصیف هویتی قائم به ذات كاري دشوار . هایش است كردنِ معلول نمودن طرز كار خود و طبیعی

 ي مكرر و اند، هویتهایی كه به مطالبه هایی ساخته شده بر طبق قواعد است، چرا كه چنین نمودهایی هویت

 در واقع . كنند هاي فهم پذیري فرهنگی هویت را محدود و مشروط می اند كه كنش سازگارِ قواعدي متكی

 هاي فهم پذیر فرهنگی است كه به ك هویت به مثابه یك كنش، و نیز یك كنش دلالتی، درك سوژه در

هاي دلالتیِ فراگیر و مادي حیات زبانی، وارد عنوان نتایج حاصل از یك گفتمان محدود، خود را در كنش
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 كند كه توسط آن ها رجوع می همانطور كه اجمالا ملاحظه گشت زبان به نظامی گشوده از نشانه . كنند می

 گفتمان به مثابه سازماندهی تاریخی خاصِ زبان، . شود فهم پذیري مداوما ایجاد شده و به چالش كشیده می

 هاي غیر قابل برند و همگرایی كند كه در چارچوبهاي زمانی به سر می خود را به صورت جمعی ارائه می

 . آیند هاي فرهنگی به وجود می نهند كه از آن كيفياتِ خاص امكان پیش بینی و سهوي بنا می

 نامد، پرورش می ” عاملیت “ دلالت به عنوان یك فرآیند، در آنچه كه گفتمان شناخت شناسانه

 را مهیا یا ” من “ قواعد حاكم بر هویتِ فهم پذیر، تایید فهم پذیري یك . پروراند یابد و درونِ خود می می

 سلسله مراتب جنسیتی و دگرجنسگرایی اجباري سازد، قواعدي كه تاحدي با ماتریكس برعكس محدود می

 شود به شود كه سوژه ساخته می در واقع وقتی گفته می . كنند شوند و از طریق تكرار عمل می ساخته می

 ي فهم پذیريِ سادگی بدین معنی است كه سوژه دست آوردِ یك گفتمان خاصِ حاكم است كه بر مطالبه

 شود چرا كه دلالت یك كه آنرا تولید كرده معین و محكوم نمی سوژه با قواعدي . كند هویت حكمراني می

 سازد و هم قواعد خود را عمل بنیادي نیست بلكه یك فرآیند تنظیمی تكرار است كه هم خود را پنهان می

 دهد ؛ بدین معنی كل دلالت در مدار اجبار تكرار رخ می . كند دقیقا به كمك تولیدِ اثراتِ ذاتی، تحمیل می

 اگر قواعد حاكم بر دلالت، فقط محدود . در امكانِ بی ثباتی و تغییر پذیري این تكرار است ” یت عامل “ پس

 هاي جدید براي ي قلمروهاي جایگزینی از فهم پذیري فرهنگی و امكان كننده نیستند بلكه مشخص كننده

 هاي دلالتی ش كشانند، پس تنها با كن اند كه كدهاي صلب دوتایی سلسله مراتبی را به چالش می جنسیت

 حكم به داشتن یك جنسیت مشخص، ضرورتا به . شود تكرار شونده است كه واژگونی هویت ممكن می

 كند كه به لطف كثرتشان از هاي متناقض و بی ارتباط تولید می انجامد و تنوعی از پيكربندي شكست می

 اشتن جنسیت خاص از به علاوه همین حكم به د . كنند اند تخطی می حكمي كه بوسیله آن تولید شده

 ي مطلوب دگرجنسگرا بودن، یك یك مادر خوب بودن، یك ابژه : دهد طریق مسیرهاي گفتمانی رخ می

ها دلالت كارگر شایسته بودن، در مجموع، در پاسخ به تنوعی از مطالبات متفاوت به كثرتی از ضمانت
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 اي پيكربندي و جابجایی پیچیده ها ودستورهاي گفتمانی امكان همزیستی و همگرایی چنین حكم . كند می

 هیچ منیتی . هایی عمل نماید كنند ؛ سوژه متعالی وجود ندارد كه بتواند در قلب چنین همگرایی را ایجاد می

 ي فرهنگی ناسازگار حفظ كه پیش از ورود به این زمینه ” تمامیتی “ پیشتر از این همگرایی وجود ندارد یا

 ها از طریق همین ابزار ” برداشتن “ ت كه در آنجا قرار دارند و خود این این تنها برداشتن ابزارهایی اس . شود

 در اینجا باتلر عامل سیاسی رهایی بخش را از هرگونه بنیادي پیشاتاریخی و پیشا فرهنگی ( . شود ممكن می

 ) مترجم - . داند هاي ممكن در تكرارِ ساختارهاي مسلط می عاري نموده و امكان آنرا در شكست

 ( كند؟ من نشان داده ام هاي دلالتی جنسیت ایجاد می واژگون كننده را در كنش چه چیز تكرار

 دهم، اما توجه داشته باشید كه خود این گرامر گرامرِ حاكم بر ژانر نتیجه گیري فلسفی را بسط می ” من “

 تاكید ورزد كه خود ” من “ سازد، حتی در همان حال كه را توسعه بخشیده وممكن می ” من “ است كه این

 گرامر ) یا همانطور كه منتقدین حكم خواهند كرد ( اوست كه گرامر فلسفی را تكرار نموده، گسترش داده و

 كه براي مثال در تمایزِ ). كشاند شود، به چالش می فلسفی را كه بوسیله آن هم ممكن و هم محدود می

 ردد كه جنسیت به گ وبنیانی مادي وجسمانی مطرح می ” حقیقی ” و ” واقعی “ جنسیت، جنس امري / جنس

 با این حال آنطور كه ابزار نوشتاري شكنجه گر بر روي . كند مثابه كنش نقشِ فرهنگی بر روي آن عمل می

 مسئله این . شود شود، جنسیت بر روي بدن نوشته نمی كافكا نوشته می ” مستعمره كيفري “ گوشت متهم در

 سئله این است كه چه ابزار فرهنگی تلاقی كند، بلكه م نیست كه این نوشته چه معنایی بر بدن اعمال می

 حقیقت “ و ” واقعیت “ اي در این تكرار آیینی امكان پذیر است؟ دهند و چه مداخله ابزار و بدن را ترتیب می

 كنند اما بدنها هرگز اند كه بدنها را به این حقایق نزدیك می - توهمات جوهر – ابزارهاي خیالی ” جنسی

 میان امر واقعی و ) ساختگی ( پس چه چیز موجبِ افشاي شكافِ . بق شوند توانند با این حقایق منط نمی

 شود تا به موجب آن واقعیت، خیالی بودن خود را تصدیق نماید؟ آیا ارائه تكراري ممكن است كه خیالی می

به تحكيم مجدد هویتهاي طبیعی شده، محكوم نشود؟ درست همانطور كه سطوح تنانه همچون امري
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 هاي ناهمگون و طبیعی زدایی شده نیز توانند جایگاه اجراگري شوند، پس این سطوح می طبیعی تصویب می

 . نماید بشوند كه موقعیت اجرا گر خود امر طبیعی را برملا می

 توانند در خدمت تحكيم و به كار گیري مجدد همین تمایز میانِ پیكربندي هاي نقیضه می كنش

 و مطمئنا نقیضه . یالی، تقلیدي و یك رونوشت ناموفق باشند طبیعی شده و برتر و پيكربندي اشتقاقی، خ

 اي از قلمرويِ امر هاي حاشیه بیشتر یك سیاست ناامیدي است كه موید محرومیت ظاهرا ناگزیرِ جنسیت

 با این وصف قصد دارم نشان دهم كه این شكست در واقعی و طبیعی شدن، شكست . طبیعی و واقعی است

 هاي هستی شناسانه خود بنیادا غیر قابل ست ؛ به این دلیل كه این مكان هاي جنسیتی ا تمامی تصویب

 اي وجود دارد كه در آن هاي نقیضه ي واژگون كننده در تاثیر تقلیدي كنش از این رو، خنده . سكني هستند

 . شوند امر واقعی، معتبر و اصیل خود به مثابه مدلول تشكيل می

 هاي ذاتی و خنثی هاي جنسیتی، بی ثباتی هویت ي فقدان هنجارهاي جنسیتی، تكثیر پیكربند

 . را نتیجه خواهد داد ” زن “ و ” مرد “ اش یعنی هاي دگرجنسگرایی اجباري از بازیگران مركزي كردن روایت

 . كند اي جنسیت، توهم هویت جنسیتی به مثابه ژرفایی خودسرانه و جوهر درونی را افشا می تكرار نقیضه

 ري تحمیلی سیاسی و زیركانه،برطبق آنچه گفته شد، یك عمل است كه جنسیت به مثابه اثرات اجراگ

 قرار ” امر طبیعی “ آمیز از هاي اغراق انتقادي و نمایش - نقیضه و خود – تواند در معرض شكاف، خود می

 . كنند گيرد كه با اغراق شان، وضعیت خیالی بنیادین جنسیت را افشا می

 شود براي سیاست ندي هویت كه اغلب فرض می من تلاش كرده ام تا نشان دهم كه دسته ب

فمینیستی بنیادي است، یعنی براي تحرك فمینیسم به مثابه یك سیاست هویتی ضروري پنداشته

 قیود . كند رود فمینیسم آنرا گشوده، محدود و تحمیل می هاي فرهنگی را كه تصور می شود، خودِ امكان می

 سازد باید یك ساختار سیاسی مولد دانسته هم پذیر می را ف ” جنس “ خاموش وضمنی كه از لحاظ فرهنگی

به طور متناقض نما، مفهوم پردازي مجدد از هویت به مثابه یك معلول و نتیجه، . شود تا یك بنیاد طبیعی
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 آمیز اي دسیسه هایی كه به گونه امكان . گشاید را باز می ” عاملیت “ هاي یعنی امري تولیدي و ساختگی، امكان

 معلول . گردد كند، مسدود می هاي هویتی را ثابت و بنیادین فرض می یی كه دسته بندي توسط موقعیتها

 بودنِ هویت بدین معنی است كه نه قطعی و حتمی تعیین شده است و نه كاملاً دلبخواهی و مصنوعی

 یعنی قطعی و حتمی بودن و تصنعی و ( ي هویت با این دو رویه ناسازگار اينكه وضعیت شكل گرفته . است

 گردد نشانگر انست كه روشهاي گفتمان فمینیستی در باب ساختار فرهنگی سوء تعبیر می ) لبخواهی بودن د

 در تضاد نیست ” عاملیت “ ساختار با . ي آزاد و جبرگرایی افتاده است در دام یك دوتایی غیر ضروريِ اراده

 بیان شده و از لحاظ ي ضروري عاملیت است، یعنی همان شرایطی كه عاملیت در آن بلكه ساختار صحنه

 هاي ساخته شده ي انتقادي فمینیسم ایجاد نقطه نگاهی بیرون از هویت وظیفه . گردد فرهنگی فهم پذیر می

 خواهد موقعیت فرهنگی خودش را اي است كه می نیست؛ این خود بینی، ساختارِ مدلِ شناخت شناسانه

 ترفیع بخشد، موقعیتی كه دقیقا راهبردهاي اي جهانی و كلي انكار كند و در نتیجه خود را همچون سوژه

 . دهد كه فمینیسم باید آنرا نقد كند امپریالیستی را بسط می

۱۸۷ 

 ي انتقادي، استقرارِ راهبردهایی از تكرار واژگون كننده است كه توسط ساختار در عوض، وظیفه

 كان همیشگی به چالش هاي تكراري كه هویت وام اند تا از طریق سهیم شدن در همان كنش فراهم آمده

 . هاي موضعی و مداخله گر درون ساختار تایید شود كنند، امكان كشاندن هویت را ایجاد می

 هاي دلالتی مستقر نماید كه هویت این تفحص نظري، تلاش نموده تا سیاست را درون همان كنش

 هایی ی مجموعه پرسش با این وجود، این تلاش تنها به كمك معرف . كنند را ایجاد تنظیم یا نامنظم می

 هایی هایی را كه پيكربندي چگونه بنیاد . تواند انجام شود كه خودِ تصور امر سیاسی را بسط دهند می

 هویت جنسیتی را به صورت ” پیش فرضیات “ اند از هم بگسلانیم؟ چگونه فرهنگی جایگزین را پوشانده

اش بی ثبات نشان دهیم؟ خیالی
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 همچنین نیازمندِ . از كلِ جنس و بدنهاست سازي انتقادي از طبیعی این وظیفه نیازمندِ تبارشناسی

 تجدیدِ نظر در شكلِ بدن به مثابه امري گنگ، پیشا فرهنگی، منتظرِ دلالت و فیگوري منطبق با فیگورِ زنانه

 از منظر یك . شكافِ دال مردانه براي ورود به زبان و فرهنگ – نوشته به مثابه – و به انتظارِ نوشته است

 آید تا ساختار جنس به مثابه دوتایی یا دوتایی سلسله سیاسی از دگرجنسگرایی اجباري، لازم می تحلیلِ

 ها به مثابه امري قانونی، مسئله بر سر ثبات هویت جنسیتی دیدگاه جنسیت . مراتبی به چالش كشیده شود

 بر ساختارِ . ی شده است بیرون ” بیان “ شود در اشكال متعدد به منزله ژرفایی درونی است كه گفته می

 شود، ي میل با وجود اينكه به شكل دوجنسگرایی اولیه ظاهر می تلویحی از ساختارِ دگرجنسگرایی اولیه

 شود كه در فرمول بندي هاي محرومیت و سلسله مراتب نیز نشان داده می راهبرد . شود تایید و پافشاري می

 به مثابه امري پیشا گفتمانی و نیز ” جنس “ اجعه به گردد و همینطور در مر جنسیت تایید می / تمایز جنس

 . در تقدم تمایل جنسی بر فرهنگ و به خصوص ساختار فرهنگی تمایل جنسی به مثابه امري پیشا گفتمانی

 ي جهانی وجهانشمول بنا گیرد سوژه اي كه تقدم فاعل بر فعل را فرض می نهایتا، پاردایم شناخت شناسانه

 . كند شرایط مداخله موضعی خود را انكار می كند كه موضع و همچنین می

 از سلسله مراتب جنسیتی و دگرجنسگرایی اجباري اگر بنیادي براي نظریه و سیاستِ ” نتایج “ این

 هاي دلالتی كه این شوند بلكه كنش فمینیستی در نظر گرفته شود، نه تنها به عنوان بنیاد، سوء تعبیر می

 . مانند زند بیرون از تیررس نقدِ فمینیستی از روابط جنسیتی باقی می سا بد تعبیري متالپتیك را ممكن می

 ي كه باید وارد ” من “ ي این قلمروي دلالت یك انتخاب نیست، چرا كه هاي تكرار شونده ورود به كنش

 هاي گفتمانی وجود ندارد كه هیچ امكانِ عاملیت یا واقعیتِ بیرون از كنش : شود، همیشه پیشتر داخل است

 وظیفه، تكرار نیست بلكه چه طور تكرار كردن است و از طریق . ها را به آنها بدهد ري این گفتمان فهم پذی

تكثیر بنیادینِ جنسیت، تكرار و جایگزین كردنِ همان هنجارهاي جنسیتی است كه این تكرار را فراهم

م، چرا كه شناسی جنسیتی وجود ندارد كه ما سیاست را بر اساس آن بنا كني هیچ هستی . آورند می
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 سازد، با تحكيم و مطالبه قیود هاي جنسیتی، با توصیف آنچه كه جنس را فهم پذیر می شناسی هستی

 تناسلی بر تمایل جنسی، با كنترل ملزومات تجويزي كه بدان طریق بدنهاي جنسی و جنسی شده وارد فهم

 . كنند اتی هنجارین عمل می ي دستور هاي سیاسی شكل یافته،به منزله شوند، در زمینه پذیري فرهنگی می

 آمیز خود را به اي دسیسه شناسی نه یك بنیاد بلكه دستوري هنجارین است كه به گونه بنابراین هستی

 . كند صورت یك بنياد ضروري در گفتمان سیاسی منصوب می

 شالوده شكنی هویت، شالوده شكني سیاست نیست ؛ بلكه به صورت امري سیاسی همان شرایطی را

 این نوع نقد موجب به چالش كشاندن چارچوبِ . شود كند كه از طریق آن هویت بیان می ایجاد می

 تناقض درونی این . شود كه در آن فمینیسم به مثابه سیاست هویتی بیان گشته است بنیادگرایانه می

 زنمایی كند كه امیدوار به با اي را فرض گرفته، تثبیت كرده و مقید می بنیادگرایی این است كه همان سوژه

 در اینجا وظیفه ستایش از هر امكان تنها به خاطر امكان بودنش، نیست بلكه . و آزادسازي این سوژه است

 ها در قلمروي فرهنگی همچون امري هایی است كه پیشتر وجود دارد اما این امكان بازتوصیف امكان

 سیاسی دیگر ثابت نیستند و ي فروض قضایاي ها به منزله اگر هویت . اند غیرممكن و نامفهوم تعیین شده

 هاي از پیش آماده دانسته اي از سوژه هایی نشات گرفته از علایق منتسب به مجموعه سیاستها دیگر كنش

 . هاي قدیمی ظاهر شود بایست بر ویرانه ي از سیاست می شود، یقینا پيكربندي جدید نمی

 حتی تكثیر كنوني آنها باید توانند تكثیر شوند یا هاي فرهنگی جنس وجنسیت، می پس پيكربندي

 كند، بیان شود، دوگانگی خودِ جنس را آشفته سازد و در گفتمانی كه حیات فرهنگی فهم پذیر را ایجاد می

 امر غیر “ چه راهبردهاي موضعی دیگري براي به كارگرفتن . غیر طبیعی بودن بنیادین آنها را آشكار سازد

 ایی از جنسیت منجر شود؟ تواند به همین صورت به طبیعی زد می ” طبیعی

پانوشت
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 ۱۹۹۹ پیش گفتار سال

 در این چاپ ناشرین فرانسوي وجود داشته كه ترجمه این كتاب را ملاحظه نموده باشند اما فقط / ۱

 بدین خاطر كه دیدیر اریبون استدلالات این كتاب را در مباحث سیاسی معاصر فرانسوي درباب تایید

 . ه است حقوقِ همجنسگرایان وارد كرد

 درون جنسیتِ : Butch\Femme اي بر ي مختصر در این مورد نوشته ام موخره من دو مقاله / ۲

 Sally ویرایش شده بوسیله سالی مونت for Butch\Femme: Inside Lesbian Gender . لزبین

Munt ) ،ها و اشخاص، كنش : فراجنسیت در آمريكاي لاتین “ ي دیگر براي و موخره ) ۱۹۹۸ لندن، كسل 

 ي مقاله “ ,Transgender in Latin America: Persons, Practices and Meanings ” معانی

 . ۱۹۹۸ جلد پنجم، شماره سوم Sexualities در مجله

۳ / Catharine MacKinnon,  Feminism Unmodified: Discourses  on  Life  and 

Law (Cambridge: Harvard University Press, 1987), pp. 67. 

 Berkeley) چند ماه زودتر از ” آشفتگی جنسیتی “ متاسفانه / ۴ and  Los  Angeles: 

University of California Press, 1991)monumental Epistemology of the Closet اثر 

Eve Kosofsky Sedgwick انتشار یافت و استدلالات من در آشفتگی جنسیتی نتوانست از مباحث 

. در فصل اول آن كتاب بهره مند شود دقیق جنسیت و تمایل جنسی
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 . مرا به این موضوع متقاعد نمود Jonathan Goldberg جاناتان گلدبرگ / ۵

 در Eddie Yeghiayan هایم از كارم به كار عالیِ براي تارخچه كاملتري از تتبعات و نقل قول / ۶

 : دانشگاه كالیفرنیا رجوع نمایید Irvine كتابخانه اروین

http://sun3.lib.uci.edu/  scctr/Wellek/index.html 

 Biddy : باشم ي اجراگري می به خصوص مدیون این افراد به خاطر نقد قدرتمندشان از نظریه / ۷

Martin,  Eve Sedgwick,  Slavoj  zizek, Wendy Brown, Saidiya Hartman,  Mandy 

Merck,  Lynne  Layton,  Timothy  KaufmannOsborne,  Jessica  Benjamin,  Seyla 

Benhabib, Nancy Fraser, Diana Fuss, Jay Presser, Lisa Duggan, and Elizabeth 

Grosz . 

 كه این موضوع . در كار پیربوردیو پیوسته است ” عادت “ این مفهوم بعد آیینی اجراگري با مفهوم / ۸

 ز این همصدایی به فصل آخر در تلاش متعاقبم براي براوردي ا . را تنها بعد از نوشتن این متن دریافته ام

Excitable Speech: A Politics of the Performative (New York: Routledge, 1997) 

 . رجوع نمایید

 . ژاكلین رز تذكر سودمندي بر وجود تمایز میان بخشهاي ابتدایی وانتهايي كتاب به من داده است / ۹

 كنند، اما پایان متن به نظر این آغاز روان بخشهاي ابتدایی بر ساختار مالیخولیایی جنسیت تفحص می

فصل اول باشد، موقعیتی كه توسط فروید بخشی از ” مانیاي “ شاید این نشانگر . كند كاوانه را فراموش می
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 آشفتگی جنسیتی در صفحات پایانی به نظر این . انكار امر از دست رفته كه مالیخولیاست تعریف شده

 . كند موش يا انكار می فقدانی را كه از آن سخن گفته فرا

 Bodies به / ۱۰ that Matter ) و همچنین به نقد جالب و توانمند كه ) ۱۹۹۳ نیویورك، راتلج 

 به نام Karen Barad كند یعنی كار اند بازگو می برخی از مسائلی را كه در مطالعات علوم معاصر مطرح

“ "Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality, " 

differences, Vol. 5, No. 2, pp. 87126. ” رجوع نمایید . 

 اند كه آثار ایشان تاثیر بسزایی بر من سیدیا هارتمن، لیزا لووي و دورین كوندو پژوهشگرانی / ۱۱

 من درباره مقاله . اند نیز این تاثیر پذیري را پذیرفته ” passing “ اغلب تحقیقات رایج در باب . داشته است

در صدد است كه این مسئله را به روشی مقدماتی نشان دهد ” in Bodies That Matter “ نلا لارسون در

 نه تنها . ي پسااستعماري به روش خود من نزدیك است البته كار هومی بهابا درباره گسست تقلیدي سوژه

 هویت براي انگاره اجراگري برداشت آواي استعمارگر توسط استعمار شده بلكه موقعیت گسسته تعیین

 هاي اقلیت تحت شرایط سلطه همزمان تولید وگسسته نماید هویت اي كه تاكيد می ، انگاره اند ضروري

 . شود می

 ” Gender Trouble “ اثر كابنا مركر، كندال توماس و هارتنز اسپیلرز در اندیشه من پس از / ۱۲

 اي درباره مسائل جالب توجه فرانتس نین امیدوارم مقاله همچ . درباره این موضوع بی اندازه مفید بوده است

از گرج . منتشر نمایم ” هاي سفید هاي سیاه، نقاب پوست “ فانون درباره تقلید ومبالغه در اثر وي به نام
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 اش او به تازگی پایان نامه . توماس نیز جهت تحریك وغنی تر ساختن درك من از بینا فرهنگی سپاسگزارم

 . بركلی درباب تمایلات جنسی راديكال در ایالات متحده به پایان رسانده است در رشته بلاغت در

 هاي بسیاري را درباب جهانشمولیت ارائه نموده ام، كه برجسته ترین هاي بعدي انگاره در نوشته / ۱۳

 . است Excitable Speech انها در فصل دومِ كتابِ گفتار مهیج

 ) Cheryl Chase از جمله انتشارات ( هاي آمريكاي شمالی ه به انتشارات مهم انجمن دو جنس / ۱۴

 رجوع نمایید كه بیش از هر سازمان دیگري، توجه عموم را به خشونت و طاقت فرسایی كنترل جنسیتی بر

 براي اطلاعات بیشتر . اند كودكاني جلب نموده است كه با بدنهایی از لحاظ جنسیتی غیرعادي به دنیا آمده

 . تماس حاصل كنيد . org . isna . www :// http : با آدرس

 از وندي براون، جان دبلیو اسكات، فرانك بارتكوفسكی، ژانت هالی، میشل فهر، هومی بهابا، / ۱۵

دروسیلا كرنل، دنیس ریلی، الیزابت وید، كاجا سیلورمن، آن پلگرینی، ویلیام كانولی، گایاتري چاكراورتی

 یواك، ارنستو لاكلو، ادواردو كاداوا، فلورنس دوره، دیوید كازانجيان، دیوید اند، دینا الكاظم به سبب اسپ

. شد متشكرم هنگامي كه این پیشگفتار نوشته می ۱۹۹۹ حمایت و رفاقت ایشان در طول تابستان
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۵۸

 میل / جنسیت / هاي جنس سوژه

 در - جلد اول – اریخ تمایل جنسی میشل فوكو در ت ” حق مرگ و قدرت بر زندگی “ نگاه كنید به / ۱

 انگاره وي از باروري قانون . كند این فصل پایانی فوكو رابطه میان قانون منع كننده و حقوقی را بررسی می

 استفاده از . مشخصا از نیچه وام گرفته شده است اگرچه با اراده معطوف به قدرت نیچه كاملا همسان نیست

 همانطور كه فصل . كو به معناي كاربرد ساده انگارانه فوكو از مسائل جنسیتی نیست ي قدرت مولدِ فو انگاره

 دهم در نظر گرفتن نشان می ” فوكو، هركولین و سیاست ناپیوستگی جنسیتی “ سوم بخش دوم با عنوان

 وي از دیدگاه . سازد اختلاف جنسی با اصطلاحات كار خود فوكو تناقضات بنیادینی را در نظریه او آشكار می

 . شود درباره بدن نیز در فصل پایانی نیز انتقاد می

 ي پیش از قانون در سراسر این كتاب برامده از خوانش دریدا از داستان اخلاقی ارجاعات به سوژه / ۲

 ویرایش شده بوسیله ” هاي قرن خوانش : كافكا و اجراي انتقادي معاصر “ كافكا در كتاب ” در حضور قانون “

 . باشد می ) ۱۹۸۷ دانشگاه ایندیانا انتشارات ( آلن آدف

 نیویورك، مك میلان و ( آیا من این نام هستم؟ فمینیسم و مقوله زن در تاریخ “ نگاه كنيد به / ۳

. اثر دنیس ریلی ” ) ۱۹۸۸

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۲۵۹

 ساندار هاردینگ در جنس و ” هاي تحلیلی نظریه فمینیستی بی ثباتی دسته بندي “ نگاه كنيد به / ۴

 - ۲۸۳ صفحات ) شيكاگو، انتشارات دانشگاه شيكاگو .( اوبار . اف . اردینگ و جان جستار علمی، اثر ساندرا ه

۳۰۲ 

 نیویورك انتشارات دانشگاه ( ” بنیان گذاري فمینیسم مدرن “ این مرا یاد ابهام موجود در عنوان / ۵

 دهد كه جنبش فمینیستی ایالات متحده اوایل قرن وي نشان می . اندازد اثر نانسی كات می ) ۱۹۸۷ ییل،

 تز تاریخی وي . كه سرانجام این جنبش را بنیان گذاري نماید ” بنیان نهد “ اي را بایست برنامه م می بیست

 ” بازگشت امر سركوب شده “ هاي مقبولِ غیر انتقادي مانند كشد كه آیا بنیان تلویحا این مسئله را پیش می

 هاي سیاسی را بنیان ش هاي سیاسی ثابت كه جنب هاي محروم كننده، هویت كنند ؛ اتكا به كنش عمل می

 . كند شود كه خود جنبش ایجاد می نهد، به ناگزیر توسط همان نااستواري تهدید می می

 كنم تا شبكه فهم پذیري من در سراسر متن كتاب از عبارت ماتريكس دگرجنسگرا استفاده می / ۶

 قرار داد “ از انگاره من . شوند فرهنگی را نشان دهم كه به كمك آن بدنها، جنسیتها و امیال طبیعی می

 آدریان ریچ تا مدل ” دگرجنسگرایی اجباري “ ي ي مونیك ویتیگ و تا حد كمتري از انگاره ” دگرجنسگرا

 زند گفتمانی فهم پذیري جنسیت را توصیف نمایم، مدلي كه براي بدنها را با این مفهوم پیوند می / شناختی

 مردانگی مذكر را بیان . ( شود یت ثابت ابراز می كه باید جنس ثابتی وجود داشته باشد كه توسط یك جنس

 و این از طریق كنش اجباري دگرجنسگرایی به طور سلسله مراتبی تعریف ) كند و زنانگی مونث را می

. شود می
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۶۰

 هاي ها و نقد شناسی ساختارگرا و برداشت جنسیت در انسان / براي بحث در باب تمایز جنس / ۷

 . را مشاهده نمایید ” معاوضه انتقادي ساختارگرایی “ صل دوم بخش اول فمینیستی از این فرمول بندي، ف

 هاي آمريكایی شمالی نگاه و تكثر جنسیتی در فرهنگ berdache جهت مطالعه جالب توجه از / ۸

 بوستون انتشارات بيكن ( تنوع جنسی در فرهنگ هندي آمریكایی : روح و جسم “ ویلیامز . ال . كنيد به والتر

 ساختار فرهنگی تمایل : ارتنر و هریت وایتهلد، معانی جنسی . بی . گاه كنيد به شري همچنین ن ) ۱۹۸۸

 ، berdache براي تحلیل برانگیزنده وحساس از ) ۱۹۸۱ نیویورك انتشارات دانشگاه كمبریج، ( جنسی

 : كسلر و وندي مك كنا جنسیت . جی . هاي جنسیتی رجوع كنيد به سوزان ها و احتمال دوگانگی فراجنس

 ) ۱۹۷۸ انتشارات دانشگاه شيكاگو، : شيكاگو ( شناسی قومی روش رويكردي

 شناسی و تاریخ علم صرف شده است منافع حجم وسیعی از پژوهش فمینیستی در زمینه زیست / ۹

 كنند را ارزیابی آمیز كه مبنایی علمی براي جنس دست و پا می هاي تبعیض سیاسی موجود در رویه

 اثر روت ) ۱۹۷۹ ، ۱۹۷۸ انتشارات گوردین : نیویورك ( جنسیت جلد اول و دوم ها و نگاه كنید به ژن . نماید می

 جلد دوم، شماره . ژورنال فلسفه فمینیسم : هوبارد ومارین لووي، دو موضوع در باب فمینیسم وعلمِ هیپاتیا

 ، علی الخصوص در مقاله آخري گروه مطالعاتی ۱۹۸۸ و جلد سوم شماره اول، تابستان ۱۹۸۷ سوم پاییز

 پرسش علمی در “ ؛ ” شناسی سلولی اهمیت نقد فمینیستی براي زیست “ شناسی، و زیست جنسیت

 نیو ( ” تاملاتی بر جنسیت و علم “ ساندرا هاردینگ، اولینگ فاكس كلر، ) انتشارات دانشگاه كرنل ( ” فمینیسم

ورنال زنان ها ژ نشانه ” شناسی پیدایش نظریه زیست : در آغاز كلمه بود “ ، ) ۱۹۸۴ هون، انتشارات دانشگاه ییل
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 ت باتلر ی جود ۲۶۱

 انتشارات : نیویورك ( اثر دانا هاراوي؛ رویاهاي پستانداران ۱۹۸۱ در فرهنگ و جامعه جلد ششم شماره سوم

 اثر ساندرا هاردینگ و ) ۱۹۸۷ انتشارات دانشگاه شيكاگو، : شيكاگو ( ؛ جنس و جستار علمی ) ۱۹۸۹ راتلج،

 نورتون، : نیویورك ( رباره زنان و مردان شناسی د هاي زیست نظریه : هاي جنسیت اوبار ؛ اسطوره . اف . جان

۱۹۷۹ ( 

 در حوزه اروپاي ” جنس “ تاریخ تمایل جنسی فوكو به وضوح روشی براي بازاندیشی در تاریخ / ۱۰

 تمایل جنسی و : ساخت بدن مدرن “ براي ملاحظه به جزئیات بیشتر نگاه كنيد به . نماید مدرن ارائه می

 اثر توماس لاكوير و كاترين گالاگر كه ) ۱۹۸۷ دانشگاه كالیفرنیا، بركلي انتشارات ( ” جامعه در قرن نوزدهم

 . منتشر شد ۱۹۸۶ تابستان ۱۴ ها، شماره در ابتدا به عنوان موضوعی در باب بازنمایی

 در فمینیسم به مثابه نقد از سیلا ” بوآر، ویتیگ، فوكو : تنوعات جنس و جنسیت “ نگاه كنيد به / ۱۱

 ) ۱۹۸۷ انتشارات دانشگاه مینه سوتا، : یل بلك ول، دیست باس ( بن حبیب و دروسيلا كرنل

 ۳۰۱ صفحه ) ۱۹۳۷ وینتاج، : نیویورك ( ام پارشلی . سیمون دوبوآر، جنس دوم، ترجمه اي / ۱۲

 ۳۸ همان صفحه / ۱۳

 مطالعات فرانسوي، ” جنس و جنسیت در جنس دوم بوآر “ نگاه كنيد به كار من با عنوان / ۱۴

۱۹۸۶ ، زمستان ۷۲ قرن، شماره شاهدي بر یك : سیمون دوبوآر
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۶۲

 شناسی مانند گرایش ساتر، مرلوپونتی و بوآر به استفاده از اصطلاح تجسم هاي پدیدار به نظریه / ۱۵

embodimen شناسی آمده است بدن را به مثابه شكل هاي یزدان این اصطلاح كه از حوزه . توجه نمایید 

 اط دوگانه و خارجی میان دلالت غیر مادي و مادیت كند و از این رو ارتب تجسم و صورت خارجی ترسیم می

 . نماید خود بدن را حفظ می

 ترجمه كاترین پرتر همراه با كارولین ” . آن جنسی كه یك جنس نیست “ نگاه كنيد به / ۱۶

 ) ۱۹۸۵ انتشارات دانشگاه كرنل، ( بروك،

 سیاست تاریخ در جنسیت و ” جنسیت به مثابه مقوله مفید تحلیل تاریخی “ نگاه كنید به / ۱۷

 ,American Historical Review از ۵۲ الی ۲۸ صفحات ) ۱۹۸۸ انتشارات دانشگاه كلمبیا، : نیویورك (

Vol. 91, No. 5, 1986. 

 xxvi صفحه ” جنس دوم “ بوآر / ۱۸

 ” جنس و جنسیت در جنس دوم بوآر “ نگاه كنید به / ۱۹

 هم توسط بوآر در رابطه با ” یله وس “ و یك ” موقعیت “ ایده آل هنجارینِ بدن به مثابه یك / ۲۰

 فانون در تحلیل خود درباب استعمار . شود جنسیت وهم توسط فرانتس فانون در رابطه با نژاد پذیرفته می

گیرد كه در آزادي به سبك دكارتی معادل با توانایی در رجوع به بدن به مثابه ابزار آزادي را نتیجه می
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 ت باتلر ی جود ۲۶۳

 ” ! سازد كه همیشه در تردید وپرسش است از من مردي می اوه بدن من، “ : تردید و شك ورزیدن است

 ۳۲۳ صفحه )) ۱۹۶۷ انتشارات گرو : نیویورك ( هاي سفید فرانتس فانون، پوست سیاه، نقاب (

 ي ي بنیادین میان آگاهی و بدن نزد سارتر بخشی از میراث دكارتی فلسفه تمایز هستی شناسانه / ۲۱

 شناسی روح تلویحا ي پدیدار ” بنده – ارباب “ ل در بخش این همان تمایز دكارتی است كه هگ . اوست

 تحلیل بوآر در باب سوژه مردانه و دیگري زنانه آشكارا جایگزینی براي دیالكتيك ارباب . نماید تفحص می

 ي هگل و بازفرمول بندي سارتر از این دیالكتیك در بخش در باب سادیسم ومازوخیسم در هستی و وبنده

 انتقادي از امكان سنتزِ اگاهی و بدن كه هگل قصد غلبه بر انرا داشت به مشكل سارتر با . نیستی است

 تواند تواند ابزار و موقعیتی براي آزادي باشد و جنس می ورزد كه بدن می بوآر تاكيد می . گردد دكارتی بازمی

 رسد ر می در ابتدا به نظ . موقعیتی براي ان جنسیتی باشد كه جز كيفيت آزادي هیچ تجسم دیگري ندارد

 با این وجود . تواند سنتز بدن و آگاهی باشد كه در اینجا اگاهی را باید شرط آزادي دانست كه این امر می

 ي میان بدن و ذهنی ماند كه آیا این سنتز مستلزم حفظ تمایز هستی شناسانه این مسئله همچنان باقی می

 باشد یا خیر؟ ده، می كه از سلسله مراتب ذهن بر بدن و مردانگی بر زنانگی تركیب ش

 اسپلمن، مطالعات . وي . اثر الیزابت ” هاي كهن و معاصر دیدگاه : زن به مثابه بدن “ نگاه كنيد به / ۲۲

 ۱۹۸۲ تابستان فمینیستی، جلد هشتم، شماره اول،

 سازي ي حاشیه گایاتري اسپیواك اغلب این نوع تفسیر دوگانه را به طعنه كنش استعمارگرانه / ۲۳

 كه وجه مشخصه امپریالیسم معرفتی ” حضورِ خودیت فراتاریخی شناسنده – خود “ ر نقدي از د . داند می

هاي دهد كه به كمك محرومیت، حاشیه كوجيتوي فلسفی است وي سیاستهاي تولید شناختی را نشان می
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۶۴

 كنند و این فهم پذیري فرهنگیِ رژیم شناخت معین سوژه را شكل حذف می ) سپس ( خود را ایجاد و

 از . دانم كه در تولید هر تفسیري تلویحا وجود دارد هایی می من این سیاستها را ممنوعیت حاشیه ” . میدهد

 در هر مورد این راهبرد شرط . تنها راهبرد عقلانی نیست .. هاي دوگانه خاص این نقطه نگاه، انتخاب تقابل

 گایاتري چاكراورتی ( ” است ) هاي مختص به خود با دفاعیه ( سازي و متنظر با آن، حاشیه سازي ایجاد مركز

 ) ۱۹۸۷ راتلج، : نیویورك ( ” مقالاتی در سیاستهاي فرهنگی : تفسیر و فرهنگ در جهانی دیگر “ اسپیواك

 ) ۱۱۳ صفحه

 :La Güera, “ in This Bridge Called My Back نگاه كنيد به استدلالِ شري موراگا / ۲۴

Writings of Radical Women of Color, eds. Gloria Anzaldúa and Cherríe Moraga 

(New York: Kitchen Table, Women of Color Press, 1982). 

 Luce “ براي جزئیات بیشتر درباره عدم بازنمایی زنان در گفتمان فلسفی نگاه كنيد به / ۲۵

Irigaray,  "Any Theory  of  the  'Subject' Has Always Been Appropriated  by  the 

Masculine,  "  in  Speculum of  the Other Woman,  trans. Gillian C. Gill  (Ithaca: 

Cornell University Press, 1985). . ایریگاري در Sexes et parentés (see chapter 2, n. 

 . كند در این استدلال تجدید نظر می ” جنسیت زنانه “ در بحث خود درباب (10

۲۶ / Monique Wittig, "One is Not Born a Woman, " Feminist Issues, Vol. 1, 

No. 2, Winter 1981, p. 53. The Straight Mind and Other Essays, pp. 920, see 

chapter 3, n. 49.
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ت باتلر ی جود ۲۶۵

 اي از امر نمادین مجموعه . شود ي امر نمادین در بخش دوم این كتاب به تفصیل بحث می انگاره / ۲۷

 شود كه بر خویشاوندي و دلالت و نیز نزد رفته می قوانین فرهنگی جهانشمول وایده آل در نظر گ

 ” قانون پدري “ ي امر نمادین با اتكا بر انگاره . ساختارگرایی روانكاوي بر تولید اختلاف جنسی حاكم است

 برخی از . شود ایده آلیزه به مثابه گفتمانی مسلط و مستولیِ فالوگوسنتریسم بازفرمول بندي می

 نمایند و یگزین براي زبانِ تحت حكمرانی فالوس و قانون پدر پیشنهاد می فمینیستهاي فرانسوي زبانی جا

 كند را به منزله بعد مادرانه زبان پیشنهاد می ” semiotic “ كریستوا . كنند بدین طریق امر نمادین را نقد می

 این با این وجود ویتیگ همواره با . دهند را مد نظر قرار می écriture feminine و ایریگاري و سيكسو

 فمینیست بلكه و نه رویه مخالفت كرده است و مدعی است كه زبان در ساختار خود نه زن ستیز است

 پیش ” سوژه شناسنده “ مشخصا عقیده ویتیگ به وجود . یابد ابزاري است كه براي مقاصد سیاسی توسعه می

 پیش از خود شكل گیري خود اي از دلالتها كه شود تا او زبان را یك ابزار ببیند تا حوزه از زبان موجب می

 . كند سوژه وجود داشته و انرا ساختار بندي می

۲۸ / Monique Wittig, "The Point of View: Universal or Particular?" Feminist 

Issues,  Vol. 3, No.  2, Fall 1983, p.  64. Also  in The Straight Mind and Other 

Essays, pp. 5967, see chapter 3, n. 49. 

 ” باید هر دو نقطه نگاه جهانشمول و خاص را حداقل به عنوان بخشی از ادبیات در نظر گرفت “ / ۲۹

 ) مونیك ویتیگ، اسب تروا (

(Monique Wittig, "The Trojan Horse, " Feminist Issues, Vol. 4, 

No. 2, Fall 1984, p. 68. Also see chapter 3, n. 41).
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۶۶

 را دارد و Feminist Issues در ترجمه انگلیسی به عنوان Questions Feministes مجله، / ۳۰

 هاي مادي ستم بر عموما از نقطه نگاه ماتریالیستی كه اعمال و ساختارها و موقعیت ساختگی زبان را بنیان

 Monique Plaza او به همراه مونيك پلازا . ویتیگ جزو از نویسندگان سرمقاله بود . آورد زنان به شمار می

 دهد كه اختلاف جنسی بدین سبب كه معناي كاركرد اجتماعی زنان را از واقعیت بیولوژيكي انان نشان می

 كند ماهیت باور است اما همچنین از انجايي كه دلالت اصلی بدنهاي زنان به عنوان مادر برعهده استنتاج می

 . بخشد ژیك می گرفته است از این رو به هژمونی تمایل جنسی تناسلی استحكامی ایدئولو

۳۱ / Michel  Haar,  “Nietzsche  and  Metaphysical  Language,  “  The  New 

Nietzsche:  Contemporary  Styles  of  Interpretation,  ed.  David  Allison  (New 

York: Delta, 1977), pp. 1718. 

۳۲ / Monique Wittig, “The Mark of Gender, “ Feminist Issues, Vol. 5, No. 

2, Fall 1985, p. 4. Also see chapter 3, n. 25. 

 ۳ همان صفحه / ۳۳

 مانند یك “ عبارت . كشاند جنسیت را به چالش می سازي نغمه آرتا اثر كارول كینگ نیز طبیعی / ۳۴

 به عبارت دیگر . شود تنها از طریق قیاس و استعاره میسر می ” طبیعی بودن “ دهد كه نشان می ” زن طبیعی

 ، بنیان غیر طبیعی برملا ” تو “ و بدون این ” سازي س استعاره امر طبیعی را براي من می تو این احسا “

 آید بلكه زن هیچ كس زن به دنیا نمی “ براي بحث بیشتر در باب ادعاي آرتا با الهام از بحث بوآر كه . شود می

رجوع كنيد به كار من در ” شود می
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"Beauvoir's Philosophical Contribution, " in eds. 

Ann Garry and Marilyn Pearsall, Women, Knowledge, and Reality 

(Boston: Unwin Hyman, 1989): 2nd ed. (New York: Routledge, 1996). 

 . هركولین باربین یادداشتهاي اخیرا كشف شده هرمافرادیت قرن نوزدهم / ۳۵

Michel Foucault, ed., Herculine Barbin, Being the Recently Discovered 

Memoirs of a NineteenthCentury Hermaphrodite, trans. Richard McDougall 

(New York: Colophon, 1980), originally published as Herculine Barbin, dite 

Alexina B. presenté par Michel Foucault (Paris: Gallimard, 1978). 

 . اي است كه فوكو براي ترجمه انگلیسی آن نگاشته است نسخه فرانسوي فاقد مقدمه

 . فصل دوم بخش دوم را ببینید / ۳۶

۳۷ / 

Foucault, ed., Herculine Barbin, p. x. 

۳۸ / 

Robert Stoller, Presentations of Gender (New Haven:Yale University 

Press, 

1985), pp. 1114. 

۳۹ /
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Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals, trans. Walter Kaufmann 

(New 

York: Vintage, 1969), p. 45. 

 جنسیت و ” نشان “ ویتیگ هر دو مفهومِ . ۴۸ صفحه ” آید هیچ كس زن به دنیا نمی ” ویتیگ، / ۴۰

 Colette هاي طبیعی را به دسته ” شكل گیري خیالی “ Guillaumin در “ Race  et  nature: 

Système des marques, idée de group naturel et rapport sociaux, “ Pluriel, Vol. 

11,   دهد كه كار وي در باب نشانِ نژاد قیاسی براي تحلیل ویتیگ در باب جنسیت نسبت می 1977

 . فصلی از جنس دوم بوآر است ” اسطوره زن “ . اورد فراهم می

۴۱ / 

Monique Wittig, “Paradigm, “ in Homosexualities and French Literature: 

Cultural Contexts/Critical Texts, eds. Elaine Marks and George Stambolian 

(Ithaca: Cornell University Press, 1979), p. 114. 

 روي گردانی . داند مشخصا ویتیگ نحو را تشریح وبازتولید زبانیِ نظام خویشاوندي پدري نمی / ۴۲

 Irigaray’s .. این سطح زبان را از نظر جنسیتی خنثی و بی طرف به شمار آورد وي از ساختارگرایی در

Parler n’est jamais neutre (Paris: Éditions de Minuit, 1985) دقیقا این نوع موقعیت ، 

 . كند انسان محور ویتیگ كه مدعی بی طرفی سیاسی و جنسیتی زبان است را نقد می

۴۳ / 

Monique Wittig, “The Point of View: Universal or Particular?” p. 63.
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۴۴ / 

Monique Wittig, "The Straight Mind, " Feminist Issues, Vol. 1, No. 1, 

Summer 1980, p. 108 

 .n. 30 ,3 همچنین رجوع كنید به

۴۵ / 

Monique Wittig, The Lesbian Body, trans. Peter Owen (New York: Avon, 

1976), originally published as Le corps lesbien (Paris: Éditions de Minuit, 

1973). 

۴۶ / 

 به خاطر این عبارت Wendy Owen با تشكر از وندي اون

 برد البته خودِ فروید همین تمایز میان جنسی و تناسلی را كه ویتیگ بر علیه او به كار می / ۴۷

 . سازد برجسته می

 . شود هاي متعدد فصل دوم این كتاب ارائه می عيت لكانی در بخش تحلیل جامع تري از موق / ۴۸

۴۹ / Jacqueline  Rose,  Sexuality  in  the  Field  of  Vision  (London:  Verso, 

1987). 

۵۰ /
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Jane Gallop, Reading Lacan (Ithaca: Cornell University Press, 1985); The 

Daughter's Seduction: Feminism and Psychoanalysis (Ithaca: Cornell 

University Press, 1982). 

 و این براي من كار نانسی ( سازد شناسی متمایز می هاي جامعه آنچه روانكاوي را از تحلیل “ / ۵۱

 شناسی عمل درونی كردن هنجارها این است كه براي جامعه ) كند چودورو را گرفتار بن بستی بنیادین می

 Jacqueline) . كه نقطه نگاه آغازین و فرض اساسی روانكاوي است شود چیزي به دشواري فرض می

Rose, Sexuality in the Field of Vision, p. 90). 

 پژواكي از قانون ممنوعیت عهد عتیق را در ” قانون “ جاي تعجب نيست كه مفهوم ساختارگرا از / ۵۲

 وي از نیچه مورد نقد پساساختارگرایی قرار هاي فرانس با توسل به برداشت ” قانون پدري “ از این رو . خود دارد

 یهودي را به خاطر در نظرگرفتن قانون به مثابه امري منع كننده – نیچه اخلاق بندگانِ مسیحی . گیرد می

 هاي مولد ومتكثر قانون را نشان داده و قانون را در از طرف دیگر اراده به قدرت امكان . داند و يكتا مقصر می

 . كنند اي سركوبگر و ساختگی افشا می انگاره اش به مثابه يكتایی

 نگاه كنید به / ۵۳

Gayle Rubin, "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of 

Sexuality, " in Pleasure and Danger, ed. Carole S. Vance (Boston: Routledge 

and Kegan Paul, 1984), pp. 267319. 

: ر لذت و خطر نگاه كنید به همچنین د

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۲۷۱

see Carole S. Vance, “Pleasure and Danger: Towards a Politics of 

Sexuality, “ pp. 128; Alice Echols, “The Taming of the Id: Feminist Sexual 

Politics, 196883, “ pp. 5072; Amber Hollibaugh, “Desire for the Future: 

Radical Hope in Pleasure and Passion, “ pp. 401410. See Amber Hollibaugh 

and Cherríe Moraga, “What We’re Rollin Around in Bed with: Sexual Silences 

in Feminism, “ and Alice Echols, “The New Feminism of Yin and Yang, “ in 

Powers of Desire: The Politics of Sexuality, eds. Ann Snitow, Christine 

Stansell, and Sharon Thompson (London: Virago, 1984); Heresies, Vol. No. 

12, 1981, the “sex issue” ; Samois ed., Coming to Power (Berkeley: Samois, 

1981); Dierdre English, Amber Hollibaugh, and Gayle Rubin, “Talking Sex: A 

Conversation on Sexuality and Feminism, “ Socialist Review, No. 58, July 

August 1981; Barbara T. Kerr and Mirtha N. Quintanales, “The Complexity of 

Desire: Conversations on Sexuality and Difference, “ Conditions, #8; Vol. 3, 

No. 2, 1982, pp. 5271. 

 پیش ” دو لبه در تماس با هم “ انگیز ایریگاري این است كه ساختارِ فرج به مثابه دعوي جدال بر / ۵۴

 ي احلیل، لذتی خود محور و غیر واحد زنان را محروم كننده - از جدایی از این دوگانگی توسطِ عمل لذت

 .Ce sexe qui n’en est pas un نگاه كنيد به ایریگاري . دهد شكل مي

 ا و كریستین دلفی نشان داده است كه ارزشگذاري ایریگاري از این ویتیگ به همراه مونیك پلاز

 تعین آناتوميكي خود تاملی غیر انتقادي از گفتمانی تناسلی است كه بدن زنانه را به اجزاي تصنعی مانند

 شود كه آیا او پرسیده می Vassar از ویتیگ در سخنرانی در كالج . كند مهبل، كلیتوریس و فرج جدا می

 . دهد رد و او پاسخ منفی می مهبلی دا

 Diana نگاه كنيد به استدلال مختصر ومفید این تفسیر توسط / ۵۵ J.  Fuss Essentially 

Speaking (New York: Routledge, 1989). .

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۲۷۲

۵۶ / 

"Postmodernism and Consumer Society, " in The AntiAesthetic: Essays 

on Postmodern Culture, ed. Hal Foster (Port Townsend, WA: Bay Press, 1983). 

 ممنوعیت، روانكاوي و تولید ماتريكس دگرجنسگرا

 كافكا بودم كه ” در مستعمره كيفري “ در طول نیم سالي كه این فصل را نوشتم مشغول تدریس / ۱

 الار توصیفی است از ابزار شكنجه و شباهت جالب توجهی با زمینه معاصر قدرت به خصوص قدرت مردس

 شود كه این ابزارهاي شكنجه را به عنوان بخشی از سنت روایت به كرات صرف بازگویی تاریخی می . دارد

 ها با گذشت زمان توانند بازیافته شوند و نقشه رسیدن به این خاستگاه ها نمی خاستگاه . كند تقدیس می

 گوید و هیچ ارجاعی به نمی براي كساني كه باید شرح داده شود به همان زبان سخن . شوند ناخوانا می

 شود و اجزاي ان با يكدیگر متناسب نیستند و كلیت در واقع ماشين كاملا به تصور كشیده نمی . ترجمه ندارد

 اي را بدون ارجاع به ایده شود توضیح پراكنده بنابراین خواننده مجبور می . دهند قابل تصوري را شكل نمی

 آيد كه قدرت به حدي پراكنده شده ید ادبی انگاره فوكو به نظر می این تای . آل انگاره تمامیت آن تصور كند

 در حضور ” دریدا بر مسئله اتوریته چنین قانونی با بررسی . است كه دیگر هیچ كلیت نظام مندي ندارد

 كند یعنی در كافكا تفحص می ” قانون

Kafka and the Contemporary Critical Performance: Centenary Readings, 

ed. Alan Udoff [Bloomington: Indiana University Press, 1987]).
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 به . كند وي بر نامشروعیت بنیادین این سركوبي به كمك تكرار روایی زمان پیش از قانون تاكيد می

 . ماند همچنین نقد این قانون با توسل به زمان پیش از قانون غیر ممكن باقی می

 نگاه كنيد به / ۲

Carol MacCormack and Marilyn Strathern, eds. Nature, Culture and 

Gender (New York: Cambridge University Press, 1980). 

 ,Simians براي بحث كاملتري از این نوع موضوعات رجوع كنید به فصلی از كتاب دانا هاراوي / ۳

Cyborgs,  and  Women:  The  Reinvention  of  Nature  (New  York:  Routledge, 

 Gender for a Marxist Dictionary: The Sexual Politics of a Word “ با نامِ .(1990

 گایل رابین این فرآیند را در سراسر ترافیك در زنان یادداشتهایی بر اقتصاد سیاسی جنس، به / ۴

 گیرد شناسی زنان، در نظر می سوي انسان

'Political Economy' of Sex, " in Toward an Anthropology of Women, ed. 

Rayna R. Reiter (New York: Monthly Review Press, 1975). 

 او از انگاره تولد به مثابه هدیه در مقاله موس در . مقاله وي موضوع اصلی در این فصل خواهد شد

 تماعی میان مردان هاي اج ي معاوضه پیوند دهد كه زنان به عنوان ابژه كند و نشان می باب هدیه استفاده می

. كنند را تحكيم و تعریف می
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۷۴

 نگاه كنيد به / ۵

Claude LéviStrauss, “The Principles of Kinship, “ in The Elementary 

Structures of Kinship (Boston: Beacon Press, 1969), p. 496. 

 نگاه كنید به / ۶

See Jacques Derrida, “Structure, Sign, and Play, “ in The Structuralist 

Controversy, eds. Richard Macksey and Eugene Donato (Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1964); “Linguistics and Grammatology, “ in Of 

Grammatology, trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press,1974); “Différance, “ in Margins of Philosophy, trans. Alan 

Bass (Chicago: University of Chicago Press, 1982). 

 هاي ابتدایی خویشاوندي نگاه كنيد به لوي استروس ساختار / ۷

LéviStrauss, The Elementary Structures of Kinship, p. 480; “Exchange 

 كه بیانگر این ساختارهاست در خود ) ازدواج با افراد خارج از قبیله ( رون پیوندي و نتیجتا نقش ب

 . اي براي پیوند مردان با يكدیگر دیگر است یك ارزشی اجتماعی دارد و وسیله

۸ / 

Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, trans. Gillian C. Gill 

(Ithaca: Cornell University Press, 1985), pp. 101103. 

 ادبیات : میان مردان را در نظر گرفت Eve Sedgwick توان تحلیل ادبی ایوا سدویك می / ۹

 nglish Literature and Homosocial Desire (New انگلیسی و میل هموسوشیال میان مردان

York: Columbia University Press, 1985) ابله به كه متاثر از توصیف استروس از ساختارهاي مق
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 اي كه به زنان در ادبیات رومانتیك ابراز دهد كه نزاكت چاپلوسانه وي نشان می . مثل در خویشاوندي است

 باشند بدین اي می ي شاعرانه هاي معاوضه زنان ابژه . شود انعكاس و تشریح میل هموسوشیال مردان است می

 دان به منزله ابژه و هدف صریح و ظاهري ي میل میان مر اي براي رابطه تصدیق نشده معنا كه ایشان واسطه

 . اند گفتمان

۱۰ / 

Luce Irigaray, Sexes et parentés (Paris: Éditions de Minuit, 1987), 

translated as Sexes and Genealogies, trans. Gillian C. Gill (New York: 

Columbia University Press, 1993). 

۱۱ / 

 حلیل تابوي زناي با محارم به مثابه كنشی هم خیالی و هم اجتماعی مشخصا لوي استروس مجال ت

 . دو امري كه به هیچ روي نافی يكديگر نیستند . دهد را از دست می

۱۲ / 

LéviStrauss, The Elementary Structures of Kinship, p. 491. 

 اما همچنین . ست فالوس بودن تجسم بخشیدن به فالوس به مثابه جایگاهی براي نفوذ آن ا / ۱۳

. كند باشد كه رابطه نامشخصی را با مادر توصیف می دلالتگرِ وعده بازگشت به ژوئیسانس پیشا فردي می
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 هاي میل فصلی را به برداشت لكان از دیالكتيك ارباب و بنده هگل من در كتاب سوژه / ۱۴

 ” ابهام میل : لكان “ اختصاص دادم با نام

Subjects of Desire Hegelian Reflections in TwentiethCentury France 

(New York: Columbia University Press, 1987; paperback edition, 1999). 

 دختر نه تنها وابستگی " . داند فروید دستیابی به زنانگی را مستلزم موج مضاعف سركوب می / ۱۵

 " . كند پدر را با ابژه مناسبتري جایگزین می بلكه میل به . كند لیبیدینال خود را از مادر به پدر منتقل می

 دهد رجوع كنيد اي كه به نظریه لكان مي اي كه قالب اسطوره براي درك نظریه

Sarah Kofman, The Enigma of Woman: Woman in Freud’s Writings 

 pp. 143148 Catherine ,(Ithaca: Cornell University Press, 1985) ترجمه

Porter 

 آن در كه اصل

L’Enigme de la femme: La femme dans les textes de Freud (Paris: 

Editions Galilée, 1980). 

 . منتشر شده است

 Feminine در كتاب ) the Meaning of Phallus ( " معناي فالوس " ژاك لكان، / ۱۶

Sexuality: Jacques Lacan and the École Freudienne 

 Jacqueline Rose pp. 83 ترجمه Jacqueline Rose و Juliet Mitchell ویرایش بوسیله

85 

لوسی ایریگاري، / ۱۷
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 ت باتلر ی جود ۲۷۷

Ce sexe qui n’en est pas un (Paris: Éditions de Minuit, 1977), p. 131. 

 كار ما در اینجا به تحیل بالماسكه در . ادبیات فمینیستی درباره بالماسكه بسیار گسترده است / ۱۸

 به بیان دیگر مسئله در اینجا این است كه آیا بالماسكه آن . شود یان و اجراگري محدود می رابطه با مسئله ب

 اي است براي تولید كند یا اينكه بالماسكه وسیله شود پنهان می زنانگی را كه خالص و راستین دانسته می

 بالماسكه رجوع هاي فمینیستی از جهت بحث كامل تر در باره برداشت . زنانگی و مجادله براي سندیت آن

 : كنيد به

Mary Ann Doane, The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s 

(Bloomington:  Indiana  University  Press,  1987);  “Film  and  Masquerade: 

Theorizing  the  Female  Spectator,  “  Screen,  Vol.  23,  Nos.  34,  September 

October  1982,  pp.  7487;  “Woman’s  Stake:  Filming  the  Female  Body,  “ 

October, Vol. 17, Summer 1981. Gayatri Spivak offers a provocative reading 

of  womanasmasquerade  that  draws  on  Nietzsche  and  Derrida  in 

“Displacement and  the Discourse of Woman,  “  in Displacement: Derrida and 

After, ed. Mark Krupnick (Bloomington:  Indiana University Press, 1983). See 

also Mary Russo’s “Female Grotesques: Carnival and Theory” (Working Paper, 

Center  for  TwentiethCentury  Studies,  University  of  WisconsinMilwaukee, 

1985). 

 كنم كه بر مفهوم تلاش می " فروید و مالیخولیایی جنسیت " عنی در بخش بعدي این فصل ی / ۱۹

 اصلی مالیخولیا تمركز كنم یعنی مالیخولیا به مثابه نتیجه اندوه انكار شده در اثر تابوي زناي با محارم كه با

. كند هاي انكار شده موقعیت جنسی و جنسیت را ایجاد می ایجاد فقدان
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۷۸

 شود تا مجازا ن او پیوسته هنگام بحث از سردي جنسی مطرح می بحث لكان درباره لزبین در مت / ۲۰

 . گیرد نشان دهد كه لزبینیسم از انكار تمایل جنسی نشات می

۲۱ / 

Joan Riviere, “Womanliness as a Masquerade, “ in Formations of Fantasy, 

eds. Victor Burgin, James Donald, Cora Kaplan (London: Methuen, 1986), pp. 

3544. 

 این مقاله اولین بار در

The International Journal of Psychoanalysis, Vol. 10, 1929 

 همچنین به مقاله جالب . از اینجا به بعد ارجاعات به این كار در خود متن خواهد آمد . منشتر شد

Joan Riviere and the Masquerade. “ 

 . د نیز رجوع نمایی Stephen Heath از

 هايي كه بر این استدلال امده است رجوع كنيد به براي ردیه / ۲۲

Esther  Newton  and  Shirley  Walton,  “The  Misunderstanding:  Toward  a 

More Precise Sexual Vocabulary,  “  in Pleasure and Danger, ed. Carole Vance 

(Boston: Routledge, 1984), pp. 242250 

 شوند و هاي شهوانی و اعمال شهوانی تمایز قائل می هاي شهوانی، نقش ون میان هویت نیوتون و والت

 هاي جنسیت وجود دارد و هاي میل و سبك هاي بنیادینی میان سبك دهند كه چگونه ناپیوستگی نشان می

. تواند با ارائه يك هویت شهوانی در زمینه اجتماعی استنتاج شود هاي شهوانی مستقیما نمی برتري

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ت باتلر ی جود ۲۷۹

 ها خود امرخاصی در زمینه دانم اما آیا این دسته بندي می ) و شجاعانه ( اگرچه این تحلیل را مفید

 گفتمانی نیستند و آیا این نوع تكه كردن تمایلات جنسی به اجزاي متشكل تنها یك استراتژي متضاد در

 هاي این تمایلات جنسی نیست؟ سازي مقابل یگانه

 Feminist Theory: From Margin to سط بول هوكس در مفهوم جهت گیري جنسی تو / ۲۳

Center (Boston: South End Press, 1984) به چالش كشيده شده است . 

۲۴ /
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۸۰

Heath, “Joan Riviere and the Masquerade, “ pp. 4561. 

 كند كه موقعیتی كه ریور به عنوان یك زن روشنفكر در رقابت استفان هیس خاطر نشان می / ۲۵

 ) اگر نه تعیین هویت كامل ( راي به رسمیت شناخته شدن توسط بنیان روانكاوي مطرح نمود همراستایی ب

 . با دوره مقعدي دارد

۲۶ / Jacqueline Rose, in Feminine Sexuality, eds. Mitchell and Rose, p. 85. 

۲۷ / Jacqueline  Rose,  “IntroductionII”  in  Feminine  Sexuality,  eds. 

Mitchell and Rose, p. 44. 

 ۵۵ رجوع كنيد به صفحه / ۲۸

 ؤز كار مصطفی سوفان را به خصوص در ناتوانی او از درك تفاوت میان امر نمادین و واقعی نقد / ۲۹

 La نگاه كنيد به . كند می sexualité  féminine  dans  la  doctrine  freudienne  (Paris: 

Éditions de Seuil,   هاي ضد در مورد انگیزش Elizabeth Weed بحثی كه با به خاطر . (1976

. پیشرفت گرایی در كار لكان داشتم سپاسگزارم
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 The Genealogy اولین مقاله در تبارشناسی اخلاق . رجوع كنيد به فردریش نیچه / ۳۰ of 

Morals,  trans. Walter Kaufmann  (New York: Vintage,   و تحلیل وي در مورد (1969

 . گان اخلاق بند

 كند كه خدا به مثابه كنشی خود فروبرنده مخلوق نیچه در اینجا مانند دیگر آثار خود استدلال می

 هاي خلاقی میسر اراده به قدرت است و بازیابی اراده به قدرت از این ساختار خود انقیاد با اصلاح قدرت

 مجازات و تنبیه فوكو نیز آشكارا . است كه اندیشه خدا به طور متناقض نما بی قدرتی انسان را ایجاد كردند

 تمایز فوكو میان قدرت مولد و . نیچه استوار است " بامداد " شناسی اخلاق و همچنین مقاله دوم بر تبار

 به زعم فوكو، ساختار قانون قضایی . قدرت قضایی به وضوح در تحلیل نیچه از خودانقیادي اراده ریشه دارد

 نقد فوكو از لكان و فرضیه . شود توسط آن پنهان و مطیع می نتیجه قدرت مولد است اما قدرتی مولد

 . سركوب اساسا بر موقعیت مستحكم قانون قضایی استوار است

 .Speculum of the Other Woman, pp. 6673 ایریگاري / ۳۱

 Desire كریستوا ژولیا به كنيد رجوع / ۳۲ in  Language: A Semiotic  Approach  to 

Literature and Art, ed. Leon Roudiez, trans. Thomas Gora,  Alice Jardine, and 

Leon  S.  Roudiez  (New  York:  Columbia  University  Press,  1980);  Soleil  noir: 

Dépression  et mélancolie  (Paris:  Gallimard,  1987),  translated  as  Black  Sun: 

Depression  and  Melancholia,  trans  Leon  Roudiez  (New  York:  Columbia 

University Press, 1989) هاي ملانی خوانش كریستوا از مالیخولیا در متن بعدي بر نوشته Melanie
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۸۲

Klein شود و مالیخولیا انگیزه مادركشی است كه به چیزي برعلیه سوژه زنانه مبدل می . كلین استوار است 

 پذیرد و بر هرا مفهوم تعرض اولیه را در این متن می كریستوا ظا . یابد از این رو با مازوخیسم ارتباط می

 ها تمایز قائل زنند، میان جنس اساس ابژه اولیه تعرض ورفتاري كه بوسیله آن از ارتكاب به قتل سرباز می

 شود در حاليكه موقعیت زنانه یك بنابراین موقعیت مردانه یك سادیسم بیرونی دانسته می . شود می

 نزد كریستوا مالیخولیا اندوه شهوانی است كه به كار هنري والایش یافته . شود مازوخیسم درونی فرض می

 كریستوا كتاب . آید والاترین شكل والایش تمركز بر رنج بردن است كه خاستگاهِ به شمار می . خورد گره می

 تراژیك كنش رساند و در مورد اثار بزرگ مدرنیسم كه بیانگر ساختار آمیز به پایان می را ناگهانی و مجادله

 كند كه به جاي رنج بردن كند و تلاش پست مدرنیستی را محكوم می انسانی است مبالغه می

 براي بحث در ورد نقش مالیخولیا در كتاب . نماید هاي روانی معاصر را تایید می سازي پراكنده

Motherhood According to Bellini اي تنانه ه نگاه كنيد به فصل سوم از این بخش با عنوان سیاست 

 . ژولیا كریستوا

 نگاه كنید به / ۳۳

Freud, “The Ego and the SuperEgo (EgoIdeal), “ The Ego and the Id, 

trans. Joan Riviere, ed. James Strachey (New York: Norton, 1960, originally 

published in 1923). 

 ابطه آن با اگو و ساختار شخصیتی و بحث وي براي بحث فروید درمورد سوگواري و مالیخولیا و ر

 به خاطر Paul Schwaber از . هاي جایگزین با عقده اودیپ به این كتاب رجوع نمایید درباره تصویب

 Sigmund Freud, General Psychological هاي فروید نقل قول . اشاره به این فصل سپاسگزارم

Theory, ed. Philip Rieff, (New York: MacMillan, 1976) از گرفته شده است .
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ت باتلر ی جود ۲۸۳

 نگاه كنید به " هویت " براي بحث جالب / ۳۴

Richard Wollheim’s “Identification and Imagination: The Inner Structure 

of a Psychic Mechanism, “ in Freud: A Collection of Critical Essays, ed. Richard 

Wollheim (Garden City: Anchor Press, 1974), pp. 172195. 

 به . نیكولاس آبراهام و ماریا تورك براي تلفیق سوگواري و مالیخولیا استثنایی در نظر گرفتند / ۳۵

 . رجوع كنيد ۳۹ پیوست شماره

 براي مطالعه بر روي نظریه روانكاوي در مورد تمایز میان سوپر اگو به عنوان یك ماشین / ۳۶

 ، تمايزي كه فروید در اگو ) در جهت يك آروزیی نارسیسی سازي ان ایده آل به عنو ( مجازات و اگوي ایده آل

 و نهاد، رجوع كنيد به

Janine ChasseguetSmirgell, The EgoIdeal, A Psychological Essay on the 

Malady  of  the  Ideal,  trans.  Paul  Barrows,  introduction  by  Christopher  Lasch 

(New York: Norton, 1985) 

 اي از تمایل نوشته وي مدل تكاملی ساده . منتشر شده است L’ideal du moi كه اصل با عنوان

 . كند دهد و همجنسگرایی را تنزل داده و مرتبا بر علیه فمینیسم و لكان مجادله می جنسی ارائه می

. .Foucault, The History of Sexuality, Volume I, p. 81 نگاه كنید به / ۳۷
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۸۴

۳۸ / 

Roy Schafer, A New Language for PsychoAnalysis, (New Haven: Yale 

University Press, 1976), p. 162 

 وتورك آبراهام بحث این / ۳۹

“ Deuil ou mélancholie, introjecterincorporer, réalité métapsychologique 

et fantasme, “ in L’Écorce et le noyau, (Paris: Flammarion, 1987) translated 

as The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis, ed., trans., and with 

intro by Nicholas T. Rand (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 

 توان در همچنین بخشی از این بحث را به زبان انگلیسی می . از گرفته شده است

Nicolas Abraham and Maria Torok, “IntrojectionIncorporation: Mourning 

or Melancholia, “ in Psychoanalysis in France, eds. Serge Lebovici and Daniel 

Widlocher (New York: International University Press, 1980), pp. 316 

 همچنین در كتابی با همین مولفین در . یافت

“ Notes on the Phantom: A Complement to Freud’s Metapsychology, “ in 

The  Trial(s)  of  Psychoanalysis,  ed.  Francoise Meltzer  (Chicago: University  of 

Chicago Press, 1987), pp. 7580; and “A Poetics of Psychoanalysis: ‘The Lost 

ObjectMe, ’” Substance, Vol. 43, 1984, pp. 318. 

 .Speculum of the Other Woman, p. 68 ایریگاري / ۴۰

 در این . Schafer, A New Language for Psychoanalysis, p. 177 نگاه كنید به / ۴۱

 Aspects of اثر و اثر قبلی او با نام Internalization سازد كه بیان تمثیلی فضاهاي ، وي آشكار می
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 ت باتلر ی جود ۲۸۵

 این بحث وي به طرز جالبی با رساله آبراهام . اسماتیك هستند و نه فرآیند درونی شده ساختارهاي فانت

 Incorporation وتوروك با عنوان is  merely  a  fantasy  that  reassures  the  ego”  ( 

“IntrojectionIncorporation, “ p. 5). مشابه است . 

 The . ( مشخصا این گفته بنیاد نظري بدن لزبین مونیك ویتیگ است / ۴۲ Lesbian Body, 

trans. Peter Owen (New York: Avon, 1976) ( دهد كه بدن زنانه دگرجنسگرا كه نشان می 

 فرآیند یادآوري و تجزیه . شود شده به قسمتهاي مختلف تقسیم شده و از لحاظ جنسی بی علاقه ارائه می

 ح یگانه را كاملا متلاشی، كردن این بدن از طریق عشق ورزي لزبینی موجب واژگونی گشته و بدن به اصطلا

 قادر به ایجاد لذت جنسی از طریق " تحت الفظی " غیر شهوانی نشان خواهد داد و بدن تكه تكه شده

 اصل سیاسی دگرجنسگرایی اجباري . هیچ سطح باثباتی بر روي این بدنهاي وجود ندارد . سطوح بدن است

 كه در ( روایت ویتیگ . شود سته دانسته می تعیین بدن به عنوان یك كلیت و از لحاظ آناتوميكي بدنی گس

 . كشاند این مفاهیم ساختاري فرهنگی از تمامیت بدن را به چالش می ) عین حال ضد روایت است

 این تصور از سطح بدن به عنوان امري كه طرح افكني شده است تا حدي در مفهوم اگوي / ۴۳

 اگو و .( ن وپیشینی ترین اگوي جسمانی است این ادعاي فروید كه اگو اولی . جسمانی فروید نیز وجود دارد

 . كند به این امر اشاره دارید كه تصوري از بدن موجود است كه توسعه اگو را تعیین می ) ۱۶ نهاد صفحه

 بدن صرفا يك موجودیت سطحی نیست بلكه خود طرح افكنی " : دهد فروید جمله فوق را اینچنین ادامه می

 ,Richard Wollheim " د این دیدگاه فروید رجوع كنيد به براي بحث جالبتري در مور " يك سطح است

“The bodily ego, “ in Philosophical Essays on Freud, eds. Richard Wollheim and 

James Hopkins (Cambridge: Cambridge University Press, 1982) "
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 بدن جنسی شده در نظر هاي اي درباب اگوي پوستی كه متاسفانه در تحلیل براي بحث برانگیزنده

 Didier " : شود رجوع كنيد به گرفته نمی Anzieu,  Le  moipeau  (Paris:  Bordas,  1985), 

published  in  English  as  The  Skin  Ego:  A  Psychoanalytic  Theory  of  the  Self, 

trans. Chris Turner (New Haven: Yale University Press, 1989). " 

 . از این به بعد تمامی ارجاعات به این مقاله در متن آورده خواهد شد . گاه كنيد فصل دوم را ن / ۴۴

 Gayle Rubin, “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of " نگاه كنيد به / ۴۵

the Politics of Sexuality, “ in Pleasure and Danger, pp. 267319 " . بحث رابین درباره 

 هایم درباره جنس دوم سیمون دوبوآر موجب شد تا در اندیشه ۱۹۷۹ كنفرانس قدرت وتمایل جنسی در

 . درباره درباره وضعیت ساختاري تمایل جنسی لزبین تغییر موضع دهم

,.Joseph Shepher, ed " هاي دقیقتري درباره زناي با محارم رجوع كنيد به براي تحلیل / ۴۶

Incest: A Biosocial View (London: Acadaemic Press, 1985) " 

 :Michele Z. Rosaldo, “The Use and Abuse of Anthropology " نگاه كنيد به / ۴۷

Reflections on Feminism and CrossCultural Understanding, “ Signs: Journal of 

Women in Culture and Society, Vol. 5, No. 3, 1980. "
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۴۸ / " Sigmund  Freud,  Three  Essays  on  the  Theory  of  Sexuality,  trans. 

James Strachey (New York: Basic Books, 1962), p. 7. " 

 The Logics of Disintegration: PostStructuralist " پیتر دیویی در اثر خود با نام / ۴۹

Thought and the Claims of Critical Theory (London: Verso, 1987) " كه كند اشاره می 

 . اي در باره این مفهوم است هاي لكان از امر نمادین لوي استروس مستلزم كوته بینی قابل ملاحظه برداشت

 یابد و هاي نمادین متكثر به یك نظام نمادین خاص تقلیل می لكان در تطبیق خود با لوي استروس نظام "

 ۱۰۵ صفحه " . شود پوشانند غفلت می ی هاي معنايي كه روابط قدرت را ترویج نمود ه یا م هاي نظام از امكان

 هاي واژگون كننده تنانه كنش

 اي با عنوان فلسفه ویژه نامه Hypatia در " سیاستهاي تنانه ژولیا كریستوا " این بخش با عنوان / ۱

 . منتشر شد ۱۱۸ تا ۱۰۴ صفحه ۱۹۸۹ فمینیسم فرانسوي جلد سوم، شماره سوم زمستان

 زبان شعري ژولیا كریستو انقلاب در / ۲

" Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, trans. Margaret Walker, 

introduction by Leon Roudiez (New York: Columbia University Press, 1984), p. 

132 "
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۸۸

 ۲۵ همان صفحه / ۳

 . رويكردي نشانه شناسانه به ادبیات و هنر : میل در زبان : ژولیا كریستوا / ۴

" Julia Kristeva, Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature 

and Art, p. 135. See chapter 2, n. 32. " 

 . این كتاب مجموعه مقالاتی است كه از دو منبع مختلف ترجمه شده است

" Polylogue (Paris: Editions du Seuil, 1977), and Σημοιωτιχη: Recherches 

pour une sémanalyse (Paris: Editions du Seuil, 1969). " 

 ۱۳۵ همان صفحه / ۵

 ۱۳۴ همان صفحه / ۶

 ۱۳۶ همان صفحه / ۷

 همان / ۸

 ۲۳۹ همان صفحه / ۹

۲۴۰ تا ۲۳۹ همان صفحه / ۱۰
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ت باتلر ی جود ۲۸۹

 ۲۴۰ همان صفحه / ۱۱

 نگاه كنید به هاي تناسلی در فرآیند خلاقیت شعري براي تحلیل فوق العاده جالب در مورد استعاره

" Wendy Owen, “A Riddle in Nine Syllables: Female Creativity in the 

Poetry of Sylvia Plath, “ doctoral dissertation, Yale University, Department of 

English, 1985. " 

 ۲۳۹ صفحه " Desire in Language " كریستوا میل در زبان / ۱۲

 ۲۳۹ همان صفحه / ۱۳

۱۴ / 

"  Gayle Rubin, “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ 

of Sex, “ p. 182. See chapter 2, n. 4" 

 نویسد كه این توانایی خاص شعر او می " روح .... زایش " از . افلاطون " ضیافت " نگاه كنيد به / ۱۵

 . شود یش یافته درك می هاي شعري همچون میل تناسلی والا از این رو آفرینش . است

۱۶ /
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۹۰

" Michel Foucault, The History of Sexuality, Volume I: An Introduction, 

trans. Robert Hurley (New York: Vintage, 1980), p. 154. " 

۱۷ / 

" Michel Foucault, ed., Herculine Barbin, Being the Recently Discovered 
Memoirs of a Nineteenth Century Hermaphrodite, trans. Richard McDongall 

(New York: Colophon, 1980)" 

 : عنوان نسخه فرانسوي

Herculine Barbin, dite Alexina B. presenté par Michel Foucault (Paris: 

Gallimard, 1978) 

 . هاي مختلف انگلیسی و فرانسوي است تمامی ارجاعات از نسخه

 عناصر آناتوميكي، كاركردهاي بیولوژيكي، رفتارها، احساسات، لذات را در " جنس " نگاره ا " / ۱۸

 . شود كه این واحد ساختگی را همچون اصلی علی به حساب آید آورد وموجب می واحدي ساختگی گرد می

 . فوكو تاریخ جنسیت جلد ا

۱۹ / 

" “ Sexual  Choice,  Sexual  Act:  Foucault  and  Homosexuality,  “  trans. 

James  O’Higgins,  originally  printed  in  Salmagundi,  Vols.  5859,  Fall  1982 

Winter  1983,  pp.  1024;  reprinted  in  Michel  Foucault,  Politics,  Philosophy, 

Culture:  Interviews  and  Other  Writings,  19771984,  ed.  Lawrence  Kritzman 

(New York: Routledge, 1988), p. 291. "
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ت باتلر ی جود ۲۹۱

۲۰ / 

" Michel Foucault, The Order of Things: An Archaelogy of the Human 

Sciences (New York: Vintage, 1973), p. xv. " 

۲۱ / 

" Michel Foucault, ed., I, Pierre Rivière, Having Slaughtered My Mother, 
My Sister, and My Brother: A Case of Parricide in the 19th Century, trans. 

Frank Jellinek (Lincoln: University of Nebraska Press, 1975), originally 

published as Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon 

frère... (Paris: Editions Gallimard, 1973). " 

۲۲ / 

" Jacques Derrida, “From Restricted to General Economy: A Hegelianism 
without Reserve, “ in Writing and Difference, trans. Alan Bass (Chicago: 

University of Chicago Press, 1978), originally published as L’Ecriture et la 

différence (Paris: Editions du Seuil, 1967). " 

 Héléne Cixous, “The Laugh of Medusa, “ in New French " د به نگاه كني / ۲۳

Feminisms. " 

نقل قول در / ۲۴
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۹۲

Anne  FaustoSterling,  “Life  in  the  XY  Corral,  “  Women’s  Studies 

International  Forum,  Vol.  12,  No.  3,  1989,  Special  Issue  on  Feminism  and 

Science: In Memory of Ruth Bleier, edited by Sue V. Rosser, p. 328. 

 تمامی نقل قولها در این بخش از این مقاله او و دو مقاله دیگر با عنوان

David C. Page, et al., “The sexdetermining region of the human Y 

chromosome encodes a finger protein, “ in Cell, No. 51, pp. 10911104, and 

Eva Eicher and Linda Washburn, “Genetic control of primary sex determination 

in mice, “ Annual Review of Genetics, No. 20, pp. 327360. 

 . گرفته شده است

 زبان انگلیسی در مقایسه با فرانسوي نسبت به بی جنسی بودن خوشنامتر " : گوید ویتیگ می / ۲۵

 وي یك زبان بسیار جنسیتی است به بیان دقیقتر انگلیسی جنسیت براي اشیاي در حالي كه فرانس . است

 هاي جنسیتی هر دو زبان به یك برد اما از نظر دسته بندي بی جان، چیزها و جانوران غیر انسان به كار نمی

 ,The Mark of Gender, “ Feminist Issues, Vol. 5, No. 2“ ) " " . اند اندازه حامل جنسیت

Fall 1985, p. 3. Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 7689. See 

chapter 3, n. 4). " 

 تواند تحلیلی براي خشونت به كند، اما نظریه وي می اگرچه ویتیگ خود این نكته را مطرح نمی / ۲۶

 هاي یز دسته بندي آم به مثابه اجراي خشونت – ها ها، گی زنان، لزبین – هاي جنسی كار رفته براي سوژه

دهد كه در كاهش می " جنس " به عبارت دیگر جنایات جنسی بر این بدنها انها را به . ساخت یافته باشد
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 ت باتلر ی جود ۲۹۳

 چون گفتمان به نوشتار یا گفتار محدود . كند ها را تقویت وتحمیل می نتیجه موجب تقلیل خود دسته بندي

 گیرد، ما باید تجاوز، یز را نیز در بر می آم شود بلكه كنش اجتماعی را و حتی كنش اجتماعی خشونت نمی

 . خشونت جنسی و واكنش منفی بر علیه كوئیر را نتیجه عملی دسته بندي جنس بدانیم

۲۷ / 

" Monique Wittig, “One is Not Born a Woman, “ Feminist Issues, Vol. 1, 

No. 2, Winter 1981, p. 48. Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 9 

20., see chapter 3, n. 49. " 

 ۱۷ همان صفحه / ۲۸

۲۹ / " Wittig, “The Mark of Gender, “ p. 4. " 

۳۰ / " Monique Wittig, “The Straight Mind, “ Feminist Issues, Vol. 1, No. 1, 

Summer 1980, p. 105. Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 2132, 

see chapter 3, n. 

49. " 

 ۱۰۷ همان صفحه / ۳۱

۱۰۶ همان صفحه / ۳۲

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 تی ی آشفتگی جنس ۲۹۴

۳۳ / 

" “ The Mark of Gender, “ p. 4. " 

 ۵ همان صحفه / ۳۴

 ۶ هان صفحه / ۳۵

 همان / ۳۶

 همان / ۳۷

 همان / ۳۸

۳۹ / 

 پارادایم ویتیگ در همجنسگرایی و ادبیات فرانسوي،

" Homosexualities  and  French  Literature:  Cultural  Contexts/Critical 

Texts,  eds.  Elaine Marks  and  George  Stambolian  (Ithaca:  Cornell  University 

Press, 1979), p. 119 

"
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 ت باتلر ی جود ۲۹۵

 با این وجود تفاوت بنیادین میان پذیرش ویتیگ در استفاده از زبان كه براي سوژه سخن گو با

 . ه سخن گوي من در مقام مركز قدرت زبانی در نظر داشته باشید اي دلوز براي جایگزینی سوژ تلاش نیچه

 اگرچه هر دو منتقد روانكاوي هستند نقد دلوز از سوژه سخن گو با مراجعه به اراده به قدرت نیچه

 هاي لكانی و پست لكاني دارد كه در پی جایگزینی سوژه سخن گو با ناخوداگاه و همراستایی نزديكتر نظریه

 هاي و رفتارهاي اختیاري سوژه فردي است در نزد ویتیگ میل و تمایل جنسی گفتار . تند شناسی هس نشانه

 . كند حاليكه هم براي دلوز و هم مخالفین روانكاو وي میل به ضرورت سوژه را جایگزین و مركز زدایی می

 كسی از توان دست یافت جز در آنجا كه اصلا با پیش فرض گرفتن یك سوژه به میل نمی " : گوید دلوز می

 " . گفتن من ناتوان بماند

" Gilles Deleuze and Claire Parnet, Dialogues, trans. Hugh Tomlinson and 

Barbara Habberjam [New York: Columbia University Press, 1987], p. 89. " 

 . كند هایی از این بحث به كار میخاییل باختین اشاره می وي در موقعیت / ۴۰

۴۱ / 

" Monique Wittig, “The Trojan Horse, “ Feminist Issues, Fall 1984, p. 47. 

Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 6875. See chapter 3, n. 49. " 

نگاه كنید به / ۴۲
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۹۶

" The Point of View: Universal or Particular?” Feminist Issues, Vol. 3, No. 

2,  Fall  1983.  Also  in  The  Straight  Mind  and  Other  Essays,  pp.  5967.  See 

chapter 3, n. 49. " 

 “ .Wittig, “The Trojan Horse نگاه كنید به / ۴۳

 نگاه كنید به / ۴۴

" Monique Wittig, “The Site of Action, “ in Three Decades of the French 

New Novel, ed. Lois Oppenheimer (Urbana: University of Illinois Press, 1986). 

Also in The Straight Mind and Other Essays, pp. 90100. See chapter 3, n. 49. 

" 

 " .Wittig, “The Trojan Horse, “ p. 48 " ۴۸ ویتیگ اسب تروا صفحه / ۴۵

 ردادي اولیه وثانویه تفاوت ویتیگ در این مقاله بین قرا . ۱۳۵ صفحه " جایگاه كنش " ویتیگ / ۴۶

 هاي سخن گوست كه واژگان را براي محافظت قرار داد اول عمل متقابل بنیادینی میان سوژه . شود قائل می

 قرارداد دوم قراردادي است كه در آن واژگان . كنند از حال انحصاري و كلي زبان براي همگان مبادله می

در واقع دیگران را از حقوق اجتماعی براي سخن گفتن . وند ر براي براي اعمال سلطه بر دیگران به كار می
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 ت باتلر ی جود ۲۹۷

 ، فردیت توسط موجوديتي كه " كنش متقابل " دهد كه در این شكل نازل ویتیگ نشان می . كنند محروم می

 . كند رودو شنوندگان را از یك سخن گوي سیاسی بودن محروم می شود از بین می در زبان نشان داده می

 بهشت قرارداد اجتماعی تنها در ادبیات وجود دارد در " : گیرد له نتیجه می ویتیگ در دنباله این مقا

 بافته مبتذل عمومی . كنند به یك سلطه گرا عمومی مقابله می " من " هاي ادبی با تقلیل اینجاست كه بیان

 ) ۱۳۹ صفحه ( " . شوند گسلانند و مانع سازمان یافتن آن در یك نظام زبانی اجباري می را از هم می

۴۷ / 

" Monique Wittig, Les Guérillères, trans. David LeVay (New York: Avon, 

1973),  originally  published  under  the  same  title  (Paris:  Éditions  du  Minuit, 

1969). " 

۴۸ / " Wittig, “The Mark of Gender, “ p. 9. " 

 in) " ۱۹۸۷ ائه شده در دانشگاه كلمبیا در سال مقاله ار " درباره قرارداد اجتماعی " ویتیگ در / ۴۹

The  Straight  Mind  and Other  Essays  [Boston:  Beacon  Press,  1992],  pp.  33 

 نظریه خود درباره قرار داد زبانی پیشینی با اصطلاحات روسو درباره قرار داد اجتماعی را مطرح " (45

 پیشااجتماعی را ) پیشا دگرجنسگرا ( هرا او قرارداد اگرچه او در این مورد صراحتی ندارد اما ظا . كند می

 براي یك كاربرد جالب از نظریه او . داند اش اراده همگانی می یگانگی اراده یا به معناي رومانتیك روسویی

: نگاه كنید به
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 تی ی آشفتگی جنس ۲۹۸

" Teresa de Lauretis, “Sexual  Indifference and Lesbian Representation” 

in  Theatre  Journal,  Vol.  40,  No.  2  (May  1988)  and  “The  Female  Body  and 

Heterosexual  Presumption,  “  in Semiotica,  Vol.  34, No.  67,  1987,  pp.  259 

279. "

۵۰ / " Wittig, “On the Social Contract. “ " 

 ,Wittig " نگاه كنيد به / ۵۱ “The  Straight  Mind,  “  and  “One  is  Not  Born  a 

Woman. “ " 

۵۲ / " Wittig, “On the Social Contract, “ pp. 4041. " 

۵۳ / " Wittig, “The Straight Mind, “ and “On the Social Contract. “ " 

۵۴ / 

" Michel Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History, “ in Language, 
CounterMemory, Practice: Selected Essays and Interviews by Michel Foucault, 

trans. Donald F. Bouchard and Sherry Simon, ed. Donald F. Bouchard (Ithaca: 

Gender Troubl Cornell University Press, 1977), p. 148e "
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ت باتلر ی جود ۲۹۹

۵۵ / " Mary  Douglas,  Purity  and  Danger  (London,  Boston,  and  Henley: 

Routledge and Kegan Paul, 1969), p. 4 " 

 ۱۱۳ همان صفحه / ۵۶

۵۷ / 

"  Simon  Watney,  Policing  Desire:  AIDS,  Pornography,  and  the  Media 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988). " 

۵۸ / " Douglas, Purity and Danger, p. 115. " 

 ۱۲۱ همان صفحه / ۵۹

 ۱۴۰ همان صفحه / ۶۰

 A Preface to Transgression” (in Language, Counter “ " ان مقاله فوكو با عنو / ۶۱

Memory,  Practice) " هاي شكل گرفته بدن با هاي جالبی با نظر داگلاس درباره مرزبندي شباهت 

 این مقاله كه به افتخار ژرژ باتاي نوشته شده است تا حدي كثیف بودن استعاري . تابوي زناي با محارم دارد

. كند هاي ممنوع را افشا می میزش لذات خلاف عرف و آ
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 تی ی آشفتگی جنس ۳۰۰

 Powers " كریستوا درباره كار داگلاس در بخش مختصري از كتاب / ۶۲ of  Horror:  An 

Essay  on  Abjection,  trans.  Leon  Roudiez  (New  York:  Columbia  University 

Press, 1982) " نویسد وي با تلفیق نظر داگلاس با فرمول بندي خود از لكان می . كند بحث می : "" 

Defilement " گریزد آنچه كه از عقلانیت نمادین می . شود چیزي است كه از نظم نمادین بیرون رانده می 

 عقلانیتی كه از توده اجتماعی مشتق شده و به . یعنی نظام منطقی كه توده اجتماعی بر آن استوار است

 ) ۶۵ حه صف ( " دهد طور خلاصه يك سیستم طبقه بندي و یك ساختار را شكل می

 ۳ همان صفحه / ۶۳

۶۴ / 

" ris Marion Young, “Abjection and Oppression: Dynamics of Unconscious 

Racism, Sexism, and Homophobia, “ " 

 در سال Northwestern كه در جلسات پدیدارشناسی و فلسفه اگزیستانسیال در دانشگاه

 . ارائه شد ۱۹۸۸

 : دو متن مختلف منتشر شد هایی از بحث ذیل در بخش / ۶۵

" “Gender Trouble, Feminist Theory, and Psychoanalytic Discourse, “ in 

Feminism/Postmodernism,  ed.  Linda  J.  Nicholson  (New  York:  Routledge, 

1989) " 

و
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 ت باتلر ی جود ۳۰۱

" “ Performative  Acts  and  Gender  Constitution:  An  Essay  in 

Phenomenology and Feminist Theory, “ Theatre Journal, Vol. 20, No. 3, Winter 

1988. " 

۶۶ / 

" Michel Foucault, Discipline and Punish:  the Birth of the Prison,  trans. 

Alan Sheridan (New York: Vintage, 1979), p. 29. " 

 ۳۰ همان صفحه / ۶۷

 Role “ " فصل / ۶۸ Models ” " در " Esther  Newton,  Mother  Camp:  Female 

Impersonators  in  America  (Chicago:  University  of  Chicago  Press,   را " .(1972

 . ببینید

 ۱۰۳ همان صفحه / ۶۹

۷۰ / 

" Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society, “ in The 
AntiAesthetic: Essays on Postmodern Culture, ed. Hal Foster (Port Townsend, 

WA.: Bay Press, 1983), p. 114. " 

نگاه كنید به / ۷۱
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 تی ی آشفتگی جنس ۳۰۲

" Victor  Turner,  Dramas,  Fields  and  Metaphors  (Ithaca:  Cornell 

University  Press,  1974).  See  also  Clifford  Geertz,  “Blurred  Genres:  The 

Refiguration of Thought, “ in Local Knowledge, Further Essays in Interpretive 

Anthropology (New York: Basic Books, 1983). "
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